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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفی و 

 اهل بیت طاهرینش

در جامعه ای که .یکی از ارکان فرهنگ هرجامعه،اخلاق مردم آن جامعه می باشد

 ایثار ونیکوکاری وامثال آن رواج داشته باشدفرهنگ سخاوت،خوش اخلاقی،

وآن جامعه می تواند .نشان دهنده فرهنگ بالا وارزشی آن مردم وملت می باشد

 .الگوی دیگر ملت ها قرار گیرد

بحمدالله مردم ایران از جمله معدود ملت هائی هستند که دارای اخلاق بالائی بوده  

 .آزادگی شهره بوده اندوبه فضائلی چون مهمان نوازی،شجاعت،غیرت و

و هنگامی که افرادی از کشورهای دیگر به ایران می آمدند از سخاوت وخوبیهای 

 .ملت ایرات متعجب می شدند والان هم اینگونه می باشد

البته با این فرق که بدلیل انقلابی که در قرن حاضر در صحنه ارتباطات رخ داده ملت 

و دیگر نمی توان همانند قرون .ها می باشندها شاهد پدیده ای بنام ،تبادل فرهنگ 

بلکه گاه فرهنگ .گذشته شاهد توجه افراد یک جامعه  فقط به فرهنگ بومی خود بود

 مهاجم با جاذبه هایی که دارد کم کم بر فرهنگ بومی غلبه پیدا می کند و
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در طول سالیان سال آن چنان اثر می گذارد که دیگر از فرهنگ اصیل کمتر نشانه 

 .ا می توان پیدا نمودای ر

لذا لازم است که متولیان امر فرهنگ ایران اسلامی،با سیاستگذاری های فنی وبا 

مهندسی فرهنگی،زیبائی ها وجاذبه های فرهنگ اصیل ایران اسلامی را  به مردم خوب 

 .ایران وبه ملت های دنیا نشان دهند ودر حفظ وصیانت از آن بکوشند

 .می که از مهمترین جلوه های فرهنگ اسلامی استمخصوصا در زمینه اخلاق اسلا

 .فرهنگ مهاجم غرب دارای فضائل اخلاقی نیست واز ارزشهای اخلاقی تهیست

در این فرهنگ از سخاوت وایثار ونیکوکاری وراستگوئی وشجاعت خبری نیست 

 بلکه ضدفرهنگهایی چون دروغگوئی وخیانت وخودخواهی ودنیاطلبی 

شاخصه های فرهنگ منحط مهاجم غرب می باشد که از و آلودگی اخلاقی  جزو 

طریق فیلم وکتاب واینترنت وماهواره وافراد ستون پنجم دشمن وروشنفکران غرب زده 

وغیره بتدریج به میان اقشار مختلف مردم مخصوصا جوانان نفوذ کرده وآنهارا بخود 

 .جذب می نماید

ورد تایید هر فطرت سالمی لذا در این کتاب به قسمتی از ارزشهای اخلاقی که م

یقینا اگر این فضائل وارزشها در جامعه حفظ وفراگیر شود .است،اشاره می نمائیم

،ضربات فرهنگ مهاجم به فرهنگ ایرانی اسلامی،بسیار کم ضرر وکم خطر خواهد 

 .بود
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یقینا با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران،فضائل اخلاقی در جامعه تقویت شد 

وبا توجه مسئولین به ارزشهای اخلاقی .گرفت وشروع به رشد نموده استوجان تازه ای 

در همه زمینه ها ،می توانیم به مقاومت جانانه فرهنگ ایران اسلامی در مقابل فرهنگ 

انشاء الله با توجه بیشتر دست اندرکاران .منحط غرب،بعنوان یک واقعیت اشاره کنیم

ن سینما وکتاب ،روزبروز بر اشاعه اخلاق فرهنگ کشورمان از جمله صدا وسیما ومتولیا

 .سالم و ارزشهای اخلاقی در میان اقشار جامعه افزوده شود

 کرمانشاه.1041زمستان
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  از خالق  شکرگذاري

 {04نمل}ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم

 سبا31وقلیل من عبادی الشکور 

تشاکر    چاه .شاود  مای   شامرده   خاو    وجزءصافات   اسات   عقال   کند مطاابق  می  محبت  سانان  به  از کسیکه  تشکر کردن

  انساان  باه   کاه   تشاکر از ارارادي    وچاه .خادارا بااا آورد    نعمتهااي   تواناد شاکر هما     نمای   احادي   باشد که  از خالق

 .نمایند می  محبتی

 .دشو می  نعمت  زیاد شدن  تشکر از خدا،باعث  که  ررق  با این  البته

را نماا    شاکر الهای    کاه   دادیام   حکمات   لقماان   ماا باه  ».کناد   بیرون  از کفت  کندکفر نعمت  ارزون  نعمتت  شکر نعمت

 11 لقمان«. نیاز وحمیداست  نماید،خدا بی  ناسپاسی  وهرکه  تشکر کرده  شکر کند،ازخودش  وهرکه

ِ شاکر   ساالم   آدم  وپااداش . گیرصابور اسات    هکناد مانناد روز   خاورد وشاکر مای    غاذا مای    کسایکه   پاداش(: ص)پیامبر»

 «.باشد می  قانع  مانندمحروم  شکرکننده  نعمت  صاحب  وپاداش. است  صبرکننده  مانند مریض  کننده

 

باا    یاباد وشاکر عملای    مای   تحقاق . شاکر !خادایا :مانناد  جملاتای   با ادا کاردن   شکر زبانی. ویا عملی  است  تشکر یا زبانی

 .شود می  محقق  انسان  خدااز اعمال  بودن  وراضی محرمات ركوت  واجبات  اناام

  خااانواده  از قبیاال  او داده  بااه کااه  خاادارا باار هرنعمتاای  گوینااد کااه  شخصاای  شاااکر بااه: ررمااود( ع) صااادق  امااام»

 «.را ادا نماید  اموالش به  نسبت  الهی  ،شکر گوید وحقوق وثروت

 بدرآید  شکرش  برآیدکز عهدة  که  وزبان  از دست

  آنچاه !خادایا : گفات   کارد ومای   شاکرخدارا مای    وشاب   زیارا صاب   . اسات   داده«شاکور «  لقب  نوح  به  خدا در قرآن

حمدوشاکر  !خادا   اي. شاری    وبادون   یگاناه   تاویی . ،ازتوسات  دارم  ودنیاوي   دینای  وسالامتی   از نعمات   وشب  درصب 

 . شوي  راضی  تا ازمن  توست  نعمتها مخصوص  این
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 . گفت می ّه'اللهوالحمدلِل  الاّبسم  داشت  را برنمی  وبزرگ  چیز کوچ   او هیچ همچنین

 . گذاشت می  مرا گرسنه  خواست غذا داد واگرمی  بمن  که  شکرخدایی: گفت می  غذا خوردن  او درحین

 . گذاشت می  مرا تشنه  خواست کرد واگرمی  مرا سیرا   که  شکرخدایی: گفت می  آشامیدن  وهنگام

 .داد قرار می  لباس  مرا بی  خواست مرا پوشاند واگرمی  که  شکرخدایی: گفت می  پوشیدن  لباس  ودرهنگام

  ماارا پابرهنااه  خواساات پوشاااند واگرماای  ماارا کفااش  کااه  شااکرخدایی: گفاات ماای  کفااش  پوشاایدن  ودر هنگااام

 . گذاشت می

  باااقی  درماان  خواساات دور کردواگاار ماای  نرا از ماا  اذیاات  کااه  شااکرخدایی: گفاات ماای  قضاااءحاجت  ودر هنگااام

 «اسراء3  آیه  ذیل  تفسیر جامع» گذاشت می

بایاد    انساان   کاه   اسات   وحیااتی   آنقادر مهام   هساتی   در جهاان   وچاه   خود انساان   به  نسبت  چه  انسان  خدابه  نعمتهاي

 .نشود غارل  از شکر الهی  حالات  درهم 

 

  شاکر آنسات    درجا    تارین  وپاايین   اسات  هزارشاکر وبیشاترلازم    شاکر بلکاه    یا    کشیدنی  درهرنفس(: ع) صادق  امام»

  مثلاًباچشام )نکناد   معصایت   باشاد وخادارا باا نعماتش      راضای   او داده  خداباه   آنچه از خدا بداند وبه  را رقط  نعمت  که

شاکرگذار    بنادة   الیدرهرحا   پاس .ننمایاد  خاود مخالفات    خادا باا خاالق     باا نعمات    الهای   ودرامار ونهای  (نکند  گناه

 «. بیابی  کریم ، تاخدارا در هرحالی خداباش

  کردنااد،پن   توقاا   اسااتراحت  بااراي وقتاای  یکااروز در  ساافرکوتاهی: کااه  اساات  آمااده( ص)رسااولخدا  درحااالات

  یا   هار بشاارتی    باراي   آورد ومان   بشاارت   پان    بارایم   جبريیال :ررماود .راپرسایدند   علات   اصحا .باا آورد  ساده

 . دادم  اناام  دهسا

 

  داشاته   ونااوايی   خاود مناجاات    تاا باخاداي    اسات   شاکر ررصاتی  . جُسات   تقار    خاالق   باه   تاوان  می  با شکرگزاري

 . باشیم

  رابااراي   ّ ارتاد،پیشااانیش خداوناادعزوجل   از نعمتهاااي  از شااما بیاااد نعمتاای    یکاای  هرگاااه (: ع) صااادق  امااام»

  واگاار بخاااطر انگشاات  .کنااد  شااود وساااده   بود،پیاااده  رسااوارهواگ.بگااذارد  خاااك  ،باار روي شااکرگزاري

  بگااذارد واگاار ایاانهم ( ماشااین  ماررمااان  درزمااان) اسااب  را باارزین  شود،پیشااانیش  توانااد پیاااده  نماای نماشاادن

 «.شکر کند  بگذارد وخدارابرنعمتهایش  دست  را برک   نشد،پیشانیش

 

 .ودش می  واجب  برانسان  بهشت  شکرکردن  بای   گاهی
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  آ   نوشایدن   زیارا موقاع  .شاود  مای   واجاب  بارایش   بهشات   خاورد وباا آن   مای   آ   مقاداري   رردي(: ع) صادق  امام»

  دوبااره .کناد  خاورد وحمادمی   مای   مقاداري   ساپس .گویاد  الله مای   برد،بسام  مای   دهاانش  را نزدی   آ   ظرف  وقتی

باار    الله وساه   بسام   یا    ایان   بوسایل  .کناد  مای   هینوشد وحمادال  می  مقداري  بارسوم  براي.کند نوشد وحمد می  می

 «.شود می  واجب برا یش  حمد،بهشت

 .شوند نمی دارد وآنها دچار غفلت می  را بیدار نگه  در نعمت  شکر، ارراد غرق

شاکر    سااده   رساید،به  مای   اونعمتای   باه   گویناد زیارا هرگااه     کنناده   بسایار سااده    یعنای ( ع)را ساااد   چهارم  امام»

  ،ساااده یاراات شاافا مای   نماود واگاار از مریضای   شاکر ماای   کرد،ساااده مای  دونفار اصاالاح   بااین  وهرگااه   رراات یما 

 «.نمود شکر می  دادساده می  او ررزندي  کردواگر خدا به شکرمی

 . شکر نمايیم  ،ساده برگشتیم  سلامت  به  وقتی  که  سفر است  از آدا 

  ررتاه   سااده   وبعاد از نمااز عصار باه    .  ّه'حمادالًِل :ررماود  وصادبار مای    ررتاه   ساده  بعد از نماز ظهر به( ع)رضا  امام»

 «. ه'شکراً لِلّ:ررمود وصدبار می

 : که  است  وررموده  کرده  گلایه  از بندگانش  خدا در قرآن

 .هستند کم  شکرگذارم  بندگان  یعنی«13سباء«»الشکور  عبادي  ٌ مِن وقلیل»

 حمدآواز  او برکشد به  بازجان  منعم  او به  شد چشم  آنکه

 : شاکرین  ازمناجات  قسمتی

  ماارا از شاامردن  رضاالت  مااداوم  وریاازش نمااوده  غاراال  شااکرت  تااو ماارا از برپااايی  درپاای  پاای  بخششااهاي!خاادایا»

  ومتااوالی  تااو بازداشااته  تااو، ماارا از ذکاار حماادهاي  هاااي  سااتوده  بااودن ساارهم  وپشاات  کاارده  ناااتوان  ستایشاات

 ... است  کرده  ناتوان  نیکوهایت  مرا از پخش  دتهایتمساع بودن

 ...نماید حقیر می  من  ،سپاس من  تو به  ناچیز ودربرابر اکرام  تو،شکرمن  بزرگ  دربرابر نعمتهاي!خدایا

  کاه   بسایار اسات    چناان   ونعمتهایات   اسات  نااتوان   آن  از شامارش   زباانم   کاه   کاه   زیاد اسات   تو چنان  نعمتهاي!خدایا

  هرشاکري  آنکاه   ؟حاال  شاکر کانم    تاوانم  مای   چگوناه   مان ! آن  شامردن   رساد باه    چه قاصر است  آن  از درك  من  رهم

  دوبااره   کاه   اسات   واجاب . توسات   شکرمخصاوص : گاویم  مای   کاه   هرگااه   پاس .دیگار دارد   شاکري   نیاز باه   کنم  که

 .( دادي  شکر بمن توریق  که!)خدایا شکر: بگویم
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 پدر ومادر  به  نیکی

 

  وجاود هاار شخصاای   اصاالی  علاات هساتند لااذا خداونااد کاه    هاار انسااانی  باادنیا آمادن   ظاااهري  پادر ومااادر علّات  

 : که  است  ،ررموده است

 33 بقره«کنند نیکی  والدین  الله را بپرستند وبه  رقط  که  گررتیم  پیمان  اسرايیل  واز بنی»

 112 بقره«.شود انسان  در ورامیلهايپدر وما  صرف  که  است  آن  بگو انفاق»

 33نساء«کنید نیکی  والدین  نگیرید وبه  شری   کنید وبرایش  خدارا عبادت»

 121 انعام«کنید  پدرومادر نیکی  بگیرید وبایدبه  خدا شری   نباید براي»

 01 ابراهیم«را بیامرز  ومؤمنین  مرا و پدرومادرم!ما  خداي: گفت  ابراهیم»

 13اسراء«.نمايید پدرومادر نیکی  بپرستید وبه  یگانگی  اورا به  د کهخدا دستوردا»

 10 مریم«کرد   می  نیکی  پدرومادرش  اوبه:ررمود  خدادرمورد یحیی»

 31 مریم« کنم  می  نیکی  مادرم  به  من: گفت  عیسی»

 3 عنکبوت«بکند  نیکی  پدر ومادرش  به  که  کردیم  وصیت  انسان  ما به»

  کاه  -اورا شایرداد   کارد ودوساال    حمال  اورا درنااتوانی   ماادرش - کاردیم   سافارش   پادرومادرش   ا دربارةر  وآدمی»

 10 لقمان«راشکرنما  مرا وپدرومادرت

 13 نوح«آیدرابیامرز  می  ام  خانه  به  که  وهرمؤمنی  مراوپدرومادرم!خدایا: گفت  نوح»

 .پدر ومادر را ذکرررمود  به  امبعد از توحید،احتر  آیات  ازاین  خداونددربعضی  که

 

  خاانواده   کاانون   شادن   مساتحکم   باه  آثاار میتاوان    ایان   ازجملاه .دارد  در جامعاه   اي  پدرومادر آثار ساازنده   به  نیکی

 .کرد  شود،اشاره  منارمی جامعه  استحکام  به  ها ودرنتیاه

 .هستند خوبی  شوآرام  ها در سلامت  خانواده  این  نیز ررزندان  از نظر روانی

 .شود آنها می  به  ررزندانشان  نیکی  باعث  والدین  به   ررزندان  نیکی  همچنین
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 «بگذارند  بشمااحترام  شماهم  بگذارید تا ررزندان  خود احترام  والدین  به(: ص)پیامبر»

 «. نک  نیکی  پدرومادرپیرت  زیاد شود به  عمرت  خواهی  اگر می!میسر  اي(: ع) ششم  امام»

  پادر باراي    ، دعااي  مساتاا    دعاهااي  واز جملاه .شاود   خادا مای    رضاایت   باعاث  ِ مؤمن از ررزندان  والدین  رضایت

 . است  ررزند صال 

 !شد  پدر، علامّه  بادعاي

کارد    احسااس   ناگااه .باود   مناجاات   در سحرمشاوول   شابی   مالسای   محمادتقی   الاسلام  حا   بنام  مالسی  پدر علاّمه»

محمادباقر    پسارش  گریاه   حاال   درایان .بکناد   دعاايی   تاا چاه    بفکر رارو ررات  . است  مستاا  دعایش  حالت  دراین  که

 ! قرار بده  را رقیه  پسرم!خدایا  پدر دعا کرد که.بلند شد

 «.گردید  اسلام  بزرگ  شد واز رقهاي  پسر بزرگ  این 

  باا محبات    هرباار نگااه    باراي   حتای .نیازدارد   اخاروي   ،ثاوا    دنیوي  بر آثار مثبت  نیز علاوه  والدین  به  با محبت  نگاه

 .شود  می  نوشته  مستحبی  ح   ی   بارها تکرار شودثوا   اگرچه  والدین  به

 

  والادین   خود،باه   توباه   شادن   مقباول   باراي  باشاد،بهتر اسات    شاده   پشایمان   شاود چنانچاه    مرتکاب   گناهانی  کسیکه

 .نماید  خود محبت

 .گردد  الله می  الی  تقر   باعث  والدین  به  نیکی  نینهمچ

 .کرد( ع) موسی  ردی   مادر اورا هم  به  نیکی

 .دهد او نشان  به  اورا در بهشت  همنشین  که  از خدا خواست( ع) موسی  روزي

  وبه  مذکور ررت  قصا   سراغ(  ع)  موسی  حضرت4  است  مرد قصا   رلان  تودر بهشت  همنشین  کرد که  اووحی  خدا به

  حضرت 4خود برد   را بخانه( ع) موسی  او حضرت.  خواهم داد چرا می  جوا   ؟ قصا   خواهی  نمی آیا مهمان  که  اوگفت

  جوان 4بود   ررتوت  پیرزنی  در آن  آورد که  پایین  ابتدا از زنبیلی  دیدکه  او را زیر نظر داشت  که(  ع)  موسی

کرد،   می  حرکت  پیرزن  لبهاي  ودرحالیکه گذاشته  اورادر زنبیل  بعد دوباره.او غذا داد  وبه  را شست  رزنپی  وصورت دست

  این:پرسید  از قصا (  ع) غذا،موسی  بعد از صرف.غذا آورد( ع) موسی  براي  قصا   سپس.کرد آویزان  سق   رابه  زنبیل

 ؟ کیست  پیرزن

  مادرت  خواستی  می  وقتی:پرسید( ع) موسی. کنم می  اورا تروخش   ، خودم ندارم  کاريخدمت  چون  که  است  مادرم: گفت

 ؟ گفت  اوچه  بگذاري  را در زنبیل
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  همنشین  در بهشت  خداتورا با موسی:گوید کند ومی  دعا می  من  درحق  کنم  می  اورا تروخش   هرگاه: گفت

 «40 بحارج».کند

 

  به  کسانیکه  به  نمودند ونسبت  برخورد می  گذاشتند،بااحترام می  خود احترام  والدین  به  سبتن  کسانیکه  به  دین  بزرگان

 .کردند  برخورد می  اعتنايی  ویا بی نمودند،با خشم  خود جفا می والدین

برادر   وقتی  لیگذاشتند و  اي  العاده  روق او احترام  آمد،پیامبر براي  حضرت  دیدن  پیامبر به  خواهر رضاعی  وقتی»

بیشتر   ررمود علت حضرت.را پرسیدند  علت  اصحا .نکردند  او احترام  به  مانند خواهرش پیامبر آمد حضرت  رضاعی

 «.کند  می  زیادتر نیکی  پدرومادرش او به  که  است  این  خواهر رضاعیم  به  من  کردن  احترام

  شدن  مسلمان  باعث  محبت

  مسایحی   پادرومادرت   اگرچاه   کارد کاه   او سافارش   باه ( ع) صاادق   اماام .شاد   وشایعه   ،مسالمان  بود  مسیحی  زکریا که»

  ازایان   کرد،ماادرش   مای   نیکای   پادرومادرش   باه   زکریاا بیشاتر از قبال     وقتای ! نکن آنهارا ترك  به  احترام  هستند ولی

او   را باه   شاهادتین   کاه   خواسات   شاوازپسار .شاود   مسالمان   اوهام   پیادا کارد کاه     شد وتمایال   برخورد او خوشحال

 «40  بحارج».آورد  ،مادر زکریا اسلام با برخورد اسلامی  بود که  چنین واین.بیاورد  اسلام  یاد دهد تا او هم

 ! مادر بردوش

پیااامبر آمااد   خاادمت  سااپس.داد ماای کعبااه  بااود واورا طااواف  گررتااه  مااادر خااودرا باار دوش   گوینااد شخصاای»

  او در هنگااام  نالاا   دربراباار یاا   تااو،حتی  محباات  وایاان!هرگااز:ررمااود ؟حضاارت ا ادا کااردماور  آیااا حااق: وگفاات

 «پدرومادر  ارزش«».نخواهد بود  حمل وضع

 !نمود  تبسم  جوان  به( ع) حسین  امام

  اماام   باا حضارت    جاوانی   شاد کاه   کرد،متوجاه   وآماد مای    ررات   حارم   در کاربلا  باود وباه     از علمااء وقتای    یکی»

  مادتی .  کاربلا اسات    ماا در چناد ررساخی     خاناه   گفات   جاوان .را پرساید  از او جریان.دارد  معنوي  ارتباط( ع) حسین

آماد    مای   بااران   اي  جمعاه  شاب . آوردم  مای   زیاارت   کاربلا باراي    را باه   پادرومادرم   بنوبات   جمعاه   هرشاب  بود که

اورا   کااه  خواساات  ازماان  ،مااادرم  شاادیم  عااازم  همینکااه. کربلابیاااورم  وبااه  کاارده  را سااوار الاغ  پاادرم  وبنااابود کااه

  بااا زحمااات  بااود ،درزیرباااران سااوار الاغ  هاام  وباپاادرم  سااوار کااردم  ،اورا را برکااولم بااصاارار  مااادرم. بیاااوریم هاام

  تبسام   وبمان   ایساتاده   در ضاری    اماام   کاه   ،دیادم  شادیم   حضارت   واردصاحن   وقتای . شادیم   مشارف   حرم  به  زیادي

 «.شود  تکرار می  جمعه   هرشب  حالت  واین.کند می

  اسات   در روایات .شاود   خداوناد مای    خشام  باعاث   پادرومادرنمودن   باه   با خشام   نگاه  وحتی  رساندن  اذیت  از طرری

 .شود نماز می  قبولی  عدم  باشند،باعث  کرده  او ظلم  اگر آنها به  کنید حتی  نگاه والدین  به  اگر با عصبانیت  که
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  باا ماادرم    در راه. ررتایم   مای   منزلماان  باه   وباماادرم   کاردم   خاداحارظی ( ع)بااقر   از حضارت   شبی: گوید که  ابامهزم»

  بااین  دیشااب! ابااامهزم  اي:ررمااود  ناگاااه  ررااتم  امااام  رااردا خاادمت  وقتاای. کااردم او تناادي  بااه  شااد وماان  دعوامااان

  بازرگ   تاورا شایرنداد وتاورادردامنش    اش  ننماود واز ساینه    مال ح  ؟آیاا او تاورا درشاکمش    گذشات   چه  توومادرت

 «40 بحارج«». را تکرارنکن  عمل  ننمود؟دیگر این

 .دنیا ظاهر میشود  در همین   والدین  کردن  اذیت  ماازات  گاهی

 !شد  پدرشل  با نفرین  جوان

  ازاو دربااارة  امااام.را شاانید  وانیجاا والتماااس  التااااء ومناجااات  صااداي  بااود کااه  طااواف  درحااال( ع) علاای  روزي

 .کرد  سؤال  گررتاریش

  تصامیم   پادرم .   شادم   رلا    کارد ومان   او مارا نفارین    کاه   نماودم   را اذیات   آنقدر پدرم  ولی  بودم  سالم  من: او گفت

  ماناده   مان   الحا . کاار، از دنیاا ررات     از ایان   قبال   دعاکناد ولای    شافایم   بیایاد،وبراي   کنار کعباه   به  تا روزي  داشت

 ! شل  پاهاي  این ام

  حضارت   دیاد کاه    دعاارا خوانادوپیامبر را درخاوا      او ایان .آنارا بخواناد    را یاد دادند کاه   مشلول  او دعاي  به  امام

 « الانان  مفاتی «». او کشید واو شفایارت  برپاهاي  دستی

  باا آن   هیچگااه   اماام   بعاد از ایان  . اسات  کارده   تکیاه   درشپا   باه   اي  ادبانه  بنحو بی  نوجوانی  دیدند که  چهارم  امام»

 «. از دنیاررت  نکردند تا جوان  صحبت  جوان

 وپدر  کافی  مرحوم

  مشاهد مای    باه   آیاد یاا مان     مای   تهاران  ،باه  اسات   اي  سااده   نفرکاسب  ی   که  پدرم  هرگاه:گفتند  می  کاری  مرحوم

 «. بوسم  را می  پدرم  ومکرر دست  شوم  می  موبرادر وخواهرخ  وبچه  ،در جلو زن روم

 !شد  لال  زبانش  جوان

  نمود،جااوان  او تلقااین  را بااه  شااهادتین وقتاای.احتضاربود،حاضرشااد  درحااال  کااه  جااوانی  پیااامبر بربااالین  روزي»

پرسایدند   درشواز ماا .را خواساتند   ،ماادرش   حضارت .باود   شاده   بازکناد وگویاا لال    شاهادتین   را به  زبانش  نتوانست

 ! ام نزده  باو حرف  که  است چهارسال!الله  یا رسول: گفت  ؟زن هستی  راضی  آیا از پسرت  که

را   بااز گردیااد وشااهادتین   زبااانش شاد وجااوان   راضاای  او هاام.شاود   راضاای  از ررزناادش  پیاامبر از او خواسااتند کاه  

 « کرد واز دنیا ررت  جاري
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  والدین  عاق

 «.رسد  نمی  والدیین  عاق  بمشام رسد ولی  می  بمشام  راه  از مسیر پانصدسال  تبهش  بوي(: ص)پیامبر»

 !گردید  ویران  که  قصری

  در باغی  با عظمت  قصري  دبد که  درخوا   شبی  کازرونی  ملا علی»

  قصار را تبادیل  آماد و   اي  صااعقه   ناگااه . اسات  ناّاار شایرازي    رالان   مال:گفتند.کرد  قصر سؤال  از صاحب.قرار دارد

 .خاکستر کرد  به

نااار  .داد  مالاّ اورا قسام  ! هایچ : ؟گفات  کاارکردي  چاه   دیشاب : وگفات   نااار ررات    ساراغ   کازرونی  روز بعد ملا علی

   « شگفت  داستانهاي«».کشید  کاري  وکت   زدن  وکار به  دعواکردم  با مادرم  قبل  شب: گفت

 .شود  می  حسا   وسفرمعصیت  بوده  مادر ممنوعپدر یا   ررزند با مخالفت  سفر غیر ضروري

،آنهاارا تحقیار    گفاتن   آنهاا افف   ،باه  رراتن  راه  ،جلاوتر از آناان   ادباناه   بای   کاردن   باپدر ومادر بلناد صاحبت    همچنین

 . است  ممنوع  دراسلام..و  کردن

  را بوساید ساپس    اماام   تودسا   رسایدوخودجلوتر ررات  (  رض) خمینای  اماام   خادمت   از وزرا با پادرش   یکی  روزي»

 «؟ ررتی  راه  چرا جلوتر از پدرت:او ررمود  به امت امام.کرد  را معرری  پدرش

  والدین  به  در نیکی  اجباری  توفیق

 

  نماای  ،کماا  داشاات  مااالی  نابسااامان وضااع  او کااه  بااه  کااه  ،چهااار پساار داشاات ایااران  از شااعراي  عبیااد زاکااانی»

  طلاياای  خمااره  ماان: گفاات  هرکاادام  وبااه  خواساات   را جداگانااه وپساارانش ررااتگ  عبیدتصاامیمی  روزي.کردنااد

شاد    باا پادر عاوض     ،ررتارشاان  ساخن  ایان   پسارها باشانیدن  !بتاو برساد    بعد از مارگم   در نظر دارم  که  ام  کرده پنهان

 .آوردند  می  او آذوقه  براي  روزه  وهمه

  رقاط   ررتند،دیدناد کاه    خماره   محال  عبیاد باه    بعاد از ماردن    امّاا وقتای  . داشات   خوشای   عبید تا آخر عمر زنادگی 

 : است  شده  نوشته آن  بر روي  که  است  در خمره  کاغذي

 «پدر ومادر  ارزش» کتا ! ندارد عبید زاکانی  هیچ  رلوس  که وتو دانی  دانم  خدا داند ومن

 .را بدهند  پدرومادرشان  مخارج  که  است اجبباشند،و  متمکن  نیازمند وررزندان  والدین  چنانچه  از نظر اسلام
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بفکار    نیاز هماواره    شاود وبایدبعاد از رحلتشاان     نمای   آناان   حیاات   زماان   باه   مربوط  رقط  برررزندان  والدین  حقوق

  خیاار بنیاات  ،کارهاااي نماااز قضاء،صاادقات  از قبیاال  معنااوي  هاااي آذوقااه  مرتااب  باارز   ایااام  وبااراي  بااوده  آنااان

 .ررستاد  آنان  بدهکاریهاي  کردن كوپا آنان

رود   از دنیاا مای    کسایکه .گاردد   مای   مساتحبات  راداي   واجباات   شاود کاه    مای   عمال   ما طاوري   در ررهنگ  متأسفانه

  اگاار براوساات   الناااس  ادا کننااد ومخصوصاااًحق   شااده  از دنیااا کوتاااه   دسااتش اورا کااه  واجبااات  اینکااه  بااااي

  مای   سافره   عازادار میات    روز بساتگان  چنادین .ارتناد   ضاررآور  مای    هاي  خودنمايی  یوگاه  اداکنند،بفکر غذا دادن

  نشاده   ثابات   آن  اساتحبا    حتای   امریکاه   صارف   شاده   تهیاه   قلبای   رضاایت  باا عادم    گااهی   کاه   اندازند وپولهاایی 

وارد   اسالام   در سانت   نکاه آ  حاال .روناد  مای   تاا مادتها زیرباار قارض      کاه   بالاسات   آنچناان   مخارج  گاهی.نمایند می

  ماای  غااذا کااه   برونااد وموقااع   میاات  اقااوام  دیاادن  بااه  وتساالیت تعزیاات  بااراي  روز مااردم  تاسااه  کااه  شااده

 .غذا ببرند  میت  اول  درجه  بستگان  ورامیلها ،براي شود،همسایگان

نماااز هااا   سااپس.ناادکن  اوراپاااك  مااالی  کننااد بایااد ابتاادا باادهکاریهاي   خااوبی  میاات  واگاار بخواهنااد درحااق 

نماینااد   تقساایم  اساالام  شااریعت  را طبااق  ارث  سااپس.ادانماینااد  بطریقاای  داشااته  بعهااده  هايیکااه  وروزهاااوح 

  مدرسااه  مفید،ساااختن کتااب  چااا   مثاال  دايماای  کارهاااي  کننااد خاارج  او صاارف  بااراي  خواهناادپولی واگرماای

 .نمایند...و  وکتابخانه علمیه  ومساد وحوزه  وبیمارستان  ودرمانگاه

   که  است  ،شخصی در قیامت  نیکان  سرور وآقاي(: ع) پنام  امام           

 .- است  ننموده را رراموش  انان- است  کرده  نیکی  آنان  ،نیز به پدر ومادرش  بعد از رحلت

پادر    ماادر وپیشاانی    يپاا :؟ررماود  کانم   چاه  حاال . را ببوسام   بهشات   آساتان    ام نذر کرده: گفت( ص)پیامبر  به  شخصی»

 «. را ببوس  اند،قبر آنان واگر از دنیا ررته. باشی کرده  عمل  نذرت  تا به  را ببوس

  پادرومادرت   از نعمات   کاه   پیادا کنای   تاوانی  از انساانهارا مای    آیاا احادي    وببین  کن  دقت: پسرش  به( ع)سااد  امام»

 «.مهمتر وبیشتر باشند  برایت

  کااه  اساات  شااده  باارده  نااام  شاایعیان معنااوي  والاادین  بعنااوان( ع) مرتضاای  وعلاای( ص)سااولخدامااا از ر  در روایااات»

 «.باشد بیشترمی  جسمی  از والدین  اهمیتشان
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  ودانش  علم  ارزش

 

 « ومایسطرون  والقلم. ن» است خورده  قسم  ومرکب  قلم  به  خالق  که  است  مهم  آنچنان  دانش  ارزش

لاذا  .باشاد   انساانها مای    هما    ماورد قباول   وایان   نیسات   مسااوات   داناش   دانشمند با بای   بین  بشر،هیچگاه  نوع  درمیان

 : پرسد که می  قرآن  از مخاطبین  خدا درقرآن

 «9زمر«»دانند یکسانند؟  نمی  دانند با آنانکه  می  آیا آنانکه»

  قادم   درسات   تاریکیهاارا کناارزد ودر راه   تاوان   مای   لام ع  باا چاراغ  .اناد  کاور زده   را باه   دانشاان   وبی  بیسوادان  مثَل

 .رساند  سعادت  را به  بالا رسید وخودودیگران  درجات  به.زد

 .ارتند  می  جاهل  انسانهاي صیدکنندة  صیادان  خورند وسریعتر بدام  می  زود گول  دانش  ارراد بی

 . آنان  به وحکمت کتا   ختنانسانهاوآمو  تزکی : است  انبیاء دو چیز بوده  اصلی  هدف

 .هستند...و  باشند،سربلند ورستگار وعزیز وجلودارومرره  ودانش  علم  بدنبال  که  ملتهایی

 

  از نظر اسلام  علم  خصوصیات

 . است  واجب  بر هر مرد وزنی  دانش  آموختن -1

 .دارد  ادامه  وتا مردن  شده  شروع  از گهواره   آموختن-1

 . باید ررت  دوردست  شد تا سرزمینهاي اگر لازم  وحتی  نیست  خاصی  سرزمین  ،محدود به  ررتن  علم  بدنبال-3

 . ررا گررت  را از غیر مسلمان  دانش  میتوان-0

دانسااتید در   اگاار ماای:پیااامبر ررمااود کااه.شااود،باید داد  داده  ساانگینی  شااد بهاااي  اگاار لازم  دانااش  کسااب  باراي -2

 .بود  در دریاهاهمراه  خودویارروررتن  خون  با ریختن  ررتید اگرچه می  بدنبالش  است  روايدي  چه  دانش

 :گوید  می  اعتصامی  پروین  ایرانی  شاعره

  داشتن  بیرون  اقلیم  هارا ازاین  تیرگی داشتن  مشحون  خوشا خاطر زنورعلم  اي

  داشتن  نوهامو  گفتگوها باخدا درکوه تابناك  از نور تالی  بودن  همچوموسی

  داشتن  خورشید دراقطار گردون  چون  خانه زمین  را از آلودگیهاي  خویش  کردن  پاك
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  داشتن  قارون  وجود گوهر وزر،گن   بی ،زرساختن حضور کیمیا از هر مسی  بی

  هزارشب  از عبادت  ارضل  تعلیم  یکساعت

 ؟ علم  در مالس  یانشستن  هتر استعابد ب  جنازه  تشییع  پرسید که( ص)یکروز ابوذر از رسولخدا»

هاازار شااهید    در ناازد خاادابهتر از تشااییع    علاام  در مالااس  نشسااتن  یکساااعت!اباااذر  اي:ررمااود  حضاارت  آن

نماااز   هاازار رکعاات   در هرشاابی  کااه  هاازار شااب   ازعبااادت  علماای  مااذاکرة  بااراي  نشسااتن  وساااعتی. اساات

 « الشارعین  مناه «». است ،ارضل بخوانی

 :( ع) نانامیرمؤم

  شاخ    علام «» اسات   رقیاران   وزیباايی  ثروتمنادان   زینات   علام «» راهنماسات   بهتارین   علام «» اسات   عقل  چراغ  علم»

  کسایکه «» نیسات  ساودمندتر از علام    گناای «».آورد مای   را پاايین    بلندمرتباه   شاخ   علام   برد وترك را بالا می  گمنام

  تنهااايی  باشااد دچااار وحشاات   همااراه  بااا علاام  کساایکه«»مانااد ماای  مخفاای  از مااردم  باشااد،عیبش  علاام  لباسااش

  میااراث  وثااروت  پیااامبران میااراث  علاام-1:دارد  امتیاااز برثااروت  هفاات  علاام«» اساات  زناادگانی علاام«»شااود نماای

نیااز    ثاروت -3. گاردد  مای   کام   ،ماال  از ثاروت   باا اساتفاده    شاود ولای   نمای  کم  ،علم از علم  با استفادة-1  ررعونهاست

  ولای   اسات   انساان   هماراه   هام    بعاد ازماردن    حتای   علام -0کناد   مای   محارظت  از صاحبش  علم  دارد ولی  نگهبان به

  شاود ولای   مای   کاارر حاصال    وهام   ماؤمن   باراي   هام   ثاروت -2.شاود  جادامی   از صااحبش   ماردن   در هنگام  ثروت

  هماه   نیازمندناد ولای    عاالم   باه   در اموردینشاان   ماردم   هما  -3.شاود  می  حاصل  مؤمن  براي  رقط( والهی  حقیقی) علم

از   مااانع  ثااروت  ولاای  اساات  صااراط  از پاال  در گذشااتن  کااار انسااان  کماا  علاام-4.نیازمنااد نیسااتند  ثروتمناادان  بااه

  علمای   وبحاث   ،تسابی   علام   باراي  وزحمات   ،ثاوا   علام   آماوختن   بیاموزید کاه   علم«».شود می  صراط  از پل گذشتن

 « الحکم   میزان«» است صدقه  جاهل  به  علم  وختنجهاد وآم

 : است  خداررموده  باشد که می  جهان  خلقت  اصلی  علت  از علماء،علم  بنظر بعضی

  وعلماش   قاادر اسات    خادا بار هار چیازي     کرد تاا بدانیاد کاه     را خلق  است  در زمین  وهرکه  هفتگانه  خدا آسمانهاي

 «11 طلاق».دارد احاطه  بر هر چیزي

 پیامبر  از نظر آخرین  علم  ارزش

  کاه   ِ علمای  باا    یا  «»نویساند  را مای  عباادت   یکساال   ،ثاوا   علام   ِ طالاب  هرقادم   باراي «» اسات    بهشات   ،راه علم»

کنااد   بیاااموزد وعماال  کساایکه«» خدابرتراساات  در راه  ابااوقبیس  کااوه طاالا بااوزن  یاااد بگیاارد ازدادن  علاام  طالااب

  عباادت   عاالم   درخانا    باه   کاردن   نگااه «»شاود  مای   خواناده   آسمانها ،عظایم   نماید،درملکوت  دانش  خدا کسب وبراي

  قبرسااتان  آن  از اهاال  روز عااذا   شاابانه  تااا چهاال  شااود کااه ماای  باعااث از کنااار قبرسااتان  عبااور عااالم«» اساات

  کاه   راردي   نمایاد وارزش   رهخوداضاا   علام   را باه   دیگاران   علام   کاه   اسات   اراراد، شخصای    عاالمترین «»شود برداشته

 «133 ص1 بحارج« »باشد تر می ،پايین کمتر است  علمش کسیکه  بیشتر باشد،زیادتر وارزش  علمش
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  تصاوري   غیار قابال    ارزش  داراي  ودانشامند هام   ،عاالم  برخورداراسات   در اسالام   مهمای   از جایگااه   علم  همانطور که

 « 13راطر«»دارند  وخشیت  ماء از خدا خوفعل  رقط»:ررماید خدامی  تا آناا که. است

 

 : نمايیم می اشاره  ارزشمند عالم  جایگاه  در بارة  دین  بزرگان  از سخنان  قسمتی  به

  علام   دنباال   باه   رراتن : ؟گفات  بهتراسات   اماتم   جهااد باراي    کادام   کاه   پرسایدم   از جبريیل»(: ص)رسولخدا

برتار از    نمااز عاالم    دو رکعات «». دیادار عاالم  : ؟گفات  بعاد از آن : گفاتم ! عاالم  باه   کردن  نگاه: ؟گفت وبعد از آن: گفتم.

  گفتااه  عااالم  بااه  ولاای.شااو بهشاات  داخاال:شااود ماای  عابااد گفتااه  بااه  روزقیاماات«» اساات  نماااز جاهاال  هزاررکعاات

جاود  و! اوسات   محماد در دسات    جاان   کاه   خادایی   باه   قسام «».نماا  شافاعت   خاواهی  مای   واز هرکه  بایست:شود می

  دیگاران   عاالم   دهاد ولای   مای  را نااات   زیارا عاباد خاودش   . تراسات   ساخت   شایطان   از هزار عاباد باراي   یکنفر عالم

  کوههابااه  باناادازه  ثوابهااايی  در قیاماات«» برتاار اساات  جاهاال از عبااادت  عااالم  خااوا «».دهااد ماای  ناااات  راهاام

یااد    ماردم   باه   کاه   توسات   علام  ایان :ررمایاد  ؟خادا مای   ما نداده  اینهارا اناام  من!خدایا:گوید او می.دهند می شخصی

  دریااا برکساایکه  هااا وماهیااان مورچااه  وحتاای  خاادا وملايکااه  بدرسااتیکه«».کردنااد  عماال  آن  وبعااد از تااو بااه  دادي

 « الحکم  میزان«»ررستند می  وصلوات  دهد،رحمت  یاد می  مردم  به  خو  علم

  وجلالام   عازت   باه . نشساتی   نازد حبیابم  :کناد  ّ نادامی  ماند،خداوناد عازّ وجال     رود ومای  می  نزد عالم  که  هر مؤمنی»

 «193 ص1 بحارج«». دهم دیگر نمی  کارهاي  به  واهمیتی  کنم  ساکن  تورا با او دربهشت  سوگند که

 

  مختلا    بااوجود علاوم    آیاد کاه   مای   پایش  شد،ساؤالی   نقال   دیان   وبزرگان  از قرآن  سخن  علم  ارزش  دربا   اینهمه

 ؟و ررت  علمی  چه  کسب  وباید بدنبال  مورد نظر است  علم  ،کدام باهم  چشمگیر علوم  وتفاوت

 ؟ ارزشمند است  علم  کدام

  واجاب   آن  کساب   کاه   علام   اول  اولویات  کاه   یاابیم   درمای ( ع) معصاومین   وساخنان   در قارآن   موضوع  این  با بررسی

 :زیر باشد  ویژگیهاي  داراي  که  لومیع.باشد می دینی  علوم  ، کسب است

  دنیااي   وسایر درایان    از خلقات   هادف .نمایاد  معررای   تاا حادودي    انساان   خدا را باه .کند  را درست  انسان  اعتقادات

 .آشنا کند  قرار داده  انسان  خدا براي  که  مهمی  اورابا وظای .کند ترسیم  انسان  را براي  رانی

 .بیاموزد  آدمی  رابه  کردن  زندگی  درست  راه  وخلاصه.بشناساند  هرا ب  آخرت  معاد وجهان

 .پیدا کرد گویند باید معررت  ومی.شناسند می  معررت  اسم  را به  خصوصیات  این

  معرراات  رابمعنااي «23 ذاریاات «» نکاردم  خلاق   عباادت   را جااز باراي   وجان   اناس   مان «  را در آیا    عباادت   مفسارین 

 . است  نموده  ، خلق معررت  به  رسیدن  خدا،انسانها را براي  عنیی.اند تفسیر نموده
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  تقاوي   ،علام  اسات   واجاب   برهار ماردو زنای     علام   آن  طلاب   پیاامبر ررماود کاه     کاه   مراد از علمی(: ع) صادق  امام»

  بااه  ،علاام تقااوي  مااراد از علاام :نویسااد ماای  ویقااین  تقااوي  علاام در توضاای   مالساای  وعلامااه«. اساات  ویقااین

 «31 ص1 بحارج«»باشد می  واعتقادات دین  اصول  به  ،علم یقین  ومراد از علم  است  وتکالی   ومحرمات واجبات

  وحالال   قارآن   واحکاام   اسالام   شارایع  وتعلایم   آن  وتأویال   قارآن   را باا تعلایم    علام : پسارش   باه   خطا ( ع) علی  امام»

 «119 ص1 بحارج«».نرو  دیگري علم  وسراغ  کن  شروع  آن  وحرام

 

  هرکسای .باشاد  مای   دیان   ،علام  اسات  ،واجاب  رراتن   آن  بسایار زیااد وبادنبال     آن  ارزش  کاه   از علام   مراد اصلی  پس

را در   وامامااان  پیااامبران.آشاانا باشااد  توحیااد را بشناساادوبا عاادل.خااود آشناباشااد   دیاان  واعتقااادات  بایااد بااا دیاان

 . ارزشمند است  که  است  علم ودانشمند این  علم  این.باشد  داشته  ایمان  قیامت  بشناسد وبه  حدّضرورت

از   ودوري  باا تقاوي    هماراه  علام   کاه   اسات   ، آن اسات   مطارح   علام   باا ارزش   در رابطاه   کاه   دیگاري   شرط

 :  که  خطرناکتر است  جاهل  ندارد از هزاران دین  دارد ولی  علم  کسیکه.باشد  اخلاقی  رذايل

 !راسد شود  راسد شود ،عالَمی  عالِمی  هرگاه:ررمود( ص) تر بردکالاورسول آید گفزیده  با چراغ  چودزدي

  را دچااار ضاارر وخسااارت  قاارار گررتنااد وجهااانی   شاایطانی  اهااداف  در خاادمت  کااه  انااد دانشاامندانی  بااوده

خااود رکاار   وشااهوانی  مااادي  منااارع  وجااز باه   بااوده  دیاان  باای کااه  بساایار دانشامندانی   چااه  ماااهم  درزمااان.کردناد 

  آنهاادر ابعااد مختلا      باه   وباا خادمت    قارار گررتاه    داران  وسارمایه   وظاالمین   مساتکبرین   آنها درخادمت .کنند نمی

از   بسایاري   متأسافانه .کنناد  مای   یااري   را دراهدارشاان   آناان   ،سیاسای  ،تبلیوااتی  ،اخلاقای  ،اقتصادي نظامی

  کارده  آمریکاا واروپاا مهااجرت     باه   نباود امکاناات    از جملاه   لا  مخت  هااي   بهاناه   باه  ایرانای   دانشمندان

قاارار   ومسااتکبرین  داري  ساارمایه  ،درخاادمت نیازمنااد اساات  آنااان  دانااش  شاادیداً بااه  کشااور خودشااان  ودرحالیکااه

  شاناخت  هارتشاان   اراراد را بایاد از ایان     ایان   وشخصایت . گذاشات   شایطانی   را بایادهارت   هاارت   این.گیرند می

 .وجود ندارد...و میهن  وایثار در راه  مردم  به  وخدمت  در وجود آنها ،دین  که
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  نیکوکاری

 

  ،باین  هام   باه   کنناد،نیاز دارناد تاا باا نیکوکااري      مای  زنادگی   بااهم   کاه   انسانهایی. انسانهاست  جزء وظای   نیکو کاري

،درد   درددیگاران   بلکاه .ومتکبار نیساتند    خودخاواه   اییانساانه   کنناد کاه    را برقرارنمایند وثابات   وگرمی  خود محبت

 .شود می  آنها محسو 

 

 گوهرند  زی   در آررینش  یکدیگرندکه  اعضاي  آدم  بنی

 : که  است  بما دستورداده  بدرد آورد روزگاردگر عضوهارا نماند قرارخالق  چوعضوي

 94 نحل«دهد  می  ررمان  ونیکوکاري  عدالت  مؤکداً خداوند به»

 1 مايده«ننمايید  کم  بهم  ودشمنی  در گناه  باشید ولی  کار هم  کم   وتقوي  نی   در کارهاي»

 103 بقره«بگیرید  از یکدیگر سبقت  نی   در کارهاي»

بهتاار وخااوبتر   از نظاار ثااوا   صااالحات در ناازد خداونااد،باقیات  دنیاهسااتند ولاای  زناادگی  زیناات  ومنااال  مااال»

 03 که «. است

 

 !نیستند  واقعی نباشد،شیعه  چنین  باید نیکوکارباشند واگر این  وشیعیان  نانمسلما

رقارا    باه   شایعه   آیاا پولادارهاي  :پرساید  اماام . زیااد اسات    ماا شایعه    در منطقاه : گفات ( ع) صاادق   اماام   به  ابواسماعیل»

  مهااا  کننااادوکم  ماای   همااادردي  بهاام   هسااتند؟آیا نسااابت  عفااو وگذشااات   کننااد؟آیا اهااال  مااای  کماا  

 «.نیستند  اینها شیعه  پس:ررمود! نه: هستند؟گفت

 

  ،برطارف  رقارا ومساتمندان    شادن   ،کام  آثااردنیوي   از جملاه .دارد  رراوانای   واخاروي   دنیاوي   آثاار مثبات    نیکوکاري

  گاررتن   ماردم  واحتارام   ،ماورد محبات    خیّارین   روحیاه   باودن   ها،شاادا   دعواها ونزاع ،حل گررتاران  مشکلات  شدن

 ...و
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  بناام   کاه   از دربهشات   شادن   ،داخال  درقیامات   قبر،نااات   اول  نیکوکاار در شاب    باه   کم : آن  افخروي  و آثار مثبت

 ...شوندو می  بهشت  داخل  ازآن  نیکوکاران  ورقط  است  معروف

ظااهر    قاابلش در م  ناورانی   جسامی  شاود،ناگاه  مای   از قبار خاارج    نیکوکاار در قیامات    وقتای : کاه   اسات   در روایت»

تاا    عباورکرده   قیامات   ایساتگاههاي   از هما    آساانی   کناد وباه   مای   حرکت  اوبدنبالش!بیا  بدنبالم:گوید او می  وبه  شده

  ساخت   ایساتگاههاي   مارا از هما     کاه   توکیساتی :گویاد  مای   ناورانی   جسام   آن  نیکوکاار باه  .رساد  مای   در بهشات   به

 «. تو هستم  نی   کارهاي  نهما  من: گوید ؟می عبور دادي  براحتی

 

 :بفرمايید  توجه چند نمونه  این  به.جزءارراد نیکوکار بودند  عالم  بزرگ  ومردان  پیامبران

قارار    وکناار راه   داشات   دیاد آنارا برمای    مای  را سار راه   کرد،اگار سانگی   می  حرکت  در کوچه( ع)سااد  امام  وقتی»

  مساااررین  خادماتی   ،کارهااي   راه  ررتناد ودر طاول   مای   ساافر حا    باه   سناشانا  باا کاروانهااي    گااهی   اماام .داد مای 

را  وظاروف   ظارف   غاذا وشساتن    تهیاه  خاود مثال    شاناختند،کارهاي  را نمای   اماام   که  هم  دادند ومساررین می  رااناام

 «. گذاشتند می  حضرت  بعهده

  بود،باا خاود پاارو یاا بیلای       هاارا پار کارده    ،کوچاه   فاگر بار .شد می  مشرف  حرم  به  در زمستان  الله نافی  آی   وقتی»

دیدناد ،باا    مای   آنارا در کوچاه    ماوز وامثاال    اگار پوسات    ایشاان .نماود  رابااز مای    تا حارم   ومسیر خانه  داشت  برمی

 «.زدند عصاآنهارا کنار می

عااجز باود     ،رقیاري  دزراول  نا  حیدرخا  درمحلّا    پیرمحمّاد واقاع    در بُقعا    که  ،بطور متواتر رسیده موثقّ  از اشخاص»

  چیازي  انادك   خوابیاد یاا باه     مای   گرسانه   داد وخاود باشاکم    رقیار مای    آن  خاودرا باه   شاام   هرشب  انصاري  وشیخ

 .کرد  می  قناعت

رساید    مای   آناان   ،باه  وماهاناه   ساالانه   همیشاه  داشاتند کاه    معینّای   از رقرا ،معاش  بسیاري.بود  در پنهانی  شیخ  بخششهاي

 .شوند  می  از کااتأمین  دانستند که  نمی  یچوه

هار    پوشاانید وباه    را مای   کارد وصاورت   مای   خاودرا مبّادل    ولبااس   ررات   رقرا می  تار وسحرها،بردر خان   درشبهاي

باردرِ    کاه   ماردي   آن  شاد کاه    معلاوم   از دنیاا ررات    هنگامیکاه .ررماود   مای   مرحمت بمقدار احتیاجشان  اي  خانواده

 «329 ص  ررزانگان  سیماي«». است  بوده انصاري  ،شیخ است  آمده  می  غیر متعارره  در اوقات  ِ محرومین منازل

 

  داشاتند کاه    ،دوسات  مرجعیات   باه   ورسایدن  ناا    باه   از رراتن   معاصار،قبل   از مراجاع   جواد تبریازي   الله شیخ  آی »

  علماای  بحااث  درحااال  روزي.کااار نبودنااد  ایاان  قااادر بااه  از نظاار مااادي  بدهناادولی  تحصاایل  ادامااه  در نااا 

جااواد   شاایخ  بااه  شااخ   ،آن علماای بعااد از بحااث.داد ماای  آنهااارا گااوش  بحااث  نفرشخصاای  یاا   بودنددرحالیکااه

او .کردنااد  را مطاارح  ناا    بااه  رراتن   مسااهله  هاام  ایشاان . ازشامارا روا کاانم   حاجاات  یاا   کاه   دارم  دوساات: گفات 

  آن  باا کمکهااي    ساال   وازآن  ررات   ناا    جاواد باه    مرد،شایخ   ایان   باا کما   .شاد   اا  ن  آقاا باه    دار رراتن  عهده

 «.رسید  مرجعیت  به نشد تا اینکه  وخمس  شهریه  به  ررد،دیگر محتاج
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  سایّد شافتی    کتابخانا    باه   روزي: گفات   اکبار خوانسااري    آخوناد ملاّعلای  : که  است  آمده  سیّد باقر شفتی  در بارة»    

  است  زمین  وسفید آنقدر بر روي  ،زرسُر  شرعیه  ازوجوهات  که  ودیدم  ررتم

 .شد  می  دیده  سختی  آنها به  از پُشت  سیّد شفتی  هیکل  که

 . شدم  قلیان  کشیدن  مشوول  آوردند ومن  قلیان  برایم  سیّد دستور داد که

  داد،بطوریکاه   زرهاا مای    از آن  مشات  یا    کادام  هار     حاضرشادند وسایّد باه     زیاادي   رقراء وساادات   موقع  دراین

در  جرعتای   شاما چاه  : گفاتم   تعاّاب   از روي  مان .شادند   زرهاا تماام    بود کاه   نرسیده پایان  به  من  قلیان  هنوز کشیدن

 دارید؟( ع ) زمان  امام  اموال  مصرف

 « 191 ص  ررزانگان  سیماي»!کند رّفتواند تص  می  هم  پدر،بیشتر از این  زیرا پسر در مال! آري:ررمود  ایشان

 

باود    حمال   وضاع   در حاال   باار کوبیاد زیراهمسارش     آخوناد را چنادین    درِ منزل  حلق   اي  از شبها،طلبه  در شبی    

بااود تااا از   آمااده  ماتهااد باازرگ  ایاان  ،باادر خاناا  دانساات  را نماای  قِابلااه رقیاار بودوتنهااا بااود ومناازل  واو چااون

  گاوش  باالاي   وقلمای   سافیدبر سار بساته     شاالی   آخوناد ارتااد کاه     باه   طلبه  در باز شد،چشم  قتیو.بگیرد  آخوندکم 

 !بود  گذارده  راستش

  راهنماايی   قابلاه   خانا    آخوناد،اورا باه   خانا   مساتخدم   کارد کاه    وخاواهش   گذاشت  خود را با آخوند درمیان  مشکل

 .کند

بیایاد    مساتخدم   اصارار کارد کاه     جاوان  طلبا  . آیام   مای   خاودم   اید ومنتواند بی  نمی  الان  ،مستخدم نه: آخوند گفت

  وقاات  والان  شااده  تمااام  کااار مسااتخدم   وقاات  کااه  گفاات  آخوندخراسااانی  ولاای.نیارتااد  وآخونااد بزحماات 

 . آیم  خود شخصاً می  ومن  است استراحتش

آماد وبعاد از     بیارون   باود، از منازل    گررتاه  بدسات   ورانوسای   انداختاه   بار دوش   عبايی  بعد آخوند درحالیکه  اندکی

،جلاو   داشات   در دسات   خاود راانوس    رسایدند وآخوناد اوراطلبیاد ودرحالیکاه     قابلاه   خانا    باه   درازي  راه  پیمودن

وشاکر وقناد     پاول   بعاد مقاداري    وانادکی   بازگشات  خاود بمنازل    بیمار رسااند وآنگااه    منزل  را به  وقابله  ارتاد وطلبه

 «331 ص  ررزانگان  سیماي»...و.ررستاد طلبه  رايب  وپارچه

کارد    مای   قارض   توانسات   تاا مای  : اسات  ،آماده  اسات   تقلید باوده   مرجع  که  مازندرانی  العابدین  زین  شیخ   دربارة» 

  دریکاای!داد  اورا ماای  آمااد وقرضاهاي   کاربلا ماای   هنااد بااه  از ثروتمنادان  یکاای   دادوهرچناادوقت  مای   مااردم  وباه 

  نمایاد واورا دلاداري    مای   ازاو عیاادت   شایرازي   میارزاي   شاود وچاون    مای   ماریض   سامراء،ساخت   باه   رهایشازسف

 ! ندارم  از مرگ  نگرانی گونه  هیچ  من:گوید  می  دهد،شیخ  می

  عرضاه ( عا  )عصار   اماام   ماارا باه    ،روح میاریم  مای   کاه   ، وقتای  ما امامیّاه   عقیدة  بنا به  که  است  از این  من  نگرانی  ولکن

  قارض   تاابتوانی   باودیم   اعتباار وآبارو داده    از ایان   ماا بتاو بایش   ! العابادین   زیان :بفرمایناد  ساؤال   اگر امام.کنند  می
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  ایان   از شانیدن   ؟میارزا پاس   بادهم   تاوانم   مای   حضارت  آن  باه   جاوابی   چاه   ؟مان  چرانکاردي ! رقرا بادهی   وبه  کنی

 .کند  می  قسمت  مستحقین  ،میان در آناا داشته  ز وجوها  رودوهرچه  می  منزل  به  سخن

  مای   توذیاه   وبارن    وسارکه   باا ناان    اوقاات  باود واغلاب    خوراك  ونیکو محضر وکم  سیرت  اوبسیار خوش  اند که  گفته

 . است  کرده

  در بسااط   پاولی   ونچا   شایخ . خواسات  واز او چیازي   او ررات   بادر خانا     بیناوايی   روزي  اند کاه   کرده  نقل  همچنین

 ! را ببر وبفروش  این: اوداد وگفت  وبه را برداشت  منزل  مسی  ،بادی  نداشت

  آناان   صاداي ! اسات   را دزد بارده   بادیاه  ،رریااد کردناد کاه    نیسات   شادند بادیاه    متوجّاه   خانه  اهل  روز بعد که  دوسه

  سااایماي»! ام  بااارده  را مااان  نکنید،بادیاااه  دزد را ماااتّهم: رریاااادبرآورد کاااه.رساااید  شااایخ  بگاااوش  در کتابخانااه 

 « 324 ص ررزانگان

 

در هار    خیار آنهاارا میتاوان     کارهااي  اناد وآثارباقیمانادة   وزیساته   ارراد نیکوکاار باوده    بحمدالله در کشور ما همواره

  اماااامزاده  بنااااي  هفتاااادهزار مسااااد وهااازاران  باااه  نزدیاا    چاااون آثااااري.دیاااد  ایاااران  شااهر وروساااتاي 

 ...و  وموقورات  ومدرسه  وکتابخانه  وبیمارستان یهوحسین

  در قیامت  خیرات  نتیجه

کوههااا   ازهمااه  کاه   جهاانم  از آتاش  اي  شااعله  ناگااه . اساات  ،ایساتاده  در قیاماات  اي  بناده (: ص)خاادا  رساول            »

  کاه   اي  ویاا داناه    ناانی   گارده   موقاع   در ایان !کناد   چاه   شاود کاه    اومتحیر می!کشد  می  او شعله  ،بسوي بزرگتر است

  باه   آتاش   از رسایدن   وماانع   شاده  کاوهی   انادازه   شاودوبه   ،در هوا پیادا مای   است  داده  مؤمنی  به  در دنیادر مهمانی

 «.شود  او می

  نمارد   در وقات !زناا گردیاد    ،مرنکاب  ناامحرم  باا زنای    براثرتمااس   کرد ولی  عبادت  هشتاد سال  عابدي(: ع)باقر  امام»

او   از ساافره  رقیاار رهمانااد کااه  بااه  عابااد بااا اشاااره.کاارد عبااور ماای  رقیااري  موقااع درهمااان.بااود  شااده  لال  زبااانش

بخااطر    کارد ولای    را باطال   هشتادساالش  او،عبادتهااي   خادا بخااطر زنااي   . وررات   را برداشات   رقیار ناان  .بردارد نان

 «.،اورا بخشید نان  این

« 
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 ایثار

 

  درلباااس  در غااذا وچااه  چااه. دادن  را باار خااودترجی   ،دیگااري  بشااري  واحتیاجااات  روزمااره  مسااايل در  ایثاار یعناای 

 .  مادي  واحتیاجات

از   ایثاار ،مقاام    مقاام . اسات   ورضایلت   کرامات  ایثاار نشاان   . اسات   جاوانمردي   ایثاار نشاان   . اسات   بزرگواري  ایثار نشانه

 . است  خود گذشتن

ایثااار   پیااامبران.داد  دیگااران وبااه  زیاارا درایثااار بایااد از خودگذشاات  .هسااتند  کاام  ایثااارگر واقعاای   انسااانهاي

  نموناه .نیاز ایثاارگر بودناد     عاادي   از ماردم   اي عاده .از علماءایثاار گار بودناد     اي عده.ایثارگر بودند  امامان.گربودند

  بار روي   جاوان   پیار وچاه   هاا چاه   بسایای   گااهی   نماود کاه    مشاهده  ایران  مقدس  دراع  در ایام  توان بارز ایثار رامی

  الاادین  وزیاان  شااهید همات   چاون   اراارادي.باااز باشاد   عبوررزمناادگان  شاادند تاا راه  ررتناد وشااهید مای   مینهاا ماای 

 .ایثارگر بودند...و  وکشوري  وصیادشیرازي وباکري

در نمااز انگشاتر   ( ع) علای .دقارار دارنا  (   ع) مرتضای  علای   ساپس (  ص)،رساولخدا  بشاریت   ایثاارگران   هما    اماّ در رأس

 .شد  زیر نازل  او آیه رقیر بخشید ودرشأن  به

دهناااد  مااای  صااادقه  رکاااوع ودرحاااال  آورده  ایماااان  وآنانکاااه  ، خااادا ورساااول ماااؤمنین  هماناسرپرسااات»

 22 مايده«.باشند می

 :شد  ارگر خواندهخداایث  نبیندواز طرف  پیامبر آسیب  رسولخدا خوابید تا جان  دربستر پیامبر بااي( ع) علی

 144  بقره«.رروشد خدا می  خودرا در راه  جان  که است  شخصی  مردم  ودرمیان»

 ایثار درآیات واحادیث

ایثار برترین صفات عالی انسان،خوی نیکوکاران،برترین :فرمود(ع)امام علی  

 .است ،اوج مکارم اخلاقبخشندگی،زیورپارسایی

 .ایثارگران از مردان اعرافند:وفرمود
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 روز  ایثار در سه

  تهیااه  نااان  تعاادادي( س) راطمااه  روز اول.داشااتند  نااذري  روز روزه  سااه  ورضااه(  ع) وحسااین(  ع) وحساان( س) راطمااه»

خاودرا   ارطااري   هماه   خاناه   اهال .غاذا نماود    را بصادا درآورد وتقاضااي    درخاناه  مسکینی  ارطار ناگاه  اماّ موقع.کرد

  تهیاه   ناان   مقاداري ( س) بااز راطماه    روز دوم.گررتناد  روز بعاد روزه   کردناد وباراي  ارطاار    او دادند وخود باا آ    به

او   خاودرا باه   ماادداً نانهااي    خاناه   اهال .غاذا نماود    را بصادا در آوردتقاضااي    درخاناه  ارطاار یتیمای    کرداماّ موقع

  درخاناه   ارطاار اسایري    وقاع م  ولای .کارد   تهیاه   ناان  مقاداري ( س) نیزراطماه   روز ساوم .ارطاار نمودناد    دادند وبا آ 

ارطااار  او دادنااد وخااود بااا آ   خااودرا بااه  غااذاي  خانااه  اهاال.غااذا نمااود  را بصاادا درآوردوتقاضاااي( ع) اهلبیاات

  واهال   نماناده   وحساین   حسان   برصاورن   رناگ  کارد کاه    پیامبر بدیدار آنها آمد ومشااهده   وقتی  روز چهارم.نمودند

  تعریا    شاد وخادا از ایثارآناان     ناازل   اتای   هال   ساوره   آیاات   ناگااه . ا برداشتشدند،دستهارا بده  دچار ضع   خانه

 :نمود

  انسان«.دهند واسیر غذا می  ویتیم  مسکین  به  الهی  محبت  ودر راه»

 3( اتی  هل) 

ا کناد  پیاد   نااات   از تااریکی   را رادا نمود،تابشاریت    ویاارانش   خاود وررزنادان    او جاان .ایثاارگربود ( ع) حساین   امام

 .شد  وهمینگونه

،از  وگررتاااري  ،سااختی بشاار ازگمراهاای   ناااات  بااراي  انااد کااه  بااوده  انسااانهایی  همااواره  تاااریخی  در طااول

 .دیگر سعادتمند شوند  ها انداختند تا انسانهاي سختی گذشتند وخودرا به  ،شهوات راحتیها،لذات

مارد    ایان   وتلاشاها وایثارهااي    نماود تاا بازحماات     لاماسا   را وقا    خاود وررزنادانش    بود که  شخصیتی  خمینی  امام

  باعاث  را کاه   اسالامی   انقالا    بازرگ   بیایناد ومعاازه    بیارون   هزارسااله   توانساتند ازتاریکیهااي    ایاران   ،مردم بزرگ

  بزرگای   ي،شاهدا   ،ررزنادانش  امات   اماام .ایثارهانیااز باود    باه   راه  درایان .کنند  بزنند وخلق  ابرقدرتها شد،رقم  حیرت

ایثااار  ...و ،صاادوقی  ،قاضاای ،اشاارری  ،ماادنی ،باهنر،دسااتویب  ،مطهااري  ،بهشااتی ،غفاااري  شااهید سااعیدي   چااون

  در نازد ررشاتگان    ولای   هاا وکتابهاا نیسات    از آنهاا درروزناماه    بودناد واسامی    گمناام   کاه   شهدایی  همچنین.نمودند

 .ودندایثارگر ب  آنها هم.هستند  درخشند ومشخ  می همانند ستارگان

عد معنوی و فرهنگی که موجب یکی از ویژگی های بارز و منحصر بفرد انقلاب اسلامی در بُ

. بالندگی انقلاب و نهضت جهانی اسلام در سراسر دنیا گردید ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بود

شهادت موجب اشاعه فرهنگ ناب محمدی صلی الله علیه و آلهو دفع هشیارانه خطرات از جامعه 

افتخار به شهادت و شکل گیری مفهومی خاص به نام شهید و شهادت چنان پایه . می بوداسلا

. مستحکمی در جامعه پیدا نمود که امروزه به عنوان یکی از ارکان حفظ نظام محسوب می گردد

 .امید است با عنایات پروردگار هر روز شاهد بالندگی و ثمرات روزافزون آن باشیم
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ی از افکار، اعتقادات، باورها، ارزش ها، پسندها، علایق، دلبستگی ها، فرهنگ ایثار، مجموعه ا

در . روابط، عرف و عاداتی است که در جریان انقلاب و با توجه به پیشینه دینی ملت بارور شد

این کلمه به معنای بذل، گذشت کردن از حق خود برای : ایثار. دوران دفاع مقدس تجلی یافت

گران را بر خود ترجیح دادن آمده است، همچنین این کلمه به معنای دیگران، نفع دیگری یا دی

غرض دیگران را بر خود مقدم داشتن، برگزیدن و منفعت غیر را بر خود مقدم داشتن به کار رفته 

یعنی کشته شدن در راه خدا، آنکه به شهادت دست یافته و در راه خدا کشته شده، : شهادت. است

عملی آگاهانه و . دت مرگ آگاهانه در راه هدف مقدس استبه فرموده شهید مطهری شها

 [2].اختیاری است و شهیدان شمع محفل بشریت هستند

 مهندسی فرهنگی ایثارو شهادت

جوانان، درونی کردن پیام و القانکردن زور، استفاده از  شناسایی الگوهای رفتاری اشباع هیجانات

اعجاز عاطفه و محبت، مشارکت جامعه ایثارگری در امر هدایت خود، احیای شعائر اسلامی، 

تبلیغات همه جانبه، بهره گیری از مناسبت های مکانی و زمانی، بهره گیری صحیح از هنر و ادب، 

جدید، برنامه ریزی مناسب در محاسبه ها و برنامه ریزی  تذکر و یادآوری مراسم خاطره با رویکرد

 [3].و استفاده بهینه از نیازهای مادی از جمله اهداف مهندسی فرهنگی قلمداد می شود

، سایت الکترونیکی 1/11/1831: های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تاریخ نورانی، حسین، آسیب شناسی شیوه . [2]
 ptth://mth.216714/moc.golbisrap.ggahetares:صراط حق به آدرس

  

، به آدرس الکترونیکی به آدرس7/8/1831: مقاله مهندسی فرهنگی ایثارو شهادت، روزنامه آفرینش تاریخ . [3] : 
http://www.afarineshdaily.ir/afarinesh/news.aspx?nid=15927 

 

 

 مفهوم ایثار

 

 :یعنی نثار، نثار هر چیز اعم از مادی و معنوی به دو شرط  ایثار

 

ویوثرون علی » :ر تعریف واژه ایثار در قرآن کریم آمده است د  در عین نیاز؛.1         

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5415/7504/93723/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86#_ftn2
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5415/7504/93723/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86#_ftn3
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5415/7504/93723/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86#_ftnref2
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5415/7504/93723/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86#_ftnref3
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 .و لو به آن نیاز داشته باشند  ایثار می کنند بر نفس هایشان« خصاصه  و او کانوا بهم  انفسهم

 

باید عشق و محبت به خداوند   انگیزه عمل فقط و فقط. شرط دوم نیت عمل است.2         

  ویطعمون الطعام»:دهر آمده است  در سوره مبارکه. آن نباشد باشد و هیچ انگیزه غیر جذابی در

به . «لانردیدمنکم جزائا و لاشکورا... علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه ا

و درخواست هیچ   و رضای او و بدون توقع  به خاطر خدا  صرفاً  طعام می دهند  نیازمندان

 .پاداش یا چشم داشتی از کسی

 

برخوردار باشد تا بتواند در عین   ا به نظر می رسد روح انسان باید از قدرت و عظمت بالاییلذ

را به دیگری ببخشد و هر چقدر   عشق و محبت نسبت به آن چیز،آن  احتیاج به چیزی و داشتن

 خداوند شرط رسیدن به  ایثار متعالی تر می شود تا آنکه  وآن عشق بزرگتر باشد،  این نیاز بیشتر

هرگز به نیکی « تنالو البر حتی مما تحبون  لن»:داشتنی ها بیان می کند  انفاق دوست  نیکویی را

قمقمه آبش را   گاهی ایثارگر ممکن است.اینکه آنجه را دوست دارید ببخشید  واقعی رسید مگر

را   ارزش ایثار  نمی تواند  شده  یا قیمت بخشیده  اندازه.و یا گرسنگی ببخشد  در عین تشنگی

گوسفندش را   پروارترین  هابیل. به نیت آن است  ارزش عمل. «الاعمال بالنیات»معین کند زیرا

پیامبر خاتم   ترین ثمره حیاتش اسماعیلش را،  عزیزترین و یگانه  به قربانگاه می فرستد، خلیل الله

و نفس اوست، را به منزله جان   (ع)  المبیت، علی  در آن شب روشن افروز، در آن لیله  (ص)

گردد و در جریان مباهله ... بر ملایکه ا  خداوند  فخر و مباهات  در بستر می خواباند تا مایه

را نثار می ( حسنین»اهل بهشت  و سید جوانان  (س)فاطمه  را،( ع)علی  جانش را،

 (05-94،6831احمدی،.)کند

 

  

 

  او را بر سواد خود مقدم داشتن،دیگری را بر خود برتری دادن و سواد   ایثار یعنی بذل کردن،
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به رنج   دیگران  را به دیگری بخشیدن و خود را برای آسایش  لازم و مایحتاج خود  قوت

به معنی برگزیدن،عطا   ایثار: در لغت نامه دهخدا آمده است(. 94،1فیاض،)افکندن

و دفع  به منفعت  کردن،غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن، دیگری را در رساندن

ایثار بر از خود گذشتگی انسان های یک .ضرر بر خود مقدم داشتن و آن نهایت برادری است

می کند و هم ژرفای دینی دارد و هم عطر اجتماعی و هم فرهی انسانی و در   جامعه دلالت

که انسان   مراد از سخا آن است. می باشد  «سخا»فضیلت  اصطلاح دانش و اخلاق دومین شکل

که بدان نیازمند است ببخشد و   خود بدان نیاز دارد جوانمردانه بگذرد و آن را به دیگری  از آنچه

است ملکه نفس آدمی   بر خود برگزیده  که همانا دیگری را  گذشتن و بخشیدن  این

 (43آقاپور،ص.)گردد

 

ش می را به معرض نمای  دیگر خواهی آدمیان است و روح همنوع دوستی آنها  ایثار نمود و نماد

در راه   جان خویش را  که فردی یا حتی جمع کثیری  گذارد و گاه تا جایی پیش می رود

و از خودگذشتگی را به جای آورند   می دهند تا کمال و تمام ایثار  از دست  و دیگران  دیگری

می   فراموش ناشدنی تبدیل  هر جامعه ای به سمبل  و مردمان  ملت ها  و این افراد در نگاه

 .ندگرد

 

  

 

 ابعاد ایثار

 

جان صورت می گیرد گاه با دادن   با فدا کردن  گاه.ایثار می تواند گونه های مختلفی داشته باشد

مال، زمانی هم با هزینه کردن اعتبار و آبرو و البته برخی توقات هم می تواند ترکیبی هم از اینها 

از   س و والا ، تصمیم بگیردو آرمان مقد  باشد که فرد به طور ارادی و به خاطر یک هدف

را بر خود « غیر» و منافع  اغماض نموده و دغدغه ها و دلنگرانی ها  علایق و داشته های خویش
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ایثار به مال و یا . گام بردارد  بر طرف ساختن مشکلات فرارئی دیگری  و در راه  بداند  مرح

که البته جمع هر دو نور   گفته است  در قرآن کریم از جمع هر دو سخن. دانستیم  ایثار به جان را

وهاجروا و جاهدوا   الذین آمنو» .عاشق آن است که چون سودا کند یک جا کند. علی نور است

 «درجه عندالله  اعظم  و انفسهم  باموالهم  فی سبیا الله

 

تاریخ می توان   ودر گستره  و ملت و منحصر به زمان معینی نیست  ایثار مختص به یک جامعه

و   ممکن است شدت  و ریشه های بسیاری را در آن خصوص جست و یافت، هر چند رگه

گونه   در تمام جوامع چه سنتی و چه مدرن ،. را پشت سرگذرانده باشد  قابل توجهی  ضعف

در آموزه های . یاری کرده ا ند   مردمان به اشکال متنوعی را  هایی از ایثار وجود داشته و دارد و

مکرر از این ارزش سخن رفته است و به مقلوه کمک به ...دا و کنفوسیوس وزرتشت، بودا، مز

زیادی گردیده است و احسان و    و توجه  دیگری ، همنوع دوستی و خیر خواهی و تاکید

در ادیان   دیگر  به عبارت. به شمار می رود  از عناصر کلیدی آنها  گذشت و نیکوکاری

بر شمرده شده است و   مهم و اساسی  از ارزشهای  ارو ایث  و اسلام، گذشت  مسیحیت، یهود

 .قلمداد می گردد  محتوای انجیل؛ تورات و قرآن شاهدی بر این داعیه

 

  جمعی و اجتماعی  ارزش های  به حساب آید و هم در رده  ارزشی فردی  ایثار هم می تواند

ا بر خویش مقدم به انحای مختلف دیگری ر  وقتی فردی است که یک فرد خاص. قرار گیرد

به آن مبادرت می   توجهی از افراد  که میزان قابل  اما زمانی. او بکوشد  بداند و در رفع نیازهای

داشته های خویش دریغ   جان و آبرو و سایر  والایی از بذل  یا هدف  آرمان  کنند و در راه یک

جای داده می   اجتماعیارزش های   زمره  عمومی پیدا می کند و در  نمی ورزند، مساله جنبه

 .شود

 

و محدوده   در درون قلمرو  به عبارت دیگر هم می تواند  .ایثار قلمرو جغرافیایی خاصی ندارد
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مقوله   جهان شمول بودن  از حیث. و هم در فراتر از مرزها نمودداشته باشد  ظهور یابد  خاصی

و خیر   بشر دوستانه  ز، انجمنپزشکان بدون مر  می توان به فعالیت های گروههایی چون  ایثار

کلی و   از آرمان های انسان دوستانه  مجموعه ای  کرد که در راستای  اشاره...بین المللی و 

می توان ذکر کرد مساعذت   که در این خصوص  یایکی از مواردی  .جهانی تشکیل شده اند

ز حوادث طبیعی های مالی ملت های مختلف در کشورهای جهان در مواقع ضروری همچون برو

جان و مال بسیاری از   موجب نابودی  دیگری  مشابه  زلزله و حوادث  وقتی سیل،. می باشد

مختلف به   دولت های  و گروهها و حتی  جهان می گردد افراد  از مناطق  انسان ها در برخی

  حادثه  و درد  و اندوه  از رنج  تا بلکه  نموده اند  قابل توجه  گوناگون کمک های   طریق

فردی   بشر دوستانه  و عواطف  احساسات  برآیند  جز  چیزی  بکاهند و این  اندکی  دیدگان

 .است  و جمعی نبوده

 

تجلی پیدا   مختلف  هم ایثار در اشکال  و جامعه مین  و در داخل یک قلمرو  در سطح محدودتر

هزینه   خویش  رد احترامو مو  و هدف و ایدئولوژی خاص  آرمان  در راه  می کند که افراد

  یک عقیده و هدف،  و یا  در راه وطن  شهادت و کشته شدن.صرف می کنند  مختلفی  های

  در زندگی  ازایثار را می توان  متعدد دیگری  اما صورت های. کمال ایثاربه شمار می رود

 .ارداجتماعی زیادی هم بر جای می گذ  روزمره مردم نظاره نمود که آثار و پیامدهای

 

  

 

 مصادیق ایثار

 

و مجروح و مفقود الاثر و   مصادیق ایثار علاوه بر کسانی که شهید می شوند و یا جانباز و معلول

به در راه ماندگان،آزاد   همچون سرپرستی ایتام ، کمک  به مواردی  می گردند معطوف  اسیر

بیماران صعب العلاج،  از  بی سرپرست، حمایت  به خانواده های  اسیرو زندانی، کمک  کردن
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  انجمن  از طریق گوناگون و فعالیت های  جامعه  و مستمندان  امداد به مجروحان و مستضعفان

چه چیزهایی را می توان ایثارکرد؟ ایثارگری در مورد چیزهایی . در این زمینه ها می باشد  خیریه

نیز   برای خودمان  ثانیاً  .می رود  که اولاً متعلق به خود ماست و با بخشش از دستمان  است

و   عرضه  چشم داشت  بدون  به کسی که به آن نیاز دارد،  آن را  ثالثاً. باشد  و مورد نیاز  مفید

  اول وقت  :ویژگی ایثار را داراست  انسان  در زندگی  سه چیز  با این تعریف. کنیم  اهداء

 (66ص94،3احمدی،)شادمانی و فراغت  یاعمر، دوم مال و سوم

 

   

 

 اهل ایثار از منظر دین

 

 :آخرت بر دنیا هستند  که اهل ایثار  ویژگی آنان

 

 «خشی ربه  لمن  دلک  عنه  و رضو  رضی الله عنهم»اهل خشیت الهی اند•           

 

 «رضی الله عنهم و روض  باحسان  اتبعو هم  والذین» اهل احسان اند •           

 

  افمن اسس بنیانه علی التقوی من الله».ی و جلب رضایت الهی استبنای آنها بر تقو•           

 «فی نارجهنم  و رضوانه خیر م اسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به

 

  الذین»آرام می گیرد  فقط به یاد خدا  به دنیا، دلهایشان  نه. متوکل علی الله اند•           

 «القلوبتطمئن   بذکر الله  و تطمئن قلوبهم  آمنو

 

و   دنیای قلیل  به دنبال دار آخرت و نعمت های باقی هستند، نه مرید حیات•           

می دانند که با آن   دنیا را نعمتی  نعمت  بهترین.«الدار الاخره  الله  وابتغ فیما اتاك»زودگذر ، 
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 .هندآخرت خود قرار می د  را معین  دنیا.کنند  خود را فراهم  آخرت  و توشه  آزاد

 

م   الله  اتاهم  فرحین بما» به حیات زودگذز دنیا نیستند بلکه  خرسند و خشنود•           

 «...فضله

 

حیات دنیانیست، بلکه به خلصت خالصی مجهزند که =منحصر به خ  نه تنها علم آنها•           

 «اخلصناهم بخالصه ذکری ذکری الدار  انا»به چیات آخرت است  توجه و تفطن

 

 :رذایلی همچون  و به عکس  اخیر در او نباشد  اوصاف  که آنکه  بدیهی است

 

 «رضو بالحیاه الدنیا و اطمانوا بها•           ...»

 

 «ولم یرد حیاه الدنیا•           »

 

 «الحیاه الدنیا  یعملون ظاهراً من•           

 

 «مبلغهم م العلم  ذلک•           »

 

می   به هوای نفس خود  بلکه صرفاً  نیست  به حیات طیبه  ثار و اهل اهتمامباشد، اهل ای  در او

در اهمیت . «غیر الحق  اهمتهم انفسهم یظنون بالله  قد»الهی سوء الظن دارد،  پردازد و به وعده

در انسان   باید  فضایل اخلاقی  امهات  و بلکه  همین بس که بسیاری از فضائل اخلاقی  ایثار

کنار گذاشته   اخلاقی باید  از رذایل  شود، کما اینکه  اشد تا شخصی بتواند اهل ایثارایجاد شده ب

 .شود تا ایثار تحقق پیدا کند

 

  الگو  (ع)علی   از امیر المومنین. ایثار بسیار رفیع است  فضیلت  روایی ما درجه  مطابق نصوص
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 :که فرمودند  ایثار نقل شده است  و اسوه

 

 ر اعلی المکارمالایثا.1         

 

 الایثار اعلی الاحسان.2         

 

 و اعلی المراتب الایمان  الاحسان  الایثار احسن.3         

 

 الاحسان  غایه  الایثار.4         

 

 السخاء الایثار  افضل.5         

 

 اعتقادات و رفتارهای ایثارگرانه

 

 :گردد عبارتند از  رگرانهایثا  موجب رفتارهای  که می تواند  انواع اعتقاداتی

 

  و ایمان  قرار می گیرد  «ایمان»  دین و مذهب بر پایه  :اعتقادات دینی و مذهبی.1         

و یقین باور کرده است و آن را مقدس می   به طور قطع  درستی آن را  یعنی اعتقادی که انسان

. ایثارگرایانه برشمرد  رفتارهای  املع  می توان نیرومندترین  مذهبی را  اعتقادات  از اینرو. داند

مذهبی صورت گرفته ،   در راه اعتقادات  فداکاری های و جانفشانی هایی که در طول تاریخ

 .در بروز رفتارهای ایثارگرایانه در افراد است  این عامل درونی  نشان دهنده قدرت

 

  علایق  رفتارهای ایثارگرانهبروز   نیرومند  محرك  از عوامل مهم و  :علایق میهنی.2         

جنگ ایرانیان با . شده است  تاریخ بسیار مشاهده  نمونه آن در طول  ملی میهنی است که

پس از اشغال بخش هایی از   قبل و رشادت های ایرانیان  در پانصد سال  در چالدران  عثمانیان
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  ثارگری در قبالدر هشت سال جنگ تحمیلی، نمونه های ای  عراقی  توسط نیروهای  کشور

مذهبی و شیعی نیز در آن   یاد شده، علایق  علایق ملی و میهنی است، که البته در هر دو مورد

 .موثر بوده است

 

ایثارگرایانه   در رفتارهای  از عوامل موثر  :اعتقادات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی .3         

به گونه ای به   برد، که این باورها هر یکسیاسی، اجتماعی و فرهنگی نام   از اعتقادات  می توان

و متصل می   مربوط( اعتقادات و علایق ملی و مذهبی) گروه دوم  و یا( اعتقادات دینی)گروه اول

  از نومنه ای  .و فداکاری تشویق کند  و عده بیشتری را به ایثار  واقع شود  موثر  شود تا بتواند

  که با ایثا رو فداکاری  نام برد  هاتما گاندیو مادر ترزااز م  می توان  اعتقادات  شاخص اینگونه

 .خود را دگرگون ساختند  و جامعه  و مردمان انجام دادند  برای کشورشان  خدمات بزرگی

 

علل و عوامل رفتارهای   یکی از:   ملاحظات انسانی و انگیزه ی کمک به همنوع.4         

که کودکی دبستانی را وا می   به همنوع است  زه کمکو انگی  ملاحظات انسانی  ایثارگرایانه،

را به   برای خرید یک اسباب بازی  کوچکش،مبلغ جمع آوری شده  قلک  تا با شکست  دارد

و زلزله ای ویرانگر شده   قهر طبیعت  دیگر گرفتار  که در شهری  خود  همسن و سال  کودك

 .کمک نماید  است

 

کاری   وجدان  داشتن  وجود ندارد،  عدم انجام وظیفه  ایمدر جامعه ای که بازخواست جدی بر

از   برای ایثرگری نباید به دنبال  بنابراین. انسانی است  بر اساس ملاحظات  ایثارگری  یک

   آن هر روز و هرساعت  ابراز  موقعیت  قهرمانانه بود، بلکه  های  و جانفشانی  خودگذشتگی

 .در دسترس ماست
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 ارکارکردهای ایث

 

نتیجه چه خواهد   را مهار کند،  حب دنیا  و ایثار،  که شخصی با زهد  فرض کنید.1         

را قطع کرده   ، ریشه های لغزش های اخلاقی«راس کل خطیئه   الدنیا  حب»: که  شد؟ از آنجا

 .است

 

. می آوردنفس   خود عزت  نیز به نوبه  آن را که ایثار می کند قطعاً است، قناعت.2         

را به خودش واگذار   مومن  خداوندا همه امور» :در اصول کافی می فرماید( ع )صادق   امام

 «.نداده است که خودش را خوار و ذلیل گرداند  کرده است، ولی به او اجازه

 

  عمده. حرص، نیاز کاذب است. اهل حرص نیست  آن که اهل ایثار است قطعاً.3         

زمینه های حرص از   تا نیازهای واقعی؛ باایثار  است  حرص و نیاز کاذب  معصیت ها ناشی از

 .میان برود

 

 مایه وحدت و وفاق است  ایثار محبت می آفریند و محبت و همدلی.4         

 

 .مال و ترس جان است  روحیه  بر از بین بردن  ایثار متوقف.5         

 

داری   و سرمایه  ثروت  زمینه های تکاثر و تمرکز ایثار، کوثر و خیر کثیر است و.6         

 .و از فقر می کاهد  غیر مولد را کاهش می دهد

 

 .تقویت روحیه صبر و پایداری و مقاومت است  لازمه ایثار.7         

 

ان الله یامرکم بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی ».و احسان است  و عصاره اوامر در عدل  خلاصه
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زمینه های   است و از سوی دیگر ایثار بهترین  مراتب احسان  و، ایثار بالاتریناز یکس. «القربی

می   فراهم  با ظلم  عدل و مقابله  را برای اقامه  و همدلی  روحی، عاطفی و همدردی

 (94،4خاموشی،.)نماید

  :عبارتند از  ایثار و شهادت  در فرهنگ  از شاخص های مورد توجه  برخی

 

 ن به خداایما•           

 

 توکل به خدا•           

 

 نفس  محاسبه•           

 

 بر منافع شخصی  و منافع نظام  ترجیح•           

 

 خدمت گذاری•           

 

 مردم داری•           

 

 استقامت در راه رسیدن به هدف•           

 

 ذلت گریزی•           

 

 نترسیدن از مرگ•           

 

 ساده زیستی•           
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 انصاف•           

 

 خطر پذیری•           

 

 پذیری  انتقاد•           

 

 1عدم دنیا پرستی•           

مفهوم ایثار و شهادت در قالب تکلیف از منظر قرآن کریم و طبق معارف و تعالیم دین مبین اسلام، 

در نگاه اسلام، مسلمان مجاهد چه بر دشمن غلبه کرده . مطرح شده و با پیروزی قطعی همراه است

من کشته شود در هر دو صورت پیروز میدان و موفق به پیروزی ظاهری بشود و چه به دست دش

 ۲۵قرآن کریم در آیه . نبرد است و نتیجه را خداوند آن گونه که مصلحت بداند رقم خواهد زد

: کند سوره توبه، حقیقت و نتیجه ایثارگری مسلمانان در برابر منافقان و کفار را اینگونه بیان می

توانید بر ما انتظار  چیزی می( یا فتح و پیروزی بهشت و)بگو که آیا شما جز یکی از دو نیکویی »

برید؟ ولی ما درباره شما منتظریم که از جانب خدا به عذابی سخت گرفتار شوید یا به دست ما 

 .«هلاك شوید، بنابر این شما در انتظار باشید که ما هم مترصد و منتظر هستیم

شهادت در فرهنگ اسلامی ترکیبی از شهد به معنای شیرینی و حلاوت، و شهود به معنای دیدن 

وقتی شیرینی رؤیت مقام ربوبی . واقعیت و حقیقتی است که دیگران از مشاهده آن محرومند

الله به کام مجاهد در راه خدا نشست، حیات جاوید را به دست  حضرت حق به سبب جهاد فی سبیل

از این . شود های پس از خود تبدیل می ار ایثارگری وی ماندگار و به چراغ هدایت نسلآورده و آث

رو فرهنگ ایثار و شهادت اساس حرکت انقلابی ملت ایران و ژنراتور مولد انرژی پیش برنده 

 .شود انقلاب و عامل اصلی و علت تامه پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می

های منحصر به فرد  ترین مؤلفه ترین و تأثیرگذار ی از مهمبی تردید فرهنگ ایثار و شهادت یک

                                                           
1 https://defapress.ir/fa/news/193741 
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های قرآن کریم و سیره نبوی در  ریشه فرهنگ ایثار و شهادت به آموزه. انقلاب اسلامی است

های حضرت  الله علیه و آله به رشادت های صدر اسلام و پس از پیامبر گرامی اسلام صلوات جنگ

نش و در نقطه اوج آن به حماسه جاویدان حضرت سیدالشهدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و یارا

عنوان میراث قرآن  در حقیقت ایثار و شهادت طلبی به. گردد علیه السلام و یاران باوفایش باز می

بیت در کربلا و در روز عاشورا به فرهنگ تبدیل شد و در طول تاریخ عامل  کریم و سیره اهل

ل اسلامی در برابر دنیای سلطه و استکبار بوده و خاصه اصلی پایمردی و مقاومت جوامع و مل

شیعیان با زنده نگه داشتن محرم و صفر و برپایی مجالس و اقامه عزای حسینی در هر سال 

پرچمداران و طلایه داران فرهنگ ایثار و شهادت بوده و ضمن حراست و تأکید بر گرامیداشت 

 .نتقل کرده اندهای بعد م فرهنگ ایثار و شهادت، آن را به نسل

انقلاب اسلامی هویت خود را مرهون و مدیون فرهنگ ایثار و شهادت دلیرمردان و شیرزنانی است 

های خود را در برابر طاغوت بر زمین میخکوب کرده، جمجمه  که به فرمایش مولای متقیان پا

ینی وارد میدان ها را بر هم فشرده و به فرمان حضرت امام خم خود را به خدا عاریه داده و دندان

عنوان طاغوت اکبر نشانه رفته  های نافذ خود خیمه شاه را به نبرد با طاغوت پهلوی شده و با چشم

های  طلبی مردم ایران در مبارزه با طاغوت پهلوی و در صحنه اگر نبود ایثارگری و شهادت. بودند

ر، سفاك و فاسد شک رژیم دیکتاتو ، بی۵۴۲۱شهریور  ۵۱تا  ۵۴۳۵خرداد  ۵۲آتش و خون از 

شد و به پشتوانه دخالت، حمایت، کمک و هدایت امریکا، انقلاب اسلامی در  پهلوی ساقط نمی

فرهنگ ایثار و شهادت فراتر از روحیه شهادت طلبی بوده و . رسید نطفه خفه شده و به پیروزی نمی

از نفت و عذا و کمک به ها اعم  تأمین مایحتاج خانواده)ها و اقدامات انقلابی ملت ایران  همه رفتار

ترین  ترین و معنوی سار فرهنگ ایثار و شهادت زیبا مردم ایران در سایه. شود را شامل می( نیازمندان

افزایی، نوعدوستی، کمک به یکدیگر، رسیدگی به ضعفا و نیازمندان را  های بی بدیل هم صحنه

با طاغوت پهلوی، فضائل اخلاقی در میدان ایستادگی و مقاومت و مبارزه مردم ایران . خلق کردند

یکرنگی و صفای باطنی و روحیه ایثارگری، سبب . و کرامات انسانی بر رذائل اخلاقی غلبه داشت
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اتحاد و یکپارچگی ملت شده و تبعیت کامل ملت ایران از امام خمینی عامل پیروزی و مشارکت 

 .درصدی مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی شد۹۹

ها متمایز و برجسته کرده با  گری ملت ایران را در انقلاب اسلامی از سایر انقلابآنچه ماهیت ایثار

کشد نقش فرهنگ و دین مبین اسلام در رواج و نفوذ  قوت و زیبایی بیشتر و والاتری به تصویر می

توان وجود  به عبارت دیگر، نمی. های اجتماعی جامعه ایران است ها در لایه بیشتر این ارزش

. ار و شهادت را در ایران بدون توجه به تأثیر زیاد دین اسلام تبیین و تشریح نمودفرهنگ ایث

ای از فرهنگ دینی ملت ایران مشتمل بر  فرهنگ ایثار در انقلاب اسلامی تابلویی زیبا و آمیزه

دلدادگی به مکتب کربلا و عاشورا و . فرهنگ محمدی، علوی، فاطمی، حسینی و مهدوی است

ل عاشورایی حضرت سیدالشهدا و یارانش در ایثارگری ملت ایران وجه تمایز پیروی ملت از مد

بر کسی . ها در قرون اخیر است اصلی ظلم ستیزی و طاغوت ستیزی ملت ایران با همه انقلاب

های ملت ایران در خلق حماسه انقلاب اسلامی  پوشیده نیست که زلف همه تحرکات و ایثارگری

 .اوفای امام حسین علیه السلام گره خورده استبه کربلا، عاشورا و اصحاب ب

فرهنگ ایثار و شهادت طلبی ملت ایران که عامل موجده و علت تامه پیروزی انقلاب اسلامی 

ترین سرمایه جمهوری اسلامی تا امروز و تا تحقق تمدن نوین اسلامی و  است، بی تردید بزرگ

های  ها و شکست فتنه گری بر همه توطئهغلبه . الله الاعظم ارواحنافداه است ظهور حضرت بقیه

دشمن و عوامل داخلی آن و ناکامی نظام سلطه در براندازی نظام اسلامی همه و همه مرهون 

عنوان  امروز پاسداشت و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت به. استمرار خط ایثارگری ملت ایران است

ترین  نگارنگ دشمنان مردم ایران، مهمهای ر ها و دسیسه ترین سرمایه نظام در برابر توطئه بزرگ

بر اساس آیه . های مسئول در کشور است ها و دستگاه رسالت و وظیفه آحاد ملت ایران و همه نهاد

خواهند نور  یرِیدُونَ لیِطْفئُِوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواَهِهمِْ واَللَّهُ متُمُِّ نُورِهِ وَلَوْ کرَِهَ الکَْافرُِونَ؛ مى: سوره صف ۸

ا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا گر چه کافران را ناخوش افتد نور خود را خد

 .کامل خواهد گردانید
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های  تعالی در شکست تلاش فرهنگ ایثارگری و شهادت طلبی ملت ایران نمادی از اراده حق

ستقرار گردد و زنده نگه داشتن انقلاب اسلامی و ا دشمنان در خاموش کردن نورخدا محسوب می

حکومت خداوند در زمین و تحقق حکومت مهدوی تنها با زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و 

2شهادت میسر خواهد بود
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.javanonline.ir/fa/news/1078001 
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  دعا ونیایش

 

  سایر متوجاه    او در ایان .دهاد   مای   رشاد خاود رااداماه     باه  و درجامعاه   شاده   بزرگ  سپس.متولد میشود   انسان  وقتی

  کناد کاه    مای  میشاود ودرهرباار احسااس     مواجاه   مختلا    بارهاا وبارهاا باا حاوادث    . است موجود ضعیفی  میشود که

  درمقاباال.باشااد  دايماای  کااه  گاااهی  تکیااه.وگررتاریهابرآیااد  مشااکلات  دارد تااا از پااس  مطمهناای  گاااه  تکیااه  نیاااز بااه

،قدرتمناد،   بسایار نزدیا     کاه   گااهی   تکیاه .کناد   را یااري   انساان   داشات   چشم  وبدون نداشته  انتظار کم   کمکهایش

 .باشد...و  ودانشمند،شااع  ،حکیم ناپذیر،مهربان  خستگی

 باشد؟  را داشته   شرايط  این  که  است موجودي  ؟کدام است  صیاتخصو  این  داراي  کسی  چه  هستی  درجهان

هار    گااه   تواناد تکیاه    مای   کاه   خداسات  رقاط   کاه   شاویم   می  ،متوجه کنیم  می  تفکر ودقت  موضوع  ما در این  وقتیکه

 .باشد  انسانی

 32 مؤمن«. نمایم می  اجابت  منهم  دعا بکنید ومرا صدا بزنید که«  که  خدا خود امر کرده

  بخواهناد وبمان    اجابات   از مان   پاس . دهام  رامای   وجوابشاان   باوده   نزدیکشاان   مرا صدا بزنند مان   بندگانم  هرگاه»

 133 بقره«.شوند  باشند شایدهدایت  داشته  ایمان

 23 اعراف« است نزدی   نیکوکاران  خدا به  رحمت  بخوانید که  وطمع  خدا را باترس»

 :گوید  با خدا می  در مناجاتش  بدنی  وقدرت  ااعتش  با آن( ع) علی» 

 !... باخبري  ازگررتاریها ومشکلاتم  که  اي! گویم  بتو می  را رقط  هایم  شکوه  خالقیکه  اي! من  گاه  تکیه  اي»

 «!نما رحم  است  گریه  امید بتو وسلاحش  اش  سرمایه  که  اي  خدایا بر بنده

باا دعاا ساروکار      کاه   انساانهایی .دارد  مای  نگاه   وساالم   وقاوي   انساانهارا شاادا     روحیاه   کاه   دعاها ومناجاتهاست  این

 .هستند  بسیار سالمتروشادابتر از دیگران  دارند از نظر روحی
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از   در بسایاري .کناد   حرکات   نفاس   واعتمادباه   باقادرت .نمایاد   خاود را کنتارل    تواند تارس   برخدا می  با تکیه  انسان

 .خورد،خودرا نبازد  واگر شکست.کند  خودرا برطرف  ،گررتاریهاي خورد با مشکلاتدر بر  مواقع

 «. است  دعا سپر مؤمن. است  مؤمن  دعا اسلح »

  ،هنگااام برمرکااب  سوارشاادن  ،هنگااام آيینااه بااه  کااردن  نگاااه  در حااال  کاارد از جملااه  دعااا ماای  رسااولخدا همیشااه»

  کاااردن  جماااع  غاااذا،وقت  بساااوي  باااردن  دسااات  نگامکردناااد،ه مااای  پهااان  سااافره  کاااه  ،وقتااای خوابیااادن

عباور    ارطاار،موقع   الخلاء،هنگاام  بیات   ورود باه   خوردناد،هنگام   ناوبر مای    میاوة   شایر،هنگامیکه   نوشایدن  ،هنگام سفره

  ،موقاع  ساال  تحویال   ،وقات  مااه   دیادن   نمازهاا،موقع   شادند،در تعقیاب    مای   خوشحال از چیزي  ،هنگامیکه از قبرستان

 «وضو  ،هنگام آرتا   طلوع  ،هنگام وغم  تاريگرر

 :  که  است  در روایات

شامارا    کاه   اي آیاا شامارا از اسالحه   : پیاامبرررمود «»رساد   نمای   هلاکات   باه   وبا دعا هایچکس   است  دعا موز عبادت»

  روزدعاا کنیاد کاه     شابانه :ررماود .چارا :؟گفتناد  نکانم   کناد،آگاه   شمارا زیاد مای   وروزي  داده ناات  دشمنان  از دست

 «.دارد  رادوست  بسیار دعاکننده  خداوند انسان«» است  مؤمن  دعا اسلح 

 « است  نماز،قنوت  عمل  بهترین»

  صدعاز وصدخواستاري  گوبه  همی زاري  دعا را برآور،به  دودست

  ماا از صافات    زیارا اطلاعاات  . را بایاد از اولیاءخادایاد بگیاریم     بازنیم   حارف   با خادا چگوناه    واینکه  دعا کردن  طریقه

اگار    اناد کاه    ماا یااد داده    را باه   دعاهاایی ( ع) لاذا معصاومین  . اسات   او بسایار قلیال    به ما نسبت  ومعررت  خدا بسیارکم

  خاالق   باه   خاودرا نسابت    وشاناخت   معررات  تاوانیم   مای   از اثراتشاان   بار اساتفاده    عالاوه   کنایم   آنها دقات   درمعانی

 . کنیم  ارزون

  اناااد،دعاي کااارده  مااای  آنهاااا سااافارش  خوانااادن  باااه  دیااان  بزرگاااان  مشاااهور کاااه  دعاهااااي  از جملاااه

  ،زیااارت هفتااه  ایااام  ،دعاهاااي صااباح  عشاار ، دعاااي خمساا  کبیر،مناجااات  ،جوشاان ،ساامات ،عشاارات ،ندبااه کمیاال

 .باشد  می...،و جامعه عاشورا،زیارت

 شود؟  نمی  از دعاها مستاا   چرا بعضی

 : زیر است  دعا با شرايط  استاابت

 نباشد  درشکم  حرام  لقم -1

 اوباشد  مصلحت  دعا به-1

 کند  در دعا پارشاري-3

 باشد  چشم  واش   دل  با رقت  دعا همراه-0
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 نباشد  رامیل  دعا برعلیه-2

 .کند  همراه  وبعد از دعا را با صلوات  قبل-3

  شدي  خرا   عالمی  هردمی شدي  مستاا   گردعا جمله

کاور    از کودکاان   یکای   ولای .بازیناد  مشاوول   چناد کاودك    دیاد کاه  .کرد می  استراحت  در محلی  گویند پیامبري»

  کاودك  ایان   باه !خادایا :ودعاا کارد    کاور ساوخت    کاودك   ایان   بحاال   دلش.کنند می ها اورا اذیت بچه  وبقیه  است

 ! بده  بینايی

  شاما بودیاد کاه   : وگفات   هاررات   بچاه  ساراغ   باا عصابانیت    ودكکا   ایان  ناگاه.بینا شد  شد وکودك  مستاا   دعایش

  آ   سار آنهاارا داخال     داشات   کاه   بارد وباا قاوّتی     را کناار رودخاناه    چنادنفر ازآناان    کردیاد؟آنگاه  مای   مرا اذیت

  ومای   تاو خاود حکیمای     کاه   برگاردان  را باه   خادایا کاوري  : شد وگفت  پشیمان  پیامبر مذکور از دعایش! کردوکشت

 «! را کور نمايی  کسی وچه  بدهی  بینايی  کسی  چه  به  دانی

  دعاايی   چاه   کارد کاه    مشاورت   باازنش .گردیاد   شاده   اجابات   دعااي   ساه   زیااد داراي   براثر عباادت   گویند عابدي»

  زنااش   دعااا کاارد وناگاااه    ماارد هاام !کنااد  زن  تاارین خاادا مراخوشااگل   دعااا کاان : گفاات  ؟زنااش بکناایم

  گذاشاات  ناسااازگاري  توییاار کردوبناااي  زن  اخاالاق  امااا ناگاااه.ومساارور بودنااد  خوشااحال  عتیسااا.شااد زن زیبااترین 

  وصالت   طالبناد باامن    هساتند کاه    زیاادي   زیبااي   زیارا جواناان   کانم  نمای   دیگار باا تاو زنادگی      من: گفت  وعاقبت

را   خادایا زنام  :ودعااکرد !  مبااتو چکان    کاه   دانام  مای   حاال : شاد وگفات    را شانید،ناراحت   حرف  این مرد وقتی!کنند

  از او باا التمااس    زن  امّاا ررزنادان  .شاد   خوشاحال   مردانادکی !شاد   ساگ   باه   تبادیل   زن  ناگااه !! کان   سگ  به  تبدیل

را   خادایا زنام  :دعااکرد   ماردهم !باود برگاردد    کاه   اولیاه   شاکل   بهماان   دعاا کناد مادرشاان     خواساتندکه   وخواهش

 «! مرد هدر ررت  دعاي وسه  برگشت  اولش  ورتبص  وزن! برگردان  اول  بحال

 

،دعاا در   ظاالم   علیاه   مظلاوم   ،دعااي  انساان  باراي   برگشاته   از مکاه   حااجی   ررزناد،دعاي   پادر وماادر درحاق     دعاي»

 «شود  می  خود بهتر اجابت  والدین  براي  ررزند صال   دار،دعاي  روزه ،دعاي باران  سحر،دعا درهنگام

  حادیثا  دعا در آئینة

 «.دارد  را دوست  بسیار دعاکننده  خدا آدم(: ص)پیامبر»-1

  از سااه  نباشااد خاادا یکاای  گناااهی ویااا جلااب  رحاام  در قطااع  دعااا کنااد ودعااایش  کااه  هرمساالمانی(: ص)پیااامبر»-1

 «.دعا ببخشد  وزن  به  از گناهانش.نماید  ذخیره  آخرتش  دعارابراي.کند  اجابت.دهد  وي  را به  خصلت

  دیاد دعایتاان    اگار خادا چناین     کاه .شاوید  ماأیوس  شاود،از ماردم    خواهید دعا مساتاا   اگر می(: ع) صادق  امام»-3

 «ررماید  را اجابت
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بعاد از    برگرداناد پاس    اورا خاالی   دسات  کناد کاه   دعا بلناد کند،خادا حیاا مای      دستهارا براي  هرکه(: ع)باقر  امام-0

 «.خودبکشید  دعا دستهارا بر سر وصورت

 «.شود  حاجتها گفته  دارد که دوست  خواهد ولی می  چه  اش داند بنده خدا می(: ع) صادق  امام-2

 « آشکار است  هفتاد دعاي  معادل  مخفی  دعاي(: ع) صادق  امام-3

 «.بیارتد  بود عبا ازدوشش  نزدی   کرد که می  تضرع  در دعا چنان( ص)اندپیامبر  گفته»-4

خورشاید دعاا کنیاد      ساحر تاا طلاوع     درهنگاام   پاس .دارد  را دوسات   بسیار دعاکنناده   ندگانخدا ب(: ع)باقر  امام»-3

 93 بحارج«.شود می  برآورده  بزرگ  وحاجتهاي  تقسیم  باز ورزق آسمان  ،درهاي ساعت  در این  که

 93 بحارج«.شود رد نمی  واقامه  اذان  دعا بین(: ص)پیامبر»-9

بادهکار    ساپس .گیارد  نمای   دهاد وساندي   مای  قارض   کسایکه :شاود  نمی  مستاا   اندعایش  چنددسته(: ص)پیامبر»-14

  نازد خداشاکایت    کناد واز زناش   مای   اورا اذیات   زناش   وکسایکه .کناد  دعاا مای    رامیال  علیاه   وکسایکه .کناد  انکار می

بخشاد   مای   انادازه   را بای   پولهاایش   وکسایکه  قارار دادم   را دراختیاارت   امار زنات    ررمایاد مان   خدا مای   کند که می

 «.خواهد می  واز خدا رزق  نشسته  در خانه  خواهدوکسیکه از خدا می  ودوباره
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  بودن  ذکر وبیاد خالق

 

بیشااتر   انسااان  وآرامااش  یاااد بیشترباشااد،اطمینان  ایاان  هرچااه. اساات  ،بیادخاادابودن انسااان  آرامااش  مهاام  از عواماال

از   وخطاهااایش  را از گناهااان  انسااان  ارتااد،نگرانی ،ماای اساات  آمرزنااده  کااه یبیاااد خاادای  زیاارا وقتاای.خواهااد بااود

بیااد  .کناد  مای   دارد،برطارف   از برخاورد بامشاکلات    انساان   کاه   ، نگرانیهاایی  قادراسات   کاه   بیااد خادایی  .برد می بین

آیااد  ماای  یشبراثاار گررتاریهااا پاا   کااه  ،ناراحتیهااایی  ،بااودن اساات واناادوه  غاام  کننااده  برطاارف  کااه  خاادایی

  خاادا متوجااه  دیگربااه  را از عشااقهاي  انسااان  توجااه  ،تمااام ،بااودن  زیباااتر از او نیساات  کااه  بیادخاادایی.زدایااد ماای

 .کند می

 

  بطااور ذاتاای   هساتی   جهااان  ،هماا   قرآنای   دلاياال  طبااق.گویناد   او هماای  تساابی   اویندهماه   عااالم  در خااط  هرچاه 

 1 جمعه»  والارض  السماوات  ما ری  ف لِلّه یُسبَِّ ».هستند  خدامشوول  تسبی   به  وتکوینی

  وینم  دریاته  دریا بنگرم  به بینم  صحرا ته  صحرا بنگرم  به

 «باباطاهر» وینم  ته  زیباي  از روي  نشان ودر ودشت  کوه  بهرجا بنگرم

  را زیااد کان    خادایت ».و باشاید بیااد ا  وشاب   صاب    کاه   کارده   سافارش   انساان   ،خدا به  هم  وتشریعی  از نظر ظاهري

 01 عمران آل«.بگو  اورا تسبی   وشب  وصب 

  معرراات  ذکرهااا مایاا   ایاان  ولاای  نیازاساات  باای  مخصوصااًنسااان  وتحمیااد مخلوقاااتش  خداونااد از تساابی   اگرچااه

 .کند  می  یاري  الهی  معررت به  واورا در رسیدن  شده  انسان  وتکامل

چیاز    وهایچ   بیااد وذکار خادا باوده      همیشاه  هساتند کاه    عرراا واولیااء خادا کساانی      ر عرفد  وزرنگ  عاقل  انسانهاي

 .دارد  امر باز نمی  آنهارا ازاین  روزمره  اشتوالات  حتی

 «34نور«».کند  نمی  آنهارا از یادخدا مشوول  وخرید ورروش  تاارت  هستند که  کسانی  مؤمن  انسانهاي»
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  تفکار کارده    آسامانها وزماین    ودرخلقات   باوده   باذکر خادا مشاوول     وخوابیاده   ونشساته   ایساتاده   در حالت  آنانکه»

دور   ماارا از جهانم    پاس .  منزّهای   تاو از هار نقصای   . اي نیارریاده   وبیهاوده  اینهاارا باطال  !ماا   خاداي   اي:گویند  ومی

 «191  عمران  آل«».دار نگه

 «9 منارقون«» است  کرده  زیان  صورت در این  کند که  ارلشما را از یاد خدا غ  ومنال  مبادا مال! مؤمنین  اي»

 «14 جمعه«خدارابسیار یاد کنید شاید رستگارشوید»

  از هماه .عظیمتار   از هماه .زیبااتر   ازهماه :  کاه    اسات   خادایی   یااد کاردن  . ذکر است  به  معررت  داراي  انسانهاي  لذت

 . است...و.نزدیکتر  مهاز ه.اسرارآشناتر  به.تر  بخشنده  از همه.مهربانتر

  مای   نمااز مشاوول    ذکرهابزرگتر،باه  ذکار خادا واز هما      روز باه   واولیااء خادا، شابانه     واماماان   پیامبران  همین  براي

تاا تاو     نکاردیم   را ناازل   ماا قارآن  !پیاامبر   اي»:ررماود   خادا باه    نماز گذراند کاه  آنقدر شبهارا به( ص)رسولخدا.شدند

 1 طه«. بیارتی  زحمت به

  مای   نمااز وذکار الهای     عمار خاودرا باه     ازاوقاات  دیگر نیز بسایار ي   امامان.خواند  نماز می  هزار رکعت  شبی( ع) علی

 .گذراندند

  بی  هوالله کارشان  بحمد وقل بی  اللهیارشان خوشا آنانکه

 «باباطاهر» بی  بازارشان  جاودان  در نمازندبهشت  دايم  خوشا آنانکه

  بسایار مهمای    واثارات   در ذکرونمااز، بایاد مناارع     کاه   شاویم   مای   متوجاه   برگزیاده   انسانهاي  روش  ناز ای  ما حداقل

نماااز وذکاار   راسااد بااه  انسااانهاي  ناادادن  از اهمیاات  باارعکس.شااود  ماای داده  اهمیاات  آن  بااه  آنگونااه  باشااد کااه

  مربّای   کسایکه .باشاد   خاود مای    خاالق  کاردن   انساانها رراماوش    ایان  ساقوط   از عوامل  یکی  که  شویم  می  متوجه الهی

 . است  انسان  ترین  کند،غارل  رراموش  است  انسان  کنندة وبزرگ  کننده  وتربیت  انسان  اصلی

  ،در هنگاام  برخاورد باا گنااه     ،در هنگاام  جهااد باا دشامنان     مخصوصااً در هنگاام    اسات   جا مهام   همه  یاد خدا بودن»

  زیبااا وباغهااا وآسمانخراشااهاوزرق  وزنهاااي  ودنیاطلبااان  کاخهاوقصاارهاوثروتمندان  ثاالدنیااا م  هاااي  جلااوه  دیاادن

 «...و  ظاهري  وبرقهاي

  دنیاوي   مختلا    هساتد،دچار ضاررهاي   گوناه   اکثار انساانها ایان     متأسافانه   که -باشند  از ذکر ویاد خدا غارل  کسانیکه

 : شونداز جمله  می   وافخروي

  ماای  سااختی  زناادگی  کنااد،داراي دوري  از ذکاار ماان   کساایکه»:شااوند  ماای  در زناادگی  دچااار  سااختی -1

 «110 طه«».شود

چارا  !خادایا :گویاد   او مای . نماايیم   کنناد،کور محشاورمی    دوري  از یااد مان    را که  کسانی»:شوند  کورمحشور می-1

بتاو رساید     مان   آیاات   ولای .  همینطاور اسات  : ؟خادا گفات   داشاتم   چشام   مان  ؟در حالیکاه  مرا کور محشاور نماودي  

 «110 طه«». شوي  می  وامروز تو رراموش  کردي  آنهارا رراموش ولی
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  او مااای  را هماااراه  کند،شااایطان دوري  رحمااان  از ذکاار خاااداي   کسااایکه»:شاااود  او مااای  هماااراه  شاایطان -3

 «33 زخرف«». کنیم

  کاه   نکان   رراماوش   حاالی   مارا در هایچ  ! موسای  اي: گفات   موسای   خادا باه  »:شاود   مای   ودچار قساوت  سیاه  دلش-0

  قدسی  حدیث«.کند می  دلهارا قسی  من  رراموشی

  کردند،نباشاید کاه    خادارا رراماوش    مانندکساانیکه »:نمایاد   را رراماوش   ،خاودش  غارال   انساان   شود که  می  باعث-2

 19حشر«.بُرد  را ازخودشان  یادِ خودشان  خدا هم

 در کهسار  نگوس  در دست  گویندریگ  او همی  تسبی   همه

 « اي مراغه  اوحدي»موسیقار  وخواه  موسی  مناجاتندخواه  با او درین  جمله

  ذکر زبانی  انواع

 حمد وشکر-1

 «.ررمودند می تسبی   بدن  عدد رگهاي  بار به  سیصدوشصت  رسولخدا روزي»

  ررتاه   سااده   وبعاد از نمااز عصار باه    . حمدالًِلّاه :ررمودناد  وصادبار مای    ررتاه   سااده   بعد از نماز ظهر به( ع)رضا  امام»

 «. شکراً لِلّه:ررمودند وصدبار می

  پاااك  هفتصاادگناهش.  ف الیااه واتااو  اسااتوفراللهربیّ:غروبهااا هفتاااد بااار بگویااد   هرکااه  شااده  روایاات»اسااتوفار-1

 «شود  پاك  پدر ومادر ودیگر اقوامش باشد،گناهان  نداشته  شودواگرخود گناه

  تسبی -3

الاّ الله   ولاالاه   الله والحمدلِلّاه   سابحان : مثال . اسات  مساتحب ( الله  سابحان ) تسابی    ،گفاتن   حماد وشاکري   از هار   قبل»

 «واللهاکبر

 تکبیر-0

  باا دشاامن   روبروشادن   در موقااع از جملاه   مهام   تکبیاار در مواقاع   وگفاتن .شاود  مای   اللهااکبر نمااز شااروع    بااگفتن »

 « است  شده  سفارش

  صلوات-2

 «.را دربردارد  الدین  اصول  که  است  ،صلواتذکر  بهترین»

  صالوات   آنااا هساتند ورقاط     شانبه   وتاشاب   کارده   نازول   زماین   به  رراوانی  ملايک   جمعه  در شبهاي  که  شده  روایت»

 «نویسند محمدرا می  برمحمد وآل

 «ندارد  سنگینی  صلوات  باندازه  عملی  هیچ  درمیزان  که  شده  روایت»
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 الااّلله  لهلاا-3

وارد   در حصاار مان    وهرکاه   اسات   الااّلله،حصاارمن   لاالاه   کلما  :خادا ررماود    کاه   اسات   الذهب  سلسل   در حدیث»

 «.باشد می  ایمن  شود ،از عذابم

 «.بودند  الااّلله مشوول  ذکرلاله   معمولاً به( ع)باقر  امام»

  العظیم  الاّبالله العلیّ  ولاقوّة  لاحول-4

 «! کن  جاري ذکر را زیاد برزبان  زیاد شد،این  اندوهت  غم  هرگاه:ررمود( ع) صادق  امام»

  ُّ یاقیّوم یاحی  الله مثل  نامهاي-3

 ( س)زهرا  حضرت  تسبیحات-9

 «نماز دارد هزاررکعت  بخواند،ثوا   یومیه  را بعد از نمازهاي  تسبیحات  این  هرکه»
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  گناهان  وجبران  توبه

 

  هساتند ررصات    گناهکاار تاا زناده     انساانهاي . اسات   در توباه   ،بااز گذاشاتن   خداوناد رحایم    رحمات   از درهاي  یکی

  انااام   کمتاري  گناهاان   کسایکه   باراي   چاه . کوچا    گناهاان   وچاه   بزرگ  گناهان  چه.خودرادارند  وناات  بازگشت

 . است  بوده لمشوو  گناه  را به  زیادي  مدتهاي  کسیکه  وچه. است  داده

 «. خداوند است از رحمت  شدن  مأیوس  وبعد از آن  خداست  به  ، شرك گناه  بزرگترین»

بعاد    ساپس   کارده   را گام   اثااثش   کسایکه  شاود  بیشاتر ازخوشاحالی     مای   کند، خاداازاو راضای    می  توبه  انسان  وقتی

 .کند  آنرا پیدا می  ازمدتی

نماود تاا شاهر را راساد نکناد        را ازشاهر بیارون    راسادي   امر خادا شاخ     به(  ع) موسی  حضرت  که  است  در روایت»

  ماارگ  دم. رراات  ماارگ  رو بااه  کاام  شااد و کاام  وبعااد از چنااد روز مااریض رراات  بیابااان  او بااه!وجوانهااارا نفریبااد

 : گفت  عمرش  لحظات  شد ودر آخرین  زده  در دلش  اي جرقه ناگاه

 . الدنیا والاخرة  له  لیس  من  رحما! الدنیا والاخرة  له  یا من 

 !نما  رحم آخرت  دنیا دارد ونه  نه  که  کسی  به! توست  مال  دنیا وآخرت  که  کسی  اي

  از دنیاا ررتاه    ماات   خاو    ازبنادگان   اي بناده   کارد کاه    وحای ( ع) موسای   حضارت   خدا باه . از دنیا ررت  حال  با این

 . کن و اقداما  ودرن  جنازه  تشییع  تو به. است

  کاارده  او را از شااهر بیاارون  کااه  اساات جااوانی  همااان  ایاان  آمدنااد ودیدنااد کااه  بااا اصااحابش(  ع) موساای  حضاارت

  توباه   مارگ   اماا دم . ؟خادا ررماود آري   کاردم   امار تاو از شاهر بیارون      باه  کاه   اسات   همانی  خدایا این  گفت.بودند

 «.کرد

 

  دارم  سیاه  ر   که  ، عذرگویم روي  بچه مدار  گناه  دوجهان  پیشت  که  منفعل  من

  دارم  عذرخواه  ولب  گوي  توبه  زبان  که عفو کارخودکن  تو به  اگر گناهکارم  من

 « کاشانی  محتشم» دارم  گواه  دوجهان  اگر نداري  توقبول برباد دادم  را زغمت  جهان  ی   که  آن  منم
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 : آثار توبه

 «.بخشد  اورامی  وگناهان  کرده  را قبول  بندگانش  خدا توبه» : قبلی  گناهان  شدن  پاك-1

  خواهناد خاودرا از رذايال     مای   را کاه  وکساانی   کننادگان   هماناا خداوناد توباه   »:خدامیشود  محبو   کننده  توبه-1

 «111 بقره«».دارد  کنند،دوست  پاك

 «.پوشاند  می  اورادر دنیا وآخرت  وعیب  داشته  کند،خدا اورا دوست  توبه  اي  بنده  هرگاه: ششم  امام»

 «.شمارا رسوا نکند  بد گناهان  با استوفار خودرا عطر بزنید تابوي(: ع) علی»:برد  می  را از بین  بد گناه  بوي-3

 «.رود  می  با استوفار از بین  دل زنگ.زند  می  زنگ  آهن  مثل  دلها هم(: ص)پیامبر»: دل  زنگ  شدن  پاك-0

  ررساتد وشامارا باا اماوال      مای   برشاما بااران   از آسامان . اسات   خادا آمرزناده    استوفار کنید کاه »: روزي  نزیادشد-2

 «14 نوح«».دهد  شما باغها ونهرها قرار می کند وبراي  می  یاري  وررزندان

  کننده  توبه  به  پاکی  برگشت-3

 

  از آن  ولای   باد اسات    گنااه   اگار چاه  . اسات  لهای ا  از رحمات   شادن   ،ماأیوس  گناهکااران   مورقیات   سار راه   از موانع

  تاا زنااده   انسااان  درحالیکاه .وجاود ناادارد   برایمااان  واصالاح   برگشات   دیگاارراه  کنایم   خیااال  کاه   اساات  بادتر ایان  

 .را دارد  کردن  وتوبه  جبران  ررصت است

زیاااد   یکسااال:ررمااود  سااپس. اساات قبااول  اش کند،توبااه  توبااه  از مااردنش  قباال  یکسااال  هرکااه:ررمااود( ص)پیااامبر»

  اگار یاا  ! زیااد اسات    ررمااود یکمااه   ساپس . اسات   قباول   اش کند،توباه  توبااه  از ماردنش   قبال   یکمااه   کسایکه . اسات 

 «.شود می او پذیررته  کند،توب   توبه  از مردنش  قبل  یکساعت  روز وبلکه  ی   بلکه هفته

اذا حضاار   حتاّای  الساایهات یعملااون  للااذین  التوباا   لیساات:  آیااه  در معناااي( ع) صااادق  از اماام »

 . ف الان تفبت  َ انِّی قال  الموت  احدهم

بااز    اماور اخارت    باه  -  ازاماور دنیاا بساته   -  انساان   چشام   گویاد کاه   می  سخن  حالتی  از آن  آیه  این:ررمود.پرسیدند

 «.ندارد  رایده  دیگرتوبه  که  است  هنگام  در این.شود  می

  دارم  بیش  وباران  از برگ  گنه دارم  تشویش  یمواز قالوا بل

 «باباطاهر» دیرم  نگیردمواز یا ولنا اندیش  اگر لاتقنطوا دستم

نمیشااود   خاااموش  هیچگاااه کااه  اساات  چراغاای  توبااه.کنااد واورا ناامیااد ماای.شااکند را ماای  کماار شاایطان  توبااه

خادا هسااتند    محباو    کنناادگان  توباه .ساازد  مای   نرهنمااو  نوروپااکی   ،انسااانهارا باه  وانحاراف   گنااه   ودرتاریکیهااي 

 . است( ع) یحیی  حضرت  مانند پاداش  کننده  توبه  جوان وپاداش
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تواناد وبایاد برگاردد وخاودرا      بخودآماد مای    کاه   ، هرزماان  اسات   بسار بارده    را درانحراف  مدتی  بدلایلی  جوانیکه

 .کند  نور هدایت  به  را از تاریکی  بندگانش  دارد که  ودوست. پذیراست زیرا خداوند توبه.دهد  ناات

  باشاد باازهم    بازرگ   وهرچقادر گنااه    اسات  توباه   ررصات   کند باز هام   گناه  ندارد وهرچقدر انسان  محدودیتی  توبه

 .کند  وتوبه  تواند جبران می

 :کنید  زیر توجه  داستان  به

 !بود  صدنفر را کشته  کسیکه  توب 

بااخود    روزي.رسااند   را بقتال   دادارارادي   انااام   مقابال   باا قبیلا     کاه   مختلفای   در جنگهااي   شخصای   قدیم  در زمان

کااا   پرساید کاه    لاذا از ماردم  . گررات   توباه   باه   او تصامیم .اناد  شده  او کشته  نفربدست99کرد ودید تا آنروز   حسا 

او عابااد را پیادا کاارد  .کردناد   دایتکردها  ماای  زنادگی   درکاوه   کااه  عابادي   خاناا   کارد؟اورا باه    توبااه  تاوان  مای 

وغیار    تاو بسایار سانگین     خیار زیارا گنااه   : ؟عاباد گفات   اسات   توباه   مان   آیابراي. ام نفر را کشته99  تاکنون  من: وگفت

  ،تااوراهم کااردي  مرامااأیوس  کااه  حااال: شااد وگفاات  او ناراحاات! هسااتی  باشااد وتااو جهنماای  ماای  بخشااش قاباال

در   عاالم  خانا  :نمود؟گفتناد   توباه   تاوان  دیگار کااا مای   :بشاهر آمدوپرساید    ساپس .ندرساا   بقتل  وعابد راهم! کشم می

  خاودرا تعریا     اورادیاد داساتان    ووقتای   ررات   عاالم   اوبدرخانا  .کناد   آناا برو شاید تورا کم   به  است محل  رلان

  رالان   وبدسات   شاهر باروي    نرالا   بایاد باه    اسات   بسیار بازرگ   گناهت چون  ولی  است  تو توبه  براي: گفت  عالم.کرد

  شخصای   هرگااه . او رسایدواز دنیاا ررات     اجال   راه  درباین . تشاکر کارد وباار سافر را بسات       او از عالم! کنی  پیامبرتوبه

  روحاش   غضاب   باشاد دوررشات     برناد واگار از بادان    اورا باالا مای    روح رحمات   باشد دو ررشاته   بمیرد اگر از خوبان

  ررشاتگان .کردناد   نازاع   واینادوباهم   غضاب  ررشاتگان   آمدناد وهام    رحمات   ررشتگان  مُرد هم  مرد که  این.برند رامی

  گفتناد ماا بایادروحش     غضاب   وررشاتگان ! اسات   باوده   توباه   زیارا او در راه   رابالا ببریم  گفتند ماباید روحش  رحمت

  ببینیاد باه    کارد کاه    خادا وحای  . خادا بردناد   نازد   حکمیت. است نکرده  وهنوز توبه  نفر را کشته144زیرا او   را ببریم

لاذا  !  پیاامبر نزدیکتار اسات     باه   وجاب  یا    گررتناد ودیدناد کاه     انادازه ! ها شده  کشته  محل  یا به  پیامبرنزدیکتراست

 .را بالابردند  ، روحش رحمت  ررشتگان

 وماریها  است  تر از عالم اگر بزرگ نامرضی  زرعل  نادم  بندة  گناه

 « کاشانی  محتشم»رضا  کماي  معصیت  ر   توبه  آ   شویدبه  عفوغفور چون  معرض  رتد به

  بازباان   کاه   نیسات   کناد لازم   خواهاد توباه   مای  کسایکه . نادارد   خاصای   وشرط  است  بسیار ساده  در اسلام  کردن توبه

مارا   کاه   خاواهم  واز تاو مای    ام کارده   ظلام   بخاودم   مان !خادایا   بگذراند کاه   در دلش همینکه  بگوید بلکه  چیزي  هم

کاار    ،مسااد ومحال   درخاناه   بلکاه   اسات   نشاده  درنظار گررتاه    معینای   مکاان   توباه   براي  همچنین. است  کاری! ببخشی

 .کند،میتواند  بخواهد توبه دیگر که  وبازار وهرجاي

در آنهاا    وناور هادایت    بخودآماده   باا حاوادثی    ولای   باوده   گنااه   غارق   ساال   ساالیان   اند که بوده  اررادي 

  راسااتین  معاازه   وقتای   بودناد ولای    ررعاون   سااالهاجزء مقاربین   کاه   ررعاون   سااحران . اسات   کارده   تابیادن 
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  قااوم. ندادنااد راه  باادل  بخااود، هراساای  نساابت  ررعااون  هاااي آوردنااد واز شااکناه  را دیدناادایمان( ع) موساای

  عاذا    کردناد ودر نتیااه    وتوباه   بخاود داده   دیدنادتکانی  را  آثاار عاذا     وقتای   هساتند کاه    تنهاا قاومی    یونس

بخاود آماد واز    از ماردن   قبال   عمرساعد سااعتی    از ررمانادهان   یزیاد ریااحی    حاربّن .نشاد  آنان  خدا شامل

کاربلا    شاهداي   جازء اولاین    وخاود وپسار وغلاماش     پیوسات  حساینی   عاشاقان   کااروان   عمرسعد جداشاد وباه    ص 

  ،همساااااای   بشااااار حااااااری . حاجتمنااااادان  زیارتگااااااه  برشاااااانشدوق  ثبااااات  نامشاااااان

  مااااالکوم   مااااا کااااه    تااااا زمااااان ...،( رتاّااااح )،قنباااار راهاااازن  ابابصاااایر،عیّاض

  ،خوانناااده ناااروه وهمسااارش   ،رهبااار کمونیسااات  اساااتیونس ،کنااات ایکاااس

  آوردنااد و روشاانی اساالام...و ،انگلاایس از کشااور آمریکا،آلمااان  اي ،عااده  مصااري ورقاااص

 .اختیار نمودند

  شادند تاا زماان     وهادایت   گررات  انااام   از گمراهاان   بسایاري   باراي   تااریخ   درطاول   درونای   انقلا   ینا 

  ،توبااه وشاارابخوار وگمااراه  وخواننااده  ،هنرپیشااه رقاااص  شاادوهزاران  اراازوده  آن  ساارعت  کااه  اساالامی  انقاالا 

 .گررتند  را پیش  جدیدي  کردندوزندگی

 وعطا  نوال  باوي  بهوخطاوزتو  گناه  بشوي  از توبه

  الیم  ،زعذا  رهی  وزتوبه مقیم  نعیم  به  گرتوبرسی

  صدیار   ،به  کو  در می  این بود یار   در صل   توبه

  سیاه  نامه  عاصی  مارم  زعفواللهاي  نومید مباش

 « بهايی  شیخ» است  از حد بیش  عفووکرمش است  تو زعد بیش  گنه  گرچه

!  گفات   ورامیال   دوساتان   یاا نزدیکتارین   روحاانی   حتای   خاودرا نازد شخصای     ،نباید گنااه  سیحیتم  برخلاف  دراسلام

 . خدارواست  در پیشگاه  رقط  گناه  گفتن  بلکه

  بیشاتر آناان    معصایت    باعاث   ایان   کنندکاه  مای   وررقاا تعریا     خودرا نازد دوساتان    زشت  کارهاي  از جوانان  بعضی

کناد   چنادنفر تعریا     باراي   کاه   شاود تاا گنااهی    مای   زودتار بخشایده    بگیرد باتوبه صورت  مخفیانه  که  گناهی.میشود

 .کند  گناه  ویادرحضور دیگران

او   باه   سااعت   میشاود،تا هفات    مرتکاب  گنااهی   لاذا کسایکه  .رود مای   شود بیشتر امید رهاايی   زودتر اناام  هرچه  توبه

  نویساند تااپس   را مای   والاّ گنااهش . هایچ   کرد،کاه   توباه   راصاله   ایان اگر در . نویسند را نمی  دهند وگناهش می  مهلت

 .شود  پاك  از توبه
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  وررقای .کناد   را راضای   حاق   صااحب  بایاد شاخ     یاا کلاهبارداري    دزدي  باشاد مثال    النااس   حاق   انسان  اگر گناه

  را پاس   نازد او بارود وماالش     مساتقیم   نادارد کاه    وررقای .بگیارد   دهاد ویاا از اوحلالیات     اورا پاس   ماال   ندارد کاه 

 .او بدهد  به  هدیه  کند ویابعنوان  پست  مثلا برایش.او برگرداند  به  غیر مستقیم  بصورت  دهدویا اینکه

ولهاو    را در عیاشای   میشاوند وعماري   وانحاراف   درگنااه   ،غارق  کنایم  مای   توباه   در پیاري   اینکاه   با امید به  بعضی  البته

کناد    وجاود دارد واگار آنقادر گنااه      در انساان   مشخصای   تاا زماان    توباه   به  میل از اینکه  ارلغ!کنند می  سپري  ولعب

  وقیامات   آیاد وخادا وپیاامبر وقارآن     مای  مساخره   درنظارش   شاود،دیگر توباه    قلب  شود ودچار قساوت  سیاه  قلبش که

  شااود کااه  ماای  آن  کااارانگناه  عاقباات»: کااه  اساات  هشاادار داده در قاارآن  همااانطور کااه .کنااد را انکااار ماای 

 «14 روم«».نمایند خدارا انکار می  هاي ونشانه آیات

  نصایحت   پاذیرد وحتای   را نمای   اي کنناده  موعظاه   هایچ   دیگار موعظا     میشاود کاه    آنقدر تاری   دل  حالت  دراین

 .انگارد خود می  را دوست  وراسدان  وراسقان  داندوبَدان خود می  را دشمن  کنندگان
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  با قرآن  اُنس

 

تار    تر،ناورانی   تر،شافابخش   تر،راسات   تار ،مفیدتر،هدایتگراناه    ساخنها وحررهاا شایرینتر،حکیمانه     خادا از هما     کالام 

 . است...و

 : از جمله  است  ذکر کرده  قرآن  را براي  ونامهایی  خدا خود صفات

 ، ،بینّ ،نذیر ،مصدق ،رحمت ،کریم ،کتا  ،هدي ،ررقان نور،مبین

  ،عزیز،موعظ  ،ماید،حکیم ،تبیان ،بشري ،روح ،بیان ،عدل حکم

 ، ،عربی ،عاب ،حق ،قیّم ،برهان ،صدق ،تنزیل ،کوثر،بلاغ ،تذکرة

 ..و  الحدیث ،امر،احسن ّ،تفصیل ،بصاير،علی ،نبأ،متشابه ،مطهرة ،مرروع  مهیمن

 شود،  نگریسته  آن  به  درست  اگر با شناخت  که  است  معشوق  کلام  قرآن

 .شود  می  دهنده  وتکان  بسیار شیرین

الله   یاا رساول  : گفاتم . کانم   تالاوت  را بارابش   آیااتی   خواسات   پیاامبر از مان    روزي:گویاد   مساعود مای    عبدالله بان »

 . تو بشنوم  از زبان  دارم  دوست:پیامبر ررمود. است  شده  برشما نازل قرآن  درحالیکه  بخوانم  شما قرآن  براي

 «.پیامبر سرازیر شد  اشگهاي  ناگاه  که  را خواندم  آیاتی  منهم

 «.آمد  می  ازچشمانش  رسید،اشگ  می  وجهنم  بهشت  آیات  به  وقتی( ع) حسن  امام»

 :کرد  می  ترنم  رابرزبان  بیت  این  ولی.شد( ع) امیرالمؤمنین  وارد حرم  سیّد بحرالعلوم  روزي»

را   علاات  وقتاای خاادا شاانیدن  سااخن  کااردن  نظاااره  رخاات  بااه زتااو دلربااا شاانیدن  قاارآن  صااوت  خوشساات  چااه

  تالاوت   زیباا وشایرن    چناان   آن.کارد   مای   تالاوت   قارآن ( ع) درکناار قبار علای   ( عا  )عصر  امام  ،دیدم پرسیدند،گفت

 . بودم  نشنیده  اینگونه تاکنون  نمود که  می

 :کنید  توجه  چندنمونه  به. است  وزیر ورو نموده  داده  را تکان  زیادي  خدا انسانهاي  کلام
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ررماود    از مسالمانان   یکای   باه   حضارت .یاددهاد   او قارآن   باه   کارد کاه    مساد آمد واز پیاامبر درخواسات    به  عربی»

  ساورة   آماوختن  باه   بارد و شاروع    کنااري   را باه   مارد عار     اوهام .او بیااموزد   را به  مساد ببردوآیاتی  اورا گوش   که

  عار  « شاراً یاره    ذرة  مثقاال   یعمال   ومان   خیاراً یاره   ذرة  مثقاال   یعمال   رمان «  آیاات   باه   وقتای .او نماود   باه   زلزال

  نشااان  اش  بنااده  بااه  خباار دارد وآنهااارا در قیاماات    وبااد انسااان   خااو   اعمااال واقعاااً خاادا از تمااام  :پرسااید

 . رهمیدم: گفت  عر . آري: دهد؟گفت می

  ایان :ررماود   حضارت . گفات   حضارت   راباه   عار    وداساتان   نازد پیاامبر ررات     مسلمان. رد وررتک  خداحارظی  سپس

 «. مرد دانشمند برگشت

  در آن.کارد   قرايات   هاارلم   محلا    پوساتان  سایاه   را باراي   از قارآن   آیااتی   مشاهور مصاري    ،قااري  عبدالواسط  شبی»

 تأثیر   تحت  شنوندگان  چنان  شب

 «.شدند  نفر مسلمان  وپن   ستبی  قرار گررتند که

  شاارح  کمیتااه  در ایاان.دادنااد  تشااکیل بااا اساالام  مبااارزه  جهاات  اي  کلیسااا کمیتااه  از مقامااات  اي  در تانزانیااا عااده»

  اساقفی  عهاده   آنارا باه    وتناقضاات   اشاتباهات   وپیادا کاردن    قارآن   خوانادن   کردند ازجملاه   اعضارا مشخ   وظای 

تنهاا    کارد کاه    شاد واعالام    کشاید ومسالمان    ازمسایحیت   را چناد باار خواند،دسات    قارآن ،  اساق    وقتای .گذاشاتند 

 « است  قرآن الهی  حقیقی  کتا 

  حروف  کاسهاي  است  علم  راپراز حلاوة  قرآن  خوان  که  تناول  جهل  به  مکن

  یررغان  سی  حروف  برو عطاي  رحمت  خازن  پر زشهدشفانهاده  است  نبات  هاي قمطره

   با قرآن  آثار اُنس

  مؤمنین  دلهاي  شفاي -1

  مؤمنین  براي  رحمت-1

  باتقوایان  براي  هدایت-3

  شیطان  درمقابل  پناهگاه-0

  اعمال  میزان  سنگینی  باعث-2

  قصه  زیباترین-3

  موعظ   ترین  بلیغ-4

  نصیحت  سودمندترین-3

 روزجزا  شفیع-9
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  ريقا  زیاد براي  ثوا   داراي-14

  گناهان  شدن  پاك-11

11-... 

 

  روایات  در آئینة  قرآن

نمایاد   نمای   گماراه   کاه   اسات   وهادایتگري .زناد  نمای  کلا    کاه   اسات   ،ناصاحی   قارآن   این  بدانید که(: ع) علی»-1

 «.شد  کم زیاد وگمراهیش  کرد،هدایتش  هنمنیشنی  با قرآن  گوید وهرکه نمی  دروغ که  است  وسخنگويی

 «. است  الهی تذکر کتا   وسودمندترین  موعظ   ترین وبلیغ  قصه  زیباترین(: ع) یعل»-1

 «. شوم نمی  دچاروحشت  من. وقرآن  باشم  بمیرند ومن  زمین  اهل  اگر هم (: ع)سااد  امام»-3

 «. است یارته  دست  حکمت  بخواند،به  قرآن  درکودکی  هرکه(: ص)پیامبر»-0

 « است خرا   خان   ،مثل است  خالی  از قرآن  در دلش  کسیکه(: ص)پیامبر»-2

 «.بخو انید  بزنید قرآن  دارید با خدا حرف  دوست  هرگاه(: ص)پیامبر»-3

 «.نکند  عذا   پر شده  ازقرآن  را که  خداوند دلی  وآنرا ظاهر کنید که  را خوانده  قرآن(: ص)پیامبر»-4

 «.شود نمی  او وحی  به غیر اینکه  وارد شده  در دلش بخواند، نبوت  قرآن  هرکه(: ص)پیامبر»-3

  پااادر وماااادر اگرچاااه  عاااذا   تخفیااا   باعاااث  مصاااح   از روي  قااارآن  خوانااادن(: ع) صاااادق  اماااام»-9

 «شود کاررباشند،می

بمیریااد ودر روز   وماننااد شااهیدان کاارده  ارااراد سااعادتمندزندگی  مثاال  داریااد کااه  اگاار دوساات(: ص)پیااامبر»-14

باا    باشاید پاس    یارتاه   ، هادایت  کاارران   باشاید ودر روز گمراهای    در ساایه  قیامات   یابیاد ودر حارارت    تنااا   قیامت

 «. است  میزان  سنگینی  وباعث شیطان  در مقابل  وپناهگاهی  است  خداوند رحمن  کلام  بگیرید که  افنس قرآن

  وقارآن   ،محشورشاده  گوشات   وبادون  تاریا    صاورتی با  ریااء بخواناد،روز قیامات     را باراي   قرآن  کسیکه           -11

  ،کورمحشاور مای   نکناد،روز قیامات    عمال   آن  را یاادبگیرد وباه    قارآن   وکسایکه .شود جهنم  زند تا داخل  می  بر پشتش

  زیارا تاو آیاات   :شاود   مای   ؟گفتاه  داشاتم   چشام   مان  در حالیکاه  چرا مرا کور محشاور کاردي  !خدایا:گوید  شود ومی

را   قاارآن وکساایکه!شاود   ماای  بارده   دوز   بااه  ساپس ! شااوي  ماای  رراماوش   خااودت  والان  کاردي   مااوشرا ررا  الهای 

 !کند  می  اورا پراکنده  استخوانهاي  دنیا،یاد بگیرد،خدا درقیامت  طلب  بر علماء یا براي  مباهات  براي
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  ها در قیامت  از سوره  بعضی  آثار تلاوت

  کساایکه* اساات  از مقااربین کنااد،روز قیاماات  تاالاوت  ماااه  را در هاار دو یااا سااه   یااونس سااورة  کساایکه»           

  ماای   پاااك  وخطااايش  بااوده  پیااامبران  از زماارة  نمایااد،درقیامت  قراياات  را در هاار جمعااه هااود  سااورة

 و  بوده  یوس   مثل ،جمالش کند،در قیامت  ،تلاوت را درهر روز یا هر شب  یوس  سورة کسیکه.*شود

  شافاعت   واجاازة   شاده   ،وارد بهشات   حساا   نماید،بادون   راتالاوت رعاد   ساورة   کسیکه.*گرد  اکبر نمی  دچار رزع

  ودوستانش  در مورد خانواده

بااا شااهداء   میارد ودر قیاماات   بخواند،شااهیدمی  جمعااه  رادر هاار شاب   کهاا  سااورة  کسایکه *دهنااد  او ماای  را باه 

 محشور( ع) عیسی  جزء اصحا   نماید،رو قیامت  متمداو  مریم سورة بر تلاوت  کسیکه*شود  محشور می

در کنااار   کنااد،در قیاماات  رازیااادقراءت  احاازا  سااورة  کساایکه*دهنااد  او ماای  را بااه  ساالیمان  وپادشاااهی  شااده

  ،ایماان  کنااد،در قیاماات  راتاالاوت  دخااان ،سااورة ومسااتحب  واجاب  در نمازهاااي  کساایکه*،خواهااد بااود پیاامبران 

  کسیکه*دهند  می  راست  را بدست  عملش  ونام   کشیده  نآسا  وازاوحسابی  بوده

 ودر  نشده  نماید،در دنیا،دچار ترس  تلاوت  احقاف ،سورة در هر جمعه

  ماای  خطااا   اومخلاا   بااه کنااد،در قیاماات  راتاالاوتاناّاا رتحنااا سااورة  کساایکه*خواهااد بااود  ،ایماان قیاماات

  نااورانی  ،خاادا رابااا صااورت نمایااد،روز قیاماات  لاوترا تاا  واقعااه ،سااورة از خااوا   قباال  هاار شااب  کساایکه*شااود

 بخواند،  واجب  را درنمازهاي  تحریمو  طلاق  هاي  سوره  کسیکه*کند ملاقات

  کنااد،با بهتاارین  عماال  آن  وبااه کارده   مااداومت  لا اقساام باار سااورة  کساایکه*شاود   نماای  ،دچااار تاارس در قیامات 

 عبور  ومیزان  واز صراط  محشور شده  صورت

  بهشات   باه   شاود وسایرا     محشاور مای   میارد وسایرا     مای   نماید،سایرا    را تااوت   والنازعات سورة  کسیکه*کند

  پیاااامبران  کناااد، در موقااا   ،تااااوت واجاااب  را در نمازهااااي  الباااروج ذات  ساااورة  کسااایکه*رود  مااای

واز   بااوده  ومقااام  جاااه  داراي کنااد،درقیامت  تاالاوت  واجااب  را در نمازهاااي  الطااارق سااورة  کساایکه*ایسااتد ماای

از :شاود  مای   او گفتاه   کند،باه   ،تالاوت  ومساتحب  واجاب   را در نمازهااي   اعلای  ساورة  کسیکه* است  پیامبران  رریقان

(  ع) کناد،با علای    ماداومت   والعادیاات  ساورة  بار تالاوت    کسایکه !*شاو   ،وارد بهشات  خاواهی   مای   کاه   هار دري 
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  کسایکه * اسات  ایمان   جهانم   کناد،ازحرارت   رازیااد تالاوت    ارعاه الق کسایکه *ودر کنار اوخواهد بود  محشور شده

را   لایالاف  ساورة   کسایکه *شاود   مای   بهشات   وداخال   شاده  ونور مبعاوث   بخواند،با خنده  رادر نوارلعصر   سورة

 «.سوار نمایند  بهشت  از مرکبهاي  نماید،اورا بر مرکبی زیاد تلاوت
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  غیرت

 

خاود    نااموس   باه   نسابت   خاصای   حساسایت  انساان   یعنای   غیارت . اسات   ،غیرتمنادي   راد بازرگ ار  پسندیدة  از صفات

  باادرگیري   وحتای   وزباان   گارد وباا دل    کنناد،ناراحت   آنهاا نگااه    باه   ناپااك   باا چشام   دیگران  واز اینگه.باشد  داشته

 .خودرا ابراز نماید  ناراحتی

همساار   باه   ناامحرم   کردمباادا چشاام   وآمااد نمای   ررات   کاس   بااا هایچ   آنقادر غیااور باود کاه   ( ع) موسای   حضارت »

 «.بیارتد( ع) موسی

 «!مالد  می  را برخاك  غیرت  بی  آدم وخدا بینی. از او غیورترم  من  غیور بود ولی  ابراهیم  جدم:پیامبرررمود»

دهاد تاا     خاودرا طالاق    زیبااي   تاا زن   اسات  را وادار کارده   ،شخصای  باا حیلاه    معاویه  شنید که( ع) حسین  امام  وقتی»

او   بااه  معاویاه   خاود عقاد کاارد تاا چنگاال      را باراي   زن  شاد وابتاادا آن   واردعمال .عقاد یزیااد درآیاد    باه   زن  ایان 

  وهادرم   ام  نداشاته   تماسای   زن  باااین   مان : کارد وگفات    او تسالیم   را باه   وزن  را خواست  زن  شوهر سابق  نرسدسپس

 «.بنزد توبرگردد  دوباره  بود که  از عقد او این

خااود   را از رحماات  غیاارت  ارااراد باای دارد وباارعکس  وآنهااارا دوساات  اساات  غیااور راضاای  خداونااد از انسااانهاي

 . است  کرده را بر آنها حرام  وبهشت  نموده  محروم

  نماای  وثودیّاا  والاادین  عاااق  بمشااام رسااد ولاای  ماای  بمشااام  راه  از مساایر پانصدسااال  بهشاات  بااوي(: ص)پیااامبر»

  ناراحاات   کننااد ولاای    زنااا ماای    بینااد بااازنش    ماای   آنکااه :؟ررمااود  کیساات   دیّااوث   پرساایدند کااه  .رسااد

 39 ص40بحار«!شود نمی

  وعطاار زده  باا زیناات   اگاار زن  همچنااین! اسات  رود،دیّااوث  بیاارون  کارده   زیناات  زنااش  کاه   هرمااردي(: ص)پیاامبر »

  مای   سااخته  در جهانم   خاناه   یا    شاوهرش   دارد،باراي   برمای   زن  کاه   باشاد،هرقدمی  راضای   برود وشوهرش  بیرون

 109 ص143 بحارج«.شود

روناد    بازارهاا مای    شاما باه    زناان   ندارید؟درحالیکاه   کنیاد؟آیا غیارت    آیاا حیاا نمای   : بصره  اهل  به  خطا ( ع) علی»

 «.شوند  می آنان  مزاحم  قیاره  خوش  وجوانان

  اطاعات   چیازي   در چاه :شاد   ساؤال .انادازد  مای   در آتاش   خدا اورا باا صاورت  باشاد،   زناش   مطیاع   هرکه(: ع) علی»

  بااه  نااازك  عاازا باارود ولباااس    وماااالس  وعروساای  حمااام  بااه  کنااد کااه  ماای  درخواساات  زن:کتااد؟ررمود

 «.کند  می  قبول  هم  شوهرش.نماید تن
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  غیرتی  بی  عوامل

 رساد ورحشاء  وآمد در ماالس  ررت-1

  وحرام  مبتذل  هاي  سیقیاز مو  استفاده-1

  آنااا ررات    باه   روز ساازوآواز باشادومردان    چهال   شخصای   در منازل   هرگااه   کاه   اسات   شایطانی (: ع) صاادق   امام»

گااذارد ودراو   ماای  صاااحبخانه  اعضاااي  مثاال  وهرعضااوخودرا بااه  ررتااه ناازد صاااحبخانه  شاایطان  وآمااد کننااد،آن

او   کنناد ولای    زناا مای    باهمسارش   بیناد دیگاران    مای   شاود کاه    مای   غیارت   مرد آنقدر بای   این  بعد از این.دمد می

 «.شود  نمی  ناراحت

  ومستهان  زشت  ریلمهاي  دیدن-3

  غربی  آزادیهاي  وتحسین  غربزدگی-0

  نبااا مااردا  وزنانشاان   بااوده  غیاارت  غربیهااا وآمریکايیهاااکثراًبی   کاه   همانگونااه  آنسااتکه  ررهنگای   تهاااجم  از ساوغات »

  از کشورسارایت   وخاارج   داخال   از اراراد روشانفکر وغربازده     بعضای   باه   غیرتای  بای   دارند،این  نامشروع  دیگر رابطه

گذارناد    مای   نماایش   خاودرا باه    هاا زناان   نشاینی   وشاب   پاارتی   ودرمااالس   نماوده   غیارت   بای   وآنهااراهم   کرده

 «.دهند  می  اناام  زشت  وکارهاي
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  یدار  امانت

 

  مای   آن  وآباادانی   وعماران   پیشاررت  شاود باعاث    رعایات   در هار اجتمااعی    کاه   اسات   از خصوصایاتی   داري  امانت

 .شود

  را پاس   کارد بایاد اماانتش     آنارا طلاب   ودر موعادش   گذاشات   را نازد انساان    اماانتی   اگر شخصی  یعنی  داري  امانت

 .باشد  وهوسناك  گرانقیمت  دهد اگرچه

 «23نساء«».دهید  پس  صاحبش  را به  امانت  کند که  امر می خدا بشما»

 »  مؤمنون«».کنند ورا می  پیمانشان  وبه  دار بوده  امانت  هستند که  کسانی  مؤمنین»

کناد از    خیانات   مسالمانی   وثاروت   درخاانواده   وکسایکه . کناد از ماا نیسات      تخلا   در امانات   کسیکه(: ص)رسولخدا»

 «  . ما نیست

  امانت  اعانو

 . باشد یا ارزان  گرانقیمت  امانت  ندارد که  ررق  در امانتداري-1

  تاا اینکاه  .نماود   نمای   کارد واو قباول   را مای   اعظام   اسام   یااددادن   از عرراا درخواسات    با اصارار از یکای    شخصی»

  عاارف   ایان   روزي.د دهاد یاا   را باه   اعظام   اسام   بعاد از مادتی    داد کاه  او قاول   کارد وباه    در ظاهر قبول  مردعارف

  مارد بساته    آن!را بااز ننماا    وسار بساته   باده  شاخ    رالان   را ببر وباه   این  که  داد وگفت  شخ   این  را به  کوچکی بست 

  آن  را باااز کاارد تااا از محتویااات    ساار بسااته   شاایطان  بااا وسوساا    در راه.ارتاااد مقصااد بااراه   وبطاارف  را گرراات

  صاحنه   ایان   مارد وقتای  .وررارنماود   جسات   باود بیارون    در آن  کاه   موشای   گشود ناگااه را   در بسته  وقتی.شود مطلع

را   موشای   بایاد بچاه    کاه   شاده   قادر پسات    ایان   مان   مقاام : وگفات   برگشات  نزد عارف  وعصبانیت  را دید با ناراحتی

در   نتوانساتی   ؟تاو کاه   دار باشای امانتا  تاوانی   آیباا مای    کاه   شامارا بیازماایم    خواساتم : گفات   ؟عارف ببرم  دیگري براي

 «. نمایی  امانتداري  اعظم  اسم  در باره  خواهی می  چگونه  کنی  امانتداري  بسته  ی 

 . باشد یا غیر مسلمان  مسلمان  دهنده  امانت  ندارد که  ررقی-1

  پاس .بدباشاد   باشاد  وچاه    خاوبی   مآد  چاه  داده  بشاما اماانتی    کسایکه   به  نسبت  امانتداري  برشماباد به(: ع) پنام  امام»

 «. دهم  می  پس  اورا در وقتش  امانت  بگذارد من  نزد من امانتی  ابیطالب  بن  علی  اگر قاتل

 .باشد باشد ویا سرّ وراز دیگران  باشد یا ناموس  مالی  امانت  ندارد که  ررقی-3
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تااجر بخااطر     روزي.کارد   مای   زنادگی  هاا دختارش  تااجر باا تن  .کردناد   مای   زندگی  اسرايیل  در بنی  تاجر وعابدي»

 .سفر  وپدر به  عابد مارد وتنها ررت  خانه  دختر به.بگذارد  امانت  را نزدعابد به  دخترش  سفر مابور شد که

  رساوايی   عادم   باراي   بعاد از آن .شاود  زناا آلاوده    عمال   عاباد باه    برصیصااي   شاد کاه    باعث  شیطان  هاي  اماّ وسوسه

برصیصاا   بدارکشایدن   ،حکام  قاضای   او وحکام   پادر دختار وشاکایت     شادن   باامطلع   ساپس .دختار نماود    قتل  هب  اقدام

  مای   را عباادت   شایطان   مان   اگار بگاويی    او پیشانهادکرد کاه    ظااهر شاد وباه     ،شایطان  دارزدناش   درهنگام.صادر شد

  گنااه   باه  کارد ودرحالیکاه    برصیصاا قباول  ! نای ک  توباه   گناهانات   از تماام   تاوانی   وبعاداًمی  دهام   می  ،تورا ناات کنم

 «شد ومُرد  بود بدارکشیده  شده  آلوده  هم  شرك

اگار برصیصاا هرگاز      راوق   درداساتان . شاویم   مصاون   آن  کارد تاا از عواقاب     از امانتهاارا نبایاد قباول     بعضی:هشدار

 .نمیشد  بدبخت  بیاید،اینگونهکرد،  می  تنها زندگی  اوکه  خان   به  جوان  داد تا دختري  نمی  اجازه

  انساان   نااات   باعاث   تنهاايی   باه   عباادت  رهمیاد کاه    باود مای    اگار تااجر عاقال   .داد  اهلش  را به  باید امانت  همچنین

  چنااین  خاادا بااود ایاان  ومااورد قبااول  واقعاای  اگاار عبااادتش.بااود  برصیصااا باادورازتقوا وعلاام  عبااادت.شااود  نماای

 : از جمله.نشدند  آلوده  گناه ارتاد وبه  خدا بارهاتفاق  مردان  ها براي  صحنه  اینمانند   درتاریخ  که.شد نمی

شااید از    امیاد کاه    باا ایان  .ررساتاد ( ع)جعفار  بان   موسای   شادن   زنادانی   محل  را به  زیبايی  ،زن عباسی  ،خلیفه  هارون»

  ررتند،دیدناد کاه   حضارت   زنادان   ناد باه  ترر  از ایان   اطالاع   جهات   بعد از چنادروز کاه   ولی.سر بزند  لوزشی  حضرت

  تاورا ررساتادیم  : گفات   هاارون .بردناد   اورانازد هاارون  .گویاد  خادارا مای    ذکار وتسابی     ومرتب  است  درساده  زن

آقاا    خادمت   مانهم :؟جواباداد  هاا از چیسات    نمااز وسااده    ایان   پاس . نماايی   او خادمت   وباه   کنی آقارا مشوول  که

  بشاما نیاازي    مان :ررماود   اماام !داریاد بفرمايیاد    هار اواماري  . ام بشاما آماده    خادمت   باراي   مان   کاه   کاردم   عرض

غاذاها    زیباارو واناواع   زناان   اناواع   درآن  وجاود دارد کاه    زیباايی   بااغ   کاه   دیادم   ناگااه .هستند  زیرادیگران. ندارم

 «. نیست  ديعا  وبشري است  الهی  مرد،شخصی این  که  رهمیدم  لذا من.ها وجود دارد  ومیوه

  رراتن   ،از باین  واقتصاادي   در اماور ماالی   ها،شکسات   خاانواده   شادن   پاشایده   ،از هام  در امانات   آثار خیانت  از جمله

 . است...رردخیانتکارو  به  اعتماد واطمینان
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  رحم  صلة

 

 . است  ماسلا  موکّددین  ،از سفارشات واقوام  وآمد با رامیل  وررت  ارتباط  یعنی  رحم  صل 

  باه   از اراراد رامیال    ، بعضای  در مقابال   انداگرچاه   داشاته   رحام   خاود صال     با رامیال   والا وبزرگمرد،همواره  انسانهاي

 .اند  کرده  می  اعتنايی  آنها بی

 .دادند  می  خداادامه  خودرا براي  رامیلی  ارتباط  همچنان  بزرگواران  این  درمقابل  ولی

 . است  دستور الهی،  پیوند با رامیل

 «11رعد«».کنند  می  ،متصل راداده  وارتباطش  را خدا دستور اتصال  آنچه  هستند که  کسانی  مؤمنین»

  رحم  صل   انواع

  با رامیل  دیدار حضوري-1

 نیازمند  رامیل  به  مالی  کم -1

  رامیل  به  کردن  سلام-3

   یا تلفن  نامه  بوسیل   احوالپرسی-0

او   او ،خداوناد باه    باه   ماالی   دیادار باااو ویاا کما       بوسایل    کند،چاه   رحام   صل   رامیلش  به  کسیسکه(: ص)رسولخدا»

هاازار   وچهاال  شااده  نوشااته  هاازار حساانه  دارد چهاال  باار ماای  کااه  هرقاادمی  دهااد وبااراي  اجاار صااد شااهید ماای

 40 بحارج«.شود  می  پاك گناهش

 40 بحارج«باشد  کردن  سلام  با ی   کنید اگرچه  رحم  صل (: ع) علی»

 40 بحارج«.باشد  راه  یکسال  به  اگر چه  کن  رحم  صل »

  رحم  آثارصلة

 : دارد از جمله  آثار وروايد مهمی  رحم  صل 

 .شود  ها می  خانواده  استحکام  باعث-1
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  ماای  خااانواده  در بااین  وایاادمحباات  ثااروت  وزیاااد شاادن  تااأخیر اجاال  باعااث رحاام  صاال (: ع) صااادق  امااام»

 40بحار«شود

 .کند  می  عمر را طولانی-1

 40بحار«.را زیادنماید  تا خدا عمرت  کن  رحم  صل ! بکالی  نوف  اي(: ع) علی»

 .شود  می  آسان  قیامت  حسا -3

کارد    مارا وصال    هرکاه !خادایا :کناد   صادامی   شاده   آویختاه   عارش   باه   در حالیکاه   رحمِ  روز قیامت(: ص)رسولخدا»

 40 بحارج«.نما  کرد،با او قطع ارتباط  قطع  بامن  نما وهرکه  او وصلبا 

 

  فامیلی  ارتباط  آثار قطع

 عمر  شدن  کوتاه-1

  کما    آناان   باه   از سافر مکاه    قبال   مان  ولای .بودناد   کارده   مرا اذیات   با همسرش  پسر عمویم:گوید  می  داود رقی»

روز  اعماال !داود  اي:ررماود   اماام . رسایدم ( ع) صاادق   اماام   خادمت   وقتای . مررات  مدینه  به  بعد از سفر مکه. نمودم  مالی

  ورهمیادم   شادم   خوشاحال   مان .  کاردي   رحام  صال    پسارعمویت   باه   تو نسابت   دیدم.دادند  نشان  تورا بمن  شنبه  پن 

 40 بحارج«.شود  می  پسر عمویت  عمرتو وزود مردن  شدن طولانی  تو باعث  رحم  صل   که

 . از بهشت  شدن  حرومم-1

 40بحار«.شود  نمی  بهشت  کند،داخل  رحم  قطع  کسیکه(: ص)رسولخدا»

 . الهی  لط   قطع-3

  او از مان   پیونادم   باا او مای    هرچاه   کاه   دارم پسارعمويی : عرضاکردم (  ع) صاادق   اماام   به:گوید  می  سنان  عبداللهبن»

باا او    مانهم   ررمايیاد کاه    مای   اجاازه   بمان . از او ببُارم   بُریاد مانهم    مان  اگار از  کاه   ام  گررتاه   تصمیم  لذا من!بُرد  می

واگار  .پیونادد   مای   شامارا بااهم    عزوّجال  واو از تاو ببُرد،خاداي    باشای   داشاته   اگر با او ارتباط:؟ررمود کنم  رابطه قطع

 40 بحارج«.شما ببُرد  از تو ببُرد،خدااز هر دوي  واو هم  تو از او ببُري
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 همسر  حقوق  عایتر

 

  خاانواده   کوچا    اجتمااع   ایان .برناد   بسارمی   را باا همسرانشاان    ساال   کنند وساالهاي   می  تقریباً اکثر انسانها ازدواج

دارد تادچاار    قاوانینی   رعایات   شاود،نیاز باه    بزرگتار مای    کمای   ررزنادان   وبا تولاداحتمالی   شده  از دونفر شروع  که

 .دهد مسیر خود ادامه  ،به مستحکم  نند روز اولما  آرتها نشود وهمچنان

 11 روم«.برسید  آرامش  کرد تابا او به  خلق  خودتان  از جنس  همسري  که  پروردگار آنست  هاي  از نشانه»

  هادف   و ایان . باشاد  مای   دو زوج  باین  و مهرباانی   و الفات   ، اناس  زوجیات   هادف   عاالیترین   که  رهمیم می  آیه  از این

 . نیست  یواناتدر ح

کناد و   انساانها برقارار مای     را درمیاان  و نساب   خویشااوندي   رواباط   کاه   و شاوهر اسات    زن  باین   و الفت  انس  از این

  آنااا کاه  . شاود  مای   حاصال   و تمادن   اجتمااعی   هاا، زنادگی   خاانواده   باین  آیند و از رواباط  ها بوجود می خانواده

 :کند می  بیان  ونهگ  را این  اجتماع  از بوجود آمدن هدف

شفااعوُباً   اکفاام'وَ جَعلَاْان ' ْ ذَکاَارو وَ افنْثاای ْ ماِان اکفاام'ا خلََقاْان'ف اءنّ اس'ا اَیُّهاَاا الاانّ'ي»

 .« کفم'ِ اتَْقی ه'عِنْداَللّ  َّ اَکْرمَکَفم اررَفوا انِ'َ لِتَع ايِل'وقََب

هااا و  وقبیلاه هاا   و شاما را خاانواده    و مارد آرریاادیم   ماا شاما را از زن  !  ماردم   اي»

  شااما نزدخاادا، باااتقواترین  تاارین گراماای  تااا بدانیااد کااه  هااا قاارار دادیاام طايفااه

 «. شماست

  هار کاه    کاه   نکتاه   ایان   باه   را، معررات   هاا وجواماع   خاانواده   انسانها و تشکیل  از خلقت  ، هدف شریفه  آیه  در این  که

 .داند ، می تر است ، در نزد خداگرامی بیشتر است  تقوایش

  اماور مختلا     و اداره  خاانواده   احتیاجاات  او را رراع   داناد و وظیفا    مای   خاانواده   و سرپرسات   مرد را ريایس   اسلام

،  خاانواده  اعضااي   از طارف ( او نباشاد   خادا و رساول    دساتورات   اگار بار خالاف   )او را  از دساتورات   و اطاعت  دانسته

 .داند می  لازم
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ا 'و وبَاِم  بَعاْض  ' علَای   ف بَعْضاَهُم  ه'َ الالّ  ا رَضَّال 'اءِ باِم 'الانِّس   یَ علَاَ  اماُون 'ف قوَّ ال'اَلرِّج»

 .« الِهِم'ْ امَوْ انَْفَقفوا مِن

  کااه  دارنااد، بخاااطربرتري  را برعهااده  زنااان  و کارگااذاري  سرپرسااتی  مااردان»

  اي خاااطر نفقااه  ، و بااه اساات داده(  زنااان)  را باار بعضاای(  مااردان)  خداونااد بعضاای

 .«پردازند می  موالشاناز ا  که

از او   شاوهرش  کاه   شاود در حاالی    خاارج   از خاناه   اگار زن : ررماود (  ص)پیومبر»

  خانااه  بااه  کااه  کننااد تااا زمااانی ماای او را لعناات  ررشااتگان  باشااد، تمااام  ناراضاای

 .«برگردد

  قباااول  باشااد،عبادتهایش   ناراضااای  اگااار شااوهر از زنااش  :دیگاار ررمااود    و در سااخن 

 .شود  شوهر از او راضی  که  نیشود تا زما نمی

 :  امور خانه  مسهول  ا زن0

  کاااه  آنچناااان.  اسااات  گذاشاااته زن  عهاااده  را باااه  داري وامورخاناااه  خاناااه  اداره  مساااهولیت  اسااالام  از طررااای

 :ررمود( ص)پیومبر

 .« است  و مسهول  بوده  شوهرش  خان   سرپرست  زن»

 دار  سرررازش  داربرسرخانه  نازش  پیوند شد،به  چونکه

  کن  اودرآید،تواحترامش کن  زدر سلامش  تودرآیی

  کوش  وبازي  لط   به  خلوت  وقت کوش  دلنوازي  به  هرزمانش

 عزیز دار اورا  مردم  وچیز دار اوراپیش  رخت  صاحب

 « اي مراغه  اوحدي» درکش  طاعتش  نماز وبه  به خوش  وگفتن  خو   از سخنهاي

 

  شاود کاه    مشاوول   اماوري   باه   زن  اسات  ، خاو   از نظار اسالام    کاه   شاویم  مای   ، متوجاه  معصومین  اتروای  به  باتوجه

  ولبااس   و مساکن   آذوقاه   و تهیاه   اسات   شاده   برداشاته   ماثلاً جهااد از زناان   . محدودساازد   مخال   اورا با جنس  تماس

 .مرد قرار دارد  عهدة  به
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  زنااان  ، بااراي اسات   شااده  بسیارسافارش   مااردان  بااراي  کاه   اماور اجتماااعی   و بقیااه  جنااازه  و تشاییع   مااریض  عیاادت 

امااور   در ایاان  کااه  اساات  شااده  داده  رخصاات  زنااان  بااه  ، بلکااه اساات نشااده  دیاان  بزرگااان  از طاارف  سفارشاای

و   آماوزش  و  و تعلایم   کودکاان  تربیات   باه   شادن   و مشاوول   اماور منازل    اداره  باراي   طارف   امّاا از آن . نکنند شرکت

 :نمايید  توجه  زمینه  در این  چند حدیث  به.  است شده  شوهر بسیار سفارش  احتیاجات  ررع

اسااماء   بودنااد کااه نشسااته  و یاااران  اصااحا   در جمااع ( ص)خاادا  رسااول  روزي»

  نماینااده  ماان: کاارد  رسااید و عاارض( ص)حضااور پیومباار  ، بااه یزیااد انصاااري  بناات

  انصاار و مدینااه   زناان   ساؤال   رقاط   ، و ایان  بپرسام  لیتاا از شاما ساؤا     هساتم   زناان 

  سااؤال  وقتاای  مگاار اینکااه  نیساات  عااالم  و غاار   در شاارق  زناای هاایچ  بلکااه  نیساات

  عااالم زنااان  هماا   نماینااده  در حقیقاات  ماان  پااس. پااذیرد را ماای  مرابشاانود، آن

 !خدا  رسول  شما اي  رداي  و خودم  پدر و مادرم!  هستم

  نماود، ماا هام    مبعاوث   و ماردان   زناان   بساوي   پیاامبري   ند شامارا باه  حقیقتاً خداو

و در   نشااینین  ، خانااه مازنااان  کااه  ، و بدرسااتی آوردیاام  ، ایمااان تااو و خاادایت  بااه

و   کناایم ماای  شااما مردهااا را برطاارف   غرايزجنساای.  و محاادود هسااتیم   حاااا 

امتیااز بار ماا زنهاا      شاما مردهاا چناد     وقات   آن!  نماايیم  می شما را بزرگ  ررزندان

  و حا    جناازه  مریضاها و تشاییع    و عیاادت   و جماعات   شاما در نمااز جمعاه   :دارید

  از شااما بااراي  یکاای  وقتاای!کنیااد ماای  بااالاتر در جهاااد شاارکت  و از همااه  پیاااپی

،  کناایم ماای  شااما را حفاا   شااوید،ما امااوال ماای  و جهاااد، خااارج  و عمااره  حاا 

در   کاه   در حاالی   کنایم  مای   شاما را بازرگ    ايها  ،بچاه  بااریم  شما را مای   لباسهاي

 ! نیستیم  شما شری   کارهاي اجر و ثوا 

آیاا  : شاد وررماود    متوجاه   اصاحابش   باه   صاورت   باا تماام    حضارت   موقاع   در این

را   دیاانش  مسااايل خااوبی  ایاان  باه   ایااد کااه دیااده  چناین   ایاان  زناای  شاما تاااکنون 

 بپرسد؟

 !برسد  مرتبه  این  به  زنی  مکردی ما رکر نمی: گفتند  اصحا 
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  و باه   بفهام   خاو  ! خاانم   اي: کارد و ررماود    توجاه   زن  آن  طارف   پیومبر به  سپس

  و جلااب  زن  کااردن  شااوهرداري خااو   کااه  بدرسااتی!  کاان  اعاالام  زنااان  هماا 

  کارهااي   ایان   هما    و معاادل   ، مسااوي  نماودن  او عمال   شاوهر و مواراق    رضایت

 ! دهند می  اناام  ردانم که  است  خیري

  بااود ناازد زنااان   بلنااد کاارده   الاّ اللاّاه  لا الااه  رابااه  زبااان  کااه  درحااالی  زن  آن

 «. برگشت

 باید باشد؟  چگونه  با شوهرش  زن  ماّ رابطها

 : زیر است  شرح  به  شوهر بر زنش  حقوق  که  باید گفت

 از شوهر  اطاعت-1

  باشداندرپوستباتوچوموز  دوست  پرهیزکار طاعت  زن

 « اي مراغه  اوحدي» دلست  رن   ،که بکن  زود درعش دلست  ناپارسا شکن   زن

 شوهر  اجازة  بدون  از خانه  نشدن  خارج-1

از   شاادن  خاارج   ، هنگاام  داشات   از انصاار قصدمساااررت   ،ماردي ( ص)در عهااد رساولخدا : ررماود (  ع) صاادق   اماام »»

را   شخصای  زن  ایان . بیماار شاد    بعاد، پادرِ زن    نارو، چنادي    بیارون   از خاناه   ام گشاته برن تا من:  گفت  همسرش  به  خانه

  باه   تاوانم  مای .  اسات   بیماار شاده    پادرم   اکناون   نشاو ولای   خارج  از خانه  گفته  شوهرم  ررستاد که(  ص)پیامبر  خدمت

  چناد روزبعاد خبار رحلات    !  کان   اطاعات   و از شاویت   بماان   در خاناه   ررماود کاه    جاوا    ؟حضرت او بروم  عیادت

  جاوا    ؟ حضارت  حاضار شاوم    پادرم   بار جناازه    تاوانم  آیاامی   داد کاه   پیواام ( ص)پیامبر  باز به. او دادند  را به  پدرش

شااوهر از ساافر  وقتاای. سااپردند  را بخاااك  پاادرش  تااا اینکااه!  کاان  اطاعاات  و از شااویت  بمااان در خانااه  داد کااه

، خداوناد تاو و    تاو از شاوهرت    اطاعات   در مقابال  داد کاه   بشاارت   زن  باه (  ص)یاامبر پ. نازد پیاامبر ررات     آمدبازنش

 «.را آمرزید  پدرت

 .کند  ،تمکین او نیاز داشت  شوهر به  هرزمان-3

 .بیاراید  وجه  وظاهر خودرا با بهترین  لباس-0

 .نکند  نقل  وهمسایگان  رامیل  زنان  را براي  اسرار خانه-2

 .صبر نماید  شوهرشبد   بر اخلاق-3

 :ررمود(  ص)پیامبر»
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را   آسایه   حضارت  صابر کناد، خداوناد ثاوا       باد شاوهرش    براخلاق  که  هر زنی»

 «.او بدهد  به

 

از   اصامعی . باود   درخیماه   جماال   وصااحب   جاوان   زنای . رساید   اي خیماه   باه   در بیابان  عباسی  وزیر خلیفه  اصمعی»

  خاودم  باز بدسات    شایر ایان    اجاازه   ولای .  بادهم   شاما آ    باه   ندارم  و اجازه  ستنی شوهرم:  گفت  زن. طلبید  او آ 

از صاحرا    کاه   اسات   شاوهرم :  گفات   زن. از دورپیداشاد   سایاهی   موقاع   در ایان . داد  اصامعی   از شایر باه    زن.  است

  هار چاه   ولای ...و  و را شسات ا  کارد، پاهااي    و بار او سالام    او ررات   باساتقبال   شاتر سواررساید، زن    وقتی. گردد برمی

تاا  . داد مای   او جاوا    باه   باود، باا باداخلاقی    لناگ   پاایش   و یا    داشات   زشاتی   قیاراه   کرد، مرد که می  محبّت  زن

  حیا  : گفات   زن  باه   اصامعی .  ررات   آخار خیماه    نماود و باه    اصامعی   باه   غضابناکی  شد و نگاه  مرد وارد خیمه  اینکه

  هساتی   وزیار خلیفاه    از شاما کاه    مان :  گفات  ؟ زن کنای  مای   زنادگی   ، باا همچاو ماردي    زاتامتیاا   شما با این  نیست

  باراي   کانم  مای   مارد زنادگی    باا ایان    اگار مان  !  بیاارکنی   جادايی   و شاوهرم   من بین  خواهی می  که  کنم می  تعاب

.  اسات   دو نیماه   ایماان :ررماود  کاه   باشام   کارده   عمال ( ص)پیاامبر   روایات   باه   خاواهم  مای   کاه   اسات  ایان 

  هااي  و بار ساختی    شاکر گفتاه    خادا را بار نعمتهاایش     مان  . صبراسات   اش نیماه   شفکر و یا    اي نیمه

 «. دارم  آخرت  پاداشهاي  و امید به.  نمایم صبرمی  زندگی

 .روبرو شود  با شوهرش  خو   با اخلاق-4

  پیشابازم   باه   روم مای   خاناه   باه   چاون  کاه   دارم  همساري ! خادا   رساول   اي:  آمد و گفات (  ص)پیامبر  خدمت  مردي»

  اگار غام    کاه !  نبااش   ناراحات : گویاد  ببیناد مای    اگار مارا ناراحات   . کناد  مای  ام ، بدرقه شدن  خارج  آید و هنگام می

 !را زیاد کند  ، خداغمهایت داري  آخرت  و اگر غم.  است  رسان  ، خدا روزي خوري رامی  روزي

 :ررمود(  ص)پیامبر

در   کاه   خادایی  از عااملان   تاو یکای    او بگاو کاه    و باه !  باده   بهشات   او بشاارت   به»

 «.تو خواهد بود  هفتاد شهید براي  هر روز، پاداش

  اماام . کارد   شاکایت   آمادو از زناش    ماردي   کاه   باودم (  ع) صاادق   اماام   درخادمت : گویاد  عالاء مای    بان   حسین»»

گویاد؟   مای   چاه   شاوهرت : ررماود   زن  آن  باه   اماام .  برگشات   و باهمسارش   مرد ررت  آن! را بیاور  برو و زنت: ررمود

،  نکنای   درسات   را باا شاویت   و اخلاقات   بماانی   حاال   اگار بار ایان   : ررمود  امام! بکند  و چنانش  خدا چنین: گفت  زن

  زنات   دسات : رد ررماود ما   آن  باه   اماام !  را نبیانم   هرگاز صاورتش    خاواهم  مای : گفات   زن!  نمانی  روز بیشتر زنده  سه

 ! ماند نمی  روز زنده  بیشتر از سه  رابگیر و برو که

 « از دنیا ررت  زن  روز آن  دو ررتند، بعد از سه  آن
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 :ررمود حضرت.  پرسید  شوهرش به  ِ زن خدمت  ثوا   از پیامبر دربارة  ّ سلمه ام

دارد و در  برماای را از جااایی  اي کنااد و مااثلاً وساایله کااار ماای  درخانااه  زن  وقتاای»

خادا    و هرکاه . کناد  اونظار مای    خداوناد باه    حاال   گذارد، در این دیگر می  جاي

 «.کند نمی  او نظر کند، او را عذا   به

 :و ررمود

  درمساااد ماان   ، از اعتکاااف در کنااار شااوهرش   زن  در ناازد خداونااد، نشسااتن »

 «. بالاتر است

 :و ررمود

شااوهرِ او  صاالاح  کنااد کااه  هرداريشااو  شااوهر، طااوري  درخاناا   کااه  هاار زناای»

. نمایاد  مای   را مضااع   کناد و حساناتش   او را محاو مای    گناهاان   باشد، خدا هما  

  بنویسااند، و ماننااد کساای   ثااوا   شااود، آنقاادربرایش  از شااوهر حاملااه  و چااون

  کاودکش   و هار باار کاه   . باشاد   باوده   الصالوة   دار و دايام  عمارروزه   در تمام  است

، و  خاادا آزاد کاارده   در راه  اي بنااده  کااه  اساات  ایاان  لدهااد، مثاا  را شاایرمی

!  زن  اي: نااادا کناااد  از آسااامان  را از شااایر بگیااارد، مناااادي  کاااودك چاااون

 «.شد  آمرزیده  ات گذشته  گناهان تمام

  معنای   چاه   باه   درنازد تاو تبتّال   : ررماود  حضارت !  هساتم   متبتّلا    مان :  گفات ( ع)باقر  امام  به  زنی: ررمود(  ع)رضا  امام

 . نکنم  ازدواج  هیچگاه که  دارم  تصمیم  یعنی:  ؟ گفت است

زیارا  ! برگارد   تصامیم   از ایان : ررماود   اماام . بشاوم   رضایلت   داراي  وسایله   ایان   به  خواهم می:  چرا؟ گفت: ررمود  امام

زیاارا ! ردکاا کااار را ماای   از تااو ایاان   قباال  هاام(  س) راطمااه  بود،حضاارت  رضاایلتی  نکااردن  اگاار در ازدواج

 .بگیرد  پیشی(  س) از راطمه  تواند در رضیلتی نمی هیچکس

 :ررمود(  ص)پیامبر

.  اساات جاازء در مااردان  و یاا   در زنااان  جاازء آن  نفااه  ، کااه جاازء اساات  حیااا ده»

شااوهر   وچااون. دهااد ماای  را از دساات  جاازء آن  شااود، یاا   حاایض  زن  وقتاای
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  بارود و چااون   زء سااومشگردد،جا   زایال   بکااارتش  ، و چاون  کناد جازء دیگاارش  

( زناا )  گنااه   اگار باه  . بماناد   جازء آن   بارود وپان     بزاید جازء چهاارمش    ررزندي

جازء    دارد، پان    خاود را نگاه    اگار عفات    ولای ! بارود  حیاايش   شاود، هما     آلوده

 «.بماند  حیايش

 :ررمود(  ص)پیامبر

  بااه  روزي و جااواهر بباارد، ولاای  شااوهر، طاالا ونقااره  خاناا   بااا خااود بااه  اگاار زن»

 :بگوید  شویش

 ! است  من  مال  اموال  این  ؟ هم  تو کیستی

  توباه   مگراینکاه . اراراد باشاد    عابادترین   گاردد، اگار چاه    مای   باطال   اعمالش  هم 

 «.عذر بخواهد  کند و از شویش

 بر شوهر  زن  حقوق

 همسر  ومسکن  وپوشاکی  غذايی  روزان   نیازهاي  تهیه-1

 .با همسر برخورد کند  خو   با اخلاق-1

  از او بعماال  بااا شااکوهی  تشااییع( ص)خاادا رسااول.رسااید ،بشااهادت  اساالام  سااپاه  معاذ،ازررماناادهان  سااعدبن           

 .نمود  آوردوخود شخصااورا درن

 بر تو گوارا  بهشت!سعد  اي: قبر گفت  به  ،مادر سعد خطا  بعد از درن

 رشار قبر  او الان:چرا؟ررمود: تگف!را نگو  این:ررمود( ص)خدا  رسول!باد

  خودبد اخلاقی  او با خانواده:؟ررمود چه  براي:کردند  سؤال!دید  سختی

 ! است  کرده  می

 .بگیرد  همسر را نادیده  اشتباهات-3

 ر ا رها نکند  شبها وي-0

 .دارد  همبستري  حق  یکبارزن  چهارماه  حداقل-2
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  آورناد وباه    کنناد وبرآنهاارحم   نمای   خودساتم   خاناه   اهال   باه   هستند که  سانیک  من  امت  مردان  بهترین(: ص)پیامبر»

 «ننمایند  آنها ظلم

  نشوز زن

 :شود  محروم  نفقه  از حق  شود زن می  باعث  که  نشوز زن  عوامل»

 «شوهر  اجازه  بدون از خانه  ررتن  خود،بیرون  وآرایش  نظارت  از شوهر،ترك  تمکین  عدم

  روایات  ئینةدر آ  زنان

  حضارت . دیگار شاد    بار زناان    از زناان  بعضای   و برتاري   از زناان   صاحبت   کاه   باودیم ( ص)نزد پیومبار :  ا جابر گفت1

زا،   بچاه   هساتند کاه    شاما آناان    زناان   بهتارین » :ررماود ! آري:  ؟ گفتایم  شما بگاویم   به  من: ررمود

  در مقابااال   و مطیاااع  اش خاااانواده  ، عزیاااز درمیاااان  ، باحااااا  بامحبااات

. غیاار شوهرباشااند  در مقاباال  و پوشاایده  شااوهرش  بااراي  کننااده  ،زیناات شااوهرش

بااا   و در خلااوت  نمااوده را اطاعاات  و اماارش  داده  شااوهر را گااوش  سااخن  آنانکااه

 ...گذاردو می  شوهر خود را در اختیار شویش

 ! بفرمايید  آري: ؟ گفتند نکنم  آگاه  زنانتان  آیا شمارا از بدترین: ررمود  سپس

در   ولاای مطیااع  اش خااانواده  در میااان  هسااتند کااه  آنااان  زنانتااان  باادترین:ررمااود

  وقتاای  کااه  بااوده اي و کینااه  ، عقاایم اساات  مواارور و سااخت   شااوهرش  مقاباال

باا شاوهر،     خلاوت   و هنگاام ! کناد  نمای  دوري  زشات   ،از زینتهااي  نیسات   شوهرش

  صاااحبش  از سااوار شاادن   کااه  کند،ماننااد مرکباای  ماای  خااود را از او منااع 

 «بخشد را نمی  شویش  پذیرد و خطاي کند،عذر شوهر را نمی می  جلوگیري

 (: ع) ششم  امام

کناد   شودتشاکر مای    او عطاايی   باه   هرگااه   کاه   اسات   زنای   شما آن  زنان  بهترین»

 .«باشد  او ندهند نیز راضی  و اگر به

 :و ررمود
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 .« است چین  و سخن  ، رحّاش عبوسحیاء،   کم  شما زن  زنان  بدترین»

 (: ص)رسولخدا

 «شود نیز بیشترمی  زن  به  اش شود، علاقه بیشتر می  انسان  ایمان  هرچه»

 (: ع) ششم  امام

  خااو  اماّاا زنهاااي.  باادش  و نااه  خااوبش  نااه!  نیساات  گااذاري  ارزش  قاباال  زن»

باد،    و اماّا زنهااي  .  تراسات بالا  او از طالا و نقاره    ، بلکاه  نیسات   طلا و نقره  ارزششان

 «. از اوبهتر است  خاك!  نیست  هم  خاك  ارزششان

 (: ص)رسولخدا

،  وجماعااات  در جمعااه  شاارکت  از زن.  نیساات  گفااتن  واقامااه  اذان  زن  بااراي»

  ، باتناادي بلنااد در حا   بااا صاداي   گفاتن   ، لبیاا  جناازه   و تشااییع  ماریض   عیاادت 

،  ررااتن  کعباه   حاار الاساود، داخال    باه   زدن  دسات ،  رراتن   راه  صافا و ماروه    باین 

،  قاارار گااررتن  ، مااورد مشااورت شاادن  ، حاااکم شاادن ساار، قاضاای  مااوي  تراشایدن 

 . است  شده  ، برداشته مگردر ضرورت  کردن  ذب 

  شاروع   دسات  مارد از پشات    دساتها را وضاوء دهاد، ولای      داخال   او در وضو اول

  ناادارد باادون  حااق  زن. بچسااباند را بهاام  نماااز پاهااایش  در هنگااام  ، زن.نمایااد

او . بگیاارد  مسااتحبی  او روزه  اجااازه  و باادون.باارود  بیاارون  شااوهر از خانااه  اجااازه

او .  لبااس   کناد مگار از پشات     بیعات   دهاد و یاا باا ناامحرم     دسات   نباید با نامحرم

شاود مگار    نبایاد ساوار اساب   . آورد  شاوهر باااي    را بایاد باا اجاازه     مستحبی ح 

  نماااز باار باادن  ، هنگااام مرداسات   و دیااه  ارث  نصاا   زن  و دیااه  ارث.  ضارورت  در

  بایسااتد، رضااایت  ساارش  درماارد، مقاباال  او بایسااتد ولاای  سااینه  مقاباال  ، امااام زن

 « او بهتر است  در نزد خدا براي ، از هر شفیعی شوهر از زن

 :؟ررمود هاد نیستج  زن  آیا براي! خدا  رسول  اي: پرسید( ص)از پیامبر  شخصی
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  ، ثااوا  را از شاایرگررتن  و تااا بچااه  تااا زايیاادن  شاادن  حاملااه  از وقاات  ، زن آري»

 .«شهید را دارد  بمیرد،مقام  بین  خدا را دارد و اگر در این  مااهد در راه

 (: ص)خدا  رسول

را بگیاارد  رمضااان  مبااارك  ماااه  آورد و روزه  نماااز خااود را بااااي  پاان   اگاار زن»

  کااه  کنااد، ازهاار دري   را اطاعاات  دارد و شااوهرش  نگااه  از ناپاااکی  نو داماا

 «شود  بهشت  تواند داخل بخواهد می

 :و ررمود

 .« بهتر است  از هزار مرد غیرصال   صالحه  زن»

 :و ررمود

 « بد است  چیزها، زن  بدترین»

 :ررمود( ع) و علی

پیاادا شااوند  ، زنااانی زمانهاساات  و باادترین  قیاماات  نزدیاا   کااه  در آخاار الزمااان»

هاااو هوسااها و پیاارو  رو رتنااه ، دنبالااه بیگانااه  ، از دیاان گاارد، عریااان  خیابااان  کااه

  اینهاا گررتاار ابادي   . حرامهاا هساتند   کننادة   و حالال ! لاذتها   باه   و شتابان  شهوات

 «باشند می  دوز 

 (: ع) علی  امام

.  اسااات   کماااال   باعاااث   و در زن  نقااا    در مااارد باعاااث    صااافت   ساااه »

  دوم.ندهاد   بکاار زشات    موارور باشاد، تان     اگار زن   کاه   اسات   خودخاواهی  کیی

  سااوم. کناد   مواظبات  خااو   شاوهرش   شااود از ماال  مای   باعاث   کااه  اسات   بخال 

 .«شود  ، از رسادرویگردان بخاطر ترس  که  است  ترس
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  وبهداشت  نظافت  رعایت

 

 .متنفر هستند  وآلوده ید واز ارراد کثی آ  می  خوششان  معمولاً انسانها از ارراد تمیز ونظی 

  در ماورد رعایات    دیان   ار بزرگاان  وساخن   دههاا روایان  .شاود   ي  محساو    جازء دیان    نظارات   ،رعایات   در اسلام

 . است  شده  نقل  نظارت

 : هاي در زمینه  اسلام  بهداشتی  دستورات

  بدن  موهاي  بهداشت-1

شاد    او خطاا    بااز باه  .کارد   خودراکوتااه   سابیل   اوهام ! کان   خاودرا پااکیزه  : داد کاه   ررماان ( ع) اباراهیم   خدا به»

  اوهام !شاو   پااکیزه : شاد کاه    او خطاا    ماادداً باه  .کارد   خاودرا اصالاح   زیار بوال    ماوي ( ع) اباراهیم !شو  پاکیزه: که

 .کرد  خودرا ازاله  عورت  او موي!شو  پاکیزه:او ررمود  باز به. خودرا گررت ناخنهاي

  طبرسی  الاخلاق مکارم«.نمود  خودرا ختنه  اوهم!شو  پاکیزه:  او امر امر شد که  مادداً به

بگاذارد    روز نساترده   از چهال   خاودرابیش   عاورت   داردنبایاد موهااي    ایماان   خادا وقیامات    باه   هرکاه (: ص)پیامبر»

  الاخلاق  مکارم«.بگذارد  روزنباید نسترده  از بیست  دارد بیش  ایمان  وزنیکه

  الاخلاق  مکارم«. خودرا نچیند از مانیست  سبیل  هرکه(: ص)سولخدار»

  بدن  وشستشوي  حمام -1

 ( ع) صادق  کبیر امام معلم«.کند  را زیاد می  بدن  ،گوشت  یکروز درمیان  حمام(: ع) صادق  امام»

  مسواك-3

 49 حارجب« است نزده  نماز مسواك  برتر از هفتاد رکعت  زده  نماز مسواك  دورکعت»

  چارا دنادانهاي  :ررماود   حضارت ! زرد اسات  دندانشاان   چنادنفر از مسالمانان   کارد کاه    مشاهده( ص)رسولخدا   روزي»

 ( ع) امامان  اخلاقی  اصل  وپن   بیست«زنید؟  نمی  ؟چرامسواك بینم  می  شمارا کثی 
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 وسر  ظاهر صورت  به  رسیدگی-0

  آبای   ظارف   کاه   را در آیناه   مرد،ظاهرخودومحاسان   ز دیادار باا آن  ا  قبال   حضارت . دیادار پیاامبر ررات     به  مردي»

  ورسااول هسااتی( ع) آدم  تاو ساارور ررزنادان  !رسااولخدا  اي: گفات   ،عایشااه حضارت  بعاد از برگشااتن .کاارد  بود،مرتاب 

  مای   مرتاب   آ   خاودرا در ظارف    ومحاسان   ایساتی  ،مای   رارد عاادي    دیدار با یا    براي  آنوقت! پروردگار عالمیانی

رود،خاودرا زیباا     مای   دیادار ماؤمن   باه   ماؤمن   وقتای   دارد کاه   خادا دوسات  ! عایشاه   اي:ررمود( ص)؟رسولخدا کنی

  امامان  اخلاقی اصل  وپن   بیست«.سازد  ومرتب

 تمیز  لباس  پوشیدن-2

  آماده « حادثّ ر  ربّا    وامّاا بنعمات  » درآیاه   خادا بادان    کاه   نعمات   آشکار نماودن :پرسید( ع) صادق  از امام  شخصی»

را   اش خانااه در .کنااد  را ساافیدکاري  اش خانااه.نمایااد  اسااتعمال  خااوش  بااوي.تمیزبپوشااد  لباااس:؟ررمااود چیساات

 «.نماید  جارو 

  گوناه   خادا هماه  . آري: ؟گفات  پرساید؟پوداري  حضارت . نازد پیاامبر ررات     هولیاده   پولدار با لباس  از مسلمانان  یکی»

 «.دارد آثار آنراببیند  دهد،دوست می  نعمتی  کسی  به  وقتیخدا :ررمود. است داده  نعمت  بمن

ظااهر    محلات   زینات   باا بهتارین    پاس  بهتراسات   کاردنش   از مخفای   نعمت  در نزد خدا،ظاهر کردن(: ع) صادق  امام»

 «.شوید

  خادا زیباسات  زیارا  :؟ررماود  پوشای  لباساهارا مای   نمااز،بهترین   خوانادن   چرا باراي :پرسید( ع) ماتبی  از امام  شخصی»

  نمااز زینات    درهنگاام :خادا ررماود    کاه . زیباا کانم    خادایم   خاودرا باراي    خاواهم  مای   منهم.دارد را دوست  وزیبايی

 «.کنید

 « خودرا بچیند از مانیست  شار   هرکه(: ص)رسولخدا»

 « است  ونااست طهارت  به  ندادن  رشار قبر،اهمیت  از عوامل  یکی(: ع) صادق  امام»

 وشهر  ومله  منزل  نظارت-3

  زیبا وشی   لباسهاي  ظاهر وپوشیدن  آراستن-4

  بیننااد شمالباسااهاي ماای  از اینکااه  مااردم: گفتنااد کااه( ع)رضااا  امااام  بااه  اي عااده»

 !کنید،ناراحتند می  بر تن  وگرانقیمت  خو 

  دیبااا بااتن لباااس  بااود در حالیکااه  پیااامبران  پیااامبر از نساال  یوساا :ررمااود  امااام

  ررعااون  آل  نمااود ودرماااالس  ماای  اسااتفاده  زربفاات  واز پوشااشکاارد  ماای

  در صاورتی   گرانقیمات   لبااس .واردنکارد   اي او خدشاه   مقاام   واینهاا باه    نشست می
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  لازم  باار امااام  باشااد وآنچااه  در پاایش  تااري  ضااروري خاارج  کااه  اساات  مااذموم

 .باشد می  در سخن  وراستگویی  درحکم ،عدالت است

را   شااوندوچیزهایی وزیاااد نماای  کاام  کااه  نمااوده  را حاالال  خداونااد چیزهااایی

 «!شوند وزیاد نمی  کم  آنها هم  که  نموده  حرام
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 اهمیت پرهیز کاري در اسلام

از مهمترین و اصلیترین خصوصیاتی که در کمال انسان و دوری انسان از شیطان نقش مهمی دارد پرهیزکاری 

 .است

اری است در لغت بمعنی دور نگه داشتن خود و در اصطلاح قرآن و احادیث منظور تقوی که همان پرهیز ک

از تقوی دوری از گناه و در نظر داشتن خدا در همه لحظات زندگی می باشد و شخص متقی کسی است که از 

نماید و  هر چه خداوند نهی کرده دوری کند و در موقع برخورد با گناه خدا را در نظر گرفته از انجام آن پرهیز

 .در حقیقت تقوی یک حالت روحانی و معنوی است که حافظ و نگهبان انسان از گناه است

 : در یک جا می فرماید. در قرآن آیات فراوانی درباره تقوی است 

 ((افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیرام من اسس بنیانه علی شفا جرف فانهار به فی نار جهنم))

نیان او بر تقوی و رضایت الهی بنا نهاده شد بهتر است یا کسیکه بنیان او سست و در کناار سایل   آیا کسیکه ب

 .که زود و یران شده و عاقبت به آتش جهنم می افتد

 :و در جای دیگر تقوی مردم را موجب نزول برکات خدا می داند

 ((.رضولو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الا))

اگر اهل شهرها ایمان می آوردند و تقوی پیشه می نمودند هر آینه برکاتی از آسمان و زماین بار ایشاان مای     

 .گشودیم

 ((.تزودوافان خیرالزاد التقوی))و در آیه دیگری می فرماید

 .توشه برگیرید بدرستیکه بهترین توشه تقوا است

 :فرمود( علیه السلام)امام صادق
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 در انسان جا نمی گیرد تا زمانیکه خدا برای او بهتر و مهمتر باشد از خودش و از مادرش و ایمان به خدا کاملا

 .از پدر و اهلش و از مالش و از همه مردم خدا برای او بهتر باشد

 :شاعر می گوید

 تا بمنزل رسی و شاد شوی   توشه ره بساز از تقوی 

 گر در این ره بغیر زاد شوی  نبری ره به منزل مقصود

 :در تقسیر آیه( صلی الله علیه وآله)پیامبر

 ((ومن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب))

کسیکه تقوای الهی داشته باشد خدا برای او راه خروجی از گرفتاری گشوده از جایی که نمی داند بارای او  

 .روزی می فرستد

 .گ و قیامت خداوند او را خارج می کندمنظور راه خروج از مهای دنیا و از سختیهای مر: فرمود

منظور از خروج یعنی خداوند او را از تاریکی فتنه :در تفسیر آیه مذکور فرمود( علیه السلام)و حضرت علی 

 .ها نجات می دهد و در فتنه ها گرفتار نمی شود

 .جامع همه خیرات تقوی است: عرفی  گفته است

سالگی حداقل روزی یاک   11د روزی حساب کرد که اگر از یکی از عرفا پنچاه سال از عمرش گذشته بو

گناه دارد و به خوبی خطاب کرد که با این گناهان  10611گناه صغیره مرتکب شده باشد الان در نامه عملش 

 .چگونه با خدا ملاقات نماید پس ناله ای کرد و از دنیا رفت

یعنی لجام بر سر نفس سرکش کرده باشد متقی کسی است که همچون محرم باشد در حرم :بزرگان گفته اند

 .و از حرام و شبهه و ریا احرام گرفته و این چنین کسی را ورع نیز گویند و سید همه عملها ورع است

 تقوی شرف مرد بود در دو جهان

 بی زهد و ورع کجا رسد کس بجنان                                                
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وری از موجبات گناه مثل پیشگیری در بهداشت و یکی هم بار اثار ممارسات در    تقوی حقیقی یکی بر اثر د

 .روح و نفس نیرویی بوجود می آورد که به او مصونیت دهد و نمی گذارد دچار معصیت شود

 

 :ارزش جهاد با نفس   

ی صال )در روایت است که چون عده ای از مسلمین از جنگ سختی با پیروزی برگشتند پیامبر گرامی اسالام 

 :به استقبال آنان بیرونه رفته بود پس زمانیکه حضرت با آنان ملاقات نمود فرمود( الله علیه وآله

 .مرحبا به قومی که از جهاد اصغر و کوچک برگشتند

اگر ایان جناگ باا ایان شادت و      ( صلی الله علیه وآله)آنان که متعجب شده بودند سؤال کردند یا رسول الله 

 :هاد بزرگتر کدام است فرمودسختی جهاد کوچکتر بوده ج

جهد اکبر مبارزه با نفس اماره و وسوسه های شیطان است که اگر در این وادی پیروز شود جهااد بزرگتار را   

 .انجام داده است

 :درباره ابن سیرین که چگونه به علم تعبیر خواب دست پیدا کرد نوشته اند

مغازه او آمد و چون ابن سیرین را دیاد دوسات و    ابن سیرین در جوانی شاگرد بزاز بود روزی زن جوانی به

عاشق او شد لذا مقداری پارچه خرید و از ابن سیرین خواهش کرد کخ آنها را به منزل او بیاورد پس زمانیکه ابن 

سیرین آنها را بدرب منزل او آورد آن زن خواهش کرد کخ پارچه ها را در داهل منزل بگذارد و لی همینکه ابن 

منزل شد آن زن درب منزل را بروی او بست و گفت باید مراد مرا حاصل نمایی ابن سیرین بسیار او سیرین وارد 

را نصیحت نمود ولی فایده ای نبخشید پس به فکر راه نجاتی افتاد لذا به زن گفت من حاضر هستم تو را به مراد 

افات و نجاسات آنجا را به سر و روی برسانم ولی اول باید به مستراح بروم پس وارد مستراح شد و مقداری از کث

 .خود مالید و بیرون نمود و خداوند بواسطه این مبارزه با نفس به او علم تعبیر خواب عطا فرمود

 :از زندگی امام هفتم شیعیان داستانی منقولست بشرح زیر
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 :به گنهکاران( ع)هشدار امام کاظم 

جه شد که از خانه ای صدای سااز و  ور می کرد و متواز کوچه ای عب( معلیه السلا)روزی امام موسی کاظم 

آواز بلند است و معلوم است که بساط عیش و عشرت و میگساری برپاست لذا امام درب خانه را زدند کنیزکی 

بیرون آمد حضرت از آن کنیز پرسید صاحب این خانه بنده است یا آزاد کنیاز جاواب داد آزاد اسات حضارت     

است اگر بنده می بود پروای صاحب و مالک و خداوند خویش را می داشت و این  معلوم است که آزاد: فرمود

 .بساط را پهن نمی کرد

و حضرت رفتند صاحبخانه که متوجه شد کسی درب منزل او را زده وقتی از کنیز سؤال کرد کی بود کنیاز  

د است یا بنده و وقتیکه جواب داد پیرمردی بود که آثار عبادت و زهد داشت و سؤال کرد صاحب این خانه آزا

صااحبخانه بالافاصاله ملتفات شاد کاه آن      . اگر بنده بود معصیت خدا را نمای نماود  : من گفتم آزاد است فرمود

شخص امام هفتم بوده لذا پای برهنه از خانه خارج و بدنبال حضرت دوید پس خود را بحضرت رساند و بدست 

پای برهنه به شرف توبه نائل آمده بود کفش به پا نکرد لذا به او  ایشان توبه نمود و دیگر به افتخار آن روز که با

 (.بشر پا برهنه)یعنی( بشر الحافی)می گفتند

 

 (:ع)برخورد خشن امام صادق

منصور دوانیقی هر چندی یکبار به بهانه های مختلف امام صادق را از مدینه به عراق می طلبید و تحات نظار   

در یکی از اوقات که امام در عاراق  . ام را از بازگشت به حجاز مانع می شدقرار می داد و گاهی مدت زیادی ام

بود یکی از سران سپاه منصور پسر خود را ختنه کرده عده زیادی را دعوت نمود و ولیماه مفصالی داد اعیاان و    

( لامعلیاه السا  )اشراف و رجال همه حاضر بودند از جمله کسانی که در آن ولیمه دعوت شده بودند امام صادق 

سفره حاضر شد و مدعوین سر سفره نشستند و مشغول غذا خوردن شدند در ایان باین یکای از مادوین آب     .بود

( علیه السلام)خواست به بهانه آب قدحی از شراب به دستش دادند قدح که به دست او داده شد فورا امام صادق

رساولخدا  : ددا برگردانند برنگشت فرمودخواستند امام را مج. نیمه کاره از سر سفره حرکت کرد و بیرون رفت 

 .فرموده است هر کس بر سر سفره ای بنشیند که در آنجا شراب است لعنت خدا بر او است



81 
 

برای اهال تقاوی و پرهیزکااران    : روایت کرده که فرمود( علیه السلام)از حضرت علی ( علیه السلام)امام باقر

ئی ، رد امانت، وفای باه عهاد، کام فخار کاردن و کام بخال        نشانه هائیست که به آنها شناخته می شوند راستگو

ورزیدن، صله رحم، ترحم بر ضعیفان، کم انسی بازنان، بخشش و احسان، خوش خلقی، حلم ورزیدن، پیروی از 

 .دانش در آنچه که انسان را به خدا نزدیک می کند خوشا بحال اینان

 .یکی از راههای رسیدن به تقوی محاسبه نفس است

 

 :رخشان تقوی و پرهیزکاریآثار د

 .خصلت دانست 10با توجه به آیات قرآن می توان آثار تقوی را 

 :تقوی باعث مدح و ثناء الهی است چنانکه می فرماید

 ((و ان تصبرو و تتقو فان ذلک من عزم الامود))

 .اگر صبر نموده و تقوی داشته باشید این از نشانه های قدرت اراده در کارهاست

اگر صبر کنید و تقوا ورزید حیله دشمنان در شاما اثار نمای    : و ایمنی است چنانکه می فرماید باعث حفاظت

 .کند

 :تأیید و یاری خداوند با متقین است چنانکه در آیه می فرماید

 .خداوند با متقین است(( ان الله مع الذین اتقوا))

 .باعث نجات از سختیها و جلب رزق حلال است 

 :است جنانکه می فرمایداصلاح اعمال با تقوا 

کسیکه تقوا ورزد خدا برای او را ه خروج از گرفتاری گشوده و از جایی که نمی داناد بارای او روزی مای    

 .فرستد

 :اصلاح اعمال با تقوا است چنانکه می فرماید
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 .ای کسانیکه ایمان آورده اید تقوا پیشه کنید و سخن درست بگوئید تا اعمالتان اصلاح شود

 .تقوا پیشه کنید تا گناهانتان آمرزیده شود: هان بواسطه تقوا است می فرمایدآمرزش گنا

 .خدا دوست دار متقین است(( ان الله یحب المتقین:))خدا متقین را دوست دارد می فرماید

 .خدا از تقوا پیشگان می پذیرد(( انما یتقبل الله من المتقین))تقوا سبب قبولی اعمال است

گرامیتارین شاما نازد خادا     (( ان اکارمکم عنادالله اتقایکم   ))زاز در تقواسات مای فرمایاد   اکرام و احترام و اع

 .متیقیترین شما است

آنانکاه ایماان آورده و متقای هساتند در دنیاا و      : بشارت الهی در دنیا وآخرت برای متقین اسات مای فرمایاد   

 .آخرت بر ایشان بشارت باد

 .می دهد خدا آنان را که متقی هستند سپس نجات: تقوا سبب نجات از جهنم است می فرماید

 .این بهشت برای متقین آماده شده است: باعث خلود و بهشت دائمی می شود چنانکه می فرماید

تورا و خودم را به تقوی کسی سافارش مای   : به یکی از اصحابش به عنوان موعظه نوشت( علیه السلام)علی 

به او و از او نباشد زیرا هر که از خدا پروا کرد عزیر و قوی  کنم که نافرمانیش روا نیست و امید و بی نیازی جز

 .شد و سیرو سیرآب گشت و عقلش از اهل دنیا بالا گرفت

 

 :اهمیت یاد خدا

محکم ترین چیزی که خدا بر خلقش واجب کرده است زیاد یاد خدا باودن  : فرمود( علیه السلام)امام صادق

نیسات اگار چاه اینهاا هام       (  والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبرسبحان الله)مراد من : سپس حضرت فرمود. است

ودن این است که زمانیکه با حلالی و حرامی برخورد کرد یاد خدا بوده اگر بذکر است و لکن منظور از یاد خدا 

 .طاعتی است به آن عمل کند و اگر معصیتی است از آن دوری کند

فت باطن و گوهر انسانی خود را بشناساد ایان شناساائی او را از پساتی     کسیکه شرا: فرمود( علیه السلام)علی 

 .های شهوت و آرزوهای باطل مصون خواهد داشت
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کسیکه عزت می خواهد بدون اینکه عشیره و پیروانی داشاته باشاد و ثاروت    : فرمود( علیه السلام)امام صادق

نکه ریاستی داشته باشد پس از ذلت معصیت می خواهد بدون اینکه مالی داشته باشد و هیبت می خواهد بدون ای

 .خدا منتقل شود به عزت طاعت الهی

نفس خویش را عزیز شمار و به هیچ پستی و دنائتی تن مده گر چه عمل پست تو را : فرمود( علیه السلام)علی 

وضای  زیرا هیچ چیز با شرافت نفس براباری نمیکناد و هرگاز بجاای عازت از دسات داده ع      . به تمنیایت برساند 

 .همانند آن نصیبت نخواهد شد و هرگز بنده دیگری نباش زیرا خداوند تو را آزاده آفریده است

ای بندگان خدا شما مانند مریضی باوده و پروردگاار عالمیاان مانناد     : فرمود( صلی الله علیه وآله وسلم)پیامبر

ر پزشک است نه در آنچه پزشک می باشد پس صلاح مریض  در آن چیزی است که علم دارد و تدبیر و دستو

آگاه باشاید کاه تسالیم امار     . که نفسش به آن اشتها پیدا می کند و بی حساب نسبت به آنها تمایل پیدا می نماید

 .خدا وده تا رستگار شوید

 

 :گریه شعیب پیامبر از خوف خدا

در از حاب خادا   روایت کارده شاعیب پیاامبر آنقا    ( صلی الله علیه وآله وسلم)در علل الشرایع از رسول اکرم 

مجددا آنقدر گریست تا از چشام  . گریست که دیدگانش نابینا شد خدای متعال چشمان او را بدو مرحمت کرد

محروم گردید باز خدا دیدگانش را عنایت فرمود بار دیگر آنقدر گریه کرد که از نعمت چشام بازماناد خادای    

رمین شد خدای مهرباان بادو خطااب کارد تااکی      چون بار چها. منان نعمت گرانمایه چشم را بدو ارزانی فرمود

بدینکار می پردازی و می گریی اگر از آتش خائفی تورا از شکنجه در امان دارم و اگر مشتاق بهشتی نعمتهاای  

عرضکرد سید و آقای من می دانی که از ترس آتشت نمی نالم و از اشتیاق به بهشاتت  . آنرا به تو ارزانی فرمودم

. محبتت قلب مرا ربوده و صبر و طاقتم را برده شکیبائی ندارم مگر بوصال تاو نائال آیام   لیکن عقده . نمی گریم

خدای متعال بدو خطاب کرد اکنون که برای وصال می گریی موسی بن عمران کلیم خود را به خدمت تو برمی 

 .انگیزم

گویا او را می بینی و اگر ای اسحق از خدا چنان بپرهیز که : به اسحق بن عمار فرمود( علیه السلام)صادق امام

 .تو او را نمی بینی او تو را می بیند و اگر بدانی که هر کاری انجام می دهی او تورا نمی بیند به خدا کافر شده ای
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 :خوف از خدا و آثار آن

کسی که زشتی یا عمل شهوترانی بر او عرضه شود و از خوف خدا از : فرمود( صل الله علیه وآله وسلم)پیامبر 

اجتناب نماید خدای رئوف آتش جهنم را بر او حرام می کند  او را از جزع و فز ع اکبر روز قیامت دراماان   آن

 .خواهد داشت

بچاه ای از  ( علیاه السالام  )از آخوند همدانی نقل شده که با چشمان خود دیدم که درکربلا صحن ابوالفضال 

بمان ، بچه درهوا معلق ماند پس نردبان گذاشت  بالای منار و یا بام پرت شدو پدرش با دست اشاره کرد و گفت

و او را از هوا گرفتند پس از این جریان فهمیدم که پدرش آدم فوق العاده ای است به سراغ او رفتم پرسیدم شما 

یاک عمار   . چه کاره اید گفت من حمالم و بار می برم از اول جوانی تصیمم گرفتم هیچ گناهی نکنم و نکاردم 

 .کردم حالا یک دفعه من از خدا خواهش کردم و او محبت کردخدا فرمود اطاعت 

 (:صلی الله علیه وآله وسلم)قال النبی

 ((النظر سهم من سهام الشیطان مسموم))

 .نگاه به نامحرم تیری از تیرهای شیطان است که مسموم می باشد: پیامبرفرمود

 

د خادای قهاار چشام او را فاردای     کسی که چشم خود را از دیدن ناامحرم پرکنا  : و همچنین حضرت فرمود

 .مگر اینکه توبه کند و برگردد. قیامت از آتش پر می کند

به گورستانی بگذشت قبری دید که آتش از وی بر می آید عصاا  ( علیه السلام)آورده اند که حضرت عیسی

ی گفات  بر آن قبر زده بشکافت شخصی را دید در میان آتش فرمود چه کرده ای که بدین عذاب معذب شده ا

یا روح الله مردی بودم که از پی زنان مردم رفتمی و ناشایستها کردمای و بار زناان اقادام نماودمی چاون بماردم        

نگاه کرد ماری سیاه عظیم در ( علیه السلام)عیسی . آوازی شنیده که وی را بسوزانید از آن روز مرا می سوزانند

گفت از آن زمان که وی را دفن کرده اناد یاک دم از   گور او دید پرسید که ای مار با این مسکین چه می کنی 

 .وی غایب نبوده ام با زهری که اگر یک قطره از آن را در رود نیل ریزند همه آبهای او زهر قاتل گردد



85 
 

 

 

 ارزش عزت نفس

 .وعزت داشتن یعنی تحقیر نشدن و بزرگی و احترام در بین اطرافیان داشتن و توجه دیگران به ا

 :در آیه قرآن می فرماید

 (( .ولله العزة و لرسوله))

 .عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنین است

 .و خدا هر چیزی که باعث ذلت و خواری مؤمن بشود را دشمن دانسته و از آن نهی نموده است

 .ریعزت انسان در روزسگار بلند نمی ارزد به یک ساعت ذلت و خوا: می فرماید( علیه السلام)علی 

 :می فرماید( علیه السلام)و امام یازدهم

 (( ما اقح بالمؤمن ان یکون رغبة تذله))

 .چه زشت است برای مؤمن که به چیزی علاقه دارد که او را ذلیل می کند

انسان هیچوقت به خازر صعود به درجات کمال نباید از وسایل ذلیل کننده استفاده کند و کسی که به آزادی 

 :می فرماید( علیه السلام)نه خو را خوار می سازد و نه کرامت انسانی را لذا علی حقیقی دست یابد 

 ((ینبغی لمن عرف شرف نفسه ان ینزهها عن دنائه الدنیا))

 .سزاوار است برای کسیکه شرافت خودش را شناخته که آن را پاك و دور نماید از پستیهای دنیا

دن به اعمال خلاف شرف و فضیلت اشاره کرد که کسیکه بر از عوامل ذلت انسان می توان به یکی آلوده بو

هوی نفس خود مسلط نیست و گناه می نماید در خود احساس حقارت و زبونی می کند و بر عکس کسایکه از  

در این بااره مای   ( علیه السلام)علی . گناه دوری می کند از عزت نفس و آرامش روانی خاصی برخوردار است

 :فرماید
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 ((ه نفسه لم یهنها بالمعصیهمن کرمت علی))

 .کسیکه نفسش در نظر گرامی است آن را با معصیت پست نمی نماید

و از جمله عوامل ذلت و خوار شد انسان مطرح کردن مشکلات و دشواریهای خود نازد دیگاران اسات کاه     

 :به داستان زیر در این مورد توجه نمائید. عزت نفس را لکه دار می کند

آمد و از وضع زندگی خود لب به شکایت ( علیه السلام)گرفتاری مالی نزد امام صادق مفضل بن قیس در اثر

نمی دانم چگونه بدهی خود را ادا کنم و برای هزینه زندگی درآمدی . گشود و به امام عرضکرد مبلغی بدهکارم

هرگاز بارای ماردم    : امام دستور دادند کیسه حاوی چهارصد دینار طلا برای او آوردند و بعاد فرماود  ... ندارم و 

گرفتازی خودر ا بازگو مکن زیرا نخستین اثرش این است که وانمود می شود تاو در صاحنه زنادگی شکسات     

 .خورده ای 

 :می فرماید( علیه السلام)علی 

 ((رضی بالذل من کشف ضره لغیره))

 .راضی شده به ذلت کسی که گرفتارش را برای غیر ظاهر کند

ن چاپلوسی و تملق دیگران است زیرا این اعماال مناافی باا شارف و آزادگای      و همچنین از عوامل ذلت انسا

 .است و هیچ مسلمان نباید خویشتن را به آن آلود کند

 :می فرماید( علیه السلام)علی 

تحسین های تملق آمیز دو نتیجه ضرر آور دارند از یک سو عزت نفس متملق بر باد می رود و از سوی دیگر 

 .تلا خواهد شدطرف مقابل به غور مب

 ((کثر الثناء ملق یحدث الزهو و یدنی من العزه))

 :می فرماید( علیه السلام)معصوم

 .زیاد تملق گفتن باعث ایجاد نخوت شده و عزیز را پست می نماید

 :می فرماید( علیه السلام)امام سجاد
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 ((ما احب ان لی بذل نفسی حجرالسخم))

 .س به ارزنده ترین دارائیها دست یابمحاضر نیستم در برابر از دست دادن عزت نف

اگر فردی به عزت و آبرو بهایی ندهد و احترام گذاشتن دیگران به او برایش ارزشی نداشته باشاد در راهای   

قدم گذاشته که اگر میدان برای او آماده شود به بدترین جنایتها دست می زند زیرا بسایاری هساتند کاه گنااه و     

رس خدا بلکه از ترس آبرو و از ترس از بین رفتن ارزشها یشان پیش دیگران اماا  جرم مرتکب نمی شوند نه از ت

اگر آبرو و عزت دیگر برای او معنایی نداشت آنوقت علنا جرم مرتکب شده و معصیت می نماید نه تنها در خفا 

اگر شخصی گناهی لذا در روایت است که . و پنهانی بلکه در انظار مردم که به این عمل تظاهر به گناه می گویند

دارد اگر این فرد توبه کند در نزد خداوند بهتراست تا اینکه مثلا در اثر فشار خبر ن مرتکب شود که کسی از آن

وجدان خود را به دادگاه و مأمورین جهت تحمل مجازات معرفی کند مگر اینکه در اثار معرفای نکاردن خاود     

 .دیگری مجازات شود

 :شاعر گوید

 خویش بیانپیش همه گر کنی عم 

 ای بس که بجای سود بینی تو زیان                                                    

 آنکس که کند فقیری خویش عیان

 بیهوده برد عزت خود را ز میان               

سات و  دیدم همه خیر را که جمع شده در قطع طمع از آنچه در دستان مردم ا: فرمود( علیه السلام)امام سجاد

کسیکه از مردم امید در چیزی نداشته و اموراتش را به خدا بسپارد خداوند دعایش را در هرچیازی اجابات مای    

 .کند

کسیکه به یکی از دوستان من اهانت نماید پس به جنگ من برخواسته و من از هر کسی : که خداوند  فرمود

 .بیشتر تعجیل می نمایم در یاری دوستانم
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 :ره عزت نفسدربا( ص)سخن پیامبر

ضکردند یا رسول الله آیا بهشت را برای  آمدند و عر( صلی الله علیه وآله)عده ای از انصار خدمت رسولخدا

 :ما ضمانت می کنید حضرت فرمود

 .شما قول می دهید که از کسی چیزی طلب نکنید

مین کرد بعد از این جریان بهشت را برای آنها تض( صلی الله علیه وآله)پس رسولخدا. بله یار سول الله: گفتند

اگر مردی تازیانه اش می افتاد و او سواره بود پیاده می شد و آنرا برمی داشت و خوش نداشت که سؤال کند از 

 . کس

به خدا قسم هیچکس در سؤال را بر روی  خود باز نمی کند مگار اینکاه   : می فرماید( علیه السلام)امام پنجم

 .او باز کند خداوند در فقر و فلا کت را بروی

شیعیان ما مردمانی هستند که اگر از گرسنگی بمیرند دست نیاز به ایان و  : می فرماید( علیه السلام)امام صادق

شخصی وضع مالیش سخت ( صلی الله علیه وآله)آن دراز نمی کنند و از آن حضرت است که در زمان رسولخدا

می رفتی و از او چیزی طلب می کاردی  ( یه وآلهصلی الله عل)شد و همسرش به او گفت ای کاش نزد رسولخدا

آمد وقتای کاه حضارت او ر ا دیدناد قبال از اینکاه او صاحبتی کناد         ( صلی الله علیه وآله)آن مرد نزد رسولخدا

 .هر کس از ما سؤال کند به او عطا می کنیم و هر کس از ما نخواهد خدا او را بی نیاز می کند: حضرت فرمود

غیر مرا قصد نکرده پاس بهاناه برگشات و جریاان را باه      ( صلی الله علیه وآله)لخداآن مرد با خود گفت رسو

برو . هم بشر است  او از کجا خبر دارد ما گرسنه هستیم( صل الله علیه و آله)رسولخدا: زنش گفت. زنش گفت 

ان جملاه را  رفات و پیاامبر هما   ( صلی الله علیه وآلاه )و او را از وضع زندگی ما آگاه کن آن مرد پیش رسولخدا

فرمودند و تا سه بار این رفت و برگشت پیش آمد تا اینکه آن مرد عزم خود را جزم کرد تا سخن پیامبر را بکار 

ببندد پس رفت و یک تبری عاریه کرد و بالای کوهی رفات و هیازم تهیاه کارد و فروخات و باه جاای آن آرد        

د و فروخت و روز به روز وضعش بهتر شده پاس  گرفت و آن شب غذا تهیه کردند و فردا هیزم بیشتری تهیه کر

تبری خرید و بعد دو شتر بارکش و سپس غلام خرید و توانگر شد آنگاه نزد پیامبر آمد و شرح حالش را گفت 

 .رسولخدا فرمود من که به تو گفتم هر کس از ما بخواهد می دهیم و هر کس نخواهد خدا او را بی نیاز می کند

 جوی بازآبیست آبرو که نباید ب
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 از تشنگی بمیر و نبر آبروی خویش    

 دست طمع که پیش کسان می کنی دراز

 پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش    
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 ارزش توکل

توکل در اصطلاح یعنی انیان یقین کند اسباب مادی استقلال ندارند و همه مسبب ار خدا هستند فقط و تکیه 

 .کرد و همه چیز را از او ببیند و ایمان به حمایت الهی در او باشد بر خدا باید

 :قرآن می فرماید

 ((.انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون))

 .یعنی شیطان حکومتی و تسلطی بر کسانیکه ایمان آورده و بر خدایشان توکل می کنند ندارد

 :بقدرت بیپایان خدا کهتوکل از سه چیز تشکیل می شود اول یقین 

دوم دانستن اینکه خداوند ر همه نهان هاا و آشاکارها   . خدا بر هر چیزی قادر است(( انه علی کل شی قدیر))

سوم علم به اینکه پروردگار عالمیان منتهی محبت و شفقت را . عالم است و باصطلاح عالم السرو الخفیات است

قه دارد هزاراندرجه بلکه بالاتر و به مقدار نامتناهی پروردگار نسبت مادر چقدر به فرزندش علا. به بندگانش دارد

 .به بنده اش دارد

 :می فرماید( علیه السلام)علی 

 ((من توکل علی الله هانت له الصعاب و نسهلت علیه الاسبابو تبوء لخفض والکرامه))

رامه سهولت بارای او پیادا   کسیکه بر خدا توکل کند سختی برای او آسان و اسباب برای او راحت شده و ک

 .می شود

 :فرمود( صلی الله علیه وآله)پیامبر

 ((ان سرك ان تکون اقوی الناس فتوکل علی الله))

 .اگر می خواهی قوی ترین مردم باشی پس به خدا توکل کن

ه رشد فکری آن است که وقتی انسان امری را اراده مای کناد و با   : علامه طبا طبائی در این رابطه می فرماید

منظور رسیدن به آن متوسل به اسباب عادیه می شود در عین حال معتقد است که تنها سببی که میتقال باه تادبیر    
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امور است خدای سبحان است و استقلال و اصالت را از خودش و اسباب عادیه نفی نموده و بر خدا تو کل می 

 .کند

باران نیاید و زمین آهنین گردد یعنی از او گویند حقیقت توکل آنست که اگر آسمان رویین شود یعنی از او 

 .نیات نروید بنده داند که خدا او را فراموش نکند و روزی او رساند

 روزی از آنجا که فرستاده اند

 آن خوری اینجا که ترا داده اند    

 شرم نداری که غم نان خوری

 کانچه نصیب تو بود آن خوری     

 هر چه که روز یست رسد درزمان

 آنچه نباشد نرسد بیگمانو     

 پس ز پس آنچه نخواهد رسید

 .زحمت بیهوده نباید کشید    

ندا رسید که نمک طعامت را از من بخواه یعنی باید بدانی که به امید خدا دنبال نمک ( ع)به حضرت موسی

 .بروی که اگر تمام دنیا پر از نمک باشد و خدا نخواهد بدست تو نخواهد رسید

 

 :نیک داستان شیری

یکی از حکام بسفر شکار رفته بود در وسط روز سفره ناهار را پهان کارده و مارغ بریاانی  را درنازد او مای       

گذارند تا می خواهد بخورد ناگهان شاهینی از بالا مستقیما می آید و در چشم بهم زدنی مر غ را بلند می کند و 

اهین را تعقیب کنند و بعاد از مادتی شااهین    حاکم متغیر می شود و دستور می دهد همه سوار شده و ش. می برد

فرود می آید و متوجه میشود مرغ را در دهان مردی که دستها و پاهایش بسته است می گذارد وقتی احوال مارد  

 را می پرسند می گوید یکی از تجار بودم راهزنان مرا لخت کردند و دستها
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آب آورد حاکم با شنیدن این مطلب دچار تنبه شده  و پاهای مرا بستند و این شاهین پیدا شد و برای من نان و

 .و از حکومت دست کشیده از زهاد شد

از خانه بیرون آمده بود و طبق معمول به طرف صحرا و باغستانها ( علیه السلام)علی بن ابی طالب: آمده است

یاا علای چاه چیاز      :شخصای پرساید  . که با کار کردن در آنجاها آشنابود می رفت، ضمنا باری نیز همرا ه داشت

درخت خرما انشاءالله آن مرد تعجب کرد و گفت درخت خرما اماا وقتای   : فرمود( علیه السلام)همراه داری علی

بعد از مدتی او و دیگران دیدند تمام هسته های خرمایی که آن روز علی همراه می برد که کشات کناد و آرزو   

یک نخلستان در آمد و تمام آن هسته ها سبز و هر داشت در آینده هر یک درخت خرمای تناور شود به صورت 

 .کدام درختی شدند تعجبشان زاید شد

که در زمانی نرخ گندم و نان روز باه روز درمدیناه باالا مای رفات      ( علیه السلام)حکایتی از زمان امام صادق

ش بود که تهیه نگرانی و و حشت برهمه مردم مستولی شده بود آن کس که آذوقه سال را تهیه نکرده بود درتلا

کند و آن کس که تهیه کرده بود موظف بود آن را حفظ کند و در ایان میاان مردمای هام بودناد کاه بواساطه        

از معتب و کیل خارج  ( علیه السلام)امام صادق. تنگدیتی مجبور بودند رویز به روز آروقه خودرا از بازار بخرند

ضرت جواب داد بلی یابن رسول الله و قدری که چندین خانه خود پرسید ما امسال در خانه گندم داریم وکیل ح

آن . آنها را به بازار ببر و در اختیار مردم بگذار و بفروش : حضرت فرمود. ماه را کفایت کند گندم ذخیره داریم

یابن رسول الله گندم در مدینه نایاب است اگر اینها را بفروشم دیگر خریدن گندم برای ماا میسار   : مرد عرضکرد

معتب دستور اماام را  . همین است که گفتم همه را دراختیار مردم بگذار و بفروش : حضرت فرمود. هد شدنخوا

بعد از این نان خانه مرا روز به روز : امام به او دستور داد. اطاعت کرد گندمها را فروخت و نتیجه را گزارش داد

مصرف می کنند تفاوت داشته باشد نان خاناه مان   از بازار بخر نان خانه من نباید با نانی که در حال حاضر مردم 

باید بعد از این نیمی از گندم و نیمی از جو باشد من توانایی دارم که تا آخر سال خانه خود را باا ناان گنادم باه     

بهترین وجهی اداره کنم ولی این کار را نمی کنم تا درپیشگاه الهی مسئله اندازه گیری معیشت را رعایت کرده 

 .باشم

 نبرد رگی تا نخواهد خدای    تیغ عالم بجنبد زجای اگر 

چند دختر داشت و در بستر بیماری افتاد در حاال احتضاار باود پاس     ( علیه السلام)مردی در زمان امام صادق

حضرت بر بالین او حاضر شده و پرسید؟چه حاجتی داری آن مرد گفت غم دخترانم را می خاورم کاه چگوناه    
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آن کس که این فرزندان را به تو داد و تااکنون آنهاا را روزی داده   : حضرت فرمودبعد از من زندگی می کنند 

 .بعد از تو هم آنها را روزی میدهد

در روایت است وقتی صبح شخصی از خاناه بیارون مای آیاد شایاطین درب در منتظرناد وقتای بیارون آماد          

 .ردم شیاطین فرار می کنندبخدا ایمان آورده و بر او توکل ک( آمنت بالله و توکلت علی الله:)گفت

: بیمار شد طبیب جهودی را آوردند تا معالجه کند حضرت فرمود( علیه السلام)روایت است روزی امام هفتم

کمی صبر کن من دوستی دارم می خواهم با او مشورت کنم آنگاه روز از طبیب برگردانیده بجانب قبله توجاه  

مار کرده ای و تو نیز طبیب منی بفضل خویش نظری باه ایان بناده    خدایا تو مرا بی: نمود و این جملات را فرمود

 .بیفکن و از شراب دوستی و عشق خود مرا جا می بده و شیرینی مقام قربت را بر آن اضافه نما

هنوز حضرت این جملات را تمام نکرده بود که اثر بهبودی در صورت مبارکش ظاهر شد وهمان آن بکلی 

بعد از مشاهده آن پیش آمد گفات ای سارور مان اول    . ری عجیب می نگریستطبیب با تحی. مرض زائل گشت

گمان کردم تو بیماری و من طبیب اکنون آشکار شد که من بیمارم و تاو طبیاب از تاو خاواهش مای کانم مارا        

 .حضرت اسلام را بر او عرضه داشت و او مسلمان شد. معالجه نمائی 

 .بگوید زیانی ندارد

 :روایت شده در تفسیرآیه مبارکه ( معلیه السلا)از حضرت صادق

 ((و ما یؤ من اکثر هم بالله الا و هم مشرکون))

منظور از شرك بخدا چنین است که یکی می گوید اگر فلانی نمی بود از بین رفته بودم یا اگر فلانای نمای   

. ام از بین رفته بودندو یا اینکه می گوید فلان کس بما توجه نمی کرد خانواده . بود من به این مال نمی رسیدم 

نمی بینی چگونه شریک برای خدا بواسطه همین سخن قرار می دهد از نظار روزی دادن و جلاوگیری از پایش    

بگوید اگر خداوند بر من منت نمی گذارد بواسطه فلان : عرضکردم پس در چنین مواردی چگونه بگوید . آمد

 .نطور بگوید زیانی نداردآری اگر ای: کی از بین می رفتم صحیح است حضرت فرمود

هرگاه شما بطوریکه باید و شاید به خدا توکل کنید خداوند مانند مرغیکاه گرسانه از   : فرمود( ص)رسولخدا

 .آشیانه بیرون می آید و سیر به لانه برمی گردد بشما روزی می دهد
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رمایاد ساوگند باه    در یکای از کتابهاای آسامانی خواناد ام کاه خادا مای ف       : فرماود  ( علیه السلام)امام صادق

بزرگواری و چلال و برتری خود بر عرشم هر کس بدیگری چشم داشته باشد او را ناامید می سازم و او را پیش 

مردم خوار می کنم و از قرب خود می رانم و از وصال خود محروم می دارم آیا در سختیها به دیگری توجه می 

گری امیدوار می گردد و به اندیشه باطل خود حلقه درب کند؟ با آنکه کلید همه شداید در دست من است و بدی

خانه غیر را میکوبد با آنکه گشایش هر درهای بسته بدست من است و درب خانه من برای هر که مرا بخواند باز 

 .پس کیست آرزومند بمن تا ناگواریهای او را برطرف سازم و کیست امیدوار بمن تا امیدوارش گردانم. است 

کسیکه می خواهد خوشحال شود که از همه مردم ثروتمند تر است بایساتی اعتماادش باه    : رمودف( ص)پیامبر

 .آنچه نزد خدا است بیشتر باشد از آنچه خود در تحت اختیار دارد

 

 :توکل ناصحیح

حکایت کرده اند یکی از پارسایان از شهرها دوری گزیده و به غار کاوهی پناهناده گردیاد و نای گفات از      

جز اینکه خدای متعال روزی مرا کرامت . نمی کنم و دست نیاز بدر خانه احدی دراز نمی نمایم هیچکس سؤال 

هفت روز به همین کیفیت گرسنه و تشنه بسر برد تا نزدیک بود بمیرد و بالاخره در روزی از هیچ طارف  . فرماید

رد عرضکرد پروردگارا اگر بروی او گشاده نشد پارسا که از گرسنگی بیچاره شده بود سر بطرف آسمان بلند ک

می خواهی مرا زنده بداری روزی که قسمت من فرموده ای برای من عنایت فرما و گرنه روح مرا بگیر و از این 

بیچارگی رهائی ده خدای متعال بدو وحی فرمود سوگند به بزرگی و ارجمندی خودم تا وقتیکه بیکی از شهرها 

و با آنان هم آهنگی ننمائی روزی به تاو نخاواهم داد پارساا ه از     وارد نشوی و با مردم نشست و برخاست نکنی

اندیشه نارسای خود بهره مند یشد طبق دستور وارد شهری شد و با مردم همکاری کارد و آب و ناان مقساویش    

اعطا گردید و بی اندازه شرمسار بود خدا به او وحی کرد خواستی با زهد خود حکمت دنیاوی مارا تعییار دهای     

دانی هرگاه روزی بنده ام را بدست بندگانم مرحمت فرمایم دوست تار دارم تاا بدسات تواناای خاود      مگر نمی 

 .کرامت فرمایم

 :قرآن می فرماید

 ((.الذین قال لهم الناسان الناس قد جمعو لکم فاخشو هم فزادهم ایمان و قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل))
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می گویند همه علیه شما هستند پس ترسانند ایشان را اماا اهال   اهل ایمان  کسانی هستند وقتیکه مردم به آنها 

ایمان با شنیدن لین سخنان ایمانشان بیشتر شده و می گویند خداوند ما را کفایت می کند و او است بهترین تکیه 

 .گاه

دراصول کافی است که محمدبن عجلان بدهی سختی مبتلا شد و به فکر افتاد یازد حااکم مدیناه بارود و از     

رسید و او از مقصرش سؤال کرده محمدبن ( ع)وذ او استفاده کند در را ه به محمدبن عبدالله بن زین العابدیننف

( ع)عجلان گفت نزد حاکم می روم تا گرفتاریم برطرف شود محمدبن عبدالله گفت خودم شنیدم از امام صادق

 :که ضمن حدیث قدسی فرمود خدا گفته است

 ((مل کل مؤمن غیریو عزتی و جلالی لا قطعن ا))

 .به عزت و جلالم سوگند هر آینه قطع می نمایم آرزوی هر کس را که به غیر من امید دارد

روایت را برایش دوباره خواند گفت دوبااره بخاوان او هام مرتباه ساوم      . محمدبن عجلان گفت دوباره بگو

پاس نرفات   . ارم را واگذار نماودم  به خدا امید دارم و به او ک: خواند خوب که این حدیث در او اثر کرد گفت

 .پیش حاکم و کارش درست شد

 ((.لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم:))کلمه 

 .هیچ جنبشی و قدرتی در عالم نیست مگر بواسطه خداوند بلند مرتبه و عظیم: یعنی 

 . کندو برای گوینده اش چه ثوابها است همان توکل کردن در اعمال را برای انسان بیان می 

 

 (:ع)توکل حضرت ابراهیم

باه  : وقتیکه بدستور نمرود به آتش افکنده شد جبرئیل گفت حاجتی داری گفت( ع)حضرت ابراهیم: گویند

 :تو نه عرض کرد پی به آنکه داری بگو فرمود

 ((حسبی عن سؤال علمه بحالی))

 .خدا به حالم عالم است و نیازی به سؤال نیست
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 :پیامبر حضرت حلقه درب کعبه را گرفته و روبه اصحاب فرمودروایت است که در آخرین حج 

 ((ان روح الا مین نفث فی روعی انه لن تموت حتی یستکمل رزقها فاتقوالله و اجملو فی الطلب))

بدرستیکه روح الامین به من رساند که هیچ بشری نمی میرد مگر این که روزیش کامال شاده باشاد پاس از     

 .خدا بترسید و حرص نزنید

 

 :نجات یک دسته در میان پنچ دسته

کردم بر پنج مرتبه هستند عده ای از آنها روزی را از کسب می : در حدیثی فرمود( صلی الله علیه وآله)پیامیر

بیند نه از خدا که ایش ان کافرند و عده ای روزی را از کسب و از خدا میبینند و ایشان مشرکند و عده ای روزی 

ا سببی برای روزی می دانند ولی امید ندارند که خدا به آنها عطا می کناد یاا ناه پاس     را از خدا دیده و کسب ر

ایشان منافقند که در راز قیت خدا شک دارند و عده ای از مردم اعتقاد دارند که روزی رسان خداست و کسب 

نمایند که اینها سبب روزی است ولی حق خدا را از اموالشان ادانموده و در راه طلب روزی معصیت خدا را نمی 

خادا وحای کارد باه داود پیاامیر کاه بناده ای از        : فرماود ( علیه السلام)امام صادق. مؤمن و مخلص واقعی هستند

بندگان اگر فقط به من اطمینان و توکل کرد و من از نیت او آگاهم پس اگر آسمانها و زمین و هر آنچه در اینها 

یها نچات می دهم و اگر بنده ای به مخلوقاتم تکیه کند و باه مان   است با او دشمنی کنند من او را از آن گرفتار

اطمینان نکند و مت از نیتش آگاهم پس همه اسباب آسمانها و زمین را از او قطاع مای کانم و زماین زیارش را      

 .برایش خشمناك می کنم واهمیتی ندارد که به کدام زمین هلاك شود

 

 :اثر درخشان بر آوردن حاجت نیازمندان

اب داستانهای شگفت آمده که سید حسین ورشوچی که در بازار تهاران ورشاو فروشای داشاته وقتای      در کت

: سرمایه اش از کفش می رود و مقدار زیادی بدهکارمیشود می گوید روزی دهتری وارد مغازه ام شاد و گفات  

درساتکاری   من یهودیه ام پول ندارم و صدوبیست تومان دارم و می خواهم شوهر کانم و شانیده ام تاو شاخص    

هستی این مبلغ را بگیر و معادل آن اجناسی که در این ورقه نوشته شده است جهت جهیزیه ام باده قباول کاردم    
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: وآنچه داشتم دادم و بقیه را از مغازه ای دیگر تدارك کردم وقیمت مجموع صدو پنجاه تومان شد دهتر گفات 

و به من دعا کرد و رفت پس اجنااس را در گااری    جز آنچه دادم ندارم گفتم من نمی خواهم دهتر سر بالا کرد

گذاردم و چون کرایه را نداشت بدهد از خودم دادم و بخانه اش رفت روزی با خودم گفتم که رفیقم حاج آقاا  

علاقه بند که از ثروتمندان تهران است حالم را بگویم و مقداری پول بگیرم ؛ صابح زود شامیران رفاتم دو مان     

یدم در امامزاده قاسم در باغ او رازدم باغبان آمد سیب را دادم و گفتم به جاچی بگوئید سیب به عنوان هدیه خر

حسین ورشوچی است چون گرفت و رفت بخود آمدم و خود را ملالت کردم چرا رو به خانه مخلوقی آوردی و 

جده و گریاه  به امید غیرا و حرکت کردی فورا پشیمان شده و فرار کردم و باه صاحرا رفاتم و در خاکهاا باه سا      

مشغول شدم و مرتبا وبه و از پروردگا خود طلب آمرزش می نمودم چون خواستم به شهر برگردم از  راهی کاه  

احتمال نم رفت گماشتگان حاچی مرا ببیند برگشتم و چون می دانستم دنبال من خواهد فرساتاد تانزدیاک ظهار    

شاگردان گفتند . اجی را نمی بینم به مغازه آمدم مغازه نرفتم و قتیکه مطمئن شدم که دیگر کسی از گماشتگان ح

تاکنون چند مرتبه گماشتگان حاچی علی آقا آمدند و تو نبودی بلا فاصله نوکر او آمد و گفت شاما کاه صابح    

پادرم  : گفتم اشتباه شده است رفت پسر حاجی آمادو گفات  . آمدید چرا برگشتید الحال حاجی منتظر شما است

ا ایشان کاری ندارم بالاخره رفت پس از ساعتی دیدم خاود حااجی باا عصاا و حاال      منتظر شما است گفتم من ب

مریض آمد و گفت چرا صبح برگشتی حتما کاری داشتی بگو ببینم حاجت تو چیست؟ من سخت منکر شدم و 

خلاصه حاجی با قهر و غیظ برگشت چند روز بعد هنگام ظهر در خانه نان و انگاور مای   . گفتم اشتباه شده است

ردم یکی از تجار که با من رفاقت داشت وارد خانه شد و گفت جنسی دارم که بکار تو می خورد و مدتیست خو

انبارمنزل را اشغال کرده و آن خشت لعاب  ورشو است گفتم نمی خواهم بالاخره بمن فروخت بهامان مبلغی که 

هزار متجاوز بود آورد انباار مغاازه ام    زرف عصر تمام آنها را که از.  تومان یسیه  11خریده بود از قرار خشتی 

پرشد فردا یک خشت را برای نمونه بکار خانه ورشو سازی بردم گفتند از کجا آوردی مدتی است ایان جانس   

نایاب شده بالاهره خشبی پنجاه تومان خریدند و من تمام بدهی خود را پرداختم و سارمایه را ناو کاردم و شاکر     

 .خدا رابجا آوردم
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 ارزش خوش اخلاقی

احترام به دیگران شخصیت دادن به ماردم و کساانی کاه باا     . مهمترین زینت انسان صفات نیک اخلاقی است

آنها رفت و آمد اجتماعی داریم و حتی احترام به بچه های نونهال و نوجوان از صفاتی اسات کاه در میاان هماه     

گااهی یاک برخاورد خاوب باعاث مای شاود کسای کاه          . امتها و مکتبها مورد تأکید و تمجید قرار گرفته است

منحرف بوده هدایت شود و بالعکس دیده شده گاهی بخاطر عملکرد بد بعضی افراد و خوب عمل نکردن کسی 

 :می فرماید( صلی الله علیه وآله)از راه راست برگشته و از هدایت منزجر شده است خداوند در قرآن به پیامبر

رنج و دارای اخلاق خوبی نبودی کسی در اطرافت جمع نمی شد و یکی از  تو اگر خشن و سخت دل و زود

عوامل که باعث شد عرب بیابانگرد خشن که از زنده بگور کردن دخترش خوشحال می شد و از ریختن خاون  

بود ( ص)جمعشود و راه هدایت را برگزیند اخلاق فاضله و حسن پیامبر( ص)دیگران لذت می برد به گرد پیامبر

 .وجودداشت( ص)بالاترین حد کمال آن در پیامبر که در

با مردم چنان رفتار کنید که تا زنده اید به همنشینی شما مایل باشند و اگر از دنیا رفتید : می فرماید( ع)"علی 

 .در عزای شما گریه کنند

 :می فرماید( ع)امام صادق

 ((لا عیش اهنأمن حسن الخلق))

 .ن نیستزندگی گواراتر از اخلاق نیکو داشت

بودم هرگز بمن تندی نکرد و اگار کااری را کارده    ( ص)ده سال خدمتگزار پیامبر: انس بن مالک می گوید

بودم   نگفت  چرا کردی و شبها بامقدارکمی شیر و نان آب زده افظار می کرد اتفاقا یکی از شبها پیامبر دیر باه  

را خوردم وقتای پیاامبر آماد از هماراه حضارت       منزل آمده و من فکر کرده بودم پیامبر مهمان است پس شیر او

پرسیدم آیا پیامبر افطار کرده گفتند نه غمگین شدم و ترسیدم پیامبر غای خود را بطلبد و لی تا اذان صبح سخنی 

فلانی روزها روزه و شبها نماز می خواند ولی اخلاق  : به پیامبر گفتند. در این باره نگفت و روز هم روزه بگرفت

 .در او خیری نیست و او از اهل جهنم است: که همسایگانش را با زبان اذیت می کند حضرت فرمودبدی دارد 
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پیرزن بینوایی در مسجد پیامبر جارو می کشید و همانجا می خوابید و خوراك او را ماردم تهیاه مای کردناد     

ند شب گذشته مارد و  کجا رفته است مردم جواب داد: روزی پیامبر وارد مسجد شد چون آن زن را ندید فرمود

او را دفت کردند حضرت از شنیدن این مطلب ناراحت شده و آنها را بخاطر عدم اطلاع به پیامبر نوبیخ کرده و 

 .سپس بهمرا جمعیت روی قبر زن آمده و برای آمرزش این زن نماز خواند

 : سؤال شد چه کسی در می ان مردم از همه غمگین تر است فرمود( ع)از علی 

 .لاقش بدتر استآنکه اخ

 

 :نجات بت پرست خوش اخلاق

به اطراف مدینه آمده بودند و دساتگیر شادند   ( صلی الله علیه وآله)چند تن از مشرکین که به قصد قتل پیامبر

یک نفر از آنهاا را آزاد و بقیاه را بقتال برساانند شاخص آزاد شاده باا        : چون حاضر بتوبه نشدند حضرت فرمود

سؤال کرد که چه دلیلی داشت کاه همکااران مارا کشاتی و تنهاا مارا آزاد       (  علیه وآلهصلی الله)شگفتی از پیانبر

اینک جبرئیل از جانب خداوند بر من نازل شد و خبر داد تو دارای پنچ خصلت هستی که خادا و  : کردی فرمود

خاوتی رسول آنها را دوست دارند اول آنکه تو نسبت به ناموس و حریمت غیرت داری دوم آنکاه ماردی باا سا    

سوم آنکه راستگویی چهارم آنکه شجاعت داری پنجم آنکه دارای حسن خلاق هساتی پاس ایان مارد دساالت       

 .را اجرا کرد و مسلمان شد( صلی الله علیه وآْله)پیامبر

 

 :پند حضرت عیسی

با حواریون به راهی می رفتند ناگاه به سگ مارده گندیاده ای رسایدند    ( علیه السلام)روزی حضرت عیسی 

یون گفتند چه بسیار متعفن است بوی این سگ حضرت فرمود چه سفید و خوش آیند است دنادانهای آن  حوار

 ( .فقط بدیها ی او را نگویید بلکه صفات خوب او هم بگویید)

 :می فرماید( علیه السلام)علی 
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 ((حسن الخلق خیر رفیق))

 .اخلاق نیکو بهترین رفیق است

و اطلق پر از جمعیت خراسانی و شامی و سای ( علیه السلام)امام صادق وارد شدم به: ابن ربیع شامی می گوید

حضرت که تکیه کارده باود روی دو پاا نشسات و فرماود ای شایعیان آل       . بلاد بود و من جائی که بنشینم نیافتم

محمد بدانید که نیست از ما کسیکه نتواند هنگام غضب بر خودش مسلط شود و کسایکه هام مصااحب خاوبی     

خلاق خوبی نسبت به کسیکه با او مدارا می کند نکند و رعایت همسایگی نسبت به کسیکه با او همسایه نباشد وا 

 .است نکند و هم خوراك نیکو نباشد

 

 (:ص)پنج خصلت نیک پیامبر

بر روی زمین طعام خوردن با غلاماان  . پنج خصلت است که تا مردن تر ك نخواهم کرد: فرمود( ص)پیامبر 

ش با جل و دوشیدن بز بدست خود و پوشیدن پشم و سلام کردن بر اطفال تا اینها سنت شود سوار شدن دراز گو

 .بعد از من و مردم به اینها عمل کنند

 

 

 (:ص)نمونه هائی از اخلاق پیامبر

چند دینار می طلبد روزی آمد و ( صلی الله علیه وآله)یهودی از پیامبر: منقولست که( ع)از امام موسی کاظم 

پاس مای   : رد حضرت فرمود ای یهودی ندارم که بدهم یهودی گفت از تو نمی شنوم تاا بادهی فرماود   مطالبه ک

با آن یهودی نشینت تا ظهر و عصر و مغرب و عشا و بامداد پاس اصاحاب   ( ص)پس پیامبر. نشینم با تو در اینجا 

یهودی ترا حبس کرده  حضرت یهودی را تهدید کردند حضرت فرمود که چکار دارید با او گفتند یا رسول الله

. که حقتعالی مرا مبعوث نکرده که ستم کنم بر کسی که در امانست : و نمی گذارد به جائی روی حضرت فرمود

 .چون روزشد  یهودیشهادتین گفته و نصف مال خود را در راه خدا داد
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: ی فرمایاد در حدی معتبر است که زن بدویه ای بر آنحضرت گذشت دید که بر روی زماین طعاام تنااول ما    

کاه کادام   : گفت ای محمد تو به روش بندگان طعام می خوری و به رو ش بندگان می نشینی حضرت فرماود   

بنده از من بنده تر است نزد حقتعالی پس آن زن گفت که لقنه ای از طعام خود بمن بده چون داد گفت نه همان 

بیرون آورد ه به او داد و ببرکت آن لقمه آن  لقمه را می خواهم که در دهان گاشته ای حضرت لقمه را از دهان

 .زن را دردی نرسید تا از دنیا مفارقت کرد

 :شاعر می گوید

 هر که درو سیرت نیکو بود

 آدمی از آدمیان او بود    

 نیکی مردم نه نکورویی است

 خوی نکو مایه نیکویی است    

همنشینی نواز بود با مردم اناس مای گیارد و    بهترین شما نیکوترین شماست از حیث اخلاق که : پیامبر فرمود

 .مردم با او انس می گیرند و روی فرششان می نشیند

 .گشاده رو بودن کینه را از بین می برد: در جای دیگر فرمود

فروتنی کن خوش سخن بااش و ملاقاات   : سؤال شد تعریف اخلاق خوب چیست ؟ فرمود( ع)از امام صادق

 .کن با برادرت با خوشروئی 

جمله اعمالیکه باعث می شود اخلاق حسنه به اخلاق بد تبدیل شود یکای فحاشای کاردن اسات کاه فارد       از 

 : عادت داشته باشد ودرموقع خشم و عصبانیت به دیگران فحاشی کند در روایت است که 

 ((ان البذاأ مما یفسد القلب و ینبت النفاق))

 .می شود فحاشی از چیزهایی است که قلب را فاسد و باعث رشد نفاق

دوستی داشت که با غلامش همیشه در خدمت حضرت باود روزی باا غلاماش    ( ع)آورده اند که امام صادق

در بازار حرکت می کردند در را ه احتیاجی به غلامش پیدا کرد برگشت او را ندید چند بار ( ع)بدنبال حضرت 
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ای فرزند زن زناکار حضرت وقتی : او گفتاو را صدا کرد تا اینکه او را دید پس فحش به او و مادرش داد و به 

سبحان الله من تو را آدم متقی می دانساتم ایان چاه ساخن باود کاه باه او گفتای         : این جمله را از او شنید فرمود

کافر باشد هر دینی برای ازدواج خودشاان قاانونی دارناد و    : عرضکرد مادرش کنیز و کافر است حضرت فرمود

د و من دیگر با تو رفاقت نمی نمایم و بین او و حضرت جدایی افتاد تاا زمانیکاه   طبق آ ن قانون حلال زاده هستن

 .مرد سراغ آن شخص آمد

همچنین مسخره کردن دیگران با القاب بد دیگران را صدا زدن و تندخویی کردن از آفات اخلاق حسنه می 

 .باشد

 :شاعر می گوید 

 تندی مکن که رشته چهل ساله دوستی 

 جو شود تند آدمی  در حال بگلسد    

 همواره و نرم باش که شیر درنده را 

 زیر قلاده توان برد با ملایمی    

 

 :فشار قبر شهید به خاطر بد اخلاقی با همسرش

تشییع جنازه با شکوهی برای او انجام داد حضرت ( ص)درروایت است که وقتی سعدبن معاذ شهید شد پیامبر

دن رداء دنبال جنازه سعد حرکت کرده گاهی طرف راست و گاهی طارف  درحالیکه پاها را برهنه کرده بود و ب

چپ بدن سعد را می گرفت چون نزدیک قبر شدندحضرت داخل قبر شده و با دست مبارکش او را داخل قبار  

گذاشته  و قبر او را آماده و خشت برآن گذاشت در این هنگام مادر سعد کنار قبر او آمد و گفت گاوارا باشاد   

مادر سعد با چنین یقینی سخن مگو که الان قبر فشار سختی بر : فرمود( ص)حضرت رسول. ای سعدبرتو بهشت 

پس مردم سؤال کردند چرا یا رسول الله با اینکه در تشییع جنازه سعد آنچنان اهمیات قائال   . بدن سعد وارد نمود

آری سعد : د حضرت فرمودشدی که نسبت به دیگری سابقه نداشت آنوقت می فرمایی که یعد دچار فشار قبر ش

 .مقداری نسبت به خانواده اش بد اخلاق بود و این فشار قبر از آن بد اخلاقی بود
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 :نسبت به عرب( ص)اخلاق نیک پیامبر

آمده تقاضای کمک مالی کرد حضرت باندازه کفایت باو بخشایده فرماود احساان    ( ص)عربی خدمت پیامبر

ردید طرافیان پیغمبر با اشفتگی از جای حکت کردند تا او را کیفار  بتو کردم عرضکرد نه بلکه کار خوبی هم نک

حضرت اشارخ کرد خودداری کنید آنگاه وارد منزل شد مقدار دیگری بعطای خویش افزود و به اعرابی . دهند

گفت آری خداوند پاداش نیگوئی بشما عنایت کند یه اعرابی فرمود . اینک احسان کردم : تسلیم کرد بعد فرمود

در پیش اصحابم سخنی گفتی که باعث کدورت آنها شد اکنون اگر صلاح بدانی همین حرف را پیش آنهاا  تو 

فرمودند . بزن تا رنجیدگی برطرف شود فردا صبح اعرابی هنگامیکه اصحاب حضور داشتند خدمت پیامبر رسید

: رو به او کرده فرموددیروز این مرد حرفی زد پس از آنکه به اطایش اضاف کردم می گفت از من راضی شده 

به اصحاب فرمود مثال ایان   . همینطور است؟ عرضکرد آری خداوند در فامیل و خانواده به شما خیر عنایت کند

فرد مانند کسی است که شتری رم کرده و در حال فرار باشد مردم ازپس آن شتر بروناد هار چاه بیشاتر اردحاام      

 .کنند آن حیوان فرارش زیادتر می شود

فریاد می کند مرا با شترم واگذارید من بهتر او را رام می کنم و راه رام کردنش را خاوبتر مای   صاحب شتر  

دانم  آنگاه خودش پیش می رود گرد و غبار از پیکر او می زداید تا آرام شود کم کم او را خوابانده جهاز بر او 

مرد آن حرف را زد او را می کشتید من هم اگر شما را آزاد می گذاشتم وقتی این . می گذارد و سوار می شود 

هرگااه باا ماردم معاشارت     : فرماود ( ع)از علاء بن کامل است که امام صادق. بیچاره به آتش جهنم می سوخت 

کردی طوری باش که همیشه تو احسان به آنها بنمایی زیرا بنده را گاهی در عباادت کوتااهی اسات ولای خلاق      

 .رتبه ای می رسد برابر با روزه داریکه شب زنده دار نیز باشدبواسطه همان اخلاق نیکو به م. خوشی دارد

 :می فرماید( ع)علی .یکی از مهمترین راههای رسیدن به اخلاق حسنه دوری از محرمات الهی است

 ((من احب المکارم اجتنب المحارم))

 .کسیکه کرامتهای انسانی را دوست دارد باید از حرام دوری کند

 :شاعر می گوید
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 ز خلق کریم و خوشگوئی ز خوی و 

 عجب مدار که بیگانه آشنا گردد    

 ولی بشومی خوی و ز راه بی مهری

 بسی بود که پدر از پسر جدا گردد    

 :درباره درد بی درمان فرمود( علیه السلام)حضرت علی 

 .هر جراحتی دوا دارد اما بداخلاقی دوا ندارد

یراثی نزاع می کردیم که مفضل بما رسید ساعتی بر ما ایستاد ابی حنیفه مقدم می گوید من و دامادم درباره م

ما رفتیم و او میان ما به چهار صد درهم صالح داد و آن پاول را بماا داد و از هار     . و سپس گفت بمنزل من آئید 

یک نسبت به دیگری تعهد گرفت که ادعائی نکنیم سپس گفت بداند که این پول از ماال مان نباود بلکاه اماام      

بمن دستور داد ه که هرگاه دو نفر از ما شیعه در موضوعی اختلاف کردند میان آنها صالح دهام و از    (ع)صادق

 .است( ع)مال آنحضرت مصرف کنم پس این پول از امام صادق
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 ارزش اخلاص

لی اخلاص در اصطلاح بمعنی کار برای خدا کردن و فقط او را در نظر داشتن و همه عبادات واعمال را وسای

 .برای نزدیکی به خدا دانستن است

از پله های ترقی مؤمن بسوی درجات عالیه داشتن اخلاصی است که انسان را از شیاطین دور کرده و به خدا 

 :نزدیک نماید لذا شیطان قسم خورد که

 ((لاعوینهم اجمعین الا عبادك المخلصین))

 .همه بندگانت را گمراه می نمایم مگر بندگان مخلصت را

 :حدیث قدسی است که خداوند فرمود در

 ((الا خلاص سر من اسراری اودعه فی قلب من احببته))

 .اخلاص رازی از رازهای من است که ودیعه می گذارم در قلب کسیکه او را دوست دارم

آورده اند زاهدی با پسرش مهمان پادشاهی شد در وقت غذا خوردن زاهد کم غذا خورد وقبکه باا فرزنادش باه منازل     

آمد به همسرش گفت برای ما غذا بیاور فرزندش گفت چرا نزد پادشاه کم خوردی که هنوز گرسانه ای گفات آنچاا کام     

 .خوردم که به کار آید فرزندش گفت پس عبادتهایت را قضا کن که به کار نیاید

ل گفته اند آثار اهلاص چناد چیاز اسات یکای رسایدن باه معرفات و بصایرت و حکمات در ساایه اخالاص کاه رساو             

 : فرمود( ص)اکرم

 ((من اخلص لله اربعین صباحا فجرالله ینابیع الحمه من قلبه علی لسانه))

 .کسیکه چهل روز اخلاص پیشه کند خداوند برای او می گشاید چشمه های حکمت را از قلبش به زبانش

 ((اخلص تنل: ))فرمود( ع)دوم پیروزی و موفقیت است که علی 

 .می رسیاخلاص داشته باش  به پیروزی 
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اگار اعماالی را انجاام دادی پاس بارای      : فرماود ( ص)سوم ملاك ارزش اعمال انسان از روی اخلاص است زیرا پیامبر

 .خدا انجام بده خالصا برای اینکه خداوند قبول نمی کند اعمال را مگر آنچه خالص باشد

 :در این رابطه می فرماید( ع)علی 

 ((العمل کله هباء الا ما اخلص فیه))

 .اعمال بر باد رفته است مگر آنچه در او اخلاص باشد همه

من کتاب منازل الاخره را نوشته بودم و از روی این کتاب در حارم  : شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان می فرماید

بعد از نماز یکی از آقایان مسئله می گفت و پادر مان نیاز در پاای صاحبت آن مسائله گاو شارکت م         ( ع)حضرت معصوم 

روزی پدرم بمن گفت شیخ عباس چه می شد تو هم می توانستی نثل فالان شاخص مسائله گاو از روی کتااب بارای       . کرد

مردم مسئله می گفتی من چند بار خواستم بگویم بابا این کتاب تألیف من اسات کاه دیگاران باا افتخاار از روی آن مسائله       

 . خدا توفیق دهدمی گویند ولی بر خودم مسلط شدم و فقط گفتم دعا کنید انشاء الله

راه رسیدن به اخلاص با توجه به روایات مبارزه با لذتهای نفساانی و قطاع طماع از دنیاا واختیاار آخارت اسات کاه در         

 .اینصورت بدست آوردن اخلاص آسان می شود

 

 :نماز آلوده به ریا

کسای وارد   در حین نماز متوجه شاد گویاا  . آورده اند که شخصی وارد مسجد شد و مشغول عبادت گردید 

مسجد شد لذا نماز را غلیظ تر می خواند و رکوع و سجودهای آن را طولانی تر کرد و با خود می گفت که اگر 

نماز با حالی بخوانم این شخص که وارد مسجد شده به مردم می گوید که من چقدر نماز را دوست دارم و کارم 

کرده و سر برگرداند که ببیند چه کسی است با کمال  در بین مردم رونق می گیرد پس از ساعتی که نماز را تمام

تعچب دید که چون باران می آمده و در ب مسجد باز بوده سگی برای فرار از باران به مسجد پناه آورده لذا دو 

 .دستی بر سر خود می زد و گفت این همه نماز برای این سگ بوده است

ه های ایمان کدامیک مهم تر است هر کاس یاک   از اصحاب سؤال کرد که در میان دستگیر( ص)رسولخدا

چیزی گفت یکی گفت نماز دیگری گفت جهاد سومی چیز دیگری گفت حضرت فرمود همه اینها مهام اسات   

 .ولی جواب سؤال دوست داشتن برای خدا و دشمن داشتن بخاطر او می باشد
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بار  ( ع)ضربتی کاه علای   موقع کشتن عمروبن عبدو داشت ( ع)در روایت است که بخاظر اخلاصی که علی 

 .عمرو وارد کرد از عبادت انس و جن تا روز قیامت برتر است

 :رسید که بگو( ع)خطاب به حضرت ابراهیم

 ((قل ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین))

ی رفت روزی شیخ شوشتری بدیدار شیخ بهائ. خدایا نمازم و روزه ام و مرگم همه برای خداوند عالمیان است

موقع نماز شیخ بهائی شیخ شوشتری گفت جلو بایست تا اقتدا کنم ملا تأمل کرده و نپذیرفت بلکه برخاست و به 

خانه خویش رفت وقتی سؤال کردند چرا خواهش شیخ بهائی را نپذیرفتی در پاسخ فرمود قدری در حال خودم 

 . واند فرقی نکندتأمل کردم دیدم چنان نیستم که اگر شیخ بهائی پشت سرم نماز بخ

 

 :داستان بهلول و مسجد سازی برای غیر خدا

در داستان بهلول نوشته اند که شخصی مسجدی ساخت و اسم خود را بالای مسجد نوشت پس بهلول شاب  

آمد و اسم او را پاك کرده و اسم خود را نوشت وقتی روز شد و بانی مسجد این مطلب را دید سخت برآشفت 

اد و پس چون بهلول آمد علت این عمل را از او سؤال کرد بهلول جواب داد  اگر تو مسجد و بدنبال بهلول فرست

از جملاه آفاات   . را برای خدا ساخته ای دیگر نباید بایت فرقی داشته باشد که اسم چه کسی بر باالای آن باشاد  

ماردی نمااز   : فرماود  باقی ماندن بر عمل چیست: فرمود( ع)اخلاص کار خیر خود را بازگو کردن است امام باقر

می خواند و برای خدا انفاق می کند و در صحیفه عملش ثواب عمل پنهان را برای او می نویسند بعد آن عمل را 

برای سومین بار بر زبان می آورد که بارای او  . برای دیگران می گوید ثواب عمل آشکار را برای او می نویسند

 .عمل ریائی می نویسند

یاک  : کایت آمده که یکی از اطرافیان مرحوم شیخ هادی نجم آبادی نقل مای کارد  در کتاب هزار و یک ح

روز یکی از علاقه مندان شیخ که مردی افغانی بود و گاهگاهی به دیدن شیخ می آمد برای او پیغام داد که مان  

آهنگ عیادت بیمار را  شیخ با آنکه سالها بود هیچ جا نرفته بود. دچار وبا شده ام به خاطر خدا بر سر بالینم بیایید 

بیمار از شدت استفراغ و . کرد و به من گفت تو هم بیا من قبول کردم و به همرا ه وی به خانه بیمار و بازده رفتیم

اسهال کاملا توانایی خود را از دست داده بود بطوری که در حضور ما دو بار به سختی خود را به توالت رساند 
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شیخ رو به من کرد و گفت این مرد غریب است قادر به حرکت نیست . داشتولی بار سوم دیگر یارای حرکت ن

من برخواستم او را به توالت بردم و سر پا گرفتم از شدت عفونت . وی را سر پا بگیرکه پیش خدا بی مزد نیست

ین بار ا. پس از چندی باز هم آن مرد غریب اسهال گرفت. سپس او را شسته و خوابانیدم . و گند حالم بهم خورد

من هر چه اصرار کردم که من جوانم و شما پیر و ناتوانید این کار را بمن . خود شیخ برخاست و او را بغل گرفت

از آن  پس شیخ هادی . واگذار کنید قبول نکرد و گفت این بار نوبت من است و بعد مرد بیمار را به توالت برد 

و می رفت و پرستاریش می کرد و پس از مرگ بیمار او را تا زمان مرگ بیمار غریب و بی کس افغانی به خانه ا

وای بر تو ای عباد مبادا خودنمایی کنی زیرا هر کاه بارای   : به عبادین کثیر فرمود( ع)امام صادق. به خاك سپرد 

 .جز خدا کار کند خدایش به کسی وا گذارد که برای او کار کرده است

 

 :داستان عابد بنی اسرائیل

نی اسرائیل عابدی بود که تمام وقت عمرش صرف عبادت می شد او را گفتناد کاه در فالان    در ب: آورده اند

محل درختی است که گروهی از مردم آنرا می پرستند عابد برای خدا غیرت کرده و تبر را برداشت و قصد آن 

باد گفات   چه قصد داری عا: شیطان به صورت پیرمردی بنزدش آمد و گفت. درخت کرد که آنرا از ریشه بکند

می خواهم درخت را از ریشخ قطع کنم تا پرستش غیر خدا نشود شیطان گفت اگر خدا ایان درخات را بریاده    

خواستی پیغمبرش را فرستادی تا آنرا ببرد تو را به این چه کار است؟ عابد یخن او را نشنید پس شیطان باا او رد  

یس گفت مرا رها کن تا با تو سخن گویم که تو ابل. آویخت و پس از زد و خورد عابد ابلیس را بر زمین کوفت

را نفع بخشد از کندن این درخت دست بردار چه معلوم نیست که در کندن آن بو را ثواب باشد و اگار از ایان   

کار برگردی من هر شب دو درهم به تو می رسانم و تو آنرا به فقرا برسان تا ثواب یقینی برایت باشد و نفعی باه  

 .است مردم از تو رسیده

 .چون صلاح من و نفع فقرا در اینست از تو می پذیرم: عابد گفت

آن شب ابلیس دو درهم را به او رساند وئ عابد خوشحال شد و آنرا به فقراء رساند  . پس بخانه اش برگشت 

شب دیگر هر چه انتظار کشید از دو درهم خبری نشد روز دیگر با حالت غضب بر آن پیرمارد کاه او را فریاب    

ابلیس به همان صورت دو روز پایش نازدش حاضار شاد و گفات مای       . ده تبر برداشت و پای آن درخت آمددا

بالاخره با هم گلاویز شدند در این دفعه . ابلیس گفت تو را چنین توانائی نیست. خواهم درخت را ریشه کن کنم
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کرد که چه شد آنروز تو  شیطان عابد را بر زمین کوفت عابد سخت در شگفت شد بناچار از خود ابلیس پرسش

در دست من بمانند گنجشکی بودی و تو را بر زمین زدم و امروز به عکس شده؟ ابلایس گفات اینسات کاه در     

آنروز برای خدا غیرت کردی و غضبناك شدی و خواستی درخت را ریشه کن کنی تا کسی آنرا نپرساتد ولای   

خواهی درخت را بکنای و البتاه نتاوانی چاون      امروز برای نرسیدن دو درهم غضبناك شدی و به این غرض می

آنروز برای خدا خالص بودی و خدا هم یار و یاور تو بود و لی امروز برای هوای نفس است از این رو خاوارو  

 .ذلیلی 

 :گویند در جلسه ای ملا عبدالله تستری از مقدس اردبیلی سؤالی پرسید

مالا عارض کارد    . و به صحرا برد و پاسخ گفت بعدا می گویم پس از جلسه دست وی را گرفت : او گفت 

چرا در جلسه نگفتی گفت اگر در میان مردم می گفتم شاید مایه نقصان من و تو می شد چون هر یک خواهاان  

برتری خویش بودیم و این نفس سر کش استفاده ساوء مای نماود و از شاائبه ریاا و خودخاواهی خاالی نباود و         

بیا بان جز من وتو و خدا کسی اینجا نیست و ریا و شیطان یفاس هیچگوناه   گناهکار می شدیم ولیاکنون در این 

 .دهالتی ندارد

نقلست که هرگاه بنده به صفحه دل و لوح خاطر متوجه رضایت خدا در عمال گاردد و جاوارح خاود را باه      

بوب خضوع و خشوع در آورد حق تعالی از روی کرم بسویش اقبال نموده دلهای خلایق را مصرف او ساخته مح

( ع)گرداند و چون بارگاه  قیومی از عمل بنده ای راضی شود به او محبت داشته و خطااب مقادس باه جبرئیال     

فرماید که فلانی از ظل دوستی ما مفتخر گشته پس جبرئیل دوستی خود را باو افکند پس بخ جبرئیل خطاب در 

د در آورد شاما هام محبات خاود را     رسد که ندا به اهل آسمان دهد که حق تعالی فلانی را در ظل محبات خاو  

متوجه او گردانید پس همه اهل آسمان به صدد دوستیش در آیند و دوستی او را حاق تعاالی در دلهاای خلایاق     

 .  جاری و ساری فرماید
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 ارزش همیاري و نوع دوستی و مواسات و برادري

 .می کند نوع دوستی و مواسات است از مهمترین خصوصیاتی که پایه اجتماع را قوی و دلها را به هم نزدیک

 :قرآن می فرماید

 ((اما المومنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم))

 .بدرستیکه مؤمنین برادر هستند پس بین برادرانتان اصلاح نمائید

مؤمن برادر مؤمن اسات مثال روحهاایی در یاک جسام اگار       : لذا سعدی از حدیث امام ششم که می فرماید

ت باشد این درد به همه اعضاء می رسد و ارواح مؤمنین از یک روح است و بدرستیکه چیزی از این جسم ناراح

ارواح مؤمنین از نظر اتصال به هم سخت تر است از اتصال شعاع  خورشید به خورشید استفاده کرده و شعر بنی 

 .آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند را سروده است

گروهی از مسلمین مسافرت رفتند پسراه را گم کارده و دچاار تشانگی شادید      :از امام پنجم است که فرمود

شدهد پس کفن پوشیدند و خود را به ریشه های درختان چسبانیدند پیرمردی سفید پوش نزد آنها آمده و گفت 

برخیزید باکی بر شما نیست این آبست آنها بر خاستند و آب آشامیدند و سیر آب شدند سپس گفتند کیستی تو 

بیعت کردناد مان از رساولخدا شانیدم کاه      ( ص)خدایت رحمت کند گفت من از طایفه جن هستم که با پیامبر 

ابو اسماعیل . مؤمن برادر مؤمن است چشم او و راهنمای اوست پس شما نباید در حضور من تباه گردید: فرمود

رمود آیا ثروتمندان شما به فقرا قربانت گردم نزد ما شیعه بسیار است پس حضرت ف: گوید به امام پنجم عرضکرد

توجه دارند و آیا نیکو کاران از بدکاران می گذرند و آیا مواساة می نمایند؟ گفتم نه حضرت فرمود اینها شیعه 

 .نیستند بلکه شیعه کسی است که این صفات را عمل نماید

سانه بارای او مای    کسیکه یک خاشاکی را از صاورت بارادرش بزدایاد خداوناد ده ح    : فرمود( ع)امام صادق

 .نویسد و کسیکه بر روی برادرش تبسم کند برای او یک حسنه است

طبق قوانین شرعی مسلمان آنقدر ارزش دارد که باید برای حفظ جان او در صورت لزوم قسم دروغ خورد و 

یا به مقدسات در ظاهر توهین کرد و حتی گوشت سگ و خوك برای زنده ماند مسلمان حالال مای شاود لاذا     
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(  یاک عمار  )هر کس که حاجتی برای برادر مؤمنش برآورده باشد مثل اینست که روزگاری : فرمود( ص)امبرپی

 .عبادت خداوند نموده است

واقدی یکی از دانشمندان زمان مأمون می گوید دو رفیق داشتم که سه نفری مانند یک روح بودیم در ساخ  

فت من و تو می توانیم با سختیها بسازیم ولی این بچه ها یکی از سالها ایام عید گرفتار فقر شدم همسرم گ: جسم

 .دل مرا آتش زده اند زیرا می بینند بچه های دیگر لباس نو پوشیده ولی آنها ندارند

لذا من در فکر فرو رفتن و آخر الامر نامه ای به رفیق هاشمی ام نوشتم و او یک کیسه ای با هزار درهم بایم 

نکرده بودم که فرستاده رفیق دیگرم آمده و از قول رفیقم اظهار کمک کرد ومن کیسه هنوز کیسه را باز . فرستاد

را به او دادم و خود به مسجد رفتم و تا صبح در مسجد بودم صبح به خانه رفتم در آن حال رفیاق هاشامی ام باه    

رفیاق دیگرماان    خانه ما وارد شده گفت بمن راست بگو کیسه پولی را که دیروز فرستادم چه کردی گفتم برای

فرستادم گفت دیروز که تو پیغام دادی من پول ندارشتم همان کیسه هزار درهمی را داشتم که برای تو فرستادم 

و نامه ای برای رفیق دیگرمان نوشتم که مقداری قرض می خواهم که رفیقمان هم کیسه خودم را فرساتاد وایان   

 .مایه تعجب بود و الان روشن شدم

آن کیسه را بین سخ نفر تقسیم کردیم و این ماجرا ی عجیب به گاوش ماأمون رسایده     واقدی می گوید که

 .دستور داد به هر کدام دوهزار درهم دینار بدهند

 

 (:ع)حقوق برادران از دیدگاه امام سجاد

اما حقوق برادران دینی آنست که همواره از صمیم قلب سلامتی آنها را خواسته و : می فرماید( ع)امام سجاد

ایت مهربانی داشته و مدارا کنی با بدان آنها و دلجوئی کرده در اصلاحشان بکوشی و از خوبانشان تشکر کنی نه

و همه را دعا کنی و یاری نمایی و هریک را فراخور حالش مراعات کنی بزگشان را بمنزله پدرت و کوچکشان 

نزدت آمد باا مهار و محبات پاذیرا باشای و باه       را بمنزله فرزندت و میانسالشان را بمنزله رادر قرار داده و هر که 

 .برادرت آنچنان خدمتی کنی مثل آنچه واجب است برادر به برادر خدمت کند

 (ع)نجاشی حاکم اهواز بود یکی از کارمندانش بخ امام ششم: محمدبن جمهور گوید
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انید برایم به او عرضکرد در دفتر نجاشی خراجی به عهده من است و اومؤمن و مطیع شما است اگر صلاح بد 

 :نوشت( ع )امام ششم : توصیه ای بنویسید 

 ((بسم الله الرحمن الرحیم یر اخاك یسرك الله))

 .برادرت را مسرور نما تا خدا تو را مسرور نماید

او داد  ند و چون مجلس خلوت شد نامه را بهپس نامه را ببنزد نجاشی آورد در زمانیکه در جلسه عمومی بود

نجاشی نامه را گرفته و بوساید و روی دیاده گذاشات و گفات حاجتات      . است ( ع)ه امام صادقو گفت این نام

نجاشای  . ده هزار درهم : گفت در دفتر شما خراجی بر گردن من است نجاشی گفت چه مقدار ؟ گفت. چیست

 .آنده بنویسد دفتر دارش را خواست و دستور داد از حساب خود او بپردازد و سال آینده نیز همان مقدا برای سال

آیا تو را شاد کردم گفت آری قربانت پس است و کنیز و نوکری به او داد و همچناین یکدسات   : پس گفت

مارد فارش و هادایا را برداشاته و باه      . لباس پس گفت فرش این اطاق که روی آن نشیه تودند را نیز به او دادند 

شی مسارور شاد آن مار گفات مثال اینکاه       خدمت امام ششم مشرف شد و جریان را گفت حضرت از دفتار نجا

 .آری بخدا خدا و پیامبرش را هم شاد کرد: برخورد نجاشی شما را خوشحال کرد فرمود

*** 

وارد ( ص)کسیکه سروری را بر دل مؤمنی وارد نماید پس مثل اینست که بر دل پیاامبر : فرمود( ع)امام ششم 

به خدا می رسد و همچنین کسیکه غمی را بار شخصای    نموده و کسیکه بر دل پیامبر سروری را وارد نماید پس

 .وارد کند این غم را بر پیامبر و کسیکه پیامبر را غمگین کند مثل اینکه خدا را ناراضی نموده است

*** 

فرمود که مؤمنی در مملکت پادشاه جباری بود و آن پادشاه در صادد آزار وی بار آماد    ( ع)حضرت موسی 

آن کافر او را جا داد و مهربانی کرد چون وقت مرگ . رد شده و پناه بکافری بردپس او گریخت و بشهر کفار وا

 : آن کافر شد حقتعالی فرمود
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به عزت و جلال خود سوگند می خورم که اگر بهشت بر کافر حرام نبود تو را به بهشت می بردم پس خطاب 

 .نمود که ای آتش جهنم او را بترسان ولی نسوزان

*** 

 : دفرمو( ص)پیامبر 

 ((خیرالناس من ینفع الناس و شر الناس من یضر الناس))

 .بهترین مرد م کسی است که به مردم نفع برساند و بدترین مردم کسی است که به مردم ضر برساند

نشیته بودم پس مردی از اهل مکه وارد شاد و باه عارض    ( ع)در مجلس امام صادق: صفوان جمال می گوید

بمن دستور داد کاه برخیاز و در اصالاح    ( ع)امام. رایه بازگشتن به وطن را ندارد رساند که پولش تمام شده و ک

کار برادر دینی خود اقدام کن پس فورا برخاستم و پول کرایه آنمرد را تهیه و به او تسالیم کاردم و باه مجلاس     

رد و حضرت برگشتم حضرت پرسید در کار برادرت چه اقدامی کردی؟ به عرض رساندم که خداوند اصلاح ک

آگاه باش که اگر برادر مسلمانت را یاری نمائی در نزد من محبوبتر از آنست که : امام فرمود. کارش روبراه شد 

 .یک هفته بیت الله الحرام را طواف کنی

*** 

 :فرمود( ص)پیامبر

 ((لا یرحم الله من لا یرحم الناس))

 .خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند

روا کردن حاجت مؤمن بهتر است از آزاد کردن هزار بنده و بهتر از فرستادن هزار اسب : فرمود( ع)امام ششم

 .در راه خدا

در روایت است که دری در بهشت اسات بناام معاروف کاه فقاط افاراد  نیکوکاار از آن وارد مای شاوند و          

 .از مؤمنیکه بحاجتش رسیده خوشحال تر است( ص)پیامبر
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مردم روزی خوار خدا هستند پس محبوبترین خلق به خدا کسی است که به عیال : فرمود( ص)همچنین پیامبر

 .الله نفع برساند و بر آنها سروری واردکند

 :موانع برادری و مواساة چند چیز است

از جمله آنها وابستگی های مادی است که بخاطر مال دنیا باعاث مای شاود کماک و محبات باه دیگاران و         

آورده اند که علامه سید محمد باقر شفتی بنیان گذار مسجد سید اصفهان در . وش شود دستگیری از دیگران فرام

روزی مقداری پول بدستش آمده پس داخل بازار شد و با خود خیال کرد . زمان تحصیل در نجف بسیار فقیر بود

گرفات و رواناه    چیز یکه ارزانتر باشد گرفته تا خود و عیال سد جوع بنمایند لذا از قصاب جگر بند گوسافندی 

خانه شد در راه به خرابه ای رسید و نگاه کرد دید که سگی گرگین ضعیف و نحیف و لاغر خوابیده و بچه های 

او در دور او جمع و در نهایت ضعف و در پستان مادر شیر نمانده پس حجه الاسلام را بر آن حالت رحم آمد و 

و آن جگربناد را در نازد آنهاا انداختاه باه یاک بااره آن        گرسنگی آنها را بر گرسنگی خود و عیال مقدم داشته 

حیوانات هجوم آوردند و ان جگر را خوردند پس از خوردن آن سگ گرگین روی به آسمان کرده گویا دعاا  

می کرد پس بی فاصله دولت و دنیا به او اقبال نمود و بطوری شد که هفت پسر داشت پس هر کدام انادرونی و  

اسب خوب بسته بود و عیالات او  11مخارج ایشان جدا بوده و در اصطبل فرزند بزرگش بیرونی مستقل داشته و 

به غیر از پسرانش صد نفر در شماره آمده بود از خادمان و کنیزان و زنان و در اصفهان گویا چهار صد کاروانسرا 

همچنین از .نین و مؤمناتاز مال خود داشته و این شاید نتیجه محبت به حیوانی باشد تا چه رسد به کمک به مؤم

موانع مواساه و کمک به همنوع سوء ظن و بدگمانی به دیگران است که انسان در معاشرت ها به دیگران اطمینان 

 : فرمود( ع)نداشته باشد حاضر نباشد مثلا قرض بدهد و یا ضامن باشد و یا چیزی را عاریه بدهد لذا علی 

وعدم توجه به اهمیت برادری و مواساه نیز از موانع . شت داردکسیکه حسن ظن نداشته باشد از هر فردی وح

 .خدمت به دیگران است که بامطالعه آیات و احادیث امید است این نقیصه برطرف شود
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 تواضع و رروتنی

تواضع به معنی اظهار کوچکی در مقابل دیگران می باشد البته اظهار کوچکی که نشانه احترام به دیگاران و  

نستن خود از غیر بوده نه اینکه شخص با تواضع خودش را در مقابل دیگران کوچک و بی مقدار کرده و برتر ندا

 .عزت خود را از دست بدهد

 :قرآن می فرماید

 ((ان الله لا یحب کل مختال فخور))

 .خدا دوست ندارد هر متکبر فخر کننده را

 :و در جای دیگر می فرماید

 ((و لا تمش فی الارض مرحا))

 .مان درزمین راه مروخرا

که پنج خصلت است که مان  : که نمونه کامل تواضع و احترام به دیگران بود فرموده است( ص)پیامبر اسلام

بر زمین طعام خوردن با غلامان و سوار شدن بر دراز گوش با جل و دوشیدن بز . آنها را تا مردن ترك نمی کنم 

تا آن که اینها سنت شود بعاد از مان و ماردم باه اینهاا عمال       بدست خود و پوشیدن پشم و سلام کردن بر اطفال 

 .کنند

 :فرمود( ص)پیامبر

 ((من تواضع رفعه الله و من تکبر وضعه الله))

 .کسیکه تواضع نماید خدا او را بالا می برد و کسیکه تکبر کند خدا او را پائین می آورد

 :شاعر گوید

 دتتکبر بخاك اندر انداز  تواضع سر رفعت افرازدت 
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تواضع رسول خدا به مرتبه ای بود که در جنگ خیبر بر الاغی سوار شده بود که لجامش از لیف خرما بود   

چر : روزی شخصی با آن حضرت سخن می گفت ومی لرزیدحضرت فرمود . و بر اطفال و زنان سلام می کرد 

 .از من می ترسی من که پادشاه نیستم

در نوزده جنگ با پیامبر بودم و می دیدم که پیامبر در پشات سار    من: از جابر انصاری روایت شده که گفت

مرد حرکت می کرد تا ضعیفان را به قافله رساند و هنگامیکه ضعیفی را می دید او را سوار بر مرکوبش کارده و  

 .برای او دعا می کرد

 

 :با جذامیان( ع)برخورد گرم امام سجاد

ای جذامی ها گذشت که مشغول خوردن نهار بودند و امام  به دسته( ع)در روایت است که روزی امام سجاد

اگر روزه نبودم هر آینه با شما : حضرت فرمود. را به خوردن نهار بودند  و امام را به خوردن غذا دعوت کردند 

غذا می خوردم پس از آن به منزل رفته دستور داد غذای بسیار مطباوعی و لذیاذی تهیاه کنناد و آنگااه ایشاانرا       

 .موده و با آنها غذا میل فرموددعوت ن

از نشانه های تواضع آنست که به محلی در پائین مجلس داضی باشی و سلام کنای بار   : فرمود( ع)امام صادق

هر که می بینی بحث و مجادله را واگذاری اگر چه حق با تو باشد و دوست نداشته باشی تو را بر پرهیاز کااری   

 .مدح کنند

 

 :با فردی مستضعف( ع)ملاقات گرم امام کاظم

به مردی بادیه نشین که زشت رو بود گذشت به او سلام کرده مادتی پهلاویش نشسات و باا او     ( ع)امام هفتم

چنانچه کاری داشته باشی در انجامش حاضرم به انجنااب  : هنگامیکه خواست حرکت کند فرمود. صحبت نمود 

ود را نیز آماده برای انجام خدماتش قرار می عرضکردند یابن رسول الله پهلوی چنین کسی می نشینی؟ آنگاه خ

او هم بنده ای از بندگان خداست و قرآُن مار اباهم برادر قرار داده و نسبت ما و او به یک : حضرت فرمود. دهی 

 .پدر یعنی حضرت آدم منتهی می شود و هر دو دارای یک دین به نام اسلامیم
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اگار اماروز تبار کنایم در آناروز      . ی به او محتااج شاویم   از اینها گذشته شاید روزگاری کاری کند که روز

 .خواهید دید چگونه بواسطه احتیاج در مقابلش کوچک و متواضع شده ایم

یا علی به خدا سوگند فروتن و متواضع اگر در دل چاه : است که فرمود ( ع)به علی ( ص)در وصایای پیامبر 

 .تر از خوبان بلندکند در حکومت ستمگرانباشد خداوند باد و طوفان می انگیزد تا او را بالا

*** 

 .تواضع مایه اصلی هر شرف محبوب و مقام بلند است: فرمود( ع)امام صادق

 (:ع)علی 

 ((من تألف الناس احبوه))

 .کسیکه با مردم الفت و محبت داشته باشد مردم او را دوست دارند

و همچنین حضرت .متکبران را دیدید تکبر کنیداگر متواضعین را دیدید تواضع کنید اگر : فرمودُ( ص)پیامبر

هر صاحب نعمتی مورد حسد واقع می شود مگر صاحب تواضع و تواضع از اخلاق پیامبران : فرمود( ص)رسول 

چه شده : خطاب به یاران خود چنین فرمود( ص)پیامبر. بوده است و تکبر از اخلاق کفار و فرعون ها بوده است

 .در فروتنی: شما نمی بینم پرسیدند شیرینی عبادت در چیست؟ فرمود است که شیرینی عبادت را در

 

 :تواضع از دیدگاه قرآن    

 :خداوند در قرآن یمی فرماید

 ((و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما))

مای روناد و هار گااه اهلاین آنهاا را        بندگان خدا کسانی هستند که بی تکبر و یا آرامش بر روی زماین را ه 

 .مخاطب قرار می دهند سلام گفته و عبور می نمایند

 .بدرستیکه خداوند وحی نموده بمن که تواضع نمائید: پیامبر اسلام فرمود
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 (:ص)نمونه ای از تواضع پیامبر اسلام

ر م گفتند که بسفر رفته آن بود که هر که را سه روز نمی دید احوال او را می پرسید اگ( ص)سیره رسولخدا 

 .برای او دعا می کرد و اگر حاضر بود بدیدن او می رفت و اگر بیمار بود عیادتش می کرد

 :شاعر می گوید

 تواضع ز گردن فرازان نکوست

 گدا گر تواضع کند خوی اوست    

اساتراحت مای    آمده است که در سفریکه عده ای از اصحاب با پیامبر اسلام به محلی می رفتند در منزلی که

: یکای از اصاحاب گفات    . کردند تصمیم جمعیت بر این شد که بارای غاذا گوسافندی را ذباح و آمااده کنناد      

پختن گوشت آن باامن، چهاارمی   : کندن پوست آن بامن، سومی گفت: سربریدن گوسفند بامن ، دیگری گفت

،... 

ما که هستیم نیازی یه زحمت جمع کردن هیزم از صحرا با من اصحاب عرضکردند : فرمود( ص)رسول اکرم

 .می دانم ولی خداوند دوست ندارد کسی خودش را از دیگران امتیاز دهد: حضرت فرمود. شما نیست 

 

 (:ع)نمونه ای از تواضع امام سجاد

آمده است که حضرت هر زمان به سفر می رفت با کاروانهاایی مساافرت   ( ع)همچنین در حالات امام سجاد 

سپس حضرت در بین راه کارهای خدماتی کاروان را . ن کاروان حضرت را نمی شناختندمی نمودند که افراد آ

 .مثل تهیه هیزم و شیتن ظروف و تهیه غذا و غیره را انجام می دادند

در یکی از این مسافرت ها وقتی حضرت مشغول انجام این کار ها بودند شخصای حضارت را شاناخته و باه     

شخص که کارهای شما را انجام می دهد چه شخص است؟ عرضکردند نمای  می دانید این : افراد کاروان گفت
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آن مرد عرضکرد وای به حال شما ایان  . دانیم او کیست ولی عرد عابد و زاهدی است که به ما خدمت می نماید

 .حضرت علی بن الحسین امام چهارم است

من : حضرت فرمودند پس اهل کاروان مضطرب شده به خدمت حضرت آمده زبان به معذرت گشودند ولی

 .عمدا در کاروانهای مسافرت می کنم تا مرانشناخته و من به فیض این ثواب بزرگ نائل گردم

 

 (:ع)تواضع حضرت عیسی

. من خواهش و حاجتی دارم اگر قول می دهید آن را برآورید بگویم : به حواریین گفت( ع)حضرت عیسی

. عییسی از جا حرکت کرد و پاهای یک یاک آنهاا را شایت   . هر چه امر کنی اطاعت می کنیم : حواریین گفتند

حواریین در خود احساس ناراحتی می کردند و لی چون قول داده بودند خواهش عیسی را بپذیرند تسلیم شدند 

تو معلم ما هستی شایسته این باود کاه ماا    : همینکه کار به انجام رسید حواریین گفتند. و عیسی پای همه راشست

 . تیم نه تو پای مارا پای تو رامی شس

این کار را کردم برای اینکه به شما بفهمانم که از همه مردم سزاوارتر به اینکه خدمت : حضرت عیسی فرمود

این کار را کردم تا تواضع کرده باشم و شما درس تواضع را فراگیرید و بعاد  . مردم را به عهده بگیرد عالم است

اساساا  . می شوید راه و روش خود را تواضع و خدمت خلق قارار دهیاد   از من که عهده دار تعلیم و ارشاد مردم

همان گونه که گیاه در زمین نرم دشت می روید ناه در  .حکمت در زمینه تواضع رشد می کند نه در زمینه تکبر 

 .زمین سخت کوهستان

 

 :تواضع ملاهادی سبزواری

کرمان افتاد چون جاایی را نداشات باه    در حالات ملاهادی سبزواری حکایتی نقل شده که وقتی گذارش به 

مدرسه علمیه ای مراجعه کرده و از خادم آنجا تقاضای جایی برای اساتراحت کارد و خاادم نیاز حاضار شاد در       

مقابل کمک مالاهادی سبزواری در امر نظافت مدرسهبه او جای بدهد در حالیکه اگر ملاهادی خاود را معرفای   

 .شنیده بودند به استقبال او آمده و از او پذیرایی می نمودند می کرد همه علمای شهر که آوازه او را
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لذا مرحوم سبزواری وارد مدرسه شد و روزها به امر نظافت مدرسه می پرداخت و در مقابل خادم مدرسه باه  

 .او غذا و جا می داد و سرانجام دختر خادم را به عقد خود رد آورد

برای شاگردان مطرح کارد و هیچکادام از شااگردان نتوانساتند     تا اینکه روزی استاد آن مدرسه مسئله ای را 

جواب بدهند این مسئله بگوش ملاهادی رسیده و یه یکی از شاگردان جواب مسئله را یاد داد وقتی آن شااگرد  

و باید بگویی کاه از چاه کسای ایان     . جواب را به استاد گفت استاد او اظهار نمود که این جواب مال تو نیست 

 .فتی و خلاصه ملاهادی سبزواری شناخته شده و با تجلیل به سبزوار برگشتجواب را گر

 .البته قولی نیز است که تا مراجعت ملاهادی سبزواری کسی او را نشناخت 

 :فرمود( ص)پیامبر

 ((لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا))

 .رحم ننمایدنیستاز ما کسیکه به بزرگسالان احترام نگذاشته و به کم سالان ما 

هر کس دوست دارد که مردمان در پایش او ایساتاده باشاند پاس نشساتنگاهش از      : فرمود( ص)پیامبر اسلام 

 .آتش پس پر خواهد شد

 .هر کس از روی کبر بر زمین راه رود از زیر و رویش او را لعنت کنند: و فرمود

 :شاعر می فرماید

 بزرگی که خود را ز خردان شمرد

 بزرگی ببرد بدنیا و عقبی    

 تو آنگه شوی پیش مردم عزیز

 که مر خویشتن را نگیری به چیز    

 

 (:ع)گفتار خدا با موسی



121 
 

هرگاه برای مناجات آمدی کسی که خودت را از او بهتار و  : وحی فرمود( ع)مرویست که خداوند به موسی

 .بالاتر می دانی همراهت بیاور

پس بشار را رهاا کارده و در    . رد بگوید من از او بهترم هر فردی از بشر را که نگریست جرأت نک( ع)موسی

بنادی بگاردن   . اصناف حیوانات ملاحظه نمود تا رسید به سگ جرب داری با خود گفت این را همراه می بارم  

و چاون بمحال   . سگ بست و همراه آورد چون قدری را ه رفت پشیمان شد بند را باز کرد و سگ را رها نمود 

: خداوندا کس را نیافتم خداوناد فرماود  : گفت . کجا است آنچه به تو امر کردیم: رمودمناجات رسید خداوند ف

بعز ت اینست که در نشستن بپائین مجلس راضی باشی و به هر که برخوردی سلام کنی و مجادله را وانهای گار   

 .چه حق با تو باشد و خوش نداشته باشی که تو را به پرهیز کاری بستایند

  

 :طین نسبت به ساربانتواضع علی بن یق

روزی . درباره علی بن یقطین آمده است که وی وزیر هارون الرشید بوده اما باطنا مرید و شیعه امام هفتم بود

یکی از مؤمنین بنام ابراهیم جمال خواست خدمت علی بن یقطین برسد چون شعل ابراهیم ساربانی بود علی بان  

در مدیناه خواسات خادمت    . انسال علی بن یقطین باه حاج مشارف شاد    یقطین وزیر او را راه نداد و اتفاقا در هم

شرفیاب شود حضرت او را را ه نداد روز دوم در بیرونی خانه علی با آنحضرت ملاقات نمود ( ع)موسی بن جعفر

به جهات آنکاه راه نادادی بارادرت     : و عرضه داشت که ای سید من تقصیر من چه بود که مرا راه ندادید فرمود

 .ال را و حقتعالی فرمود از آنکه حج تو را قبول فرماید مگر بعد از آنکه ابراهیم تو را عفو نمایدابراهیم جم

علی گفت ای سید و مولای من ابراهیم را من در اینوقت کجا ملاقات کانم مان در مدیناه ام و او در کوفاه     

سی از اصحاب و غلامان تاو  هر گاه شب داهل شود تنها برو به قبرستان بقیع بدون آنکه ک: است حضرت فرمود

علی بن یقطین شب به . در آنجا شتری زین کرده خواهی دید آن شتر را سوار می شوی و بکوفه می روی. بفهمد

بقیع رفت و همان شتر را سوار شد به اندك زمانی در خانه ابراهیم جمال رسید شتر را خوابانیاد و در را کوبیاد   

: فرماود . ابراهیم گفت علی بن یقطین در خاناه مان چاه مای کناد      . ابراهیم گفت کیست؟ گفت علی بن یقطین 

بیرون بیا که امر من عظیم است و قسم داد او را که اذن دخول دهد چون داخل شد گفت ای ابراهیم آقا و مولی 

ابا فرمود که عمل مرا قبول فرماید مگر آنکه تو از من بگذری گفت خدا تو را بیامرزد علی بن یقطاین صاورت   

. را بر خاك گذاشت و ابراهیم را قسم داد که پا روی صورت من گذار و صورت مرا زیر پای خود بماال   خود
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پس ابراهیم پا بر صورت عل یگذاشت و رخ او را زیر پای . ابراهیم امتناع نمود علی او را قسم داد که چنین کند

د و همانشب بمدینه برگشت و شتر را خود بمالید و علی می گفت خدایا تو شاهد باش پس بیرون آمد و سوار ش

آنوقت حضرت او را اذن داد و بر آنجناب وارد شده حضارت  . خوابانید( ع)بر در خانه حضرت موسی بن جعفر

 .از او قبول فرمود

 

 :نصیحتی از شهید دستغیب

بتدا به از اموریکه برای تحصیل تواضع باید رعایت کرد یکی ا: شهید دستغیب در کتاب قلب سلیم می فرماید

و در وصایع پیاامبر   . از تواضع است که به هر کس برخوردی سالام کنای   : فرمود( ع)سلام است که امام صادق

بطور آشاکار سالام کاردن ، طعاام دادن و     : یا علی سخ چیز پاك کننده گناه است:آمده( ع)به علی ( ص)اسلام

 .نماز خواندن در شب هنگامیکه مردم خوابند

گی خود مخصوصا کارهای شخصی بدیگری فرمان ندهد و توقع و انتظار خادمت از  دوم اینکه در امود زند

با حذیفه یمانی در بیرون مدینه می خواساتند غسال   ( ص)دیگری نداشته باشد و آمده است که روزی رسولخدا

کنند حذیفه جامه ای را به دو دست گرفت و حائل قرار داد تاآنحضرت غسل کارد ساپس آنحضارت جاماه را     

( ص)برای حذیفه حائل کرد تا غسل نماید خذیفه گفت پادر و ماادرم قربانات چناین مکان رساولخدا       گرفت و

نپذیرفت جز اینکه غسل کند و او را حائل شود و فرمود دو نفریکه همراه باشند هر کدام رفیاق اسات نازد خادا     

 .محبوبتر است

مانان را خداوناد بارای او در   هر مسلمانی خادمت کناد گروهای از مسال    : فرمود( ص)فرمود پیغمبر( ع)علی 

 .بهشت  به عدد آنها خادم قرار خواهد داد

سوم اینکه صدر نشینی را نخواهد یعنی در هر مجلسی که وارد می شود نخواهاد باالای آن مجلاس یاا باالا      

 .دست دیگری بنشیند مگر در صورتیکه جز آنجا محل خالی نباشد یا اینکه صاحب منزل او را آنجا نشاند

 .از تواضع این است که در نشیتن پائین مجلس راضی باشی: فرمود( ع)دقامام صا
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و باه اماام ششام    . هر وقت یکی از شما در مجلسی وارد شدید نزد نفر آخار بنشاینید  : فرمود( ص)و رسولخدا

بیانداز از آنها کسی را که مسواك کردن را تر ك می کند و در جای : فرمود. گفته شد آیا این همه خلق آمدند 

 .تنگ چهار زانو می نشیند
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 ارزش عفو و بخشش

عفو در اصطلاح به صفتی می گویند که باعث می شود از گناه و بادی دیگاران چشام پوشای کارده و اگار       

کسی به صاحب عفو اهانتی و یا ظلمی نمود او درگذرد مخصوصا زمانی که قدرت برمقابله و برخورد را داشاته  

 .باشد

 : ی فرمایدقرآُن م

 ((فمن عفا و اصلح فاجره علی الله))

 : می فرماید( ص)هر کس که ببخشد و اصلاح نماید پس اجرش با خداوند می باشد پیامبر اسلام

 ((ان الله عفو یحب العفو))

با حق مناجات کرد که ( ع)آورده اند که موسی. بدرستیکه خداوند صاحب عفو است و عفو را دوست دارد

 .ده بیزد تو عزیز تر است خطاب آمد که آنکس که عفو با اینکه می تواند کرده و انتقام بگیردالهی کدام بن

موارد عفو و گذشت زیاد است مثل آنجایی که کسی گناهی و یا ستمی را به فردی وارد کند یا اینکه بارادر  

اربااب رجاوع ماورد اذیات قارار       ایمانی در حال عصبانیت اهانتی به انسان نماید و یا اینکه دررابطه با برخورد با

 .گیرد که در همه این موارد عفو پسندیده است

با لباس ساده ای از میان بازار کوفه عبور می کرد یکی ( ع)آورده اند که روزی مالک اشتر سردار سپاه علی

زار عباور  از اشخایص مغرور و متکبر که مالک اشتر را نمی شناخت وقتی دید مردی با لباس ساده ای از میان با

 .می کند پوست خربزه ای را به سوی مالک اشتر پرتاب نمود ولی مالک اشتر بدون اعتنا از بازار خارج شد

. پس یکی از بازاریان به این مرد گفت میدانستی این اهانت را به چه کسی نمودی این فرد مالاک اشاتر باود   

کرد بدنبال مالک اشتر رفت تا اینکه مالک وقتی متوجه شد به چه شخصی اهانت نموده بدنش شروع به لرزیدن 
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را در مسجدی دید که مشغول نماز خواندن است بعد از اتمام نماز شروع به عذر خواهی از مالک اشتر نماود و  

 .لی مالک عرضکرد من به مسجد نیامدم مگر برای اینکه از خدا طلب آمرزش برای تو نمایم

 :شاعر می گوید

 چو قدرت یافتی بر خصم قاهر

 بعفوش بند کن تا بنده گردد    

 که معذب کشته افعال خویش است

 چو بوی عفو یابد زنده گردد    

 .هر وقت بر دشمنت قدرت یافتی پس بعنوان تشکر از تسلط تو بر او از او عفو نما: می فرماید( ع)علی 

ه و برای رسیدن بدان علماء اخلاق گفته اند عفو گوهری است که حق تعالی در ضمیر انسان به ودیعه گذاشت

و پیدا کردنش زحمات زیادی کشید و ناملایمات فراوانی را باید تحمل شد و کسانی به این صفت متعاالی مای   

رسند که او لا از معاصی تبری جسته و روح را به اوصاف عالیه الهی آرایش داده و ثانیا کاری کند که حق تعالی 

 : فرمود (ع)او را مورد عفو قرار دهد که امام صادق

به مرحله عفو نمی رسد مگر زمانیکه خدا او را مورد عفو قرار داده و گناهان گذشته و آینده او را ببخشاد و  

 .به نور الهی او را منور کند

در روایت است چون روز قیامت شود خدای تارك و تعاالی پیشاینیان و پساینیان را در یاک سارزمین گارد       

فرشتگان ایشان را استقبال کنند و گویناد  . جماعتی از مردم برخیزند. ایندآورده منادی فریاد کشد اهل فضل کج

 .فضل شما چه بوده گویند ما به کسی که از ما می برید پیوستیم و آنکه ما را محکوم می کرد احسان می کردیم

یا علی کسیکه نپذیرد پوزش عذر خواهی را چه راست گوید و چه دروغ به شافاعت  : فرمود( ص)رسولخدا

پوزش پذیر باشید از هر پوزشی خواه درست باشد یا نادرست و هر که نپذیرد شفاعت من : و نیز فرمود .ن نرسدم

 .به او نرسد
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 (:ع)مقام بخشش امام علی

را دیدم و ( ع)ابن خلکان نقل کرده از شیخ نصرالله بن مجلی که گفت شبی در خواب حضرت امیرالمؤمنین 

از شکنجه و آزار دریغ . ه در مکه باشما ستمها کردند آب و نان برویتان بستندبه آنحضرت گفتم قریش و بنی امی

نکردند تا بمدینه هجرت کردید آنگاه لشکر کشی کردند و با شما جنگ نمودند بزرگانتان را کشتند ولی نوبت 

ن رود در اماان  بشما که رسید و مکه را فتح کردید چه شد که انتقام نکشیدید بلکه گفتید هر کس بهانه ابو سفیا

 .پیدا شد( ع)است تا در نتیجه فاجعه کربلا برای فرزندت حسین

اشعار ابن صیفی را در این باره نشنیده ای گفتم نه فرمود از او بشنو از خواب بیادار  : فرمود( ع)امیر المؤمنین

گفات بخادا   شدم بخانه ابن صیفی رفتم و خواب خود را برایش گفتم پس صیحه زد و ناله کارده و گریسات و   

سوگند اشعاری را دیشب گفته ام و هنوز  آنرا ننوشته ام و به احدی نگفته ام پس اشعار خود را خواند و ترجمه 

. توانا شدیم پس گذشت سرشت ما بود و چون شما توانا شدید سیلاب خون در مکه باراه افتااد  : اش اینست که 

شتیم و می بخشیدیم همین تفاوت بس است میان ماا و  شما کشتن اسیرانرا روا شمردید ولی ما از اسیران می گذ

 .شما از کوزه برون همان براود که در او است

شرفیاب شد و عرضکرد مرا حضرت در جوا ب او از چند صفت انسانی نام ( ع)شخصی به محضر امام صادق

ابطاه نماود و باذل و    گذشت و عفو از آن کسی که بتو ستم کرده و ارتباط با کسی که با تو قطع ر: برد و فرمود

 .اعطاء به کسی که تو را محروم کرده و سخن حق اگر چه بر علیه خودت باشد اینها از مکارماخلاق است

 

 :بخشندگی کاشف الغطا

در حالات مرحوم کاشف الغطا که از علمای بزرگ عاالم اسالام باوده اسات آماده کاه روزی در محاراب        

د و از او درخواست مقداری پول کرد ایشان به دلایلی به وی پول عبادت نسیته بودند گدائی به ایشان نزدیک ش

ندادند اما سائل آب دهان به صورت مرحوم کاشف الغطا انداخت پس از این عمل کاشف الغطا به پا خاستند و 

 .شخصا میان صفهای نماز گشتند و برای او پول جمع آوری کردند
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 (:ع)نمونه ای از عفو و گذشت امام سجاد

 .وقتی خدا بخواهد مؤمنی را بزرگ کند او را صاحب عفت و گذشت می نماید: است( ص)از پیامبر روایتی

بحضور آنحضرت آمد و به آن بزرگاوار ناسازا گفات ولای     ( ع)شخصی از اهل بیت حضرت زین العابدین 

 .آنحضرت در جوابش چیزی نفرمود

ود شانیدید کاه ایان مارد بمان چاه       متوجه اهل ممجلس شد و فرم( ع)موقعی که آن شخص رفت امام سجاد

: گفت اکنون من دوست دارم که همه با هم نزد او رویم و من جواب ناسزاهای او را بگویم حضار مجلس گفتند

مانعی ندارد ما هم مایل بودیم که شما جواب او را می دادی حضرت زین العابدین نعلین های خود را پوشاید و  

 :ا تلاوت می فرمودپس حرکت این آیه شریفه ر. حرکت کرد 

 ((والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین))

یعنی مردمان با تقوا آن افرادی هستند که خشم خود را فرو می برند و نسبت به خطای مردم عفاو و بخشاش   

 .می کنند و خدا نیکو کارانرا دوست دارد

ما فهمیدیم که آن بزرگوار به آن شخص بدگوئی : وقتی آنحضرت این آیه را تلاوت فرمود: راوی می گوید

بگوئیاد علای بان    : همینکه نزدیک منزل آن مرد رسیدیم امام علیه السلام وی را صدا زد و فرماود . نخواهد کرد

وقتی آن شخص دریافت که حضرت زین العابدین آمده گمان کرد آن بزرگوار در صادد انتقاام   . الحسین آمده

ای برادر تو نزد من آمدی و : به وی افتاد فرمود( ع)موقعی که چشم امام. ع آماده نمود است لذا خود را برای دفا

. چنین و چنان گفتی اگر آن سخنانی را که بمن گفتی درباره من صدق کند از خدا می خواهم که مارا بیاامرزد  

: را بوسید و گفت شنید دیدگان آن بزرگوار( ع)همینکه آن شخص این سخنان را از امام سجاد: راوی می گوید

 .آنچه که من در باره شما گفتم در وجود تو نیست بلکه من خودم به گفته هایم سزاوارترم

آب بر سر آن بزرگوار می ریخات در آن حاین کاه    ( ع)و همچنین آمده است که یکی از کنیزان امام سجاد

سر خود را بلند نماود و باه   ( ع)آب می ریخت ابریق از دستش افتاد و سر آن حضرت را شکست زین العابدین 

 : آن کنیز یک نگاهی کرد کنیز گفت خدا می فرماید

 ((والکاظمین الغیظ))
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 :کنیز گفت. خدا تو را عفو فرماید: امام فرممود

 ((والله یحب المحسنین))

 .برو من تو را برای رضای خدا آزاد کردم: فرمود( ع)امام

 

 :داستانی از تاریخ

لوك سامانی اقتدار و عظمت پیداکرد امیراسمعیل سامانی است که ماردی بسایار   آ ورده اند اول کسیکه از م

امیراسمعیل ابتدا از طرف برادر خودر امیر نصار ساامانی حمومات    . پسندیده سیرت و دارای اخلاقی شایسته بود

رعیت  بخارا را داشت هنوز چیزی از مدت حکم رانیش نگذشته بود که بواسطه مدالت و دادگری و حسن رفتا با

دلهای مردم را بسوی خود متوجه کرد بطوریکه از اطراف و جوانب آوازه رعیت نوازی او را شنیده گاردش را  

کم کم دامنه حکومتش وسعت یافت بعضی از فتنه جویان میان دو برادر را تیره کرده امیر نصر را علیاه  . گرفتند

 . برادر خود برانگیختند

سرکوبی اسمعیل حرکت داد و پس از روبرو شدن دو لشکر و مبارزه دو  امیر اشکری فراوان از سمرقند برای

سپاه امیر نصر مغلوب شده و فرار کرد ولی بدست یکی از یاران امیر اسمعیل گرفتار گردید پس او را باا دسات   

بسته پیش برادر کوجکترش اسمعیل سامانی آوردند همه گمان داشتند فورا دساتور کشاتنش را خواهاد داد اماا     

ینکه چشم امیر اسمعیل به برادر بزرگتر از هود افتاد و از اسب پیاده شد و با کمال احترام پیش رفته ابتدا ران و هم

امیار  . این گذشت چنان بی سابقه بود که امیر نصار خیاال کارد او را مساخره مای کناد       . بعد رکاب او را بوسید

سپس رو به برادر کرده . رای او اختصاص دهنداسمعیل دستور داد خیمه و خرگاه مرتبی روبروی هیمه خودش ب

اگر بهارا را به من ارزانی داری منت دارم و گرنه . و گفت تو همان برادر بزرگتر و من همان خدمتگزار کوچکم 

امیر نصر از رفتار برادر خود شرمنده گشت و امیراسمعیل با احترام . هر چه رأی و فرمان تو باشد انجام خواهم داد

از این رو تمام ماوراء النهر در اختیار امیر اسمعیل . امیرنصر وفات یافت 012نه سمرقند کرده و در سنه او را روا

 .اگر عفو سیره انسان نباشد آنوقت شاید کینه جای عفو را بگیرد به داستان زیر توجه کنید. در آمد

وزارت رساید و در کناال    در قرن ششم هجری شخصی بنام ابن سلار که از افسران ارتش مصر بود باه مقاام  

او از یک طرف مردی شجاع فعال و با هوش بود و از طرف دیگر خودخواه و . قدرت بر مردم حکومت می کرد
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موقعیکه ابن سلار یک فرد سپاهی بود . در دوران وزارت خود خدمت بسیار و ظلم فراوان کرد . خشن و ستمکار

الکرم مستوفی دیاوان رفات و پیراماون محکومیات خاود      به پرداخت غرامتی محکوم شد برای شکایت نزد ابی 

سخن تاو در گاوش مان فارو     : ابی الکرم به حق یا نا حق به اظهارات او ترتیب اثر نداد و گفت . توضیحاتی داد

موقعیکه وزیر شد و فرصت انتقام بدسات  . ابن سلار از گفته وی هشمگین گردید کینه اش را بدل گرفت. نشود

. مود و فرمان داد میخ بلندی را در گوش وی فرو کوفتند تا از گوش دیگرش سر بیرون کردآورد او را دستگیر ن

. در آغاز کوبیدن میخ هر بار که ابی الکرم فریاد می زد ابن سلار می گفت اکنون سخن من در گوش تو فرو شد

 .سپس به دستور او پیکر بی جانش را با همان میخی که د سر داشت بدار آویختند

اگر مردی به تو از راست بدی کرد و از طرف چپ غذر خواسته به تو روی آورد تو از : فرمود( ع)جادامام س

 .او قبول نموده و او را عفو نما
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 ارزش صدق و راستی

راستی جزء فطرت انسان بوده و راستگو با آرامش خاطر صحبت کرده و هیچگاه لرزش در بیانش پیدا نمای  

 :فرماید شود که قرآن می

 ((.ولو نشاء لا ریناکم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول))

به تو پاس آنهاا را از سیمایشاان و آهناگ گفتارشاان      ( دروغگویان را)اگر بخواهیم نشان می دهیم ایشان را 

 .بشناسیشان

 : در جای دیگر قرآن بت پرستی و دروغ را در کنار هم ذکر کرده می فرماید

 ((الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور فاجتنبوا))

 .از پلیدی بتهاو قول باطل اجتناب کنید

 .بر شما باد به راستی پس بدرستیکه راستی نیک است و نیکی انسان را به بهشت می رساند: پیامبر فرمود

 :قرآن می فرماید

 ((یا ایها الذین آمنوا اتقو الله و کونو مع الصدقین))

 .داشته و با راستگویان باشید ای اهل ایمان تقوا

 :قرآن می فرماید

 ((والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون))

 .آنکس که راستی آورد و راست پنداشتن آنانند پرهیز کاران

زنی سیاه پوست آفریقایی پسری داشت که بیش از حد به او علاقه می ورزید شخصی از آن زن : آورده اند 

: فات برجسته پسرت را بیشتر دوست می داری ؟ زسن آفریقایی اندکی فکر کرد و گفات پرسید کدامیک از ص

 .محبوبترین خوی این پسر نزد من آن است که هیچگاه دروغ نمی گوید
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 "شاعر می گوید

 از همه غم رستی اگر راستی  از کجی افتی بکم و کاستی

ورید زیرا بسا انساان باه نمااز و روزه    بروزه و نماز مردم گول نخ: فرمود( ع)روایت است که حضرت صادق

همچنین امام . شیفته می شود تا آنجا که اگر ترك کند بهراس افتد ولی آنها را براستگوئی و اداء امانت بیازمائید 

 .هر که زبانش راست باشد کردارش پاك است: ششم فرمود

پیش از یااد گارفتن   : یدم فرمودرس( ع)نخستین بار که خدمت امام باقر: یکی از اصحاب امام پنجم می گوید

 .حدیث راستگوی بیاموزید

 

 :داستانی از شیخ عبدالقادر

من روزی باا ماادرم   : در حالات شیخ عبدالقادر در گیلان که یکی از علمای اهل سنت است آمده که گفت

که هرگز دروغ نگویم اتفاقا در سفریکه از مکه به بغداد می رفتم مادرم چهل درهام باه   قرار بستم و عهد کردم 

 .من داد و گفت برعهدت وفادار باش

وقتی که به همراه قافله به اراضی همدان رسیدیم جماعتی از دزدان و راهزنان بر ما هجوم آوردند و هار چاه   

 .بود به سرقت بردند

ول داری؟ گفتم چهل دینار آن مرد مرا نازد رئایس دزدان بارد و رئایس     جقدر پ: یکی از دزدان به من گفت

 . پرسید چه داری گفتم چهل دینار

مادرم مرا بصداقت وادار کرد و منهم عهاد کاردم کاه    : پرسید چه باعث شد که اینگونه راست بگوئی گفتم 

را از کیفر خلاف عهاد مای    راست بگویمو منهم راست گفتم تا بر خلاف عهدی که با مادرم بسته بودم نشود زی

 .ترسم

عجب تو می ترسی که خلاف امر مادرت نکنی ولی ما خوف نمی کنیم : رئیس دزدها صیحه ای زد و گفت

 .و نمی ترسیم از خدای بزرگی که با امر او مخالفت می نمائیم
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دزدان گفتندکه تو . رئیس دستور داد که هر چه از قافله برده بودند به آنها برگردانند و خودش نیز توبه کرد 

امیر ما بودی ودر وقت دزدی و چگونه امیر نباشی در وقت توبه ، دزدان نیز به پیروی از رئیسشان برگشاتند و از  

 .هر خلافی توبه کردند

 :شاعر می گوید

 راستان رسته اند روز شمار

 جهد کن تا از آن شمار شوی    

 اندرین رسته راستگاری کن

 شوی تا در آن رسته رستگار    

*** 

 زبان پاك را حیفت بسیار

 که از لوث دروغ آلوده سازی    

 اگر پا برنداری از ره صدق

 سر از گردون گردان برفرازی    

 

 :دهقان زاده فرانسوی 

در فرانسه به اعدام محکوم شده و حکم  1711دهقان زاده فرانسوی به جرم شرکت در شورش کمون سال 

دهقانزاده از افسر فرماند تقاضا می کند باه او اجاازه داده شاود    . لیک هستنددر شرف اجراست سربازان آماده ش

افسر دلش به رحم آمده و . ساعت نقرهخویش را به مادرش که در آن نزدیکی زندگی می کند بدهد و باز گردد

بازگشاته در  اما پسر بچاه پاانزده دقیقاه بعاد     . به او اجازه رفتن می دهد شاید هم به این قصد که دیگر باز نگردد
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و دوازده گلوله آن نهال نورس را بر خااك مای   . مقابل مجریان حکم بر پای می ایستدو می گوید من آماده ام 

 .افکند

 :و باز آمده است که

محمد عاکف شاعر معروف ترکیه عقیده داشت که مسلمان معتقد و با ایمان همیشه به وعده هاای خاود وفاا    

ده شد بایستی وفا کرده شود اگر به کسی در ساعت چهاار وعاده ملاقاات    وعده ای که دا: می کند او می گفت

 .داده ای در چهار روده دقیقه رفتن گناه است

در سالهای اولیه مشروطیت روزی که برفی به قد آدمی به زمین نشسته بود و هیچ وسایله نقلیاه ای کاار نمای     

اپا  پیاده به خانه رفات زیارا قابلا در آن روز باه او     کرد عاکف به هر وسیله ای اتفاقا از عبور کرد و از آنجا تا چ

با وجود این به صااحبخانه  . وقتی که به آنجا رسید نیمی از بدنش از برودت یخ بسته بود. وعده ملاقات داده بود

 .برای نیامدن من مانع برف کافی نیست بلکه مرگ لازم بود زیرا گفته بودم که خواهم آمد: گفت

کسیکه راستگو و محمودالقلب باشد به : شد کدام فرد از همه مردم افضل باشد فرمودسؤال ( ص)از رسولخدا

 .هر که در او غل و غش و حسد نبود: عرض رسانیدند راستگو معلوم باشد اما محمودالقلب کدام باشد فرمود

 من می خواهم مشغول تجاارت و کاسابی بشاوم   : به وی گفت( ع)آمده است که یکی از دوستان امام صادق

تو را به راستگوئی سفارش مای کانم و هرگازدروغ مگاو و     : امام فرمود. خواهش می کنم در حق من دعا کنید

عیب کالای خود را از مشتری پنهان مدار و مردم را مغبون نکن و راضی مباش بر مردم مگار باه آن چیازی کاه     

 .برای خودت می خواهی 

سفیران می باشد و هرگااه مای خاواهی سافر کنای       حق بده و حق بگیرزیرا تاجر راستگو در قیامت در صف

 .استخاره کن و دعا زیاد بخوان ، خداوند به کار تو برکت دهد

یکی از حکمرانان روزی تصمیم گرفت شخصا به زندان رفته و از نزدیاک وضاع زنادان را ببیناد و از آنهاا      

 .خودشان جویا باشدسؤالاتی کرده بی گناهان را آزاد کند و سرگذشت آنها و حرفه آنها را از 

یکی سوگندها خورد که او را بی گناه گرفته اناد دیگاری از بای    . بندیان همه خود را بی گناه معرفی کردند

تقصیری خود سخن ها گفت اما دیگری اعتراف کرد و تقصیرا ت خود را بار شامرد و از آنهاا اظهاار پشایمانی      

لی بی گناه و بیتقصیرند و از صالحان و نیکانناد و  حکمران گفت اینطور که معلوم است این اشخاص به ک. کرد
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فقط این یک نفر خود به بدی و بزهکاری خود اعتراف دارد و صلاح نیست که با وجود یک نفر دیگران نیز باا  

 .همنشینی وی فاسد شوند

 .دستور داد این یک نفر گناهکاررا از آنها جدا نموده و او را آزاد نمایند

 

 :اره راستگوئیدرب( ع)صادق مسخن اما

مردم را با قلب راستگو و درستکارخود براه خیر دعاوت کنیاد تاا آناان از شاما      : است که ( ع)از امام صادق

 .جدیت و راستی و پرهیزگاری را مشاهده نمایند

چه عمل انجام دادکه بدانوسیله آن مقام و موقعیات را  ( ع)بین علی : سپس حضرت به یکی از یارانش فرمود

 :را اینطور تشریح فرمود( ع)بدست آورد تو هم همان عمل را انجام بده سپس عمل علی ( ص)انزد رسول خد

 .به سبب سخن راست و اداء امانت بدان منزلت نائل آمد( ع)علی : فرمود

 :خداوند در قرآن می فرماید

 ((ولیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین))

 .حوال راستگویان و دروغگویان با خبر استبدون هیچ شک و شبهه ای خدای متعال از ا

هر که راستگو تر است سخن مردم را زودتر باور می کند و هر که دروغگوتر است بیشتر : فرمود( ص)پیامبر

 .مردم را دروغگو می شمارد
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 ارزش صبر و استقامت

مایاد صابر اسات و ایان     از خصوصیاتی که اگر تحصیل شود مصیبتها و سختی ها را برای انسان آساان مای ن  

صفت اگر درست بکار گرفته شود به اهرمی تبدیل می شود که سنگینترین مواناع و بزرگتارین مشاکلات را باا     

 .سهولت برطرف می سازد و در یک جامعه بدبخت کلید همه خوشبهتی ها به شمار می آید

ا آیه سوره والعصر است کاه مای   آیه از صبر و صابران یاد کرده که از جمله آنه 11قرآن کریم در بیشتر از 

 :فرماید

بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملو ا الصالحات و تواصو باالحق و  ))

 ((تواصو بالصبر

قسم به عصر که انسان در زیانکاری است مگر آنانکه ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده و وصیت باه  

 :و یا در آیه دیگر می فرماید. نمایندحق و صبر 

انالله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه : و بشرالصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو ))

 ((و اولئک هم المهتدون

اوناد بار   بشارت بده صابران را آنانکه هرگاه مصیبتی می بینند می گویند انالله وانا الیه راجعون ایشان کاه خد 

 .آنها صلوات و رحمة می فرستد و اینها هستند هدایت شده گان

 :پیامبر فرمود

 ((الایمان نصفان نصف صبر و نصف شکر))

 .ایمان دو نمیه دارد نیمی صبر و نیمی شکر است

انسان در دوران زندگی محدود خود با دشواریها و سختیها و موانع فراوانی بر خورد می کند که صب یعنای  

 .رابر همه این موانع مقاومت ورزیدن و با اراده و عزمی استوار از آنها گذشتندر ب
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 .صبر توصیه همه پیامبران و رهبران حقیقت است به جانشینان

 :زمانیکه لحظه وفات پدرم فرا رسید مرا به سینه خود چسبانیده فرمود: می فرماید( ع)امام پنجم

وفاتش به من وصیت کرد و او رهم به آنچه پادرش حساین    وصیت می کنم به تو به آنچه که پدرم در حین

 .وصیت کرد که ای فرزند صبر بر حق کن اگر چه تلخ باشد

 :شاعر می گوید

 (سأصبر حبی یعلم الصبب اننی صبرت علی شئی امر من الصبر)

 .آنچنان صبر می کنم تا صب بداند که من صبر نمودم بر چیزیکه از صب تلخ تر بوده است

 

 :از اصمعی داستانی 

 : اصمعی که مرد متمکن و وزیر مأمون بود نقل می کند

خیمه ای در وسط . تشنگی مرا از پای در آورده بود. روزی به شکار رفتم در بیابان بی آب و علفی گم شدم 

به او سلام کردم و از او تقاضای آب کردم . به طرف آن رفتم دیدم یک زن جوان در خیمه نشسته . بیابان دیدم 

رنگش پرید و سپس گفت در خیمه آب هست و لی اجازه ندارم از آن به تو بدهم ولیمقداری شیر بارای ناهاار   

این زن تا متوجه آن سیاهی . دارم این را به تو می دهم شیر را به من داد طولی نکشید که سیاهی از دور پیدا شد 

رد سیاه و لنگی که شوهر این زن بود با شترش دیدم پیرم. شد ظرف آب را برداشت و بیرون از هیمه منتظر ماند 

 .آمد

زن به استقبال شوهر خود رفته بود اور ا نشاند و پاهایش را شست و بسایار احتارامش کارد ولای هار چاه زن       

هر چاه  . محبت و خوش اخلاقی میکرد مرد بدخلقی می نمود و هر چه خستگی داشت سر آن زن تافی می کرد

شوهرش تند و خشن با او سخن می گفت این منظره عجیب را نتوانستم تحمال   زن با ملاطفت برخورد می کرد

کنم و حاضر شدم از سایه خیمه به زیر آفتاب سوزان بروم اما صحنه برخورد این زن و شاوهر را نبیانم از هیماه    

جوان دیدم بیرون رفتم مرد به من اعتنا نکرد ولی زنش جهت احترام مر امشایعت کرد وقتی این احترام را از زن 

به او گفتم حیف از جوانی و جمالت نیست جوانی و جمال و اخلاق خود را در ازای چه چیز در اختیار این مرد 
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گذاشته ای ؟ او نه جوان است و نه با جمال و نه ثروتی دارد پس چرا اینقدر در مقابل او تواضع می کنی و به او 

 .احترام می گذاری

شفت و گفت افسوس برتو که با این که وزیر مملکت اسالامی هساتی باا    زن با شنیدن این حرف سخت بر آ

 این سخنان پوچ می خواهی محبت همسرم را از دلم بزدائی  چرا سخن چینی می کنی ؟

روایات از   : من که از این سخنان متحیر شده بودم با نصیحت او روبرو شدم که می گفت : اصمعی می گوید

حضرت در آن روایات  . هم به این روایت عمل کنم تا با ایمان کامل از دنیا بروم پیامبر اکرم شنیده ام و می خوا

 : این چنین فرمود

 ( ایمان نصف الشکر و نصف الصبر)

ولی مهم این است که انسان با ایماان از  . سپس افزود دنیا چه خوب و چه بد چه تلخ و چه شیرین می گذرد 

اینجاا جاای   . سرائی که همیشه باقی و محل قرار است آخرت است دنیا پل رسیدن به آخرت است و . دنیا برود 

 .مردن و رفتن است و آنجا محل قرار و ثبات و جاودانگی است

 :شاعر می گوید

 صبر بهتر مرد را از هر چه هست

 تا تواند بر در شادی نشست    

 گوشمال نفس تو صبر ست و بس

 جوهر عقلست صبرای بوالهوس    

اگر به بنده ای از بندگانم مصیبتی در بدنش یا ماالش یاا فرزنادش تقادیر     : داوند فرموداز قول خ( ص)پیامبر

نمودم و او هم با صبر جمیل از این مصیبت استقبال نمود حیا می کنم روز قیامت اینکه نصب کنم برای او میزانی 

 .و یا دیوان حسب و کتابی را برای او باز نمایم

 .ان مثل سرنسبت به بدن استصبر نسبت به ایم: فرمود( ع)معصوم
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 :اقسام صبر و استقامت

 :صبر سه نوع است

یعنی  انسان بر عمل کردن به واجباات  و تار ك محرماات صابور باشاد انساان بایاد        : صبر بر طاعت خداوند

ساعتی را صرف مقدمات نماز از طهارت و غیره کند و در حال نماز هم توجه خود را به همین نیت مشغول بدارد 

در روز ساعاتی متوالی از خوردن و آشامیدن اجتناب کند و تا افطار صب کند و با وجود آب گوارا و غذای  و یا

مطبوع بر بشنگی و گرسنگی صبر کند و یا در حج رنج سفر و دوری از وطن را بر خود هموار کند و دری میان 

روف و نهی از منکر چه خون دلها که بایاد  گروهی نا آشنا مبالغی از مال و عمر را صرف نماید و یا در امر به مع

بخورد و همه اینها باه صابر احتیااج داد البتاه ایان عباادات بارای اهلاش ساخت نیسات بلکاه شایرین نیاز اسات               

ما را راحات و مسارور   ( ارحنا یا بلال: )به بلال می فرمود( ص)همانطوریکه در روایت است که وقت اذان پیامبر

 .کن ای بلال

در انسان بطور طبیعی تمایلات و کششهایی است کاه مانناد خودخاواهی و    . معصیت است دوم صبر در برابر

فرزند دوستی و مال طلبی و قدرت طلبی و تمایلات جنسی و غیره اگر فرد بی قید و شرط در مقابل آنها تسالیم  

سان صادر فرموده شود انسان گمراه گردد لذا جهت به کمال رسیدن انسان دستوراتی برای تعدیل این غرایز به ان

 .است که اگر خوب به این اوامر عمل شود سعادت به جامعه بشری رو می آورد

روزی بر مردم می آید که کسی به پادشاهی نمی رسد مگر با قتل و ستم و ثروتمنادی باه   : فرمود( ص)پیامبر

و متابعت هوی  پول نمی رسد مگر با غضب و بخل و کس به عزت و محبت نمی رسد مگر با خارج شدن از دین

نفس پس کسیکه آن زمان را درك کند پس اگر صب کند بر فقر در حالیکه بر ثروت قدرت دارد و صب کند 

بر دشمن در حالیکه قدرت بر عزت و محبات دارد و صاب کناد برخاواری در حالیکاه بار عازت قادرت دارد         

 .راستگو را در راستیشان به او عنایت می کند 11خداوند ثواب 

 .فضل و بزرگمردی انسان را در هنگامه بلا می توان آزمود: ر مقابل مصیبت است به قول رودکی د رسوم صب

انسان صبور در مقابل با مصائب متانت و شخصیت انسانی خود را از دست نداده و دست و پاای خاود را در   

 .حرکت باز نمی داردبرابر حادثه گم نمی کند و مصیبت او را دلمرده و بی نشاط نمی سازد و پای او را از 

 .سوار شود به میدان پیروزی وارد می شود رکسیکه بر مرکب صب: فرمود( ع)علی
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 :شاعر می گوید

 تا که نامش ز اولیاء نکنیم  ما بلا بر کس عطا نکنیم

 ما به هر کس گهر عطا نکنیم  این بلا گوهر خزانه ماست

 

 :بعضی از فوائد صبر و استقامت

قابل مصیبت این است که صبر ذخیره نشاط روحی را حفظ می کند و اراده انسانی را از جمله فوائد صبر در م

 .نیرومند می سازد

شدید ترین مردم از نظر مبتلا به مصیبت شادن پیاامبران ساپس آنهائیکاه پیاروان آناان       : فرمود( ع)امام صادق

 .بودند که هر چه نزدیکتر به پیامبر بودند بلا بیشتر داشتند

حکماء گفته اند  شخص بی صبر مانند . صبور به پیروزی می رسد اگر چه زمان طولانی شود: فرمود( ع)علی 

: در کتاب پند تاریخ آمده کسانی که از علماء مشهور ادبیات عرب است گفات . سرباز بدون زره و سلاح است 

شایده بمدرساه مای    در ایام تحصیل روزگار بفقر و تنگدستی می گذراندم هر بامداد هنگام اذان صبح لباسای پو 

ای هرزه گرد کجا می روی این شغل بیهوده : رفتم، در رهگذر من مرد بقال فضولی بود هر روز به من می گفت

هنوز وقت آن نشده کاه  : در آن مدت روز ی گفت.را واگذار بکاری بپرداز که قوت لایموت از آن پیدا شود 

 .دی تا سبز شوداین کاغذ پاره ها را در چاله ای بریزی و آب بر آن ببن

به آزار و اذست او صابر کاردم تاا در رشاته هاای مختلاف علام        . من با سرزنش های او از کار دلسرد نشدم 

در مجااورت خاناه ماا شخصای مای      . بدرجه بلندی رسیدم اما چنان پریشان بودم که قدرت تهیه لباسی نداشاتم  

ه کردم بر سر کوچه کوشکی ساخته کاه را ه  نشست که او هم مرا می رنجاند روزی از خانه بیرون آمدم مشاهد

گفتم در اینراه من هم حق دارم چرا این کوشاک را  . را تنگ نموده شخص سواره از آنجا نمی تواند عبور کند

من به این طعنه ها صبر کردم . هر زمان هودج تو خواست از اینجا عبور کند بگو تا خراب کنم : ساخته ای گفت

امیر مرا از پس شما فرستاده گفتم بمن چکار داری با : بودم کاردار امیر براه آمد گفتیک روز در منزل ایستاده 

جاماه ای  . بعاد از سااعتی برگشات    . کاردار رفات . این وضع لبلس از حضور در مجلس امیر پوزش می خواهم
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جاب دساتور عمال    قسمتی با هزار مثقال طلا برایم آورد گفت این جامه را بپو و زودتر به مجلس امیر بیا من بمو

همینکه چشم امیر بمن افتاد گفت خلیفه امر کرده برای تعلیم فرزندانش اماین و ماأم ون تاو را باه بغاداد      . کردم

 .بفرستم

در همان روز و سائل کرحت را آماده کرد و رهسپار شدم وقتی وارد خدمت خلیفه شادم اماین و ماأمون را    

ای زر افشاندند در آنروز چندان طلا جمع کاردم کاه هرگاز    هنگام شروع در تعلیم طبقه. برای آموزش آوردند 

مدتی گذشت یک . هر ماهی ده هزار دینار نیز حقوق مقرری را تعیین کردند. تصور چنین مقداری را نمی کردم

روز هارون گفت میل دارم امین و مأمون بمنبر روند خطبه بخوانند گفتم در این فن آنها را یگانه روزگار کرده 

برای . معه امین بمنبر رفت خطبه نیکوئی انشاء نموده در آنروز امراء و اعیان دولت طبقهای زر افشاندندام روز ج

اینک هر آرزویی داری بخواه گفتم از دولت خلیفه . د هارون نیز جایزه بزرگی داد'من اموال نامحدودی گرد آ

ان خود را ببینم تا الطاف خلیفاه را دربااره ام   مرا آرزویی نمانده اما می خواهم اجازه فرمائید ببصره رفته و بستگ

مشاهده نمایند دو مرتبه باز می گردم هارون بعد از اجازه بوالی بصره دستوری نوشت که باید جمیع اعیان از من 

استقبال کنند هفته ای دو بار فرماندار با اعیان شهر بدیدنم بیایند همینکه ببصره رسیدم جمعیت زیادی باا ساتقبال   

چاون  . با همان جمعیت که پیاده بودند بطرف خانه خود رفتم هودچی زرنگار بارایم ترتیاب داده بودناد     آمدند

بکوشک آن همسایه رسیدم هودج رد نشده امر کردم که کوشاک را خاراب کنناد بعاد از اینکاه بارای دیادار        

چشمم به او افتاد گفتم دیدی  تا. و هدیه ای هم آورده بود . آشنایان نشستم همان مرد بقال با جمعی بدیدنم آمد 

.   بقال پوزش خواست و بنادانی خود اعتاراف کارد  . آن کاغذ پاره ها چه درخت سبزی شده چه ثمره ای بار داد

     

 

 (:ع)داستانی از امام علی 

داخل مسجد شد به شخصی فرمود استر مار بگیر ونگه دار تا من ( ع)در کتاب پند تاریه آمده که روزی علی 

پاس از پایاان کاار خاود     ( ع)علی . م همینکه آن جناب وارد مسجد شد مر دلجام استر را برداشت و رفتبرگرد

دو . بیرون آمد دو درهم در دست داشت می خواست به آن مرد بدهد دید استر ایستاده و لجام بار سار او نیسات   

ن شخص را دید کاه لجاام را بادو    درهم را به غلام خود داد تا از بازار لجامی خریداری کند غلام در بازار هما
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بنده بواساطه عجلاه و تارك صابر روزی     : فرمود( ع)درهم فروخته بود آنرا خرید و خدمت حضرت آورد علی 

 خود را حرام یم کند و بیشتر از آنچه مقدر شده به او نخواهد رسید

یش آمد ناگواری به او اگر پ. آزاد مرد در تمام شئون زندگی آزاد از هوی نفس است: فرمود( ع)امام صادق. 

سیل اندوه و مصیبتها در ارکان او شکست ایجاد نمی نماید اگر چه . روی آورد با عزمی استوار شکیبایی می کند

برده و بنده دیگری شود زیر دست گردد و نعمت سرشار او به تنگدستی مبدل شود چنانچه به آزادگای یوساف   

در . تااریکی و وحشات چااه نیاز او را نیاازارد     . یر دیت گردیدزیانی نرسید اگر چند روزی بنده و ز( ع)صدقیق

مقابل این گرفتاری خداوند بلطف خود همان سلطان ستمگر را که مالک یوسف بود فرمانبردارش قرار داد و او 

شاکیبایی کنیاد و روحای    . را برسالت برانگیخت و بواسطه آن بزرگوار امتی را مشمول رحمت خویش قرار داد

 .اشید تا آماده برای صبر کردن باشدبزرگ داشته ب

برای بنده مقامی است در نزد خدا که می رسد به آن با عملش بلکه خداوند او را مبتلا : فرمود( ع)امام صادق

 .می کند یا به مرضی در جسمش یا به صیبت در مالش یا در فرزندش پس اگر صبر کرد به آن درجه می رسد

 

 :تحمل و صبر در برابر بلیات

پدر دختر شروع به تعریف دختر خود نمود و امتیاازات او را  . دختری را خواستگاری کرد( ص)مبر اکرم پیا

از آن جمله گفت این دختر از زمان تولدش بیمار نشده حضرت از مجلس برخواسات و قطاع کالام    . می شمرد

ض و بلا تحفه ایست از مر. خیری در چنین موجودی نیست که مانند گور خر بیمار نشود: خود نمود سپس فرمود

 .جانب خدا بسوی بنده که اگر از یاد او غافل شده باشد آن پیش آمد او را متوجه سازد

 .مصیبت برای صبر کننده یکی و برای شخص بی تاب دو تا به شمار می آید: فرمود( ع)امام موسی کاظم

سر و سینه زدن و موی کندن است سخت ترین بیتابی و کم صبری ناله کردن و لطمه به : فرمود( ع)امام پنجم

 .و هر کس ناله بر پاکند شکیبائی از دست داده و به بیراهه رفته است
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 ارزش شااعت و دلاوري

آورده اند که شجاعت فضیلتی است بین گستاخی و بزدلی و کسیکه از تارس و و قاحات بار کناار باشاد از      

ی عامال اصالی تعاالی انساان اسات و در صاحنه       فضیلت شجاعت برخوردار است و به طور کلی قدرتهای روح

 .زندگی هر کس روحیه ای نیرومندتر داشته باشد موفقیتش درخشانتر است

 :روایتی است که 

 ((ان الله یحب الشجاع))

 .خداوند آدم شجاع را دوست دارد

کاه  گفته اند یکی از مبارزان عرب پیر شده بود و با وجود ضعف پیری قوت دل داشت روزی می خواسات  

بی ادبی طعنه زد که از این شخص چه کار می آیاد در حالیکاه   . سوار شود دو نفر بازوی او گرفتند تا سوار شد

آن پیر مرد سخن او را شنیده و گفت آری دو نفار  . دو نفر باید او را سوار کنند پس شجاعت او چه خواهد شد 

 .ندباید که او را سوار کنند اما هزار نفر باید او را پائین آور

 

 :شجاعت و دلیری یکی از مسلمین صدر اسلام که اسیر شده بود

عبدالله بن حدافه افسر ( قیساویه)در زمان خلیفه دوم که سپاه اسلام در سوریه با قشون روم می جنگید در نبرد

لله پیشانهاد  وقتی آنها را نزد فرماند سپاه روم بردند باه عبادا  . رشید اسلام با هشتاد سرباز به دست رومیان اسیر شد

فرماند سپاه روم می دیاد  . عبدالله پیشنهاد فرمانده نصاری را رد کرد. کرد به کیش نصاری درآید و مسیحی شود

که اگر این افسر رشید نصرانی شود و از دین اسلام برگردد بقیه اسیران مسلمین هم از وی پیروی نموده مسیحی 

 .خواهد بود می شوند و این خود پیروزی بزرگی برای سپاه روم
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فرمانده رویم دستور داد عبدالله را به چوبه دار بستند تا او را تیر باران کنند ولی عبدالله بار روی چوباه دار و   

. مقابل تیراندازان دشمن با خونسردی و رشادت رومیان را می نگریست و احساس هیچگونه ناراحتی نمای کارد  

وی دیگ بزرگ مسی آوردند و پر از آب نمودند و زیارش را  فرمانده گفت او را پائین آوریید سپس به فرمان 

 : روشن کرده تا کاملا بجوش آمد آنگاه رو به عبدالله کرده و گفت

اگر به دین ما نگروی تو را در این دیگ جوشان می افکنم و چاون عبادالله ایساتادگی نشاان داد باه دساتور       

و به میان دیگ افکندند و چندان نگاه داشاتند تاا پایش     فرمانده رومیان یکی از سربازان اسیر مسلمان را آوردند

روی عبدالله پخت و گوشت و استخوانش جدا شد سپس مجددا به وی پیشنهاد کردند به کیش نصاری در آید تا 

باه  . عبدالله همچنان پایداری نموده و از قبول پیشنهاد رومیاان امتنااع ورزیاد   . از این شکنجه دردناك نجات یابد

نده رومیان عبدالله را نزدیک بردند تا به میان دیاگ جوشاان بیفکنناد عبادالله از شانیدن ایان دساتور        دستور فرما

 .گریست

فرمانده دستور داد . رومیان شدی کنان گفتند سر انجام افسر مسلمان ناتوان شد و از سرنوشت خود می گرید

کیش نصاری درآیاد و تان باه پیشانهاد آنهاا      عبدالله را برگردانند شاید اکنون که به زانو در آمده حاضر شود به 

 : ولی عبدالله رو به فرمانده رومیان کرد و با سخن گیرائی که حاکی از عزم و اراده محکم او بود گفت. بدهد

. گمان مکن از این که دستور دادی که مرا به میان دیگ بیفکنند عاجز شده و گریستم نه موضوع این نیست 

راه خدا باه چناین سرنوشات دردنااکی مباتلا مای شاوم کاه نازد خداوناد پاداشای            من چون دیدم هم اکنون در 

بزرگدارد گریستم و افسوس خوردم که چرا یک جان دارم و پیش خود گفتم ای کاش صاد جاان داشاتم کاه     

 .بدین گونه در راه خدا و دین مقدس اسلام نثار کنم

ان قوی اوست از این کاه ایان مارد در مقابال     فرمانده روم که می دید سخنان عبد الله ناشی از صداقت و ایم

دیگ جوشان قرار گرفته و مرگ را در یک قدمی خود می بیند و با اینوصف چنین سخنانی به زبان می آورد در 

شگفت ماند و در دل به وی آفرین گفت و خواست که بهانه ای پیدا کند و از کشاتن ایان افسار شارافتمند و از     

 .جان گذشته و شجاع در گذرد

نزدیک بیا و سر مرا ببوس تا : فرماند رومی به رسم پادشاهان و سران و فرماندهان نصاری روم به عبدالله گفتند

عبدالله که . بوسیدن سرپادشاهان و فراندهان و امرای نصاری نشانه ذلت و خضوع در برابر او بود. تو را آزاد کنم

 .نمی دهم و آبروی مسلمانان را نمی برم نه نمی بوسم و تن به ذلت: این مطلب را می دانست گفت
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: عبادالله گفات  . فرمانده روم گفت پس به کیش ما در آی تا یکی از دختران خود را به همسری تاو درآورم 

اگر به پیشنهاد من تن دردهی تاو را در ملاک و   : فرمانده گفت. مسیحی نمی شوم و دخترت را هم نمی خواهم 

فرماند نصاری کاه از سرساختی ایان افسار     . این را هم نمی خواهم :  گفت عبدالله. مقام خود سهیم خواهم کرد

شجاع مسلمان در برابر اطرافیان خود نارحت و خشمناك شده بود و می خواست هر طور شده عبدالله را حاضر 

می کند تن به این کار بدهد یا سر او راببوسد گفت اگر سر مرا بوسید هم خودت و هم اسیران مسلمین را آزاد 

 .کنم

عبدالله بن حذافه که با چشم خود دید که چگونه رومیان یکی از سربازان اسیر مسلمان را زنده در میان دیگ 

روغن زیتون چوشیده افکندند تا به کلی پخته و اعضای بدنش از هم متلاشی شد از شنیدن آزادی بقیه اسایران  

یران را که هشتاد سرباز هساتند یکجاا آزاد مای کنای     آیا همه اس: شاد شد و با شور و شوق از فراند رومی پرسید

به این شرط حاضرم سپس جلو رفت و سر فرمانده را بوسید و او نیز چنانکاه  : عبدالله گفت. آری : فرمانده گفت

 .  قول داد در عوض شجاعت فرماند اسلام همه اسیران را آزاد ساخت

 

 

 (:ع)عظمت شجاعت امام علی

میارزه عمروبن عبدود رفت و او را کشت شخصی از حضرت سئوال کرد آیاا  به ( ع)وقتی که حضرت علی 

چگونه از غیر خدا بترسد کسی که جز خدا احدی را باه انادازه   : نترسیدی که مبارزه چنین شخصی رفتی فرمود

 .یک چشم بر هم زدن نپرستیده است

 

 :شجاعت شهید سید حسین مدرس

روزی بمناسبت عید مردم دسته دسته باه دیادار او مای    : ننددر باره مرحم شهید سید حسین مدرس نقل می ک

رضا خوان امر کرده اناد  : آمدند در این میان شخصی عینکی که ظاهر ا مأمور دولت بود آمد و به مدرس گفت

بیخاود کارده چناین دساتوری داده و باه      : که مردم دو نفر دو نفر به دیدار شما بیایند  مدرس با عصبانیت فرماود 

 .دشان دستور دادند او را از خانه بیرون نمودندخدمتکار خو
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نقل می کنند در زمان طافوت روزی سید مصطفی خمینی در باغی نشسته بودند کاه سارهنگی بادون اجاازه     

وارد باغ شده و قصد استفاده از باغ را داشت ولی سید مصطفی بلند شده و یقه سرهنگ را گرفته واو را با زور از 

 .الیکه زمان زورمندی این اشخاص نظامی بوددر ح. باغ بیرون نمود

  

 

 

 

 

 

 

 

 ارزش حلم و برباري 

 :قرآن می فرماید. از خلق و خوی خوبان و نیکان حلم داشتن و بردباری کردن است

 ((و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما))

 .اعتنایی نیم نمایدافراد مؤمن کسانی هستند که هر گاه افراد جاهل با آنان تکلم نمایند سلام کرده و 

حلیم ترین : پرسیدند . هر که حلیم تر است: قویترین و داناترین شخص کیست؟ فرمود: پرسیدند( ع)از علی 

 .آنکه هر گز به غضب نیاید: حلیم ترین مردم کیست؟ فرمود: مردم کیست

 

 :حلم خواجه نصیر طوسی
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. ه او نوشته و او را سگ خطاب کارده باود  درباره خواجه نصیر طوسی می نویسند که یکنفر جاهل نامه ای ب

شیخ طوسی در جواب نوشت شما مرا سگ دانسته اید ولی من هر چه فکر کردم که چه چیزم به سگ مای بارد   

نفهمیدم من دو پا دارم ولی سگ چهار پا دارد او دندانهای تیزی دارد که استخوان را خرد و نارم مای کناد اماا     

و با این جاواب آن شاخص را شارمنده و پشایمان     . یت سگ پشم دارد من ندارمدندانهای من از کار هم افتاده ا

 .نمود

 :شاعر گوید

 بردباری خزینه خرد است

 هر که را حلم نیست دیو و دد است    

 دیو بند است اگر دانی

 عضب از دست اوست زندانی    

 یا    

 سبب تقرب و جمال آمد  حلم سرمایه کمال آمد

 مومیائی هر شکسته دلست  تحلم شادی فزای هم خجلس

 

 

 (:ص)داستانی زیبا از یک پیامبر

در روایت است که به یکی از پیامبران از طرف خداوند باطن بعضی از امور را نشان دادند به اینصورت که به 

او گفتند فردا که به صحرا می روی نخستین چیزی را که دیدی باید بخاوری پاس باه صاحرا رفات و نخساتین       

هده کرد کوه بزرگی بود تعجب کرد چگونه می شود کوه را خورد بعد با خود گفت من مأمورم چیزی که مشا

که این کار را بکنم پس تا هر اندازه که بتوانم انجام می دهم شدن یا نشدن آن با من نیست پس با ایان تصامیم   

دید به اندازه لقمه  قدم پیش گذاشت هر گامی که بر می داشت کوه کوچکتر می شد تا وقتی که نزدیکش رسید
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کوچکی گردید آنرا گرفته و در دهان گذاشت دید از عسل شیرینتر و گواراتر است بعد به او فهماندند که ایان  

کوه خشم وغضب است که نخست تحمل کردنش برای انسان مشکل ولی با حلم و بردباری آسان بلکاه لاذت   

 .بخش می شود

نماک خاوان طعاام اسات چاه حاروف آنارا چاون         : گفات . تکه حلم چیسا : انوشیروان از بزرگمهر پرسید 

 .برگردانند ملح میشود

علامات حلام   : چنانکه هیچ طعامی بدون نمک مزه ندهد هیچ اخلاقی بی حلم جمال ننماید انوشیروان گفت

حلم را سه نشانه است یکی آنکه اگر ترش روئی سخت گو با او سخن تلخ در میان آرد او در : کدام است گفت

 .ن جواب شیرین بر زبان راند و اگر بفعل و کاری نیز او را برنجاند در جواب آن با او احسان نماید برابر آ

 با تو گویم که چیست غایت حلم

 هرکه زهرت دهد شکر بخشش    

 هر که بجزا شدت جگر بجفا

 همچون کان کریم زر بخشش    

  کم مباش از درخت سایه فکن

 هر که سنگت زند ثمر بخشش    

مت دوم آنست که در عین آنکه آتش خشم زبانه زدن گیرد و صولت غضب و سطوت آن به انتها رساد  علا

 .خاموش کردد واین دلیل اطمینان دل و تسکین روح است

 .نشانه سوم فروخوردن خشم است اگر کسی در واقع مستحق عقوبت باشد

زها چیست؟ جوابداد که خشم در اخبار آمده است که از حضرت عیسی سؤال کردندکه سخت ترین همه چی

 .که به ترك غضب خویش: فرمود.خداوند گفتند بچه چیز از غضب الهی ایمن میتوان شد

بزرگی از کوچه گذشت از پشت بام خانه یاا مقاداری خاکروباه بار سارش ریختناد ساربلند کارده و گفات          

 .رم زیختیخداوندا ترا سپاس می گویم که بر سر پرگناهم که سزاوار سنگ است بجایش خاك ن



148 
 

 

 

 سخاوت

از صفات خوب و پسندیده برای یک مسلمان گشاده دستی و بخشنده بودن است و این میسر نمی شود مگر 

برای کسانی که دنیا برای آنان وسیله ای است برای رسیدن به درجات اخاروی و دوساتی و محبات دنیاا در دل     

 .خلوق ببخشند و از مال و ثروت خود بگذرندآنان ناپایدار است لذا می توانند بارحتی در راه خدا به م

 :قرآن می فرماید

 ((ویؤ ثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح مفسه فاولئک هم المفلحون))

مؤمنین کسانی هستند که دیگران را برخود تر جیح داده و ایثار کرده ولو اینکه خود نیاز دارند و کسایکه از  

 .ید جزو کسانی است که رستگارندبخل خود را نگهداری نما

سخاوتمند به خدا و بهشت و مردم نزدیک است و از آتش دور می باشد و بخیل از خادا  : فرمود( ص)پیامبر 

 .و مردم و بهشت دور بوده و به جهنم نزدیک است و جاهل بخشنده بهتراست نزد خدا از عابد بخیل

 :فرمود( ص)همچنین حضرت رسول 

 ((اءالجنه دار الاسخی))

 .بهشت منزل سخاوتمندان است

 سخاوت کن که هر کس کو سخی بود

 روا نبود که گویم دوزخی بود    

 

 :سه نفر سخاوتمند
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یکی گفت در عصر ما ساخی تارین   . سخ نفر درباره سخاوتمندان اسلام مجادله کردند: هیثم بن عدی گفت 

و ماومی قایس بان ساعدبن عبااده را      . اسات عرابه اوسی سخی ترین : دیگری گفت. مردم عبدالله بن جعفر است

گفتند امتحان این کار اشکالی ندارد هر کدام پیش کسیکه او را سخی . وقوع این مجادله در مکه بود. ترجیح داد

طرفدار عبدالله بن جعفر درب . آنگاه قضاوت کنیم . ترین میدانند برود و از او چیزی بخواهد تا ببینم چه می دهد

من راه مانده ( ص)ی رسید که عبدالله می خواست سوار شتر بشود گفت ای پس عموی پیغمبرموقع. خانه او رفت

بلا فاصله عبدالله از شتر به زیر آمده و گفت سوار این شتر شو و هر چه در . ام و غریب این بلادم بمن کمک کن

شتر را بگرفت . است بگیر  (ع)میان خورجین است بردار این شمشیر مرا نیز که از شمشیر های علی بن ابی طالب 

. باود ( ع)در میان خورجین چهار هزار دینار و چند ردای خز بود و موضاوع مهمتار در ایان عطاا شمشایر علای       

هواداران قیس بن سعد پیش او رفت در آنموقع او در خواب بود کنیزش گفت قیس خوابیده چاه مای خاواهی    

کنیز اظهار نمود حاجت تو ارزش بیدار کردن قایس را   جوابداد غریبی هستم که به وسیله بازگشت بوطن ندارم

ندارد برو در جایگاه شتران ما به این علامت و نشانی شتری با لوازم و یک غلام بگیرو بوطن خود برگارد گفتاه   

 .کنیز را انجام داد و لحظه ای بعد با خوشحالی پیش رفقای خود بازگشت

به تکیه بدو غلام خود کرده چون بینایی خود را از دست نفر سوم پیش عرابه اوسی رفت وقتی رسید که عرا

. پس این شخص تقاضای کمک کرده و گفات ماردی بیناوایم ، عراباه گفات ایان دو غالام را بگیار         . داده بود

آنمرد گفت من این دو غالام را نمای گیارم زیارا ایناان اکناون       . افسوس حقوق  لازم برای عرابه مالی نگذاشته 

رابه اظهار داشت اگر نگیری آزادشان می کنم پس دست بدیوار گرفته و بطرف منزل خود راهنمای تو هستند ع

ثابت شد ایان چناد نفار براساتی     . بازگشت آنمرد غلامهای عرابه را پیش رفقای خود آورده جریان را شرح داد 

احتیااج داشات   سخی ترین مردم زمانند سپس هر سه نفر متفقا حکم به افضلیت عراباه کردناد زیارا او باا آنکاه      

 .بخشید

 

*** 

 .قوت بدن غذا خوردن هست و قوت ارواح طعام دادن به مردم است: فرمود( ع)علی 

 چو خوردی طعام قوت تن شد
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 چو دادی قوت روح اندربدن شد    

 چو خوردی اندرین عالم فنا شد

 چو دادی اندر آن عالم بقا شد    

 

 :سخاوت حاتم طائی

 : د از بسیاری کرم اسراف کردیبه حاتم طائی گفتن: آمده است

 ((ولا خیرفی السرف))

 .نیست خیری در اسراف

 :حاتم فورا کلمات را مقلوب فرمودکه

 ((لا سرف فی الخیر))

 .در خیر اسراف نیست

 اگر کسی بر ضای خدای عزوجل

 هزاره بدره ببخشد هنوز کم باشد     

 و گر برای هوی نیم دانگ خرج کند

 راف متهم باشدیقین بدان که به اس    

گفته اند که روزها روزه داشته و برای افطار گوساله ای را ذبح نموده و طعام می ( ع)درباره حضرت ابراهیم

همچناین در  . کرد و وقت افطار در ب خانه منتظر مهمان می شد و تا مهماه بر او وارد نمی شد افطار نمی فرمود

عربی پیش پیامبر آمده و ردای حضرت را گرفته و کشید شخص : آمده است کة( ص)باب پیامبر گرامی اسلام 

یا محمد به من از اموال خدا کاه  : سپسبه حضرت گفت. بطوریکه اثر کشیدن ردا بر گردن حضرت نمودار شود
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( ع)علای  . در نزد توست بده پس حضرت به او نگاه کرده و تبسم نموده و دستور دادند کاه باه او ماالی بدهناد    

 .رسول خدا کریمترین مردم در دادن مال بود: فرمود( ص)ر اسلامدرباره سخاوت پیامب

خداوند مرا امر نمود باه ساخاوت و   . من ادب کرده خدا بوده و علی ادب کرده من است : فرمود( ص)پیامبر

از جابر انصاری است که . نیکی و نهی کرد مرا از بخل و ستم و مبغوضترین چیز نزد خدا بخل و بداخلاقی است

 .ز پیامبر تقاضایی می کرد جواب نه از حضرت نمی شنیدهر کس ا

را باه او  ( ع)روزی مردی اعرابی وارد مدینه شده پرسید سخاوتمند ترین ماردم مدیناه کیسات؟ اماام حساین     

معرفی نمودند و به محل حضرت راهنمائیش کردند عرب وارد مسجد شده آنجناب را در حال نماز دید ایستاد و 

اینک ناامید نشده آنکه بتو امید داشته و کوبه در خانه ات را باه امیاد بخشاش    )ن  مضمون چند شعر خواند به ای

کوبیده تو سخاوتمند و پشتیبان بیچارگانی پدرت نابود کننده فاسقین بود اگر نبود راهنماا ئیهاای پادر و جادت     

 . (پیکر ما را جهنم فرا می گرفت

ز مال حجاز چیزی بااقی ماناد ه عرضاکرد چهاار هازار دیناار       نماز را تمام کردنه بقنبر فرمود ا( ع)امام حسین

دو برد ( ع)وقتی دینارها را حاضر نمود امام . دستور داد بیاور کسی که سزاوارتر به آن بوده رسید. موجود است

خود را از تن در آورده پولها را در آنها پیچیده و بواسطه شرم و حیا دستش را از شکاف درب خارج نموده باه  

 :بی تقدیم کرد و این شعر را خوانداعرا

بدان نسبت به تو مهربانم که اگار در فاردای آیناده وسایله     . بگیر این مقدار را و من از تو پوزش می خواهم 

ایستادنی ما را بدست آید ثروت سرشاری بر تو ریزش خواهد کرد اما گذشت زمان خیلی تغییر پذیر است انک 

 .دست ما از نظر مالی گشاده نیست

گریاه ام  . هرگاز  : گفات . امام فرمود شاید آنچه که دادیم کام باود  . اعرابی پول را گرفته شروع بگریه نمود 

 .برای این است که چگونه سخاوتمند شما در دل خاك جای می گیرد

بر پشت مبارکش اثری غیر متعارف مشاهده ( ع)هنگام دفن حضرت امام حسین: شعیب بن عبدالرحمن گفت 

بواساطه انباهاای ناان و خرمائیکاه بار در خاناه       : سابب پیادایش آن اثار را پرسایدند فرماود     ( ع)ادشد از امام سج

 .سخاوتمندان و بیوه زنان می برد این اثر پیدا شده است
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چه کسای از نظار ایماان فضایلت بیشاتری بار ماردم دارد        : آمده سؤال کرد( ص)شخصی خدمت رسول خدا

 .ست تر باشدکسیکه از همه مردم گشاده د: حضرت فرمتود

از گناه مرد سخاوتمند درگذرید برای آنکه خدای متعال از او دساتگیری مای فرمایاد واو را از    : پیامبرفرمود

خدای متعال دوستان خود را با سخاوت و خاوش خلاق قارار داده    : لغزش نگه داری می نماید و همچنین فرمود

 .است

را آگاه نکنم از چیزیکه باعث نزدیکی به خادا و   تو: به یکی از حاضرین مجلس خود فرمود( ع)امام صادق 

سخاوت را پیشه کن زیرا خداوند دساته  : بهشت می شود و از آتش جهنم دور می کند عرضکرد بفرمائید فرمود

چنین اشخاصای را  . ای از مردم را بر حمت خود خلق نمود تا ایشان را مورد مغفرت و رحمت خویش قرار دهد

اینها مقصد و مقصود مردمند در احتیاجات خودبه ایشان روی مای آورناد تاا    . رار دادهاهل احسان و منبع نیکی ق

آنها را زنده کنند همانطوریکه باران زمین تشنه و آب ندیده را زنده می کند این دسته از مؤمنین ایمن و آسوده 

 .هستند در روز قیامت

ز سخی عاذاب قبار و شادت قیامات را رفاع      که من ا: از خدا نقل نمود که حق تعالی می فرماید( ص)پیامبر 

نمایم و سخاوتمند صبح و شام ننماید مگر آنکه آمرزیده شود و چون خدا کافر سخاوتمند را حکم به جهنم کند 

 .به مالک دوزخ میگوید که رخصب ده جهنم را عذاب او را کمتر نماید

 :شعر 

 نیست نکوتر ز سخاو پیشه  تجربه کردم زهر اندیشه 

 برگذر  قافیه اینک کرم  ر درم آمد کرمخاصه ز به

سادات مردمان : فرمود( ص)پیامبر. بدرستیکه نیکان در نعمت اند و بدرستیکه فاسقین در آتشند: قرآن فرمود

در مثال آمده است کاه مارغ وحشای را باا دام     . در دنیا سخاوتمندان هستند و سادات مردمان درآخرت اهل تقوا

 . ا احسان و انعامصید میتوان کرد و آدمی را ب

 کرم پیشه کن کادمی زاده صید

 با حسان توان کرد وحشی بقید    
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 چو دشمن کرم بیند و لطف وجود

 نیاید ازو هیچ بد در وجود    

مسلمان تصور نکند که همواره بایستی فردی دست بذل و بخشش از آستین بیرون کند که ماال هنگفتای در   

ثروتی ندارد بذل و بخشش او حساب نمی شود نه چنین نیست بلکه بینوا هم می اختیار داشته باشد و آدم بینوا که 

تواند زیادی هزینه زندگیش را به نفع دیگران به مصرف برساند واز این کار هم دریغ نداشته باشد چه آنکه این 

ناد  عمل نهایت کوشش مرد تهیدست است و شکی نیست که اینگونه بخشش از مال هنگفتی که ثروتمند می ک

کسیکه به چیزی اشتها و تمایل داشته باشد و دست رد بسینه اشتهای خود : فرمود( ص)لذا پیامبر. برتر و بهتر است

زند و دیگری را بر خود مقدم دارد و آنچه محبوب نزد خدا می داند در اختیار او نهاد خادای متعاال از اعماال     

 .ناپسند او درگذرد و او را به ببخشاید

که اگر تو را بدنیا فرستم و از اهل دنیا گردانم چه عملی انجاام  : د به جبرئیل وحی فرمودمرویست که خداون

یا رب تو دانائی لکم سخ عمل نمایم خانواده پر فرزند را کمک می کنم به انفاق بر آنها و عیب : می دهی گفت

 .خلق بپوشم تا که از بندگانت کسی شرمسار نگردد و تشنه را سیر آب نمایم

حاجتات  : نوشت حضرت ماناه را نگرفتاه فرماود   ( ع)یت است که شخصی نامه حاجت به امام مجتبی در روا

رواست آنشخص گفت آیا به مانه نگاه نمی کنید فرمود اگر نامه را بخوانم اثر خواری و کوچمکی در صاحب 

 .نماه ظاهر می شود و خدا از من سؤال خواهد نمود

اما سخس انست که بخورد و اعطا کند و . خی ، کریم ، بخیل و لئیم مردم چهار صنفند س: فرمود( ص)پیامبر 

 .کریم آنست که نخورد و ببخشد و بخیل آنست که بخورد و نبخشد و لئیم آنست که نخورد و نبخشد

 مال ازس بهر آن بکار آید

 تا ز بهر تنت سپر گردد    

 هر که تن را خدای مال کند 

 مال و تن عرصه خطر گردد    

 می که خوار دارد زرهر کری
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 هر زمانی عزیز تر گردد    

مردی از صحابه هیچوقت مهمان قبول نمی کرد لذا رسول خدا به او عتاب ( ص)آورده اند که  در زمان پیامبر

برو و طعامی : فرمود عرضکرد یا رسول الله زنی دارم که اگر مهمان به منزل ببرم تا یکسال با من دعوا کند فرمود

که امشب من مهمان شما هستم مرد بخانه رفته و به زن گفت که امشب مهمان شما هستم مارد بخاناه   مهمیا گردان

رفته و به زن گفت که امشب رسول خدا مهمان ما است زن گفت چون طعامی کهلایق رسول خدا باشد نداریم 

س زن قباول  به حضرت بگو وقت دیگر بیاید مرد گفت نمی توان زیرا خود حضرت فرموده امشب مای آیام پا   

ننمود لذا مرد خود غذائی درست کرد پس چون شب شد رسول خدا تشریف آورده و طعاام تنااول فرمودناد و    

رفتند زن گفت ای مرد به پیامبر شکایت مراکردی گفت نه از کجا می گویئ گفت از آنجا کاه رساول خادا از    

وقتی وارد منزل ما شاد ناان در    طعام ما هیچ نخورد مرد گفت طعام خورد زن گفت عجب دیدم که رسول خدا

دامنش بود و چون بیرون رفت ماران و گژدمان بدامنش آویخته بیرون برد مرد گفات مان اینهاا را ندیادم پاس      

برخواسته به خدمت حضرت رفتند و داستان را گفتند حضرت فرمود راست می گوید آن نان را که هماراه مان   

 .    ن گناهان شما بودند که بیرون بردم و شما را پاك کردمبود روزی من بود که با من می آمد و آن مارا
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 ارزش قناعت در اسلام

از صفاتی که سبب موفقیت انسان در زندگی خود مخصوصا زندگی مادی می شود و از ذلات و خاواری و   

از تملق گویی دیگران جلوگیری می نمایاد قناعات اسات یعنای اکتفاا کاردن باه ضاروریات زنادگی و دوری          

 .آرزوهای طول و دراز و رنگارنگ مادی

 :خداوند در قرآن می فرماید

للفقراء الذین احصرو فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الحاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم ))

 ((بسیماهم لا یسئلون الناس الحافا

زمین مهاجرت کنند و افراد بی اطلاع فکار  برای بینوایانی که در راه خدا دچار تنگی شده که نمی توانند در 

 .می نمایند آنان ثروتمند هستند بخاطر عفتی که در صورتشان است و از مردم کمک نخواهند

 ( :ص)قال رسول الله

 ((عز من قنع و ذل من طمع))

 .در قناعت عزت و در طمع ذلت است

 عزت ز قناعتست و خواری زطلب

 با عزت خود بساز و خواری مطلب    

 س از درخت طمع برنخوردک

 .که آمد برین در که برسر نخورد    

*** 

 .هر که با معماش اندك خدا را ضی گردد خدا هم به عمل اندك او راضی شود: فرمود( ع)امام صادق 
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اگر از دنیا بقدر کفایت خواهی اندك و سبکتر چیز دنیا کفایت کند و اگار باه قادرکفایت    : فرمود ( ع)علی

 .ر دنیاست کافیت نباشد نخواهی هر چه د

هیچ توانگر و درویشی نیست جز اینکه فردای قیامات آرزو کناد ای کااش در عاالم دنیاا      : فرمود( ص)پیامبر

 .بقدر قوت روزانه اکتفا کرده بودم

کافیست بدستوری که خدا به . بپرهیز از اینکه چشم بمافوق خود بگشائی : است که فرمود( ع)از حضرت باقر

 :ده است توجه کنی که در قرآن فرموددا( ص)پیامبر 

 ((و لا تعجبک اموالهم و لا اولا دهم))

 .مال و فزندان ایشان تو را بشگفت نیاورد

 :و نیز فرموده است

 ((لا  تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیوه الدنیا ))

پس هرگاه یکی از این اماور بارای تاو    . دیدگان خود را به زر و زیور دنیائی که بمردم کافر داده ام مگشای

یاد کن که اگر دسترسی پیدا می کرد خوراکش نان جویی بود و شیرینیش ( ص)پیش آمد از زندگانی رسولخدا

 .خرما و آتشگیره اش شاخه درخت خرما بود

 :سعدی

 کوریار سالاری در افتاد از ستور   آن شنید ستم که در صحرای 

 یا قناعت پر کند یا خاك گور   گفت چشم تنگ دنیا دار را

 

 :کفاف در زندگی

به شتربانی در بیابان رسید و مقاداری شایر از او   ( ص)رسول خدا: فرمود( ع)از نوفلی نقل شده که امام سجاد

خواستند در پاسخ گفت آنچه در سینه شتران است اختصاص به صبحانه اهل قبیله دارد و آنجه در ظرف دوشیده 

 .فاده می کنیمایم شامگاه از آن است
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 :آنجناب دعا کردند

از او گذشاته درراه بسااربان دیگاری برخاورد لاذا از او هام       . خداوندا مال و فرزندان این مارد را زیااد کان   

ریخت ( ص)درخواست شیر کردند ساربان سیه شتران را دوشیده محتوی ظرفهای خود را درمیان ظرفهای پیامبر

موده عرضکرد فعلا همین مقدار پیش من بود چنانچه اجازه بدهید بیش و یک گوسفند نیز اضافه بر شیر تقدیم ن

دستهای خود را بلند کرده گفتند خداوندا به اندازه کفایت به ایان سااربان   ( ص)پیامبر. از این تهیه و تقدیم کنم

ه آن همراهان عرضکردند یا رسول الله آنکه درخواست شما را اجابت نکرد دعائی کردی که ما هم. عنایت کن 

دعا را دوست داریم ولی برای این ساربان که حاجت شما را برآورد از خداوند چیزی خواستید کاه ماا دوسات    

 :فرمود. نداریم 

 ((ما قل و کفی خیر مما کثر و الهی اللهم ارزق محمد و آل محمد الکفاف))

 .کندچیزی کم ولی کافر باشد بهتر است از چیزی که زیاد ولی انسان را از خدا مشغول 

توانگر آن نیست که با فراوانی مال آبروی خود را حفظ کند بلکه توانگر کسی اسات کاه   ( ص)رسول خدا 

 .نفسش بی نیاز باشد

اگر آنچه نزد توست تو را کفایت می کند پس طلب نکن آنچاه تاو را باه طغیاان وا مای      : و همچنین فرمود   

 .دارد

چون هر نوع عمل می کنی بهمان نحو هم پاداش می بینی  ای فرزند هر طور می خواهی بکن: در توراه آمده

هر کس به روزی کم خداوند راضیباشد خداوند هم عمل او را قبول می کند و هر کس به مال حلال کام قاانع   

باشد خداوند رنج او را کم می کند و به کسب او برکت می دهد و آن شخص را از جزو بندگان فااجر خاارج   

 .میکند

 :اره تفسیر آیه درب( ع)از علی 

 ((فلنحیینه حیاة طیبه))

 .بر هر مرد و زنی که شایسته انجام دهند زندگی زیبائی عنایت می کنیم

 .زندگی زیبا قناعت است: سؤال کردند حضرت فرمود
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 نخورد مرد با قناعت غم   گر پر از غم شود همه عالم 

 پر کند باز هم زخاك نیاز   خنک آن عاقلی که دیده از 

 

 :نی از عمرو مرد فقیرداستا

آورده اند که در زمان خلافت عمر جوانی برای نماز باه مساجد آماده و چاون سالام نمااز را مای داد فاورا         

برخواسته می رفت و همیشه به اینصورت نماز می خواند روزی چون سلام نمااز را داده و خواسات بارود عمار     

به دعاها و ذکرهای وارد شده نمی پردازی و فورا بلند شده بانک بر او زد که چرا ادب نگاه نداشته و بعد از نماز 

می روی جوان گریان شده گفت ای پس خطاب بانک بر شکستگان می زنی تو چه می دانی که حال بیچارگان 

عمر گفت ای جوان مرا از حال خود خبر ده گفت فقیری ما به آنحال رسیده که من و عیالم . چگونه می گذرد 

اگر او می پوشد من لباس ندارم و اگر من می پوشم او را نیست هار روز  . هر دو یک پیراهنیک لباس داریم و 

. بامداد من می پوشم و به مسجد آمده نماز می خوانم و زود می روم و لیاس را به او می دهم تا او نماز بخواناد 

ای جوان این درهمها را بردار حاضران از حال او بگریه آمدند عمر از بیت المال هشتاد درهم نقره آورد و گفت 

 .و صرف خود و عیال نما

ای بی همت چرا حال خود با عمر : زن گفت . چون آن درهمها را برداشتع بمنزل رفتع حال را به زنش گفت

گفتی و سر ما را آشکار کردی و درویشی بمال دنیا بفروختی و عزت و جلال حق تعالی که اگر این پول را پس 

 .با تو نباشم من سختی دنیارا به این خاطر اختیار کردم که بدولت قبول آخرت باز نمانم ندهی یک روز دیگر

جوان رفت و پولها را پس داد و برگشت موقع شاب عیاالش برخواسات و رکعتای چناد نمااز گاذارد و باه         

برخیز و وضو بگیرسپس زن به شوهرش گفت ای مرد مرا با فقیری خاود خاوش باود و تاا الان     : شوهرش گفت

هیچکش از حال ما آگاه نبود اکنون چون آشکار شد من پیش از این دنیا و زندگی کردن نمی خواهم از خادا  

پس هر دو به سجده افتادند و ساعتی با . می کنم: میخواهم که روح مرا قبض کند تو نیز موافقت می کنی گفت

 .حق در مناجات بودند پس جان به حق تسلیم کردند
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را دید که در برابرش کاسه ای آب و پااره ای ناان جاو و نماک نهااده اناد       ( ع)عدی بن حاتم حضرت علی

گفت ای امیر مؤمنان این روا نیست که روز را گرسنه و مشغول کار و کوشش باه سار باری و شاب را بیادار و      

 ( ع)علی . درگیر با رنجها به روز آری و سپس افطارت این باشد 

 . گرنه بیش از آنچه برای او بسنده باشد از تو طلب خواهد کردنفس خود را به قناعت عادت ده و : گفت 
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  دنیا طلبی

 

  گمراهای   زودگاذر وباعاث    ومکاان  موقات   وخانا    آزماایش   دنیاا کاالا ومحال     کاه   یابیم  درمی  الهی  آیات  با بررسی

 . است  کمی  عدة  وهدایت  بسیاري

 111 بقره«درس کفار زیبا بنظر می  دنیا براي  زندگی»

 132 عمران  آل« است  زننده  گول  کالاي  دنیا رقط  زندگی»

 44نساء« بهتراست  متقین  براي  آخرت  ولی  دنیا کم  بگو کالاي»

 31  انعام«! است  وسرگرمی  دنیا بازیچه  زندگی»

خشاکد   مای   بعاد از مادتی   رویاد اماا    سرسابزمی   وگیاهاان   ررساتیم   ررومای   از آسمان  که  است  دنیا مثا آبی  زندگی»

 02 که « کندوخدابرهرچیز تواناست هرسو می  وبادها آنرا به

شاود   مای   زرد وخشا    کناد ساپس   مای   متعااب  را از بسایاري   ابتادا کشااورزان   محصولش   که  است  بارانی  دنیا مثل»

 14حدید«.گردد می تبدیل  کاه  وبه

 33 لقمان«.نزند  دنیا شمارا گول  زندگی»

 .شود  می  جا مشخ  اودر همین  وشقاوت  سعادت  که  اي  خانه. انسانهاست  موقت  ن دنیا خا

  مای   خاود انااام    را بنفاع   مهمای   معااملات  درآن  کاه   اسات   اي  ،تاارتخاناه   ومتفکار وبااهوش    ارراد عاقل  دنیا براي

  ماای  را بدساات  اباادي  وبهشاات  الهاای  رضااایت   دهنااد ودر مقاباال   خااودرامی  وررزناادان  وجااان  مااال.دهنااد

 .هستند  ارراد کم  این  متأسفانه که.آورند

  سارمایهاي   تماام   کاه   اسات   اي  بینند،تاارتخاناه  را مای   رعلای   وضاع   نگار نیساتند ورقاط     آیناده   اررادیکاه   ودنیا براي

 .آورد نمی  ارموان  بهآنها   براي  چیزي  زشت  از اعمال  سیاه  اي  رود وجز پرونده می  از بین  محل  آنهادر این

 گور  آخرلب  اگرمورگذربایدکنی  اگرمیري  اگر شیري

 «باباطاهر»وکنندسور  نهند خوان  مورانت  که کن  خویشتن  باان  دلارحمی



161 
 

  خطاهاا واشاتباهات    هما    دنیاا ریشا     باه   وعلاقاه  شاده   باشاد، بسایار ماذمّت     هدف  بعنوان  که  از دنیايی  اسلام  در دین

 . است  کر شدهذ  بشري

  است  شده  انسانها داده  به  زمینه  در این  رراوانی  هشدارهاي  در قرآن

 . است شده  بیان  مختل   هشدارها با عبارتهاي  نیز این  دین  بزرگان  در سخنان

  پرستند همه  وررعون  کش  موسی مستند همه  زحرص  دنیا طلبان

 ابوسعید ابوالخیر بشکستند همه  حرص  یاز دوست بستند همه  با خداي  هر عهد که

 

 

 

  آثار زیانبار  دنیاطلبی

 .شود  می  عذا   مای   اندوزي  ثروت-1

در . باده   دردنااك   عاذا    کنند،بشاارت  نمای   خادا خارج    کنناد وآنهاارا در راه    هارا انبار مای   طلا ونقره  کسانیکه  به»

 «30 توبه«»آید  آنها ررود می  شانیوپی  بر پشت  عذا  ثروتها بصورت  همین  روز قیامت

 . است گردیدن  واز خدا غارل  شدن  سرگرم  مای   اندوزي  ثروت-1

 1تکاثر«.کردند از دنیا ررتید وشمارا درن  کرد تا زمانیکه  شمارا مشوول  اندوزي  ثروت»

 دشو  می  حاصل وامید بی  نیارتنی  دست  ،آرزوي پایان  بی  زحمت  باعث  دنیا طلبی-3

 .کند  ، کر می حکمت  را از شنیدن  را راسد ودل  عقل  دنیا طلبی-0

 . بیشتر است او در قیامت  علیه  الهی  بیشترباشد، حاتهاي  انسان  ثروت  هرچه-2

 . خداست  واطاعت  عبادت  مانع  دنیا طلبی-3

  ،حارص  طاولانی   شادید،آرزوي   بخال :شاود  مای   زیار جماع    از اسابا    باایکی ( ع)رضاا   نظر امام  طبق  وثروت  پول-4

  دنیا برآخرت ،ترجی  رامیلی  رابطه  زیاد،قطع

 : است چیز پست  هفت( ع)باقر  نظر امام  دنیا طبق  اصلی  لذتهاي  هاي  ریشه-3

  صااف   کام   وکام   وراضالابها باالا آماده    خاکهاا وحشارات    از لابالاي   کاه   اسات   معدنی  آ   آن  بهترین  ها که نوشیدنی

 .شود  می  وزلال
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 ،. زنبوراست  مدروع  عسل  که  است  طبیعی  عسل  آن  بهترین  هاکه خوردنی

 ،!آید  می  عمل  به ابریشم  کرم  دهان  از آ   که  است  ابریشم  پوشیدنی  بهترین  که  پوشیدنی

 ،!آید  می  آهو بعمل  از ناف  که  است  مُش   بويیدنی  بهترین  ها که بويیدنی

 ،.باشد  می  شیطان  صداي  که  است  غنا وطر   آن  بهترین  کهها  شنیدنی

 ،.باشد  می  صاحبش  قاتل  گاهی آنهم  که  است  وحالا ماشین  اسب  گذشته  در زمان  آن  بهترین  سواریها که

 ! است  اندر مبال  مبال  که وآنهم  برتر است  لذات  از هم   که  جنسی  عمل

 . است  کاری  گمراهیش  براي ،همین ابلیس  باشد بگفت   دنیاطلب  اشد ولینب  پرست  بت  اگر کسی-9

 . است خدا بوده  معصیت  عامل  اولین  دنیاطلبی( ص)پیامبر  بفرمایش -14

 ونگار  ،نقش  دارد در برون  ،دنیا چومارگرچه زهر دارد در درون

 . ستا  عاقل  کس  گریزد زو هر آن می است  قاتل  مار منقش  زهر این

 

  مای   آنهاا حسارت    باه   دانناد وگااهی   مای   هساتند زرناگ    ومکنات   ثاروت   داراي  را کاه   هاا کساانی    جامعه  در عرف

از اراراد بسایار     یکای .اراراد خبار ندارناد     ایان   از عاقبات   بینناد ولای   وظااهر امار را مای     رعلای   زیارا وضاع  .خورند

  ،داساتان  اسات   آماده   آدمای  گاررتن   هشادار وعبارت    باراي   درقارآن   پیدا کارد وداساتانش    بدي  عاقبت ثروتمند که

 . است  قارون

او   ثااروت. داشاات  را باااهم  وثااروت و زیبااايی  او علاام.او بااود  وپساارعموي( ع) موساای  ابتاادا جاازء اصااحا   قااارون»

 انبار   کلیدهاي  زیاد بود که  آنچنان

  کرد،ماردم   مای   وزینتهاا حرکات    وابهات  شاوکت   هاا باا آن    درکوچاه   وقتای .کردناد   می  حمل  اورا شتران  گناهاي

کنااد و   مخالفات ( ع) باا موسای    شاد کااه   او باعاث   دنیااطلبی   ولاای! باودیم  قاارون   مثال   ماااهم  کااش   اي:گفتناد   مای 

رارو    زماین   باه   خاود وثاروتش  ( ع) موسای   نفارین   وباه   شاده   دچاار قهرالهای    کناد وساراناام    توطهاه ( ع) موسی علیه

 «.ررتند

  باراي   ثاروت   او هشادار دادکاه    پیاامبر باه  !دعاا کناد تاا ثروتمندشاود      که  او از پیامبر خواست.رقیر بود  مردي  هثعلب»

ثروتمناد شادوجزء     ثعلباه   نکشاید کاه    طاولی .دعاا نماود    اصارار کارد وپیاامبر بارایش     امّاا ثعلباه  . اسات   تو خطرناك

  تاا باه    گررات   پیادا شاد لاذا از پیاامبر اجاازه      مشاکل   دیناه او در م  دامهااي   از نظرجا براي  کم  کم.گردید  دامداران

 .برود  از مدینه  خارج
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نازد او ررساتاد تاا      اي  نمایناده ( ص)پیاامبر  وقتای .باود   خاود مشاوول    ثاروت   زیااد کاردن    باه   از مدیناه   او در خارج

  مان   رودوساراغ   دیگار نمای   اراراد   ساراغ ( ص)چارا پیاامبر   : کارد وگفات    امتنااع   اورا بگیرد،ثعلباه   گوسفندان  زکات

 ؟ است  ررستاده

  کاه ..شاد   مانناد اوناازل    وارارادي  ثعلباه   امتنااع   ایان   در باارة   اي  آیاه   ناگااه . برگشات   خاالی   پیامبر بادسات   نمایندة

د آما   مدیناه   وباه   خاودرا برداشات    رسید،گوسافندان   ثعلباه   حبار باه   ایان   وقتای .داد  خبار مای    تقریباً از ارتداد ثعلبه

باا    ثعلباه ! کانم   قباول  از تاو زکاات    تاوانم   نمای   مان :پیاامبر ررماود  ! ام  آورده  زکاات : وگفات   پیاامبر ررات   وخادمت 

  پیامبر،ثعلباه   بعاد از رحلات  .ننماود   اورا قباول   زکاات   حضارت  کارد ولای    عااز ولاباه    باه   شاروع   مطلب  این  شنیدن

  تاوانم   نمای   نکارد،منهم  تاورا قباول    پیاامبر زکاات    چاون : ر گفات ابوبک. ام  آورده  زکات  من: وگفت  ابوبکرررت  سراغ

 «! از دنیا ررت  زکات ِ دادن باحسرت  بعدداز مدتی  ثعلبه. نمایم  قبول

 

  محنتزار است  سرتاسر اوتمام او زار است  زحسرت  دلت  دنیا که

  است  ،توانگر ودرویش غمش  پامال است  ریش  اسیران  از او دل  دنیا که

  بهايی  شیخ است  نیشش  هم  کنی  چونکو نگه  نوشش مرگ  گزاتر از شربت  جان  همه  یششن

 

 :کند می  اشاره  عبادت  مانع  بعنوان  رار چهارمورد دنیاطلبی  درسوره»

  یکاادیگر را براطعااام: المسااکین  طعااام علاای  ولاتحاّضااون!کنیااد نماای  را اکاارام  شااما یتاایم: الیتاایم  لاتکرمااون  کلاّباال

  وتحبّااون!خوریااد  ماای  کاارده  را جمااع  وارث  ومیااراث:اکاالاً لمّااا  التااراث وتااأکلون!کنیااد نماای  تشااویق  مسااتمندان

 «!دارید  را بسیار دوست  وثروت  ومال:حباًّ جماًّ المال

  رقیاار ماای !شااوند  احضااار ماای  وجااوا   سااؤال  ثروتمنااد بااراي   رقیاار ومااؤمن   شااود،مؤمن  قیاماات  هرگاااه»

 ؟ باید بایستم  سؤالی  چه  براي!خدایا:گوید

ویاا    آنارا اداء کارده    تاا حاق    دادي  بمان  ثروتای   وناه   کانم   یاا ساتم    تاا عادالت    داشتم  حکومتی  نه!سوگند  عزتت  به

  راسات  ام  بناده :ررمایاد   مای   جلالاه   خداوناد جال  !بیشاتر   باود ناه    کفایات   ،بانادازه  دادي رزق  بمن  آنچه! باشم  نکرده

  سایرا    باراي   ریازد کاه    مای   آنقادر عارق   ماندتااینکاه   ثروتمند  مای   اما مؤمن.برود  بهشت  از کنید تابهرا ب  راه! گفت

 «!رود  می  بهشت  به  آنوقت.  است  شتر،کاری  چهل  کردن

  وبااه  نداشااته  را دوساات  وثااروت  مااال آوري  جمااع  هساتند کااه    اي عااده:انااد دسااته  در دنیااا سااه  امّااتم(: ص)پیاامبر »

 .باشند می اینها ایمن.هستند  راضی  وریاتضر

  رحام   صاله   بامالشاان   دارناد ولای    رادوسات   ماال   آوري  وجماع   کارده   جماع   وثاروت   ماال   حلال  از راه  دوم  دسته

اینهااارا اگاار . کننااد ماای  منااع  را از حقشااان  ایمااانی  نماینااد وباارادران نماای کماا   دیناای  باارادران  کننااد وبااه نماای

 .نماید می  اقامه  کند والاّبر آنها حاّت فو میخدابخواهد ع
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  کنناد در اسااراف  مای   دهنادواگر خارج   را نمای   واجباات .کنناد  مای   انادوزي   ثاروت   وحارام   از حالال   ساوم   دساته 

 «.میشوند  روانه  جهنم  به  وروزقیامت  است  دنیا بر اینها حاکم. وتبذیر است

« 
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  شرابخواری

 

اطبااء مضار وضااررآور     ازدیااد هما    وبلکاه   ادیاان   در هما    بلکااه  اسالام   تنهاا دردیان    نااه  کاه   اسات   ماایعی   شارا  

 . است  شده  داده  تشخی 

  اوبرساایر موجاودات    وبرتاري   انساان  شارارت   کاه   عقلای . اسات   آدمای   عقال   کاردن   مختال   ضرر شارا    بزرگترین

 . است  آن  به  وابسته

  ووقتای .شاود   را سابب   بسایاري   موازي   تواندضاایعات  مای   الکال   کام   مصارف   حتای   که  است  گفته  از دانشمندان  یکی

  موازي   سالولهاي  ناابودي   باه   داناد کاه   کناد نمای   مای   وشاادمانی   لاذت   ،احسااس  الکال   مقدارکمی از نوشیدن  انسان

 . است  کرده  خود کم 

ها ایجاد نموده و  اعصاب، واکنش در رگ ر برروىالکل در نتیجه تاثی. ترین اثر الکل،تضعیف دستگاه اعصاب مرکزى است مهم}

اما این اثر دیرى . نماید کند و ابتداءا در بدن ایجادحرارت مى دهد و از این طریق، پوست را قرمز مى مى خون را به سطح بدن جریان

 .دهد کوتاهى، بدن حرارت خود را تا دو برابر از دست مى پاید، چرا که پس از مدت نمى

شود و به ترتیبى که ذکر شد، درجه حرارت بدن بالا رفته و  مى نوشد ابتدا فعالیت او بیش از حد معمول مى شخصى که الکل

سپس مرکز سمعى مغز . کند آن گاه مرکز تکلم در مغز تحت تاثیر الکل قرار گرفته وشخص پرچانگى مى. شود شدید مى تنفس

و بالاخره . بیند ایى مغز دچار اختلال گشته وشخص تصاویر موهوم مىبعد مرکز بین. شنود خود مى صداهاى بى متاثر شده و شخص

( 21) .دهد فیزیکى خود را از دست مى تاثیر الکل قرار گرفته و کسى که مشروب الکلى نوشیده، توازن اعمال مرکز حفظ تعادل تحت

. 

گذارى شده است، تقریبا از بین  ان پایهمنشا حجب و حیا در انس دارى شخص که به عنوان بدین ترتیب با نوشیدن الکل، خویشتن

 .شود بروز اعمال ناهنجار مى و باعث رفته

کند و انسان را به سیرت و منش عارى از  توقفى را فلج مى ترین اعمال از دیدگاه متخصصین اعصاب و روان، الکل، عالى

شود و انسان با شرم و  ر شخصیت انسان مىدگرگونى د استعمال الکل موجب. دهد اخلاقى و برى از دانش و بینش سوق مى ملکات

 .نماید بندوبار مى حیا راافسارگسیخته و بى

شناسى به  طبق مطالعاتى که مؤسسات جرم. گردد جرایم مى عوارض مصرف الکل، غالبا منشا ارتکاب اعمال شنیع و ارتکاب

ها در اثر  ها، خود آزارى و دیگر آزارى قتل% 07جرایم ضرب وجرح و % 07اند، اغلب جنایات جنسى و در حدود  آورده عمل

ازدیاد تصادفات وسایط نقلیه درکشورهایى که مجاز به نوشیدن الکل هستند براثر مستى . شوند هاى الکلى واقع مى نوشابه استعمال

 .( 21) .دان قوانین ممنوع دانسته یا محدود نموده مزاحم است و روى همین اصل، استعمال مشروبات الکلى را اغلب رانندگان
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گرم در لیتر خون باشد، شخص مجاز به رانندگى نیست  سانتى5/7در کشورهاى سویس و فرانسه اگر میزان الکل در خون بیش از 

 0/7گرم و در انگلستان  دردانمارك این مقدار یک سانتى. شود و تکرارکننده این جرایم از حق رانندگى براى شش ماه محروم مى

 .( 21) .باشد مى

هاى انسان را  تنها اعتدال روانى و تنظیم حرکات و فعالیت الکل نه. سوء نوشیدن الکل منحصر در آن چه گفتیم نیستاثرات 

سوءهاضمه  به عنوان نمونه، مصرف الکل، باعث ;گذارد مى هاى مختلف بدن سازد بلکه آثار مخرب دیگرى بر دستگاه مى مختل

هاى کبد و معده را منعقد  هاى سلول بودن آن، آلبومین علت جاذب الرطوبه شود، زیرا به واختلال دستگاه گوارش و کبد مى

 .( 25) .گیرند به خود مى( تشمع کبدى)مومى شکل  هاى کبد حالت دهد و سلول درنتیجه معده اسیدکلریدریک پس نمى. کند مى

ها به شدت برخورد کرده  رى از آنبردا این است که اسلام با نوشیدن هر نوع مشروبات الکلى، خرید وفروش و هر نوع بهره

آن، گناه کبیره قلمداد و هم چون قمار بازى موجب  خمر در آیات قرآنى، پلیدى و رفتار شیطانى تلقى گردیده، نوشیدن.است

 .( 21) .برانگیختن بذرعداوت و دشمنى دانسته شده است

بلکه در تمامى ادیان الهى، هنگامى که . شود فته نمىنوشد، تا چهل روز،نماز او پذیر براساس روایات اسلامى، کسى که خمر مى

با صورت سیاه و زبان بیرون آمده  نوشنده خمر در روز قیامت( 20) .ها بوده است هاى قطعى آن اند، تحریم خمر جزء برنامه گشته کامل

اى شراب بنوشد، روح  جرعه کسى که. گردد آورد، محشور مى ریزد و فریاد العطش برمى اش مى درحالى که آب دهان او بر سینه

 .( 20) .گردد شود و روح ناپاك و پست جایگزین آن مى گرفته مى ایمان از وى

غربى مقادیر زیادى الکل به صورت مشروبات الکلى  متاسفانه هم اکنون در کشورهاى لائیک و عمدتا در کشورهاى

مشروب فروشى  155751دارایى این کشور، تعداد  در فرانسه مطابق گزارش رسمى وزارت 2555تنها در سال . شود مى مصرف

 .نفر یک باب مشروب فروشى وجود داشته است 01براى هر  یعنى ;دایر بود

هم اکنون دانشمندان . این در حالى است که مصرف الکل سال به سال به طور مرتب دراین کشورها افزایش یافته است

پروفسور سیگار در کتاب خود تحت . اند نوشته اجتماعى هاى و ناهنجارىسم و مسائل کیفرى  متعددى درباره الکلى هاى کتاب

شکست فرانسه در جنگ دانسته و آکادمى علوم فرانسه،  ترین علل سم را یکى از مهم الکلى«  سم از گذرگاه اجتماعى الکلى» عنوان

 .هاى الکلى صادرنموده است به همین مضمون در محکومیت مصرف نوشابه اى قطع نامه

هاى  ماندگى گردند و به همان جهت، عقب هاى شدید مى پریشانى روان لحاظ علم ژنیتک نیز، اکثر فرزندان افراد الکلى، مبتلا به از

 {سید حسن وحدتی شبیری–الکل و فراورده های آن {}.( 25) .شود مختلف شعورى در آنان ایجاد مى

 

 :شود  می  آثار اشاره  ازاین  بعضی  به. انکار نیست  قابل  مختل   در جوامع  آثار زیانبار شرا 

  مسااايل  بحماادالله درکشااور مااا بخاااطر رعایاات  کااه  دانساات  از مفاسااد غاار   بساایاري  ریشاا   تااوان را ماای  شاارا 

 . است  واندکی  در حد بسیارضعی   ،شرابخواري مذهبی
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  وقتای . اسات   شاده   وقتال  وجنایاات  ودينااب   باعاث   شارابخواري   کارد کاه    اشااره   ماواردي   باه   توان می  اماّ در تاریخ

  وزیاار مقتاادر خااود درآورد اورا از هرگونااه   عقااد جعفربرمکاای  را بااه عباسااه  ،خااواهرش عباساای  ،خلیفااه هااارون

داد تاا    کناد وترتیبای    خاود غلباه   برهاوس   نتوانسات   عباساه   کارد ولای    اطاعات   نماود وجعفارهم    منع  جنسی تماس

  هااارون  بعاد از ماادتها خبار باه     وقتای .داد  اناااام  جنسای   باااو عمال    آنگاااه.دشاو   مسات   شاارا   جعفار باا نوشایدن   

  ترتیااب  ایاان  وبااه.خااودرا صااادرنمود  خلاراات  در دسااتگاه  برامکااه  ریشااه  وکناادن  جعفربرمکاای  رسید،دستورکشااتن

 .شد  کنده  وخلارت  ها از قدرت برمکی  ریش 

   تصامیم   نتوانسات   مساتی   بادلیل   خوارزمشااه  الادین   جالال   ایاران   کردند،پادشااه   حملاه   ایاران   موولهاا باه    ویا وقتی

 از کشور  دراع  براي  درستی

 .گردید  مخربی دچار آرت  اسلامی  موولها درآمد وتمدن  اشوال  به  بگیرد لذا کشور ایران

  یابد،بادخواهان   اتناا   مانادگی   بدرآیاد وازعقاب    وگمراهای   کشاور ماا از تااریکی     ررات  می  امیرکبیر که  در زمان

  ایاران  امیاد نااات    شادند کاه    وباعاث .گررتناد واجارا نمودناد     مستی  درحال   شاه امیرکبیر را ازناصرالدین قتل  حکم

 .برباد رود

 .اند خواهرخود زنا کرده خود مثل  با محارم  براثر مستی  اند که  بوده  اررادي  که  ذکر شده  درتاریخ

 سر و بر را  مهیبی  با شکل  آراسته جوانی  ینبال  به  ررت  شبی  ابلیس

 خطر را  سه  زین  تویکی  زنهارباید بگزینی  واگر خواهی  مرگ  منم  گفتا که

 وسر را  از خواهرِخود،سینه  زاریا بشکنی  را بکشی  پدر پیرخودت  یا آن

 رانر   ضیوم  تن  به  رتد لرزه  کزمرگ برخود وجادشت  جوان  بیم  لرزید از این

 تونظر را  زهلاك  بپوشم  ساغرتا آنکه  دو سه  ی   کشی  نا   یاخود زمی

 دونفررا  این  ِ اد  ترك  هردوعزیزندهرگز نکنم  گفتا پدر وخواهر من

 شر را  چارة  بکنم  وباوي  نوشم کردمی  توان  ِ شر از خویش درع میِ  چوبه  لکن

 پدر را  کشت  خودرا زد وهم خواهر  هم ز مستی  دو بنوشید وچوشد خیره  جامی

 «میرزا  ایرج»ِ بشر را کند نوع  شر حف   مای   وخداوندزین  تاك  بن  شود خش   کاش  اي

آثاار    ایان   هام   بعادي   نسالهاي   باه   دانندبلکاه  را گریباانگیر شارابخوار نمای     تنها آثار زیانباار شارابخواري    دانشمندان

 .کند می  سرایت

در   آمیزشای   درصاد بیمااران    وچهال  هشاتاد درصاد دیوانگاان     کاه   گفات   باالکال   مبارزه  لمللیا  بین  سازمان  دبیرکل

  نیمای   در  هاارا ببندیاد تاا مان      میکاده   در   کاه   اسات   گفتاه   در آلماان   ودکتاري . است بوده  الکل  اعتیاد به  نتیا 

 . هارا ببندم  خانه  از بیمارستانها ودیوانه
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  خوانی  را پري  بز ماده  که نینادا  کند به  چنانت می

 ؟ داري می  چه  طمع  توزمستان هشیاري  شود به  نادم  مست

 : شرابخواردر روایت  جایگاه

 .شود  نمی  روز قبول  شبانه  شرابخوار تا چهل  خو   اعمال-1

 . است  شیطان  شرابخوار عروس-1

 . است  باشد،ملعون تهنشس  است  شرا   درآن  که  اي  سرسفره  شرابخوار وکسیکه-3

 .رسد  شرابخوار نمی  به( ص)پیامبر  شفاعت-0

  رحام   قطاع .کناد   مای   حرمات   هتا  .شناساد  کناداو خادا را نمای     ابا نمی  عملی  از هیچ  مستی  شرابخوار در حال-2

 .نماید  می  کند،او ساده  ساده  دربرابر بُت  اودستوردهد که  به  اگر شیطان.نماید  می

 .شود شمارانگیرد  نازل  اگر بر آنها لعنتی  نکنید که  وار ماالستبا شرابخ-3

  عیااادتش  بااه.او ندهیااد  بااه  اماناات.ننمايیااد  تأییاادش.نکنیااد  بااا او ماالساات .شاارابخوار دختاار ندهیااد   بااه-4

 .حاضر نشوید  اش  جنازه  درتشییع.نروید

 .کند  می  را پاره  عصمت  ،پرده  شرابخواري-3

 .جهنمند  نسگا  شرابخواران-9

 .شود  محشور می  سیاه  شرابخوار با چهرة-14

  اساتفاده   درماان   باراي   از شارا    بعضای ) اسات  قارار ناداده    حارام   را در چیزهااي   دردي  هایچ   خداوند درمان-11

 .(کنند  می

  نشاااند،آنکه را ماای  آن  درخاات  کساایکه:ررمااود را لعان   دسااته  ،ده شاارا   بااا نوشاایدن  در رابطااه( ص) پیامبراسالام -11

  شارا    نوشد،سااقی  رامای   شارا    سازد،کسایکه  مای   گیارد وشارا    آنارا مای    آ   کند،کسایکه  مای  را آبیااري   درخت

  وکسااانیکه شاارا   پااول  کنناادة  ،مصاارف شود،خریدارشاارا  ماای آورده  بسااویش  شاارا   ،کساایکه شاارا   ،آورنااده

  آن  رااروش  از پااول دارندوکساایکه  دساات  آن  وحماال  وخریاادن  ورااروختن  انگااور شاارا   ورشااردن درخااوردن

  ویااا دیگااري   وصااايبی  یااا یهااودي   نصاارانی  بااه  شاارا   شااریکند وهرکساایکه   در گناااه  کند،همااه  ماای  اسااتفاده

 !رادارد  گناه بنوشاند،همین
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  ،گوشات  دناز نوشای   قبال   او بخوراناد کاه   باه   وعقربها،ماایعی  سایاه   ّ مارهااي  بخورد،خداونداز سَام   شرا   کسیکه -13

  محشاار ازبااوي  اهاال  مرداربگندد،بطوریکااه  مثاال  وپوسااتش  ،گوشاات بریاازد وبعااد از نوشاایدن   درظاارف صااورتش

 !شود  می  برده جهنم  به  شوندسپس  می  اذیت آن

  شارا    ابتادا اصارار برخاوردن     اماام   او بیاورندوباه   شارا    مالاس   را باه (  ع) هاادي   دستور داد اماام   متوکل  وقتی»

  ض.راعاو   مالاس   وضاع   را خواندناد کاه    اشاعاري   نمود،اماام   بار شاعر گفاتن     را دیدتکلی   امام  امتناع  ود وچوننم

 : زیر است  بشرح  امام  ابیات.برگردانند  را بااحترام  آمد ودستور داد امام  متوکل  نحس  چشمان  به  کرد واش 

  القلل  تنفعهم  رلم  الرجال  غلب تحرسهم  الاجبال  قلل  باتوا علی

 ما نفزلوا  واسکنوا حُفراً یا بهس معاقلهم  واستنزلوا بعد عزو من

  والحُلل  الاساور والتیاان  این بعد درنهم  ٌ من صار   ناداهم

  الاستار والکفلل  دونها تضر   من منعّم   کانت  اللتی  الوجوه  این

  الدود تنتقل علیها  الوجوه  تل  سايلهم  حین  القبر عنهم  رارص 

باا    برراراز کاوه    هااي   در قلاه   ساتمگران »قاد افکلاوا    بعاد الاکال    مان   مااکلوا دهداً و قدشربواواصبحوا الیوم  قدطال

 . نداشت  آنان  براي  ها سودي  کوه  این  مرك  با آمدن  ولی.بردند نیرومند بسر می  نگهبانانی

 بود؟  بدررودآمدنی  ارتادند چه  اخهاییسور  ،به مردنشان  داشتند باغ  که  بعد از عزتی

 ها ولباسها؟  هاوتاج  تخت  آن  کااست:  آمد که  قبر گذاشتند،صدايی  آنها را داخل  وقتی

 بندها قرار داشتند؟  هاوپشه  زیر پرده  وهمیشه.بودند  در نعمت  غرق  که  صورتهایی  کاا هستند آن

 !غلطند  صورتها می کرمها بر این:داد  ها جوا   دهمر  این  از طرف  رصی   قبر با زبان  ناگاه

 «.شوند  می  کرمهاخورده  توسط  حالا خودشان.خوردند وآشامیدند  عمر طولانی  ی 
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 اعتیاد

 

از   مختلا    دلايال   باه   کناونی   در زماان . ماواد مخادرّ اسات     اناواع   ، اعتیاد به سالم  زندگی  و موانع  انحراف  از عوامل

  ماواد مخدرباه    صاادرات   باراي   ایاران   باودن   ارتبااطی   ، پال  و پاکساتان   ماننداروانستان  با کشورهايی  یهمسایگ  جمله

از   شااید بایش  .  اسات   نماوده   بازرگ   ومعضال   مشاکل   و ایان   و خطرنااك   ساخت   مارض   دنیا، کشور ما را دچار این

  چاه .نمایناد  مای   از ماواد مخادر اساتفاده     و تفننّای   اعتیااد و یاا تفریحای     صاورت   ما یاباه   نفر از هموطنان  دو میلیون

بخااطر    کاه   جواناانی   و چاه . اناد  داده  خاود را ازدسات    ماواد مخادر جاان     و یا قاچااق   استفاده  در راه  که  جوانانی

 . شوند می  را مرتکب  و تااوز و غیره  تا قتل  گررته  و از سرقت  شده  آلوده و تخلفات  گناهان  انواع  اعتیاد به

اعتیااد را چناد     عوامال .  اسات   شاده   از خلارهاا و ناهنااریها،شادنی    بسایاري   ، انااام  باا آن   کاه   اسات   اي اعتیاد پلّاه 

  :اند چیز شمرده

بایاد    ساالم   جاوان   کاه   اینااسات .اناد  پیادا کارده    آلاودگی   ناباا    رریاق   از طریق  درصد معتادین  شصت:   رریق

 .نیفتد  نارریقان  این  دام  کند تا به  و ارراد دلسوز را گوش  وبزرگان  اسلام  هاي، هشدار رراقت  در مسهل 

 .اند معتاد شده علت  باین  درصد از معتادین  چهارده: عاطفی  هاي  ناراحتی

 .اند معتاد شده  در صد بخاطر کناکاوي  هشت : کناکاوي

  آلودهمااواد مخاادر   از اسااتفادة  درصااد بخاااطر لااذت    شااش:  جااویی  لااذت

 .اند شده

 .اند  معتاد شده  از درد جسمی  ناات  درصد براي  پن  :درد  تسکین

 .اند معتاد خود اعتیاد را ررا گررته  چهار درصد از رامیل :معتاد  رامیل

 :مواد مخدرّ  انواع

 . و کفديین  ، هرويین ، مُررین زا مانند تریاك ا مواد سستی1

 . و کراتم  ، ناس ارزا مانند کوکايین ا مواد توان1

 . و غیره  دي  اس  جوانا، ال  ، ماري ارزا مانند حشیش ا مواد توهم3



171 
 

 :مواد مخدرّ  اعتیاد به  مراحل

،  آناان   و تشاویق   ناباا    بادوساتان   رارد در اثار معاشارت     مرحلاه   در ایان : باا ماواد مخادّر      آشنایی:  ال 

مارور    شاود و باه   بیناد، باا ماواد مخادرّ آشانا مای       در خود مای   اندوست  در برابراین  که  غروري  و احساس  کناکاوي

 .نماید پیدا می  مواد وابستگی  این  به زمان

مخاادرّ   از مااده   رابطاور نامرتااب   زمااانی  مادت   از اینکااه  راارد پاس   مرحلاه   در ایاان : تردیاد و دودلاای  ا    

  باتوجاه   ؟ ولای  یاایم   تاا نااات    کانم   چاه   کاه   شاده و ساتیز    وارد جنگ با خویشتن  کند، بطور ناخودآگاه می  استفاده

در   ماواد کاه    ارازایش   باه   میال   بیناد و درنتیااه   مای   از تارك   ماواد، خاود را نااتوان     به  و روانی  جسمی  وابستگی به

 .شود گیرد، در او ایااد می خومی  از آن  مقدار معینی  به  تدریااً بدن  آن

  کشایده   اعتیااد قطعای    ، باه  کاردن  تارك   و تردیاد و احتماالاً مادتی     رد بعاد از شا   ، را  مرحله  در این :اعتیاد ا ج

  اعتیاااد بااه. کنااد ماای  خااود را آلااوده  و رواناای  جساامی  ساالامت  مااواد اعتیادآور،بساارعت  و بااا مصاارف! شااود ماای

 .شود می  اناام  بسرعت  هرويین  و اعتیاد به  ماه  ی   با مصرف تریاك

 :تیاداع  و ضایعات  عوارض

، توییار در   ، یبوسات  عضالانی   ،دردهااي  جسامانی   ، بیماریهااي  آن  عاوارض   از جملاه :  و جسامانی   ا رردي1

،  خساتگی  صادا، احسااس    ، گررتگای  ، تشان   بادن   ، خاارش  دهاان   ، خشاکی  گاوارش  در دستگاه  ، اختلال چشم  مردم 

 .اناامد می  مرگ هب  گاهی  که  کبد و ریه  ، عفونت بد دهان  و بوي  رساد دندان

 

  جناگ   و ابتکاار، حالات    اراده  ،سالب  عصابی   رارد، ضاع     روانای   در ساازگاري   اخاتلال  : روانی  عوارض -1

وصادها    دايمای   ، تارس  نفاس   اعتمااد باه    ، عادم  قاراري  و بای   ، اضاطرا   اخلاقای  انحراراات   و ستیز با خود، پیادایش 

 .دیگر  و عاطفی  و روانی  روحی  مشکل

،  شااکنی  ، قااانون خااانوادگی  نظماای ،باای اجتماااعی  رعالیتهاااي  بااه  علاقااه  نداشااتن : اجتماااعی  ارضعااو -3

  ، نااابودي خااانواده  نظااام  ، رروپاشاای دیگااران  ، معتاااد نمااودن  کااار وتحصاایل   محاال  ، تاارك و جنایاات  جاارم

 ...و  آنان  وانحراف ررزندان

  بزرگای   اقتصاادي   ، ضاایعات  باودن  و انگال   باازدهی   و عادم   اشاتوال   عادم   دلیال   معتاد به : اقتصادي  ا جنب 0

  نامشاروع  اعتیااد از راه   هزیناه   ، تهیا   خاانواده   مخاارج   درتاأمین   مساهولیت   احسااس  عدم. نماید کشور ایااد می  براي

 .دیگر  و دهها عوارض  بزهکاري  انواع  به  و اشتوال
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و   سیاسای   در رعالیتهااي   چیز،مشاارکتی   هماه   باه   نسابت   فااوتی ت  بای   علات   اراراد معتااد باه    : سیاسای   ا جنب 2

  ، قتاال جنایاات  عاااملان  عنااوان  از آنهااا بااه  و مفساادین  ومعمااولاً غااارتگران. ندارنااد  لاازوم  درمواقااع  اجتماااعی

 .کنند می  ، استفاده و غیر سیاسی  سیاسی  هاي وتوطهه

 

 !سایر مواد مخدّر  براي  سبزي  سیگار چراغ

  وقتای . باشاند  زا مای  از آنهاا سارطان   تعادادي   وجاود دارد کاه    سامیّ   ماادة   از چهاار هازار ناوع     ود سیگار بیشدر د

  کنناد و از آنااایی   ایاااد مای    محال   را درآن  سارطانی   شاوند، توییارات   مای  وارد نااي   زا از دهان  مواد سرطان  این

 .ندارند  خود اطلاعی  در ششهاي  رشدسرطان  از مراحل  ، ارراد سیگاري نیست  حسیّ  ، اعصا  ریه  در نفسَ  که

یاباد   مای   ، اداماه  اسات   پرداختاه   دخانیّاات  اساتعمال   رارد باه    کاه   متمادي  سالیان  در طی  سرطانی  تکثیر سلولهاي  این

و  سااینه  قفساا   ، دردهاااي نفااس  ، تنگاای ، ساارره اشااتهایی ، باای خااونی  ، خلااط وزن کاااهش  مبااتلا بااه  بتاادری   تااا اینکااه

 ! است  بسیارکمی  راصل   تا مرگ  لحظه  از این  متأسفانه  گردد، که صدا می  خشونت

  لاب   از جملاه   ررزنادان   باراي   ، وناهنااریهاایی  جنسای   میال   ، کااهش  عقیمای   چاون   عوارضای   سایگاري   در مردان

 .شود موز در اثر سیگار ایااد می و سرطان  خون  ، سرطان شکري

  دیااده  رااراوان  اشااتهایی و باای  باادن  ،ضااع  ، خسااتگی اسااتخوانی  ، دردهاااي عضاالانی  ، دردهاااي یگاريساا  در زنااان

 .شود می

  گورستان  کند به  رویت  بنگ کشد سر از بستان  ْبتونت میِ

 یا بیمار؟  است  آیا معتاد مجرم

اعتیااد آماد، دیگار رارد       وقتای   ولای .  اسات  سااخته   خاود راراهم    اعتیااد را باراي    مقادمات   که  است  معتاد این  جرم

  آساانی  تواناد باه   نمای   او وجاود دارد کاه    و جسام   در روح  ماواد چناان    باه   وعاادت   زیرا کشاش .  نیست  معتاد مارم

  داشاته   نقاش   خاود در بیماار شادنش     کاه   اسات  رارد معتااد، بیمااري     کاه   باید گفت  بنابر این. از اعتیاد بردارد  دست

را   بیمااران  ایان   باا تادابیري    کشور ماا جاا بیفتاد، شااید بتاوان       و مسهولین  مردم  در بین و مفهوم  معنی  اگر این.  است

 .کرد  جلوگیري  بقیه  به  مرض  این  نمود و از سرایت  درمان

 

 

 



173 
 

  حرام  غنا وصداهای  به  دادن  گوش

 

واگار   4ماناد  مای   ساالم   هام   باشادخود روح   اگار ساالم    روح  غاذاي . اسات   روح  توذیه  هاي  از راه  یکی  دادن  گوش

 .نماید مس  مسموم  را هم  باشد،روح  مسموم

مضّاار   آدماای  روح  بااراي  مطاار  هاااي غنااا وموساایقی  وغیاار مساالمان  مساالمان  ودانشاامندان  نظاار اساالام  طبااق

 . است  بوده  نمود،ابلیس غنارا استفاده  کسیکه  واولین.باشند می

  انساانهاي   زنادگی   باا بررسای    پیادا کننادولی    آن  باراي   مناارعی   از موسایقی   ناد در درااع  خواه مای   اي عده  اگرچه

  خاودرا صارف    وهرگاز عمار گرانبهااي     نیسات   آنهاا اثاري    در زنادگی  از موسایقی   کاه   شاویم  مای   ، متوجه برگزیده

 .نمایند کشاند،نمی می  نیارکارشهوا  کند وبه می  غارل  را از خود وخدایش  انسان  گاهی  که  اصواتی شنیدن

اگار    باشاد؟درحالیکه   کارده   اساتفاده  در عمار خاود از موسایقی     داریاد کاه    را ساراغ   انساانی   بزرگ  شخصیت  کدام

 .بردند می  بهره  از آن  ،آنها هم نداشت  بودوضررهايی  وروايدي  منارع  در موسیقی

 آزار  گناه  دومارضحاکندهردوخونخوار وبی  لهو ولذت

 « خاقانی»برآرند از دومار،دمار  لشگر رریدونندکه  ودین  لعق

 {از کتاب فرشته زمینی} بزرگان  از زبان  موسیقی

 «. زنا است  کان  غنا پلّه(: ص) پیامبر اسلام»-1

  رقار ونفااق    باعاث   کاه   خادا غناا اسات    مخلاوق   وبادترین . خدا،غنااسات   مخلاوق   تارین  خبیاث (: ع) صاادق   امام»-1

 «.شود می

شاود   نمای   مساتاا    خاناه   باشادودعا در ایان   نمای   ایمان   غناا باشاد،از راجعاه    در آن  که  اي خانه(: ع) صادق  امام»-3

 «.گردند واردنمی  خانه  این  به  وملايکه

 «کارد می باطل  تخم  دهد،خدا در گوشش  لهورا گوش  کسیکه(: ص)پیامبر»-0

،محشاور   اسات   از آتاش   طنباوري   ودردساتش   سایاه   صاورتش   لیکاه طنباور در حا   صااحب   روز قیامت(: ص)پیامبر»-2

 «شود می

 «شود از قبر محشورمی  کور وکر ولال  بصورت  ،مونیّ روز قیامت(: ص)پیامبر»-3
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  کوچا    طبلهااي ) وکبارات (ساازوآواز ) وکوباات (  نای )ومزماار ( رقا  ) اززقان   کانم  می  شمارا نهی  من(: ص)پیامبر»-4

 «( وبزرگ

  بااه  قضاااء حاجاات  بااراي  ماان  وقتاای. غنااساات  اهاال  کااه  دارم  اي همسااایه: گفاات( ع) صااادق  امااام  بااه  شخصاای»-3

 دارد؟  اشکال  آیا این! مانم ،بیشتر می همسایه  غناي  ازصداهاي  شنیدن  ،براي روم می  دستشويی

  واقااع  سااؤالمااورد   ودل وچشاام  همانااا گااوش : اساات  خاادا ررمااوده   کااه  نبایااد بیشااتر بمااانی :ررمااود  امااام

 «33اسراء».شوند می

 ! کنم می  وانشاءالله توبه  بودم  را نشنیده  آیه  این  گویا تاکنون: او گفت

  باود،خیلی   رسایده   اجلات   حاالی   واگار درچناین    اسات   بازرگ   گناهات   کاه   بلند شو ونماز بخوان  حال:ررمود  امام

 «بد بود  برایت

 « است  داده  آتش  وعدة آن  دهندة  اناام  خداوند به  که  است  یکارهاي  غنا از آن(: ع)باقر  امام»-9

  را از جاادیت  انسااان... اساات  کند،موساایقی موااز جوانهااارا تخاادیر ماای  کااه  چیزهااايی  از جملااه: خمیناای  امااام»-14

  جادي  ايلباشاد،از مسا    ساروکار داشاته    را باا موسایقی    چناد سااعت    روزي  کرده عادت  که  جوانی  ی .برد می  بیرون

 122 ص9 ج- 141تا 194 ص3 نورج  صحیفه« .شود می  غارل  کلی  به

 «ناصرخسرو» لاهی  هیچ  است  نکرده  هرگزسرمایه  از لهو ازآنکه  پرهیز کن

 وغنا  موسیقی  ضررهای

 «                134 روز ص  پرسشها وپاسخهاي  از کتا »

  ارادگی  وبی  حواس   واختلال  اعصا   ضع -1

  سلسل   آثار را روي  ترین ،شوم موسیقی  نو اهاي ترین ودلکش  بهترین:گوید کلمبیا می  آدلر،پرورسور دانشگاه  دکتر ول »

 «.گذارد می باقی  انسان  اعصا 

  شدید است  آنچنان  اثر گاهی  این.کند ایااد می  اثرتخدیري  ،در اعصا  وکنسرت  موسیقی  اصولاً شنیدن: دکتر آاکسیس»

  است  اثر تخدیري  برنداز همین می  ارراد از آن  که  اي العاده  روق  سازد ولذت می  زده  رامانند ارراد بهت  شنونده  هک

  را اسیرجذبه  واندیشه  عقل  است  ممکن  یابد گاهی  دارد واگر شدت  رراوانی تخدیرها زیانهاي  اینگونه  که  است  وروشن

  ناشایست  واعمال   حرکات  به  پروا دست  دهد وبی  تشخی  وبد را از هم  یگر نتواند خو کند ود  تند موسیقی  آهنگهاي

 «.بیاندیشد  آن  وخیم  عواقب  نتواند به  حال  بزند ودرآن

 .شود می  جنایت  باعث  موسیقی  گاهی

  محکوم  مختل   را از جهات  سیقیمو  در آن  بودکه  نوشته«  موسیقی  جنون» عنوان  تحت  اي ،مقاله در سويیس  ماله  ی »

 .بود ومورد انتقاد قرار داده
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  شنیدن  براي  پاریس  از میدانهاي  هزارنفر در یکی  در حدود صدوپنااه  جمعیتی  که  بود که  این  مقاله  این  نوشتن  علت

هارا   هاراشکستند وموازه  ویترین  آمدند که  هیاان  به  ،چنان کنسرت  ی   از اجراي  بودندوپس  آمده  گرد هم  موسیقی

 «.شدند  زخمی  هم  اي نمودند وعده  ویران

تأثیر   تحت  ،چنان داشت  پیانو اشتوال  یادگررتن به  که  جوانی« راك  لتیل» در ایالت  بود که  در خبرها آمده  همچنین»

 «.درآورد خودرا از پاي  رد،معلممتعدد کا  وبا ضربات  از جا برخاسته  ناگاه  که  قرارگررت  موسیقی  نومات

ویا   شده  روحی  گررتار امراض  از آنان  اي عده چنانکه. است  داشته  خطرناکی  تأثیرات  آن  در نوازندگان  حتی  موسیقی»

 : از جمله. اند شده  سکته  وحتی جسمی  دچار امراض

 !گردید  دیوانه  کر شد وسراناام  کلی  به  سالگی  در سی  بتهون

 .مبتلاشد  وکوري  حواس  اختلال  به  اطریشی  دان  موسیقی  ا ب

 .قوا شدند  دچار ضع   نامی  از موسیقیدانان  ،دوتن وشوپن  موزارت

  شومان.مبتلا شدند  روحی  وکشمکشهاي  رکري وپریشانی  عصبی  اختلالات  به  ودوکونیسی  وواکتر ومندلس  شوبرت

 «.شدند  گیدیوان   اعصا  دچار ضع   ودووراك

 : اقتصادي  ضررهاي-1

  اقتصاد کشورها از جمله  را به  سختی  شود،ضربات می شهوترانی  وماالس  موسیقی  خرج  امروزه  که  سنگینی  هاي هزینه

  بااستعداد بااي  از جوانان  اي شود،عده می دانان  وموسیقی  هنرپیشگان  به  که  وتوجهی  وبر اثر استقبال.زند کشور مامی

  وبدنبال  کار خودرارها کرده  ایرانی  اخیراًچند نفر از پزشکان  آورند که می  روي  موسیقی ،به ودانش  علم  بدنبال  ررتن

 .اند ارتاده  موسیقی

 : اخلاقی  ضررهاي-3

ببار   آوري  شرم  واحینانااًرتضاحات  بوده  وهوس  شهوت باشد،مهی   زن  مخصوصاً اگر خواننده  مختل   در محارل  موسیقی

 .آورد می

  انسانی  از مفاهیم  بطوریکه  شده  بر او مسلط  اعصا  سستی  ،یکنوع قرار گررت  موسیقی  نفوذ زیر وبم  تحت  انسان  هنگامیکه

  چون  مقدسی  مفاهیم  ودر نتیاه.شود نمی ماسم  دیگر دربرابر دیدگانش  چیزي  پرستی  ،جمال ،عشقبازي جز شهوترانی

  همه..و  هدف  در راه واستقامت  ومبارزه  ورعالیت  وکوششس  ماد وعظمت  وبرادري  وامانت حیا وعفت  وتومر  رحم

 .شوند می  سپرده  بفراموشی

 .از خدا  دوري-0

 

  حرام  موسیقی  مصادیق
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  ولااو کماای  عااادي  را از حااال  انسااان  باشااد یعناای   مطاار    موساایقی  آلات-1

 .باشد  لهوولعب  ماالس  صمخصو  ویا موسیقی.نماید  خارج

 .باشد  شعر مستهان  ونوع  زن  تکخوانی -1

  ترجیاااع بصاااورت  باشااادولی  ساااالم  مضاااامین  وشاااعر داراي  زن  تکخاااوانی-3

  در قساامت  عروساای مااورد در ماااالس  ایاان  صاادا در گلااو باشااد کااه  وگرداناادن

 .ندارد  اشکال  زنان

 بخواند  مرد واشعار مستهان  خواننده-0

 .صدارا در گلوبچرخاند  باشد ولی مرد واشعار خو   ندهخوان-2
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 وچرا  چون  تقلید بی

 

شدیدتر   جوان  وجود دارد و درنسل  مختل  ارراد بشر در سنین  درتمام  که  است  طبیعی  از تمایلات  ّ تقلید یکی حس

 .  است

  نتیاه  و به  پیموده  گذشتگان  را که  کند و راهی استفاده  دیگران  و عملی  علمی  تقلید، از تاربیات  میتواند بوسیل   آدمی

  شخصیت  ساختن  براي نوجوانان. پیدا نماید  بیشتر دست  کمتر و سرعت  خود با زحمت  اهداف اند را بپیماید و به رسیده

  به  باتوجه. دهند ر خود قرار میکا  را برنام   آنان  کنند و روش تقلیدمی  ، از دیگران لازم  صفات  و برگزیدن  خویش

مشهور   از مردان  میسرّ است  که  کنند تا جايی می ، کوشش شدید است  در نوجوانان  ّ طلبی و تشخ   خودنمايی  تمایل اینکه

ر زودتر و بیشت  هرچه  امید که  این  خود قرار دهند، به  سازي  شخصیت  را الگوي  آنان  نمایند وصفات  و ممتاز پیروي

 .قرار گیرند عموم  نمایند و مورد توجه  کسب  و ارتخاري  شهرت

و غیر   ساختگی  کنند و کارهاي سینما تقلید می از ستارگان  گاه. کنند تقلید می  ورزشی  از قهرمانان  خصوص  دراین  گاهی

کنند،  می  پوشند، نگاه می زنند، لباس می  روند، حرف می  راه  مانند آنان. دهند خود قرار می  زندگی را برنام   آنان  واقعی

  ساایاي را براساس  خویش  شخصیت  اینکه  بااي  آرایند و خلاصه خود را می و موي  کنند و صورت می  خندند، معاشقه می

را   ررتار آنانو   ها و الگوها تقلید کرده  ستاره  بسازند، از این لایقی  کنند و خود را انسان  ریزي پی  انسانی  و صفات  اخلاقی

 . زنند خود می معنوي  شخصیت  را به  ضربه  بزرگترین  واسطه  این  دهند و به کار خودقرار می  برنام 

  منحرف  و رضیلت  از مسیر پاکی  که  شده  نابااباعث  بسا تقلیدهاي  کند و چه را تهدید می  جوانان  خطراتی  که  اینااست

خود   و بدبختی  روزي تیره موجبات  همیشه  اند و براي شده  بزرگ  گناهان  ، مرتکب جويی  ّبرتري ارضاء حس  و براي  گشته

 .اند آورده  را رراهم

ررار   از مدرسه  او مرتب  سال   پسر دوازده  و اظهار نمودکه. کرد  شکایت  و از پسرش  مراجعه  دادگاه  به  در لبنان  مادري»

شد، «  عدنان»از   که  ازتحقیقاتی  پس.  است  پولها از کاا آمده  داند این  اید و او نمینم می  خرج پول  حسا  کند و بی می
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  ازجمله. است  شده  سرقت  رقره 14  مرتکب  و تاکنون  ریلمها یاد گررته  را ازمشاهدة  ّ سرقت ابتدا رن  نمود که  او اعتراف

 « . است  و رروخته  را دزدیده  دوچرخه  دستگاه  هفت

کردند،  می  را اداره  اتومبیل  آموز بودند وباند سرقت دانش  برخی  که  نوجوان  اي عده  طاغوت  حکومت  زمان در»

ما : گفتند کارمی  این  در مورد انگیزه  در بازجويی  بیشتر آنان. بود  سال 14تا  13 بین  گروه  ّ این سن. دستگیرشدند

سرقتها   این  قهرمانی  مخصوصاکًارهاي  ماشین  بود از سرقت اماّ هرچه  زدیم  تاینکار دس  چرا به  دانیم نمی  هم  خودمان

 .« بردیم می لذت

 ! بر باد داد  را تقلیدشان  خلق

کشور   در همین.  و جوانان  شود و مخصوصاً درمورد نوجوانان می  خلاف  از کارهاي  بسیاري  باعث  که  تقلید است

 !  است  بار نیاورده  به  که  آثار زیانباري  ها چه یشهتقلید از ریلمها وهنرپ  خودمان

  الکلی  مشروبات  به  اگر گروهی. است  تقلید ناصحی   کشند، نتیا  ما سیگار می  از نوجوانان  اي اگر عده

 . تقلید است نتیا   آورند باز هم می  روي

و   نامشروع  و اگر اعتیاد و روابط.  تقلید است  نتیا  هم  نهستند ای  گریزان  زنانه  و عفت  از حاا   از دختران  اي اگر عده

 .گردد تقلید برمی  به هم  ما وجود دارد، این  از جوانان  بعضی  در بین  رپَی  باصطلاح  لباسهاي از انواع  استفاده

  تقلید درمسايل  مثل  است ساز  سرنوشت  مسهله آن  گاهی  گیرد که  مارا دربر می  زندگی  از مسايل  تقلید بسیاري  دامن 

 . مذهبی

غیر   مذهب  واجداد خود،برهمان  بخاطرتقلید از پدران  هستند که  شده  باطل  مذاهب  از ادیان  زیادي  انسانهاي  متأسفانه

  راه  ند بهتوانست  کردند ،می  وتفکر می اجداد خود بررسی  دین  ونادرستی  درستی  اگر دربارة  درحالیکه.اند مانده  باقی  حق

 .پیدا کنند  دست  حق

 

  تقلید بود سرسري  به  دین اي  تقلید پذیررته  تو به  دین

  هست  ببیند آنچ  نور حق  او به تقلید جست  او از پردة  آن 

 . واگذار نمايیم  را بخودشان  بد دیگران و کارهاي  بگیریم  درس  دیگران  خو   از کارهاي  که  آنست  تقلید صحی 

 : قرارگیرد  مورد توجه  کتهن  تقلید باید پن   بارةدر

 .شوند می  آبرويی و بی  دیر وزود دچار شکست  و گناهکار تقلید نشود، زیرا گناهکاران  از ارراد منحرف  آنکه  اول

  و هر انسانی  آرریده  خدا انسانها را مختل . دارد تفاوت  ارراد با هم  و استعدادهاي  طبیعی  ساختمان  بدانند که  آنکه  دوم

 .دارد  بیشتري  خود آمادگی  با ساختمان کار مناسب  اناام  براي
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بدهستند،تقلید   صفات  داراي  که  وازانسانهايی  هستند تقلید کنیم  برگزیده  انسانهاي  الگوهارا که  ازبهترین  اینکه  سوم

 . ننمايیم

 . دهیم  بود آنرا اناام  موارق سلیم  با عقل  انچهوچن  رکر کنیم  ،خو   در هر تقلیدي  اینکه  چهارم

  حوزوي  درس  سال  بیست  حداقل  نیاز به  این  که باشیم  ماتهد ومتخص   یا باید خودمان  شرعی  در مسايل  اینکه  پنام

  پزش   از دستورات  یپزشک در مسايل  همانطور که. ،تقلید نمايیم است  اعلم  بنظر ما از همه  که دارد ویا باید از ماتهدي

 . نمايیم  می  تبعیت  ازمعمار ومهندس  ساختمانی  ویا در مسايل  کنیم  می  تبعیت
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  زبان  های  زشتی

 

  را هادایت   ارارادي .کناد   وصامیمیت  ایاااد محبات    ساخنهارا بگویاد وباا زباانش      تواناد بهتارین    می  با زبانش  انسان

 .دهد  باخدا راز ونیاز نماید ودهها کار مفید اناام.کند  نصیحت.زدبیامو  علم.نماید

  دیگاران   باه .کناد   را رااش   اسارار دیگاران  .نمایاد  ایاااد دشامنی  .کناد   سفارش  زشت  کارهاي  به  تواند با زبانش  ومی

 .دهد  اناام  بگوید ودههاگناه  ناسزا ودشنام

  گااهی .اناد   کارده   عاادت   ناسازاگویی   زشات  عاادت   از انساانها باه    يا  عاده . وناسزا اسات   ،رحش زبان  از گناهان  یکی

خااود   زیاار دسااتان   دارنااد بااه   عااادت  گاااهی.ناساازا بگوینااد   همسروررزندانشااان  بااه  دارنااد کااه   عااادت

 .کنند  می  ناسزاواهانت  مردم  وارزشهاي  مقدسات  وبه  پارا رراتر گذاشته  وگاهی.کنند اهانت

  ناسزا گويی  عوامل

  عادت-1

  عصبانیت-1

  شوخی-3

  مثل  به  مقابله-0

  وحزبی  سیاسی  مسايل-2

  اقتصادي  مسايل-3

  نادرست  تربیت-4
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  ناسزاگوئی  درمان

   سکوت-1

پیادا    دسات   حکمات   او باه   شاوید کاه    اونزدیا    ،باه  وباوقار اسات   خاموش  مؤمن  دیدید که  هرگاه(: ص)رسولخدا»

 « است  کرده

  کودکی  از دوران  ی صح  تربیت-1

 «.آنها بیاموزید  به  خو   کنید واد   خودرا احترام  ررزندان(: ص)پیامبر»

  دیگران  به  نسبت  اد   رعابت-3

 «.بشنوید  خو   جوا   را نیکو صدا بزنید تا شماهم  دیگران(: ع) علی»

  تراستبدنام  از همه  که  گزین  دوري کشت  بگفتار زشت  خلق  نام  که  زانکس

  پرسایدندکه ! اسات   دهاد،ملعون   دشانام   پادر وماادرش    باه   کسایکه (: ص)پیاامبر » احادیاث   در آيینا    دشنام

پادر    باه   دهاد،آنها هام    مای   رحاش   پادردیگران   باه   شخصای :دهاد؟ررمود   مای   دشانام   پادر وماادرش    به  مگر کسی

 «.دهند  می  ومادر او رحش

واراراد    شاده   بشاما نزدیا     ورذلان پَساتان   شاود کاه    مای   باعاث   کنیاد کاه    يونااروا دور   زشات   از کلام(: ع) علی»

 «.بزرگوار از شما بگریزند

 « است  مرگ  به  شدن  نزدی   مثل  مؤمن  به  دادن  رحش(: ص)پیامبر»

 «.کردند  رابطه  با او قطع  خاطرامام  این  به.داد  رحش  غلامش  به  مسلمانی  شنید که( ع) صادق  امام»

 « است  جهنم  در آتش  وظالم  است  ظلم  دادن  رحش(: ع) صادق  امام»

 

 فحش  انواع

  ناموس   ناسزا به-1 

  حیوان  اسم  به  کردن  خطا -1

  کردن  اهانت  کاریکاتور ونقاشی  بوسیله-3

   کردن  توهین  با اشاره-0
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 ...و

  برادر من  اي  مکن  باکس پسندي خود نمی  هربدبه

  مادر من  به  مده  دشنام داري  دوست  خویشگرمادر 

  دیگران  کردن  مسخره

  تاوهین   باعاث   کاه   ناپساند اسات    جهات  از ایان   کاردن   مساخره . است  واستهزاء دیگران  ،مسخره دیگر زبان  از گناهان

 .شود  می  دیگران  به

  مسخرگی  های  ریشه

  وکینه  دشمنی-1

 تکبر-1

  تحقیر کردن-3

  احومز  شوخی-0

  ونادانی  سفاهت-2

 « است  وکار نادانان  سفیهان  ،تفری   مسخرگی(: ع) علی»

  بینی  وخودکم  نفس  حقارت -3

 «نماید می  توهین  مردم  به  که  است  شخصی  مردم  ترین  ذلیل(: ع) صادق  امام»

خادا را    ،پیاامبران  گذشاته   اماز اقاو  اي  عاده   هماانطور کاه  . اسات   اعتقاادي   در ماورد مساايل    کاردن   مسخره  گاهی

 .کردند  می  مسخره

  مای ( ماؤمنین ) آناان   باه   بودیاد کاه    شماکساانی .نمودیاد   کردیاد ویااد مارا رراماوش      را مساخره ( ماومنین ) شماآنان»

 «. کنم  را رستگار می  وایشان  دهم  می  پاداش  آنان  به  بخاطر صبرمؤمنین  من  در قیامت.خندیدید

  پولادار،رقیران   وزناان   از ماردان   بعضای  کاردن   مانناد مساخره  . اسات   ماالی   در ماورد مساايل    نکارد   مساخره   گاهی

 .را  بضاعتان  وبی

  جهاانم  اورا تحقیرنماید،خداونااد اورا در کنااار پاال  کنااد ویااا بخاااطر رقاارش  را ذلیاال  مااؤمنی  کساایکه(: ص)پیااامبر»

 «.سازد  رسوا می

 . ستا  سیاسی  استهزاءدر مورد مسايل  گاهی
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   موارد اخلاقی-1 گی مسخره  انواع

 «! است  بخیل  شخ   گوید رلان  مثلا می»

   موارد اعتقادي-1

بار    ماؤمنین   باه   خندیدناد وهرگااه    مای  آناان   کردناد وباه    می  را مسخره  در دنیا مؤمنین  هستند که  کسانی  مارمین»

 19 مطففین«.کنند می  ،کفار را مسخره مؤمنین( ز قیامترو...)زدند  می  طعنه آنان  به  چشم  خوردند با گوش   می

 ارراد  واندام  در مورد قیاره-3

 «! قد است  کوتاه  گوید رلانی  مثلا می»

  اعتنايی  بی-1؟ بکنیم  کنندگان  با مسخره  برخوردي  چه

  اورا نمای   کاه   ز بازاریاان ا  شخصای .کارد  از باازار عباور مای   ( ع) علای   اشتر ،ساردار ساپاه    مال   روزي  که  شده  نقل»

اوننماود    باه   اعتناايی   اماا مالا   .کارد   پرتاا    مالا    طارف   باه   اي  خربازه   او،پوسات   کاردن   مسخره  ،براي شناخت

اشاتر ساردار     ،مالا   کاردي   تاو اورا مساخره   رردیکاه   ایان   مرد خبر دادناد کاه    آن  به  بازاریان.داد  خود ادامه  وبراه

را درمسااد    او مالا  . ررات    مالا    بادنبال   عاذرخواهی   شاد وباراي    مارد هراساان   آن. اسات   لشاکر اسالام    نظامی

  ،باه  را از تاو دیادم    حرکات   ایان   وقتای   ولای . مساادبیایم   باه   قصد نداشتم  من:  گفت  مال .کرد  وعذرخواهی  یارت

 «.تا خدا تورا بیامرزد  دعا کردم  وبرایت ونماز خواندم  مساد آمده

 از منکر  ونهی  قاطعانه برخورد-1

 «.ننماید  را مسخره  شودتا بعداً دیگري  کند ومانع  بایستد واورا نهی  کننده  جلو مسخره  که  است  لازم  گاهی»

  آورناد وباراي    ،مای   اسات   کارده   مای  رامساخره   در دنیاا ماؤمنین    را که  ،شخصی روز قیامت(: ص)خدا  رسول           

 گشایند  می را  از بهشت  او دري

در   کناد ،ناگهاان    مای   حرکات   دربهشات   ،بطارف  اسات   باوده   ناراحات   خیلای   کاه   اوهام !شاو   داخال :گویناد   ومی

  آن  نزدیاا   چاون !شاو   داخال :شاود   ماای  او گفتاه   وباه !گشاایند   مای   دري دیگااري  بندنادواز طارف    را مای   بهشات 

 !بندند  می  را هم  درشود،آن

 

  جباري  کلاه  بربایی  وز آسمان آري  دست  به  زمین  روي  اگر ممال 

  زخود بیازاري  وجودي  نیرزد آنکه داري  جم  ومل   قارون  وگر خزاين
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 وتجسس  عیبجوئی

 

 .دارند  دیگران  عیبها براي این  وبازگو کردن  مردم  در عیبهاي  تاسس  به  از انسانها عادت  بعضی

وبایاد    متعادد باوده    عیاو    خاودداراي   شاوند کاه   مای   کنند،متوجاه   تأمال  خاود   عیبهااي   باه   اگر نسابت   درحالیکه

 .خودرا مداوا کنند

اورا آشااکار   باشاد،خداوند عیبهاااي  مطلااب  ایان   باادنبال  هرکاه   نباشاید کااه   مااؤمنین  لوزشاهاي   باادنبال(: ص)پیاامبر »

 «کند

 ننشیند  زور وغیبه  خود بیندبر ره  عیب  مردباید که

 « سنايی» جهانبانی  بل  عامی  اي نه دانی  همیخود   تواگر عیب

را ظااهر    دیگاران   وعیاب   بیااموزیم  بایاد از خاالق    ایام  بناده   وماا کاه    اسات   باودن   خداوناد ساتارالعیو     از صفات»

 . نکنیم

  کاه  را  عیاو    هماان   دقیقااً آشناباشاد ولای     ماردم   عیاو    باه   کاه   باس   عیاب   هماین   انساان   باراي (: ع) پانام   امام»

 «،نبیند درخود اوست

  جاهل  بود کارمردم  خداکه  زخلق  مکن  عیباويی

  زايل  زدل  تاشودتیرگی بین  چومرد روشن  خودبین  عیب

  کامل  پندناص   کن  توراگوش  رراگررته  غفلت  که  اي

  وروشندل  پاك  چومردان  که کسی  احمدخوشا بحال  گفت

  غارل  دیگران  از عیب  یکنل خود مشوول  عیب  به  دايم  هست

 « .نیستند از آنها درامان  هم  دوستانشان  کنید که  دوري  از عیباویان(: ع) علی»
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  خاود دانناد کاه     گیرناد ووظیفاه   شاوند،آنرا نادیاده    مطلاع   هام   دیگاران   وبزرگاوار اگار از عیاو      کاریم   انسانهاي

  دسااتور داده  حااارات  درسااوره  خداونااد در قاارآن.نناادک  را حفاا  دیگااران  را بپوشااند وآبااروي  دیگااران  عیبهاااي

 .نباشید  دیگران  عیب  درجستاوي  یعنی.ولاتاسسوا: که

 « رردوسی» برنگوید بسی  کسان  زعیب داند کسی  خویش  تن  چوعیب

بخااطر  شااید    نبااش   خاود ایمان    شااید خادا اورا بیاامرزد وبرعیبهااي      نکان   تعایل  رریقت  در عیب(: ع) صادق  امام»

 «! شوي  عذا   آن

  خودندانی  عیب  دوست  تواي  که توانی تا می  کسان  عیب  مکن

 یار  بهتراي  بپوشان  اقراروگربینی  نادیده  کس  برعیب  مده

  پاکی  عیب  خدا را شدسزاي عیبناکی  داري  عیب  توهم  که

  از شاما خاار را درچشام     بعضای (: ص)رپیاامب »! باس   ساخن   گاو زیان    وگرگویدکسای  دگرکس  خود وعیب  مدح  مکن

 «!بیند نمی  خودش  را در چشم  استخوان بیند ولی می  دیگران

 «. است  گناهان  نباشد،ازبزرگترین  خود مطلع  از عیب  کسیکه(: ع) علی»

 «! است  گرده  رازنده  بگوري  را بپوشاند،گویا دختر زنده  برادرش  عیب  هرکه(: ص)پیامبر»

 «را بپوشاند  عیبش  آنرا بپوشاند،خدا درقیامت  را ببیند ولی  برادرش  عیب  هرکه(: ص)پیامبر»

  خادا بادنبال    باشاد وهرکاه    عیابش   باشاد،خدابدنبال   اینگوناه   هرکاه   نباشاید کاه    ماؤمنین   عیو   بدنبال(: ص)پیامبر»

 «!باشد  اش خانه  در دل شود اگرچه باشد،رسوا می  عیبش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 

 

 رافشاء اسرا

 

تعبیار    عاورت   باه   ،از اسارار ماؤمن   دیان   بزرگاان  در ساخنان . اسات   اسرار دیگاران   ،بازگونکردن  خو   از خصوصیات

  مای   نیازلازم   اسارار ماؤمن    ،حفا   اسات   ولازم  واجاب   دیگاران   از نگااه   عاورت   حفا   همانطور که  یعنی. است  شده

 .باشد

 اسرار  انواع

  اسرار خانوادگی-1

  میاسرار نظا-1

  اسرار اقتصادي-3

  اسرار علمی-0

  اسرار سیاسی-2

  ودینی  اسرار مذهبی-3

  اسرار ررهنگی-4

صادها نفار     جاان   رراتن   از باین   باعاث  ارشااء آناان    وگااهی   تار باوده    مهام   از بقیاه   وسیاسی  رازها واسرار نظامی  که

 . است  ار بزرگبسی  ارشاء کننده  موارد جرم  دراین که.خواهد شد  حکومتی  وشکست

شدورساولخدا    مای   آمااده   مکاه   مشارکین  باه   یاورش   باراي   اسالام   ساپاه   ، وقتیکاه  صادر اسالام    از جنگهاي  در یکی»

در .داد اطالاع   ابوسافیان   راباه   حملاه   خبار ایان    از مسالمانان   بماناد،یکی   محرماناه  حملاه   بود تا خبر این  دستور داده

 14 انفال«!ننمايید  خیانت  وپیمانهایتان خدا ورسول  به! مؤمنین  اي»:شد  نازل  آیه  مورد این  این

 « است رسانده  قتل  کند،گویا مارا به  اسرار مارا راش  کسیکه(: ع) صادق  امام»

را بااا شمشاایر   پیااامبران!بخداسااوگند:ررمااود«کشااند  ماای  ناااحق  را بااه  پیااامبران» در تفساایر آیاا ( ع) صااادق  امااام»

 «.شدند  کردندوآنهاکشته  را راش  اسرار  آنان  نکشتند،بلکه
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  ماااردم  باااراي( ع) حساااین  مساااهر ،سااافیر اماااام  بااان  قااایس  وقتااای»اسااارار  از حاااارظین  بعضااای

  اینکاه   اورادساتگیر کردناد،براي    وقتای .کارد وخاورد    را پااره   اماام   شاد،نام    محاصاره   دشامن   مأمورین ،توسط کوره

 «.رساندند  اورا بشهادت  نگشود وعاقبت  سخن  به  او لب کردند ولی  اهکند اورا شکن  را راش  اسرار امام
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  چرانی  چشم

 

  دیان   بزرگاان   ودر ساخنان .شاود  مای  انااام   آن  ووسایل    سابب   باه   بیشاتر گناهاان    کاه   اسات   از اعضایی  انسان  چشم

 . است  خودرا دور نموده  از گناهان  بسیارينماید،از  خودرا کنترل  بتواند چشم  هرکه  که  آمده

  باه   مارد نسابت    از طارف   چاه . اسات   ناامحرم  باه   شاهوانی   ونگاههااي   وهیاز باودن    چرانی  ،چشم چشم  از گناهان  یکی

 . مرد نامحرم  به  نسبت زن  از طرف  وچه  نامحرم  زن

  ایان !آیاد  از روبارو مای    جاوانی   زن کارد کاه    اهدهمشا   در کوچاه (  ص)پیامبر  در زمان  عربی  جوان  که  است  آمده»

  درسااورا   کااه  اسااتخوانی  شااد ومتوجااه  پاارت  حواسااش  نمودبطوریکااه  زن  بااه  چراناای  چشاام  بااه  شااروع  جااوان

نازد پیاامبر     حالات   باا هماین    جاوان !شاد  جااري   کارد وخاون    اصابت  اش گونه  به  بود،نشد واستخوان  دیواررروشده

از   تیاار ي  نااامحرم  بااه  همانااا نگاااه:ررمااود  حضاارت. را گفاات  حادثااه  ایاان وماااجراي  رراات  لهاایا  طبیااب  بعنااوان

 « است  شیطان تیرهاي

  مواز در هماان    باه   دادن  برنشاان   هاارا عالاوه   صاحنه   هما    کاه   است  ریلمبرداري  بسیار قوي  ماننددوربین  انسان  چشم

تصااویر بااز    هماین   باه   از جهاان   آدمای   تصاورات   بهاا وريیاهاا وحتای   از خوا  کندوبسایاري  می  ذخیره  ،در حارظه آن

 .گردد می

شااود   ومحااتلم  جنااب  ،اگردرخااوا   اساات  در گااردش  زیبارویااان  باادنبال  چشاامش  تااا شااب  از صااب   کااه  جااوانی

(  ع) معصاومین  باه   باشاد وتوسالات    همنشاین   وصاالحان   روز باا خوباان    وهرگااه . است  ببیند،طبیعی  شیطانی  وخوابهاي

 . است  ببیند،باز طبیعی وزیارتگاه( ع ) زمان  ،امام باشد اگر در خوا   داشته

  موقااااع.شاااادند  از شااااهرخارج  باااااران  طلااااب  دعاااااي  بااااراي  بایااااارانش( ع) عیساااای  حضاااارت  روزي»

  توگنااهی : او گفات   باه   حضارت .بااز یکنفربازگشاتند    هماه .برگاردد  شاده   مرتکاب   گناهی  هرکه: گفت( ع) دعا،عیسی

  ناخواساته   عباور کارد ومان     ازمقاابلم   زنای   کاه   باودم   عباادت   در حال  روزي  خیر باز اینکه: ؟ گفت اي نشده مرتکب

  زن  کااه  وبطرراای  خااودرا درآوردم  ،چشاام کارزشااتم  وبخاااطر ایاان  بخودآماادم  ناگاااه. شاادم  او مشااوول  بتماشاااي

 ! کردم  بود،پرتا  ررت

 «.آمد  وباران  گفت  آمین( ع) او دعا کرد وعیسی! گویم  آمین  تامن  ا کنتو دع  پس:ررمود  حضرت

ناازد ( ع) دختاار شااعیب  لااذا وقتاای. اساات شااهوانی  از نگاههاااي  چشاام  ،دورماناادن چشاام  پاااکی  هاااي از نشااانه  یکاای

  تاااا تاااورا راهنماااايی  ومااارا ررساااتاده  کااارده  دعاااوت  خاناااه تاااورا باااه  پااادرم: آماااد وگفااات( ع) موسااای
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  پاس . کنایم  نمای  نگااه   سار زن   پشات   کاه   هساتیم   ماا خانادانی  : وگفات   دختر ررات   بدنبال  چندقدمی( ع) وسیم. کنم

 ! بده  علامت  سنگ  شد،با انداختن  راهنمايی سر بیا وهرکاا نیاز یه  وتو از پشت  روم جلو می  من

 .رسوايیها خواهد زد ،سر بهگررتار شد  واگر دل  ایم را گررتارکرده  ،دل  نکنیم  را کنترل  اگر چشم

 کند یاد  بیند دل  دیده  هردو رریادهرآنچه  ودل  دیده  زدست

  هاااي باادبختی  کاه   کوتاااهی  بساایار نگاههااي   چاه »گااردد آزاد  تااا دل  بردیاده   زرااولادزنم  نیشاش   خناااري  بساازم 

باا    کوتااهی  در مادت   وعاقبات   شاده   شاروع   نگااه   باا یا     کاه   ازدواجهاايی . اسات   آورده ارموان  به  وطولانی  بزرگ

 «.شود می  کشیده  طلاق  دیگر به  نگاه  ی 

 «.خواهد بود دايماً مشوول  زیاد باشد،رکرش  نامحرمان  به  نگاهش  هرکه(: ع) علی»

  مساهله   ایان   کنناد کاه    حفا    خاوداز حارام   ببندناد وعاورت    خودرا بر حارام   بگو چشم  مؤمن  مردان  به! رسول  اي»

خاودرااز    ببندناد وعاورت    خاودرا برحارام    چشامهاي   بگاو کاه    هام   مؤمنه  زنهاي وبه  لازمتراست  پودنشان  پاك  يبرا

 31و34 نورآیه«...کنند  حف   حرام

  هرکاه   کاه . نیسات   حارام   بار روي   آن وبساتن   چشام   باودن   پااك   بانادازة   پااکی   باراي   وسایله   هیچ(: ص)رسولخدا»

 «دهد را می  الهی  عظمت  مشاهدة  توریق  دلش ،خدا به بست  خود را بر حرام  چشم

  پاار کنااد،مگر اینکااه  را از آتااش  چشاامش پُاار کند،خداونااد روزقیاماات  را از حاارام  چشاامش  هرکااه(: ص)رسااولخدا»

 «.ندهد رااناام  حرام  کند ودیگر عمل  توبه

  ودیگار نگااه    خاودرا از او برگررات   ،چشام  یالها   رضااي   برخاورد وباراي    ناامحرمی   باه   هرکاه   که  است  در روایت»

  ماداومت  خاو    صافت   آورناد واگار باراین    در مای   باازدواجش   ،حاورالعینی  سااعت  نکرد،اگر مارد باشاد درهماان   

 «.کند باز می  خود را بردلش چشاند وملکوت او می  را به  مناجاتش  کند،خداوند شیرینی

  جاااري!الاّ الله  لاالاه   کردوبرزبااان مای   نگااه   خیااره  رد شاده   دکاانش   از مقاباال  کاه   زناانی   بااه  داري  گویناد مواازه  »

  مادتی   جانس   آوردن  دارد باراي   مواازه . را خواسات   شاد وجنسای   اش او وارد مواازه   تاذکر باه    یکنفر باراي .کرد می

  آورد،مشاتري  را  مشاتري  دار جانس   مواازه   وقتای .عباور کارد    اش مواازه   از مقابال   خاانمی   باود کاه    مواازه  درداخل

 «!!شما رد شد  موازة  از مقابل!الاّ الله  لااله  بودید،ی   من  جنس  آوردن  مشوول  شما که: گفت

 «پرکند  رااز حرام  چشمش  که  شوهرداري  خدا بر زن  غضب  است  سخت(: ص)پیامبر»

 « است  کند،ملعون  نگاه  دیگري  عورت  به  کسیکه(: ص)پیامبر»

  عاورت   باه   ویاا کسای    کانم   نگااه   کسای   عاورت  باه   کاه   بهتر است  برایم  شوم  ودونیم  بیارتم  از آسمان اگر(: ص)پیامبر»

 «نماید  نگاه  من
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 وتبذیر  اسراف

 

  خود،بایااد غااذا بااراي...وآماادو  ،رراات ،جنساای  وپوشاااکی  خااوراکی  احتیاجااات  ررااع  روز بااراي  در شاابانه  آدماای

 .باشد  داشته  سواري  ومرکب جنسی  غریزه  وررع  آرامش  همسربرايو پوشیدن  براي  ولباس  خوردن

چقادر    خاوردن   کند؟حاد وانادازة    نعمتهااساتفاده   تواناد از ایان   حاد مای    تا چاه   خدا در زمین  خلیفه  بعنوان  انسان

 ؟ اندازه  تا چه  کند؟لباس  استفاده  مشروع  جنسی  تواند ازغریزة می  اندازه  ؟تا چه است

 : که  است  وررموده  کرده  آنرا معین   اندازه  وند در قرآنخدا

  را رعایاات  حدوسااط  بلکااه  نورزیااده هاام  وبخاال  نکارده   کنند،اسااراف ماای  خاارج  وقتاای  هسااتندکه  آنااانی  ماؤمنین »

 34 ررقان«.کنند می

 31 اعراف«.نکنید  اسراف  بخورید وبیاشامید ولی»

والاّ   باشاد،حلال   روي  اگار باا میاناه     شادن  وساوار مرکاب    وازدواج  پوشایدن و  وآشاامیدن   خاوردن (: ع) صادق  امام»

 «.ندارد را دوست  خدا مسررین  نکنید که  اسراف: است  ررموده101 آیه  انعام خدادر سوره  چون  است  حرام

 

  اسراف  علامتهای

در   پوشد وآنچه می  او نیست  در شأن  وآنچهخورد  می او نیست  درشان  آنچه  آنستکه  اسراف  از علامتهاي(: ص)رسولخدا»

 «خرد می او نیست  شأن

ویا   بپوشی  را درخانه  بیرون  مخصوص  ویالباس  را دور بریزي  آ   اضار   آنستکه  حد اسراف  کمترین(: ع) صادق  امام»

 «! بپوشی کثی   تمیز را در محل  لباس

رو   کند،او میانه  خیر خرج  در راه  وکسیکه  وتبذیراست  ،اسراف کنی   لهیا  را در غیر طاعت  اگر چیزي(: ع) صادق  امام»

 «. است

خود   غلامان  شدند وبه  ،ناراحت است ارتاده  خورد در خانه  نیم  میوة  مقداري  دیدند که( ع) صادق  امام  روزي»

 «.بدهید  محتاجان  اینهارا به  هستند،پس  ها گرسنه اگر شما سیر هستید،خیلی:ررمودند

 . است  ،مسرف را دور ریخت  اضاری  کنار دریا باشد باز اگر آ   اگر انسان

 .گردد می  منتقل  زباله  سطلهاي  به  ازآن  مقدارري  شود ولی می  وآماده  پخته  با زحماتی  که  بسیار غذاهاي  چه



191 
 

  نفر در یکروز کاری  هفتصدمیلیون  وردنخ آمریکا براي  مردم  دور ریخته  غذاي  یکماه: پیش  سال  آمار سی  طبق»

  سگهاي  خرج  ثروتش کرد که  وصیت  از مردن  قبل  ثریا پهلوي.شود سگها می  میلیارد دلار خرج سه  هرسال  همچنین. است

 !شود  پاریس

 «شود می  الکلی  هاي نوشابه  صرف  میلیاردرران 332  روزانه  درررانسه

 .شود نمی  مصرف درصد آن  شصت  شود که می  نانی  فصر  درکشورما میلیاردها تومان

 .میشود  آن  سیگار ودود کردن  تهیه  صرف  میلیاردها تومان

 .گردد ندارد، می  مثبت  بار ررهنگی  هیچ  که  طنبورزنی هاي ها وجشنواره عروسی  آنچنانی  جشنهاي  صرف  میلیاردها تومان

شما :بودند،اظهار داشتند  کرده  جشنها شرکت  ازمراسمات  بودند ودربعضی  آمده  نایرا  به  که  ررانسوي  دو دختر مسلمان»

  توانید هزینه می  کنید درحالیکه می  اسراف خیلی  که! عروسیتان  غیر از مراسم  است  خو   چیزتان  اید،همه کرده انقلا   که

 «.وداماد نمايید  عروس  زندگی  خریدوسايل  جشنهارا صرف  این

از   باعث  اسراف  کنند که  را رعایت  حدوسط  زندگی مصارف  در هم   دارند که  مخصوصاپًدرومادروظیفه  مسلمانیهر »

 «.شود می  اخروي  عذا   وباعث  دنیوي  حلال نعمتهاي  ررت  دست

آنرا   ببرد تا امام  منزل  بهخرما را   تکه  ررمودند که غلامشان  به.برخوردند  خرمايی  تکه  به  درکوچه( ع)سااد  یکروز امام»

   وقتی.کنند  استفاده

شدند واورا آزاد   خوشحال  امام. راخوردم خود آن  من  که  گفت  غلام.خرما را خواستند  تکه  امام.ررتند  بخانه

  ررت خواهد  بهشت به  عملش  اوبخاطر این: اورا آزاد کردید؟ررمود  کار کوچ   گفتندبخاطر این  اصحا   وقتی.کردند

 «. دارم  نگه غلام  ،بعنوان است  بهشتی  را که  کسی  نخواستم  ومن

 «شود می  صاحبش  گردن  وبال از مقدار نیاز باشد،درآخرت  بیش  که  هرساختمانی(: ع)  صادق  امام»

خود   بدن  پوشاندن  براي را  از آنان  دارد وچندتاي مختلفی  لباسهاي  مردیکه  به  راجع( ع) صادق  عمار از امام  بن  اسحاق»

  ررموده  زیرا خدا در قرآن!  نیست خیراسراف:؟ررمود است  آیا اسراف  قرار داده  شدن  وشی   کردن زینت  وچندتا براي

 ««4 طلاق»کند  خرج  توانايیش  داردباندازة  وسعت  زندگیش  هرکه: است

  در سختی  در خرج  روي  ،میانه ز خدا در آشکاروپنهانا  ترس: است  انسان  دهندة  چیز ناات  سه(: ع)باقر  امام»

 « وغضب  درخشنودي  عدل  به  ،سخن وراحتی

  ودراین  است  باشد ،مطلو   داشته  بیشتر آمیزش با همسرش  انسان  هرچه( ع) ايمه  بیانات  ،طبق  جنسی  درمورد آمیزش»

  از راه  ومردیکه  زن  باشد که شاید بخاطر این  سفارش  این  علت. تاس  پیامبران  از سنت  آمیزش  کثرت که  است  آمده  زمینه

 «.باشند! مریض  نخواهد بود مگر اررادیکه  نامحرمان  بدنبال باشند،دیگر چشمشان  شده  اشباع  حلال
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  به  ندشررز  در عروسی  کس  مثلارًلان. است  ناسالم هاي وهمچشمی  چشم( وپاش  ریخت)وتبذیر  اسراف  از علل  یکی»

مورد   مطر   به  پول  دادن  اصل در حالیکه! وبیشتر بدهم  بیاورم  مطر   ررزندم  باید در عروسی  اینقدرداد،منهم  مطر 

 «. است  وحرام  بوده  اشکال
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  پرخوری

 

قارار    هادف   ،خاوردن   کام  مکا   ونبایاد آنقادربخورد کاه   . اسات   سالامتی   وحفا    شکم  سیر کردن  غذا براي  خوردن

 .گردد  گیرد واز غارلان

  بینی  دارتادراونورِ معررت  خالی  از طعام  اندرون

 « سعدي» تابینی  از طعام  پُري  که آن  علّت  به  از حکمتی  تهی

  پرخوري  ضررهاي

  جسمی  ضررهاي -1

  ماای  ناازاع  باااهم  ومااردي  زن  کردکااه  مشاااهده  در محلاای.رسااید  شااهري  ساافر بااه  درحااال( ع) عیساای  حضاارت»

  مای   ولای   هساتم   راضای   از اخلاقاش   کاه   اسات   همسارم   ایان : مردگفات .را پرساید   نزاعشاان   علات ( ع) عیسای .کنناد 

  زن  بااه( ع) عیساای!ناادارد وطااراوت  شااادابی  وصااورتش  اساات  ررتااه  صااورتش  زیاارا آ . دهاام  اوراطاالاق  خااواهم

  پُار مای    خاوري   غاذا مای    شاما وقتای  : گفات (  ع) عیسای . دانام  نمای : ؟گفات  يا  شاده   چارا اینگوناه    دانی  می: گفت

  شاما بایاد قبال   .شاود   مای   صاورت  ورناگ   آ   رراتن   از باین   باعاث   پر از غذا شود،بخارمعده  معده  وهنگامیکه خوري

  المتقین  حلی «.شد  برطرف  کرد وعیبش  اینگونه  زن.شود  برطرف  تاعیبت  از غذا بکشی  دست  از سیر شدن

  روحی  ضررهاي-1

در دنیاا سایرتر     هرکاه   کاه   نازن   آروغ:ررماود  حضارت .آماد ( ص)پیاامبر   زد،خدمت  می  آروغ  در حالیکه  ابوجحیفه»

  المتقین  حلی «.باشد تر می  گرسنه  ،در آخرت است

 33 بحارج«. نیست پُر نزد خدا مبووض  شکم  چیز باندازة  هیچ(: ع)باقر  امام»

 باشد  ونان  زآ   تن  باشدقوت  وجان  زعقل  دل  قوت

 ونور دهد  رروغ  خالی  بود حضور دهدتن  خالی  خانه
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  کن  ،دلیري کنی می  طلب  جان کن  سیري  ترك  ،به جویی  علم

  پروردن  نفس  عقل  آرت خوردن  ؟کم چیست  نفس  صیقل

  اي  مراغه  حدياو کز بلا رستی  خواجه  خور،اي  کم مستی  اگر پر خوري  نان

 « است  برص  موجب  غذا خوردن  باسیري(: ص)پیامبر»

 «!بیمار نشود  پرخوریکه  است  کم(: ع) علی»

 «!نمیرانید  وزیاد نوشیدن  را با زیاد خوردن  دلهایتان(: ص)پیامبر»

  کساال  شودواعضاااء از عبااادت  ماای لال  حکماات.خوابااد پرشااد،تفکر ماای   معااده  وقتاای! پساارکم  اي(: ع) لقمااان»

 «.گردند می

 

  ودرشاخ    سااخته   مواز را نااتوان    ،اعصاا   درمازاج   باراختلال   عالاوه   پرخاوري : اسات   گفتاه   کارل  دکتر آلکسیس»

  وريیاهااي   وغصّاه  وخاوا    بهات   وحالات   ،خونساردي  ،تنبلای  در پکاري   آثاار آن   کند کاه  ایاادمی  روحی  اختلالات

 .شود می  مشاهده  وحشتناك
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 ! حسادت

 ؟ کنم  چه  حسودم

 

  وجاودم   تماام   ساوزاند وباه   را مای   جاانم  کاه   بارم  مای   رنا    از مشکلی. ام نامزد کرده  تازگی  به  که  هستم  ساله10  زنی

 . نیست  دخیل  مشکل  در ایااد این  کس  هیچ  که  دانم می  بهتر از هرکسی  خودم.اندازد می  چنگ

  باه   ،اماا نسابت   خاو    و همساري   نسابی   ،ررااه  ،تحصایلات  مناساب  شاول . چیز دارم  همه  زندگیشاید باور نکنید،اما در 

  روي  خیلای   کاه   شادید وباارز اسات    درمان   قادري   باه   حساد ورزي   هااي  نشاانه . دارم  حساادت   حس  همیشه دیگران

توییاار   متوجااه  راریااانماط  همااه  کااه  طااوري  ،بااه دهاام ماای  نشااان  گااذارد وسااریعاواکنش اثاار ماای  ررتااار وحرکاااتم

  باه   هماه   کاه   کانم  ارزو مای .دهاد  مای  ،آزارم دیگاران   در زنادگی   پیشاررت   تارین  کوچا  .شاوند  می  ام چهره حالت

 .دیگر  بیمارگونه  آرزوي  تر باشند و هزاران پایین ازمن  و مالی  ،شولی تحصیلی  لحاظ

  شادت   باه . دهام   اداماه   ام  عاادي   زنادگی  باه   تاوانم  نمای   که  ما شده  ،درمانده بیمارگونه  حس  از این  قدري  به  اکنون

 .کنید  لطفا کم . بمانم  عقب  نکند از دیگران  که  دارم  ودايمااضطرا   ام و خودخور شده  عصبی

 از اهواز-« س  -میترا»

 

د و کنا  ناابود مای    وساپس   ساوزانده   برساد او را از درون   کسای   اگار باه    کاه   اسات   آرتی  حسادت  

  دیگاران   کناد کاه   و آرزو مای   نماوده   نراحتای   احسااس   دیگاران  و ترقّای   از پیشاررت   گویناد کاه    کسای   حسود باه 

 !شود  رردگررته  از آن  نعمت  آن  کرده  عنایت  نعمتی  کسی  و اگر خداوند به  نداشته پیشررت

 :ررماید می  قرآن

 . رضله  الله مِن  آتیهُم  م ' علی  الناس  یحسدون  ام  

 ورزند؟  می حسادت  داده  مردم  به  خدا از رضلش  آنچه  آیا به  

 : است  قرار داده  ارراد را مورد لعن  خداوند این  سپس

 الله   لعنهم  الذین  اوله   
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 . است  نموده  خداوند آنها را لعن  که« حسودان»آنانند  

 : است  دهش  مذمت  بشدت  از حسادت  هم  دین  بزرگان  در سخنان

 «.رود  می  را ازبین  حسد جسم»(: ع) امیرالمؤمنین  

  را باااااااه  قابیااااااال   چنانکه  درآمد رساد است  حسد پیش(: ع) ماتبی  حسن  امام  

 «.وادار کرد  هابیل  کشتن

 

 دهد باز  ایزد در بیابانت  اندازکه  ودر دجله  کن می  تو نیکی

  داستان  یک

نازد    کارد همیشاه   مای   بیاان   کاه  شایرینی   وبخااطر مطالاب    گفات  مای   ا مرتاب ر  راوق   بیت  بود که  شخصی 

  روزي.باردارد  تاا او را از سار راه    گررات   کارد وتصامیم    وزیار حساادت  .نماود  مای  او صاحبت   وبراي  ررت می  خلیفه

  از اینکاه   قبال   پسسا .او خوراناد   باود باه    بکاار ررتاه   سایر زیاادي    در آن  را کاه   کرد وغذايی  دعوت  اش خانه  او را به

  دهاان   کاه  کارده   کناد شاایعه   نازد شاما تاردد مای      شخصایکه   ایان : وگفات   ررات   رود،وزیرنزد خلیفه  مرد نزد خلیفه

نکناد    را ناراحات   سایر خلیفاه    باوي   واردشاد،بخاطر اینکاه    مارد نازد خلیفاه     بعاد از اینکاه  .دهاد  مای !بد  بوي  خلیفه

  کاه   نوشات  لاذا در کاغاذي  . اسات   وزیار درسات    کارد حارف    گماان   فاه خلی. گررات  خاودرا مای    جلو دهان  مرتب

وزیار  !برویدوبگیریاد   نازد رالان  ! اسات   پااداش  ایان   مارد داد وگفات    وکاغاذ را باه  !بزنید  کاغذ را گردن  این  آورنده

درکاغاذ    هخلیفا   کارد کاه    خیاال .آماد   بیارون   در ساینی   باا کاغاذي    مرد بود دید که این  منتظر عاقبت  در   دم  که

  کاه   راردي   کاغاذ را باه    خریاد وخاودش   کاغاذ را نخواناد از عار      لاذا آن   اسات   مارد را داده   باه   دستور پاداش

 .شد  ررستاده  خلیفه  وبراي!شد  بود داد وسر وزیربریده  امر کرده  خلیفه

 : است  زیر آمده  آیه  درباره

  دل  آرات   بادترین .ورزد مای  حساادت   هزمانیکا   واز شارّ هرموجاودي  .شرّ حاساد  اذا حساد    ومن 

  چااو   آتااش  ررماینااد همااانطور کااه ماای( ع) ايمااه  کااه  طااوري. ازکارهاساات  خیلاای  ساابب  کااه. اساات  حسااادت

 .خورد را می  ایمان  خورد،حسادت رامی

  وخواساتم  رراتم   آسامان   باه   وقتای  کناد کاه   مای   روایات ( ص)از رساولخدا   الومه  در کس « ره«  اربلی  علامه 

  نوشاته  چهاار کلماه    بار هریا     کاه   را دیادم    در بهشات   برد وهشات   بهشت  مرابسوي  ،جبريیل را ببینم  ودوز   بهشت

  لاالاه :باود   نوشاته   اول  باردر  -1. عمال   بشارط . ،بهتراسات  در دنیاهسات   از دنیاا وآنچاه    اي هرکلماه   بود کاه   شده

.  خصاال  ارباع   العایش   وحیلا    ء حیلا   ّ شای  لکال .الله  ولای   الله وعلای   محمدرسول

  نیسات   یگاناه   جاز خاداي    خادایی .الخیار  اهال   الحساد وماالسا     وتارك   الحق  وبذل القناع 
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  زنااادگی  وراه  اسااات  راهااای  هااار چیااازي   باااراي. خداسااات ولااای  خااادا وعلااای   ومحماااد رساااول 

 . با خوبان  نشینی  وهم  حسادت  ترك. حق  سخن. قناعت. چهارچیزاست

 

  اسات   حساادت   یکای : علمااءدوچیز اسات     چیاز باراي    بادترین   آیاد کاه   مای   بدست  از روایات  از بسیاري  

 .غرور  ویکی.

  پرساید ایان  .کناد  مای   برشاتر حمال    بااري   را دیاد کاه    ،شایطان ( ع) ماریم   بان   عیسی  روزي  که  است  آمده 

 . برم علماء می براي  که  است  حسادت  ؟گفت چیست

 

در .انادازد   مای   برصادهزار نفار ساایه     آن  هااي   شااخه   کاه   اسات   ،درختای  در بهشات بار    کاه   شده  روایت 

از   نوشند،دلشااان  ماای  از آن  وقتاای  بهشاات  اهاال  وجااود دارد کااه  کننااده پاااك  اي  ،چشاامه درخاات  راساات  ساامت

  ربُّهام   موساَقاهُ »:ررمایاد  مای   انساان   ساوره 11 خادادر آیاه    هماانطور کاه  .شود  می  از مو پاك  حسدوپوستشان

  درخات   در چا    کاه   اي  در چشامه   ساپس «.نوشااند   مای   کنناده  پااك   شارابی   آناان   خدا به: یعنی.شراباً طَهوراً

 .رود  می  آنها از بین  مرگ  در آن  کنند وبا غسل  می غسل  است

  امتّهااي   هکا   شاما درد ومرضای    بساوي  براساتی   باشاید کاه    داشاته   توجاه :  ررمود که(  ص)خدا  رسول  روزي 

  زدایناادة  زدایااد ولاای را نماای  باادن  مااوي. حسااد اساات  وآن  آورده  شااماروي  بود،بسااوي  را رراگررتااه  گذشااته

دارد و   خاود را نگاه    وزباان   دسات  کاه   اسات   حساد در اماان    از بالاي   در صاورتی   انساان . اسات   دیان   ونابودکننده

 نکند  اش در باره چینی  بر برادر خود نزند و سخن  طعنه

هساتند    هاایی   مانش   ،بازرگ  شامانزد مان    تار از هما    دشامن : احاول   ررزند نعمان  به  خطا ( ع) صادق  امام 

خادا    باه :ررماود   ساپس . از آنهاایم   مان   از منناد و ناه    آناان   ناه .حساد ورزناد   برادرانشاان   باه   و نسبت  چین  سخن  که

حساد ببارد     ماؤمنی   باه   نسابت  خادا بدهاد بعاد از آنکاه      در راهطالا    زماین   روي  انادازه   از شما باه   یکی  هرگاه قسم

 .سوزانند می  را درجهنم  بدنش  طلاها پوست  همان  بوسیل 

  درست  کو ز خود برن   کنم  حسود را چه کس  اندرون  نیازارم  آنکه  توانم

  کاااه  اسااات  آن  حساااادت  خصوصااای  مهمتااارین   رست  نتوان  جز بمرگ  آن  از مشقت  که رنایست  حسود کاین  اي  بمیر تا برهی

  باین   گااه !باشاد  رذیلاه   صافت   ایان   تواناد داراي  مای   اسات   کاه   با هار شاولی    وهر شخ   بوده طبقات  هم   در میان

  دونفار گادا حساادت     وحتای   تاکسای   ودورانناده   دونفرهمساایه   باین   وگااه   دونفر نظاامی   بین  وگاه  دوکارمند اداره

 .شود پیدا می

خاود    از رضال   بار آنچاه  ! پسار عماران    ررماود اي  السالام   علیاه   عمران  بن  موسی  به  عز وجل  خداي(: ص)خدا  رسول

  ماان زیاارا حسااود از نعماات!مباار  آن  را پاای  ودلاات  دراز مکاان  آن  را دنبااال  حسااد مباار وچشاامت  ام داده  بمااردم



198 
 

و   از او نیساتم   باشاد مان    چناین   و کسایکه !کناد  مای  جلاوگیري   ام کارده   بنادگانم   میان  که  واز تقسیمی  است  ناراحت

 . نیست  او از من

 ارتد  در جهان  از حسّاد آتش  که  جان  جایی  ارتدچه  باان  کزو آتش  سوزنده  حسد رنایست

 ارت  و ایشانرا زیان  آري  بدست  تو سودي  که دل  حسودان  ز سوداي  عزیز من  اي  مرناان

  حسادت  درماند

 

  حساادت   حساود باااي    وشاخ  .شاود   بایاد کنتارل    کاه   اسات   روحای   مارض   حسادت  وشرع  از نظر عقل 

  وزحمات   کناد باا تالاش     ساعی   ،او هام  از او باالاتر اسات    رضایلتی   در یا   اگر دیگاري .بیاورد  روي  و رقابت  غبطه  به

  ،دیگاري  دار دیگار بیشاتر اسات    از مواازه   درآمادش دار   مواازه   اگار یا   .از او باالاتر رود   او برساند وحتی  خودرا به

درآماااد   کساااب  باااراي  بهتااار وجدیااادتر ساااالمی  هااااي او،بفکااارروش  گاااردن  وخااارا   حساااادت  باااااي

وتحقیار    حساادت   باااي   تنبال ! اسات  تنبال   ودیگاري   زرناگ   آماوزي   داناش   اگار در کلاسای    همچناین .بالاتربیارتد

  حساادت  هام   باه   نسابت   ناوعی   یا    باه   کاه   دیگر ارارادي   وهمچنین.بیارتد  گبازرن  خود ورقابت  ،بفکر اصلاح زرنگ

  اي  یعنای . خاوریم  مای   غبطاه   عاراق   ماردم   رارات  وآ   بارن    باه   ررمود ماا نسابت  ( ع) حسین  امام  همانطور که.دارند

  گررتاه   ازشاان  عاراق   ماردم   تنعما   خادا کناد ایان     اینکاه   ناه . مناد باودیم   بهره  عراق  مردم نعمت  از این  ما هم  کاش

 !باشند  را نداشته  نعمت  شود ودیگر این
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 تکبر

 

  اسات   صافتی   وایان . اسات   تردیادن  را از خاود پاايین    ودیگاران   وبرتر دیادن   خود را بزرگ  معناي  تکبر به 

  ملعااون  وتااا روز قیاماات  دهشاا  رانااده  الهاای  ررشااتگان  از زماارة  عبااادت سااال  بااا هاازاران  شااد ابلاایس  باعااث  کااه

 .خدا قرار گیرد  خلق  خداوملعون

 :ررماید می  قرآن

 مختالاً رخوراً  کان  ُّ مَن َّ الله لایُحِب انِ  

 .ندارد  را دوست  خداوند متکبر رخررروش  

 :ررمود  وآله  الله علیه  خدا صلی  و رسول

 .شود نمی  بهشت  او باشد،داخل  کبر در دل  اي ذره  کسیکه  

 ( ع)سااد  امام  تعاب

از   وعاااب! بااودو رااردا مرداراساات  دیااروز نطفااه  کااه  متعااابم  از متکباار رخرکننااده:ررمااود( ع)سااااد  امااام           

  را انکاار مای    مارگ   از کسایکه   وعااب !بیناد   ِ اورا مای  مخلوقاات   کناد، درحالیکاه    مای   در وجود خدا،شا    کسیکه

  مردگااان  شاادن  زنااده  ازکساایکه وعاااب!میرنااد  ماای  اراارادي  روز وشااب  کنااد کااه  ماای  مشاااهده  کنااد ،درحالیکااه

  ازباین   خاناه   از کسایکه   وعااب !بیناد   را مای   اراراد زیاادي   متولاد شادن   کند،درحالیکاه   را انکاارمی   آخارت   وجهان

   ررتنی

 ! است کرده  را ترك - آخرت- ماندنی  باقی  خان   کند،ولی  را آباد می-دنیا-

 

 گویدو  نمی  سخن  دسته  ،خدا با سه رز قیامت(: ص)خدا  رسول          

  آنان  نمایدوبراي  نمی  را تزکیه  آنان  کند واعمال  نمی- لط -نظر  آنان  به

 !ومتکبر  خودرأي  ستمکار،آدم  پیرزناکار،پادشاه: است  دردناك  عذابی
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  متکباارین  ارااراد بماان  ودورتاارین تواضااع  اهاال  ماان  هاررادباا  تاارین  نزدیاا   درقیاماات: قدساای  حاادیث           

 «10 بحار،ج».هستند

  رخار نفروشاد و احادي     بار دیگاري    کنیاد تااحادي    تواضاع   کرد کاه   وحی  من  به  خداوند متعال»(: ص)خدا  رسول

 «.تااوز ننماید  دیگري  به

  را دیدید،شاما هام    و اگار متکبارین  .دکنیا  تواضاع   مارا دیدید،شاما هام     امّات   متواضاعین   هرگااه »(: ص)خدا  رسول

 «.گردد آنها می  وذلّت  خواري تکبر شما باعث  تکبر کنید که

 «. ،کبراست عقل  آرت  بدترین»(: ع) امیرالمؤمنین

 

  از لیا    آن  وجُال   لااام   کاه   خیبر،برالاغای   در جناگ   از پیاروزي   پاس   باود کاه    حاديّ   پیامبر به  ورروتنی  تواضع»

 .نمود می  سلام  وزنان کودکان  بود وبه  وار شدهخرما بود س

  چاارا از ماان :پیااامبرررمود.لرزیااد ماای صااحبت  ودرحااال  گفاات ماای  سااخن  حضاارت  بااا آن  شخصاای  روزي

 «. نیستم  پادشاه  ؟منکه ترسی می

  باه   انکودکا   چشام   همینکاه .کردناد  مای  باازي   رساید کاه    کودکاانی   باه   در راه. ررت مساد می  پیامبر بطرف  روزي»

داد،آنهاا   مای   آنهاا ساواري    باه   وحضارت   پیاامبر ساوار شاده     پار پشات  ( ع) حسنین بودند که  دیده  ارتاد،چون  حضرت

ساوار    مباارکش   بار پشات    هاا را بنوبات   بچاه  ،تماام  باا ملاطفات    پیامبر هام ! شترماباش!  ْ جملی کفن:پیامبر گفتند  به  هم

 .نمود می

  بالال   وقتای .پیاامبر ررساتادند    را بادنبال  نیاماد،بلال   دیدناد حضارت    بر بودناد ،چاون  در مساد منتظر پیام  که  مردم

  کودکاان  شد،خواسات   ،مواجاه  از حضارت   ساواري   بادور پیاامبر وتقاضااي     کودکاان  زدن  حلقاه   با صحنه   در کوچه

  از خاناه  بالال !گاردو بیااور    يماا بارو ومقادار     خاناه  باه   بلکاه ! کار را نکن  این:ررمود  دور کند اماّحضرت  را از حضرت

گردوهاا   ایان   را باه   آیاا حاضارید شاترتان   :ررماود   کودکاان   باه   حضارت .پیاامبر داد   گردو آوردوبه  مقداري  حضرت

وپیاااااامبر را رهاااااا  کردناااااد وگردوهاااااارا گررتاااااه  قباااااول  باااااا خوشاااااحالی  بفروشاااااید؟کودکان

رروختناد همینطاور     انادکی   پاول   اورا باه   را کاه   یوسا   کناد بارادرم    خادا رحمات  :ررماود ( ص)رسولخدا.نمودند

 «!گردو رروختند  چند دانه مرا به  کودکان  این  که
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 ! ترس

 

ترس از غزایز طبعی بشر است که در حد طبیعای لازماه زنادگی اسات ولای اگار از حاد خاود خاارج شاد باعاث            

باه کارهااي خالاف مای     دسات  .آراماش خاود را از دسات مای دهاد     .زیربار ظلم مای رود .بدبختی انسان می شود

 ...زند و

 .می باشد...از جمله عوامل ترس،جهل ونادانی،وابستگی شدید مادي،ایمان ضعی  وتوکل کم برخدا و

  ،اندوه ،ترس تنگدستی:کاهد را می  چیز جان  سه»(: ع) امیرالمؤمنین

 «.زیاد  ررتاريگ  روزگار بدون  علماء، دیدار ررقا ،گذشتن  سخن:نماید می  را زنده  چیز روح  و سه

 

 «. ،بزرگتر از خود کار است ازهرکاري  زیرا ترس! بیارکن  ،خود را درآن ترسی می  از کاري»(: ع) امیرالمؤمنین

 

  آوردن  اساالام  حاضاار بااه  چااون.دستگیرشاادند  آمدنااد ولاای  مدینااه  ،بقصااد تاارور پیااامبر بااه از مشاارکین  چناادتن»

  باه :کارد   از پیاامبر ساؤال    آزاد شاده   شاخ  .را بکشاند   ،بقیاه   فار از آناان  غیار ازیکن   باه   نشدند،پیامبر دساتورداد کاه  

 داشتید؟  نگه  مرا زنده  شدند،ولی  کشته  من  ررقاي  هم   دلیل چه

خادا    کاه   هساتی   خصالت   پان    تاوداراي  شاد وخبارداد کاه     ناازل   خادا بارمن    ازطرف  زیرا جبريیل:ررمود  حضرت

  مااردي  آنکااه  دوم. داري  غیاارت  ات  وخااانواده  ناااموس  بااه  تااو نساابت  انکااه اول.دارنااد  آنهااارا دوساات  ورسااول

 . اخلاقی  خوش آنکه  پنام. داري  شااعت  آنکه  چهارم. راستگویی  انکه  سوم. باسخاوتی

 «.شد  آورد ومسلمان  ایمان  حضرت  ،به سخن  این  مرد با شنیدن  آن
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  بودن  زود رنج

در روابط اجتماعی براي ارراد مورق جایی براي زود رن  .یکی از اخلاق خوبان ونیکان ،داشتن حلم وبردباري است

 .از بین می رود وارراد از هم راصله می گیرند بودن وعصبانی شدن وجود دنداردوالا مورقیت

 بردباري خزینه خرد است              هرکه را حلم نیست دیو ودد است                      

خداوند   دارد،روز قیامت  خشونت  بر اعمال  قدرت کند،در حالیکه  خود را کنترل  عصبانیت  کسیکه(: ع) پنام  امام           

 03.پر نماید  وایمان زاطمینانرا ا  دلش

 باتوگویم که چیست غایت حلم          هرکه زهرت دهد شکربخشش

 هرکه بازاشدت جگربافا                   همچون کان کریم،زربخشش

 کم مباش از درخت سایه رکن             هرکه سنگت زند ثمربخشش

 « است اشد،لازم،خوددار ب در غضب  خدا بر آنکه  محبت»(: ص)خدا  رسول

  باشد،وبردباري  داشته  گذشت  برادر مسلمانش به  کند و نسبت  خود را کنترل  خشم  کسیکه  خداوند به»(: ص)خدا  رسول

 «.کند می  نماید،اجر شهیدعنایت  پیشه

: ررمود!رمايیدبف  اي مرا توصیه: باز گفت! نکن  غضب:ررمود  حضرت!بفرما  مرا نصیحتی: پیامبر آمد وگفت  خدمت  مردي»

 !منما  غضب: ررمود!بفرمايید  مرا نصیحتی: گفت  بارسوم  براي! نکن  غضب

  کارزار با قبیل   او آمادة  ،قبیل  قتلی  بر سر مسهل  دید که  ناگاه. نمود  خود مراجعه  کرد وبنزد قبیل   خداحارظی  شخ   آن

  را درآورد وبنزد قبیل  جنگی  پیامبر ارتاد ولباس  ا بیاد سخنامّ!پوشید  رزم  ولباس  شده  غضبناك اوهم. است  دیگر شده

  وخونبهاي  است  من  در ارراد شما باشد،بعهدة  که  اي نشانه بی  وقتل  هرجراحت! مردم  اي: وگفت  ررت  مقابل

 «.نمودند  بایکدیگر صل   سپس! سزاوارتریم  جریمه  این  پرداخت ما به:آنها گفتند. دهم آنرامی
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  وخساست  بخل

 

 ! بخل

  واین.باشد خود می  وثروت  از مال  دیگران به  رساندن  استفاده  به  تمایل  و عدم  بودن  بسته  دست  معناي  به  بخل 

 .نماید می  جلوه  بخل  در او بصورت  که  است  مادیات  به  ومحکم سخت  بخاطر دلبستگی

 هوخیراً  رضله  الله من  مبما آتاه  یبخلون  الذین  ولا یحسبن   

   و للِّه القیام   یوم  ما بخلوا به  سیوطقون  هو شرٌ لهم  بل  لهم  

 خبیرٌ والله بما تعملون  و الارض  السموات  میراث 

   ورزند خیال می  بخل  آنها داده  خدا به  آنچه  به  نسبت  که  آنهايی   

  اموالی  بزودي  شرّ است    برایشان  بخل  این  کهبل  است  خو   برایشان  بخل  این  نکنند که 

  مااال  آساامانها وزمااین  کننااد ومیااراث ماای  آویختاه     گردنشان ورزیدند را به  در آنها بخل  را که

 . است  کنید آگاه می  آنچه    وخدا به خداست

 :  ررمود که پیامبر بارها می

  البخل  اعوذ من  ّ انِّی اللهم   

 . برم می  بتو پناه  بخلاز !خدا یا   

 :وررمود

  بدخلقی-  بخل:نشود  جمع  دو خصلت  مؤمن  در دل   

 :وررمود

   به  که  خورده  بدتر بود و خدا قسم  از ظالم  نزد خداوند،بخیل   

 . ننمایم  را وارد بهشت  ،بخیل  و جلالتم  عظمت 

 :شاعر گوید
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 بگذاشت  دیگري  کو به  کس  نستعمرخرد ندا  حاصل  و بدانکه  ،ببخش  بخور،بپوش

 ! پسرش  وسه  بخیل 

  روزگاار باوي    و شاامه   او نرسایده   غذاي به  کسی  بو ودست  بخیل  پولدار بود که  مردي  اند در اصفهان آورده 

 :شعر این  ،مصداق  او نشنیده  شورباي

  ناپاکش  گرببرند دست امساکش  هست  که  از بخیلی

  رساید خواسات    مارگش   موقع  چون. پسر داشت  سه ! بیرون  ممسکش  آید از دست خون  قطرة  نیم  که  ممکن  نیست

ابتدا پسر بزرگتار را  .خود سازد  تر هستند تا او راجانشین بخیل  از خودش  بخل  از جهت  از پسرانش  کندکدامی   امتحان

  اي بهاره  وتاورا از دولات  ! بادبختی   برو کاه   فتگ  بخیل! با پنیر خورم  نان  ؟گفت خوري چگونه  نان!پسر: وگفت  خواست

و از   تو نیاز بادبختی    گفت! خورم و می  مالم پنیر می  به  نان ؟گفت خوري  چگونه  نان  را طلبید و گفت  بعد پسر دوم! نیست

را   ونان  راندهخود گذ  پنیر رادر خیال  من  ؟گفت خوري  چگونه  نان  و گفت  را خواست  پسر سوم! نداري اي بهره  سعادت

 !او داد  خود را به  کلید اموال  آنگاه! تو پسرمنی  پدر گفت! خورم می  با پنیر خیالی

 ؟ گفت  چه( ع) یحیی  به  شیطان

 :خوددید واز او پرسید  اصلی  صورت  را به  شیطان  ،روزي( ع) یحیی  حضرت  که  نقلست 

 ؟ هستی دشمن  دسته  ؟وباکدام داري  را دوست  از مردم  دسته  کدام  

 : گفت  شیطان

 . سخاومتند است  راسق   نزد من شخ   ترین و دشمن بخیلست  مؤمن  نزد من  شخ   ترین دوست  

 «.باشد می  مؤمنین  به غذا دادن  به   روح  باشد وقوتّ غذا می  به  جسم  قوتّ»(: ع) امیرالمؤمنین

  چهاارده   شاب   مانناد مااه    شود،صاورتش   از قبار محشاورمی    شاد،وقتی با  مهماندوست  که  هرمؤمنی»(: ع) امیرالمؤمنین

  مهمان  که  است  مؤمنی این:دهد می  جوا   اي ررشته!  حتماً پیامبر است  شخ   این:گویند می مردم  حال  در این.باشد می

 «.برند می  بهشت  به  را رقط  مؤمن  این. است شمرده را عزیز می  ومهمان  بوده  دوست

 

 

موارور    اگار زن   که  است  خودخواهی  یکی.  است کمال  باعث  و در زن  نق   در مرد باعث  صفت  سه»(: ع) امیرالمؤمنین

  کاه   است  ترس  سوم. کند مواظبت  خو   شوهرش  شود از مال می  باعث  که  است  بخل  دوم. ندهد بکار زشت  باشد، تن

 .«شود  ، از رساد رویگردان بخاطر ترس

 ! نزن  وحرف  نکن  رراقت  دسته  با پن :ررمود  پدرم:ررمود( ع)باقر  ماما»

 ! رحم  و قاطع  ،دروغگو،احمق ،بخیل راسق
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 !وکمتر میفروشد  خوردن  ی   تورا به! اماّ راسق

 !کند می  ،دریغ تري محتاج  از همه  ان  به  را که  از تو چیزي! اماّ بخیل

 !سازد می  را دور ودور را نزدی   دی نز  که  سرابست  مثل!اماّ دروغگو

 !رساند برساند،ضرر می  خواهد بتو نفع می! اماّ احمق

 «! یارتم  ملعون  قرآن  جاي  او را در سه! رحم  اماّ قاطع

  ،رارد ماؤمنی   حاال   در ایان .باشاد   نیازندارد،داشاته   آن  باه   کاه   دیگري  خود،خان   غیر از خان   کسیکه»(: ع) صادق  امام

ّ  بدهد،خداوناد عازّ وجال    منفی  ننماید وجوا   او اعانت  به  صاحبخانه  ولی.مازاد اورا بنماید از خان   استفاده  خواستدر

  سااکن   اورا دربهشتم  که!سوگند  عزّتم  به.نداد  نیازمندم  بندة  را به  اش وخانه!ورزید بخل  من  بندة! ررشتگانم  اي:ررماید می

 «. نگردانم

 !شد  طلاق  باعث  بخل

  شاان   در خاناه   دم  گدایی  خورد که بودوغذا می  نشسته  بر سر سفره  وعیلش  با اهل  بخیلی  روزي  اند که آورده 

  باااي   کام  آنهاا کام    بگو بگاوي .کرد  مخالفت  شوهرش  کند ولی  رقیر کم   به  خواست زن.کرد  کم   آمد  وتقاضاي

 !کشید  قطلا  به  کارشان  کشید وخلاصه  باریکی

بودناد وغاذا     نشساته   سار سافره    باشوهر دومش  روزي.کرد می  زندگی  کرد و با شوهر دومش  ازدواج  بعد از مدتی  زن

  مارد هماان    کرد دیاداین   نگاه  خو   است  در را باز کرد دید گدایی  وقتی  زن.صدا درآمد به  در خانه  خوردند که می

  کاه   اسات   مرد گدا شوهر اولام   این  گفت  ؟زن شده  چه  آمدوگفت  شوهر دوم.شد بلند  رریادش!باشد می  شوهر سابقش

 !پاشید از هم  وزندگیش  ررت  از بین  ،مالش  بودنش  بخاطر بخیل  ولی  داشت زیادي  ثروت

  المثل  ضرب

  او یا    همساای    باه   شاب   آن  دادورارداي   او گااوي   خادا باه    شاب   ی   بود که  بخیلی  آدم  که  است  المثل  در ضر 

  و ناه   بدهی من  گاو را به  این  خواهم می  نه!خداوندا: خدا نالید و گفت  درگاه  خبردارشد به  که  وقتی  بخیل  آدم. گوساله

 ! ام  همسایه  ر به  گوساله  آن

  بخل  بسبب  گذشته  اقوام  هلاکت

 :ررمود( ص)خدا  رسول

بیالایند   یکدیگر دست  بخون  کرد و آنها را وادار کردکه  را هلاك  تهگذش  اقوام  بپرهیزید که  از بخل  

 !شمارند  را حلال  خویش  و محارم

 !فاسد شدند  بخاطربخل  لوط  قوم
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  باا اینکاه   -  یارات   شایوع   آنان  درمیان  چگونه( بازي امروز همانس  وباصطلاح) لواط  زشت  عمل  اینکه  در بارة 

  آن  کرده  روایت  السلام باقر علیه  از اامام( ره)  صدوق  که  در حدیثی -  نداشت  روز  سابقه  آن  تا به ریخو توا  روایات  مطابق

از   ویکای  حدیث  راوي  ابوبصیر که  وبه  ذکر ررموده  بخل  نکوهیدة  آنها،خصلت را در میان  عمل  این  شیوع  علت  حضرت

 :گوید  چنین  اواست  اصحا 

برد  می  خدا پناه  به  بخل  از  وشب  در هر صب   وآله  الله علیه  خدا صلی  رسول!دابامحم  اي  

  داري نگه  از بخل  نفسش  که  وکسی»: ررموده  تعالی ،خداي بریم می   خداپناه  به  صفت  وما نیز از این

 :داد  خواهم  را بتو خبر  بخل( شوم) سراناام  و اکنون«رستگارند  شود آنان 

در   درمانی  بی  درد  بخل  داشتند وهمین  بخل  بودند که  اي قریه  اهل  لوط  مقو   

 .ببار آورد  برایشان  جنسی  مورد شهوت

 آنها ببار آورد؟  براي  دردي  چه:ابابصیر پرسید

 :ررمود  امام

بر آنها   کاروانی  وچون.کردند ومصر سفرمی  شام  به  بودند که  مردمی  سر راه  لوط  قوم  قری    

  داشاتند ناراحات   کاه   وخساستی  بخل  پیدا کرد از روي  ادامه  جریان  این  چون.نمودند می پذیرايی  شد از آنان وارد می

  کردند بدون می  آمد با او لواط  آنهامی  خانه  به  میهمانی  چون  شدکه  موجب  بخل  ارتادندوهمان  اي رکر چاره  وبه  شده

  شد تا پاي  سبب  وهمین.آنهانیاید  منزل  به  داند تامهمانی می  را اناام  عمل  وتنها این.باشند  کار داشته  نای  به  شهوتی اینکه

  هلاکتشان  سبب  شد وبالاخره آنهاعادت  در میان  عمل  بداناا نیاید اما این  شود ودیگر کسی  آنها قطع از سرزمین  مسارران

 .گردید
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 ینامگدب و  سوءظن

 

 .باشد  ظن  حُسن  باید داراي  واجتماعی  خانوادگی  وابطدر ر  انسان

 .کند  می کم   وجامعه  خانواده  بین  کارها وایااد محبت  پیشررت  به  ظن  حُسن

 .شود  می  اجتماعی  سالم  روابط  ررتن  از بین  باعث  سوء ظن  ولی

  علاام  را باادون  ویاا دیگااران . کناایم د حماالخااو  را برعلیاه   دیگااران  کارهااا واعمااال  کاه   اساات  آن  سااوءظن  معنااي 

 . نمايیم  ، متهم ویقین

  حارات« است از گمانها گناه  بعضی  کنید که  از گمانها دوري  از بسیاري! مؤمنین  اي»

 « است  کرده  را حرام  مؤمن  به  خدا سؤء ظن(: ص)پیامبر»

کشاور    خرابای   باعاث   سیاسای   در مساايل  وء ظان سا . بیشاتر اسات    ورساادش   وسیعترباشاد گنااه    سوء ظن  دايرة  هرچه

 .شود  می  ومملکتی

 .کند  ایااد می  زیادي  مشکلات  وشولی  کاري  در مسايل  سوءظن

 .شود  منار می  خانوادگی  اختلارات  به   خانوادگی  در مسايل  سوء ظن

 .شود  می  ضرر وزیانهایی  باعث  در موارد مختل   سوءظن  وخلاصه

  واز خانااه  تنهاا گذاشات    را باساگ  اش  در گهاواره   کاودك   روزي.. داشات   باوراايی   ساگ   شخصای : کاه   شاده   نقال »

  مردخیاال .آماد   صااحبش   بود،باساتقبال   خاونی   اش پاوزه   درحالیکاه   ،ساگ  برگشات  منازل   باه   وقتای .شد  خارج  اش

وارد   امّاا وقتای  . را کشات   گراکشاید وسا    لاذا شمشایرش  . اسات   وارد کارده   او آسایبی   کاودك   باه   ساگ   کرد کاه 

مااار قصااد   کاارد ورهمیااد کااه  را مشاااهده  اي  ماارده  ماااري  دیاادودرکنار گهااواره  را سااالم  شااد ،کااودك  مناازل

 . است وبا او زد وخورد نموده  شده  مانع  سگ  ولی  را داشته  کودك  به  رساندن آسیب

 «.کرد  می  واظهار پشیمانی ریخت  می  اش   همرد  سگ  روز بربالین  تا سه  شد که  پشیمان  مرد آنچنان
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وکمتاار در   بااوده  اضااطرا   داراي سااؤء ظاان  ارااراد داراي.کنااد   را زیاااد ماای  انسااان  خیااالی  دشاامنان  سااوء ظاان

 .باشند  می  آرامش

  مای   روانای   لاذا دچاار بیماریهااي     باوده  ناا آرام   رکرشاان   دارند اکثار اوقاات    خود سؤء ظن  شوهران  به  مثلاً زنانیکه

شاوند   مای   اعصاا    دارناد ،دچاار نااراحتی     ساوء ظان    همسرشاان   باه   نسابت   جهت بدون  که  مردانی  همچنین.شوند

 .دهند  می  خودرا از دست  وآرامش

  که  است  داده  زیرا خداوند وعده.دارد  خداسوء ظن  کند،به  نمی  ازدواج  مالی  بخاطر مشکلات  کسیکه(: ع) صادق  امام»

  سوءظن  درمان«. دهم را می  بندگانم  رزق

آنارا    نکارده   حرکتای   بادبودن   باه  یقاین   تاا انساان  . اسات   برخاوبی   دیگاران   کارهااي   کاردن   ،حمال   درمان  بهترین

 .نماید  وخیر حمل  برخوبی

 .کند  می  دردکم   این  مداواي  نیز به  سوءظن  از ارراد داراي  گررتن  راصله  همچنین

  روایات  درآئینة  سوءظن

  دیادي   هام   باچشام   چنانچاه   شانیدي  را بااگوش   آنچاه   پاس . اسات   راصاله   چهارانگشات   وباطال   حاق   بین(: ع) علی»

 «. است  وحق  راست

را   ماؤمن   ساخن   تاوانی  مای   وتاا زمانیکاه  .نماا  حمال   وجاه   ،بر نیکاوترین  نیارتی  برخلارش  را تا دلیلی  برادرت  اعمال»

  تفسیرنمونه«.بد مبر  گمان  مؤمن  سخن  به ،هرگز نسبت کنی  حمل  بر خو 

  وخاو    بیناد پااك   را مای   هرکاه  کاه   اسات   دل  باودن   وساالم   ایماان   از حُسان   ظان   حُسان   اصال (: ع) صادق  امام»

 «.دهد او می  به  وراستی وصیانت  حیاء وامانت  پندارد واحتمال می

  هادي   تفسایر مان  «گردیاد   طباع   وپااکی  دل  باشاید تاا دچاار صافاي      داشاته   خاو    گمان  برادرانتان  به(: ص)پیامبر»

  القرآن

 

 : نکته  ی 

  تنها اشکال  باید باشد ونه  نظامی  دیگر ودر مسايل ابکشورهاي  خارجی  ودر مورد روابط  اطلاعات  در مأمورین  سوء ظن

  که  است  مسلمانان  یا بزرگ  کوچ  جامعه  در داخل  سوء ظندارد   اشکال  که  آن. است  وضروري  واجب لازم  ندارد بلکه

 .کند ضررها وارد می...و وپیشررت  ،صمیمیت وحدت  به
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  نادانیو لهج

ننلل  ره ش لل شدوللدشمهالل شن الل سش للهم ش.جهللدشمنللنسشن الل سشنالل شه الل  هش لل شج نللدشناللک مشن   للمشن لل نمش لله شنللهش  نلل م

 .هدلمش ه شهچ نغنهش  نم

شن مشكه شزم شش نش  ششمن ن سششيه شش ياهنمنسششلذنشنَثد

ششالللت م شش نش للل شش للل سش اللليمشهگلللهمهمي  نسششم جللل  شش للل .زمششقلللممششم اللل ششک  يكيهللل  نشك للل  زمشهم ش ن شکهنسششنللليششدللللمشش للل شچللل ن 

ش. ا  م

ش.ن ک مششنيششج ندششن ا  ه يشصيمك  مةششصي منسششگه  مشها يتک ش منمششنيششزهمشگهدششمن شششن  نمش ي

ش.شآ  سشش  شهحكن شكک بششن ا  ه هآنهگکسششکزكية:شنا ششي ءشمهشچيزش هم ن  ششنصليششنمف

ش

ش:شپ امشك شنيششق آسششنزشنگ ر يسششگمنشم ق آس

ش«9زن «»من  مشيكا   م؟شش نيششمن  مش  شآ   ك ششنيششآي شآ   ك »

ش

ش:گهيمششنيششندکص نيششپ هيسششني ن يششن د  

شمننکسششننحهسششگهن شگ ر شز ه دلمششني

ششمننکسشش ي هسششنقليمششن  نشنزنيسششکي گيش

ششک    كششنزش ه شکجليشش همسششننچهنهاي

ششمننکسششهن نهسششگفک هن ش  گمنشم كه 

ششزنيسشش نشنزشآلهمگيه يششگهيشششك مسششپ ك

ششمننکسششگه نيمشم نقر  شگ مهسششچهسششگ   

ش،ز ا گکسشحضه شكيني شنزشن شنايشش ي

ششکسمننششق  هسششهجهمشگهن شهز ،گ جشش يش

ش

 

 .دارد  ،نگاه اي سپرده آن  را به  آنچه  قلبت  آینکه:؟ررمود چیست  عقل:پرسید(ع)  ازحسن( ع) علی»

 . کنی  شد،شتا   وهرجا ممکن بمانی  منتظر ررصت  اینکه:؟ررمود چیست  وحزم  دورندیش:پرسید

 «! دنکر  ،شتا   ودراقدام پنداشتن  را رسیده  نارسیده  ررصت:؟ررمود چیست  جهل:پرسید
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 .شود یاشاره م جاهل  يها از نشانه یبرخ

 نیدر ا( ص)رسول خدا. نبرد یناررماناست که جز اطاعت خدا نکند اما جاهل جز  یانسان عاقل کس: خدا یناررمان. 1

الااهِلَ مَن عصَىَ اللّه وَإنِ کانَ جَمیلَ المنَظَرِ عظَیمَ الخطََر؛ِ نادان کسى است که ناررمانى خدا کند،  إنَِّ: دیررما یباره م

 (23، ص1ج ن،یصفات المؤمن یر نیاعلام الد.)بزرگ باشد وقعیتىاگر چه زیبا چهره و داراى م

را  يررد نیو مردم چن ارتد یاست؛ چرا که از چشم مردمان م ادیز یجهالت شوخ يها از نشانه یکی: ادیز یشوخ. 1

به مردمان هشدار ( ع)رمومنانیرو ام نیاز ا. که در شان عاقل است نخواهند داشت يو با او ررتار شمارند یجاهل م

آن حضرت . نرود انیو عزت و کرامتشان از م نشونداجتنا  کنند تا متهم به جهالت  ادیز یکه از شوخ دهد یم

بر  يشرح آقا جمال خوانسار.)مَن کثَفرَ مِزاحُهُ استفاهِل؛َ هر کس زیاد شوخى کند، نادان شمرده مى شود: دیررما یم

 (4333، ح133، ص2غررالحکم، ج

 وهیمحصول و م شتریکه هرچه باست  يعاقل و عالم مانند درخت پربار رایجاهل تکبر است؛ ز يها نشانه گریاز د: تکبر. 3

 نیاست و هم ینیو اهل تکبر و خودبزرگ ب یبه دور از رروتن يجاهل، ررد. تر است و ارتاده تر ریسر به ز دهد یم

إنَِّ الزرَّعَ ینَبُتُ : دیررما ینشانه جاهل م نیباره ا در( ع)کاظم امام. روشن بر جهالت اوست يررتارش خود گواه و شاهد

 اللّه جعََلَ وَلاینَبُتُ رىِ الصَّفا رکََذلِ َ الحکِمَ ف تعَمُرف رى قَلبِ المتَُواضعِِ وَلا تعَمُرف رى قَلبِ المتُکَبَِّرِ الابَاّرِ، لأنَِّرىِ السَّهلِ 

ن است که التَّواضفعَ آلَ َ العَقلِ وَجعََلَ التکَّبَُّرَ مِن آلَ ِ الاَهل؛ِ زراعت در زمین هموار مى روید، نه بر سنگ سخت و چنی

خداوند متعال، تواضع را وسیله عقل و تکبر را وسیله . گیرد نه در دل هاى متکبر هاى متواضع جاى مى حکمت، در دل

 (393تح  العقول، ص .)جهل قرار داده است

 طیتفر ای رود یبه ارراط م ایخود  يرو در همه کارها نیو از هم ستین یجاهل انسان معتدل: طیارراط و تفر. 0

الااهِلَ الِاّ  يلا تَرَ: دیررما یاشاره داشته و م  به آن( ع)جاهل است که امام على يها از نشانه گرید یکی نیا. ورزد یم

 (032، ص 3ج ه،یالنها. )است کننده طیکندرو و تفر ایگر و تااوزکار و  راطار ایجاهل  شهیمُفرِطاً اوَ مُفرَِّطا؛ً هم

گفت  توان ینم نیبنابرا. برد یبهره نم شیاست که از علم و عقل خو نیجاهل ا يها هنشان گریاز د: بهره نبردن از علم. 2

جاهل  یقیبهره نبرد، مصداق حق شیکه از عقل و علم خو یچرا که کس ست؛یعلم و عقل دارد، جاهل ن یکه هر کس

که جهلشان آنها را  یدانشمندان ارندیچه بس نفعَُه؛ُیجَهلفهُ، وَ عِلمُهُ معََهُ لا لَهُرُ ِّ عالمِو قَد قتََ: دیررما یم( ع)امام على. است

 (100ارشاد، ص.)دهد ینم يکه علمشان با آنهاست، اما به حالشان سود یکشته در حال

پس ممکن است که شخ  به ظاهر عاقل و . است يجهالت رقدان صبر و حلم و بردبار يها نشانه گریاز د: ییبایناشک. 3

 يا که حلم نورزد از عقل و علم بهره یحلم از آثار عقل و علم است و کس رایبرخوردار از حلم نباشد؛ ز یعالم باشد، ول

، وَ   یا رسَولَ اللّه: قیلَ. عَزوَّجََلَّ   مَن لمَ تکَفن ریهِ رَلیَسَ منِىّ وَ لا مِنَ اللهّ لاثٌثَ: دیررما یم( ص)رو پیامبر نیاز ا. نبرده است

عَزوَّجََل؛َّ سه چیز    لمٌ یَرفدُّ بهِِ جَهلَ الااهِلِ وَ حسُنف خفلقو یعَیشُ بِهِ رىِ الناّسِ وَ ورَعٌَ یحَاُزفهُ عَن معَاصىِ اللّهحِ: ما هُن؟َّ قالَ

: آنها کدامند؟ ررمودند! اى رسول خدا: عرض شد. کس نداشته باشد نه از من است و نه از خداى عزوّجلّ هراست که 

ن جهالت نادان را درع کند، اخلاق خوش که با آن در میان مردم زندگى کند و پارسایى که او بردبارى که به وسیله آ

 (141، ح 102خصال، ص . )را از ناررمانى خدا باز دارد
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را در زمان خودش  ياست که وقت شناس باشد و هر کار یانسان عاقل و عالم کس: نابهنگام یو سست موقع یعاله ب. 4

از وقت عمل  شیپس نه پ. روند یو م ندیآ یشمارد و بداند که چون ابرها به سرعت م متیا غنها ر ررصت. اناام دهد

مِنَ الخفرقِ، : دیررما یجاهل م يها نشانه انیدر ب( ع)یعل ماما. اندازد یم ریآن را به تاخ یو نه هنگام ررصت کند یم

کردن بعد از به  یو سست ییاز بدست آوردن توانا شیپ يدر کارالمعاجَلَ ف قبَلَ الإمکانِ و الاَناةٌ بعدَ الففرص ؛ِ شتا  کردن 

 (319جهادالنفس، ح. )است یدست آوردن ررصت از نادان

 نیدر ا( ع)یامام عل. اشاره کرد دو خصلت  نیبه ا توان یجاهل م يها نشانه گریاز د:  يریناپذ یو نه يریپند ناپذ. 3

و ( کند هیچ نهى و بازداشتى در او اثر نمى)ایستد  الااهِلف لا یَرتَدعُِ، وبالمَواعِ ِ لا ینَتَفعِ؛ُ نادان باز نمى: دیررما یباره م

 (344الحکم ، ص  منتخب میزان - 1419غررالحکم، ح . )دهد ىپند و اندرزها سودش نم

در انسان  ها یهاست؛ چرا که سرچشمه همه ناداننشانه  نیاز مهم تر یکینشانه  نیا رمومنانیاز نظر ام: با مردم یدشمن. 9

 ( 2104الحکم، ح  غرر. )با مردم است یدشمن ،یرأسُ الاَهلِ معُاداةف الناّس؛ِ سرآغاز نادان: دیررما یآن حضرت م. است

 

( ع)یمردم به موس:یکند مانند قوم موس یو امامان و علما را قببول نم امبرانیحرف پ-1:     یجهل و نادان قیمصاد

 ییما خدا يبرا( ع)یموس يا  یعنی( 133/اعراف)«مُوسىَ اجعَْلْ لنَا إلِهاً کَما لَهمُْ آلِهَ ٌ قالَ إِنَّکفمْ قوَْمٌ تاَْهلَفونَ ای: گفتند

 یشما قوم و گروه کهیبه درست« قالَ إِنَّکفمْ»: ررمود یحضرت موس. باشد يا و ماسمه مینیبب ادرست کن که ما او ر

کردند،  زهیقرآن را بر سر ن یوقت  -1. گناه است یررهنگ نهیجهل زم« قالَ إِنَّکفمْ قَوْمٌ تاَهَْلفونَ» د،یجاهل هست« تاَْهَلفونَ»

 نگونهیجاهل ا. میجنگ یکردند که ما نم زهیقرآن سر ن! نه: زد که قرآن ناطق من هستم؛ گفتند ادیرر ریهرچه حضرت ام

ارراد  اتیخصوص  -0(     31/سبأ)«نَیلَوْ لا أَنتْفمْ لکَفنَّا مؤُْمنِ»: دیررما یقرآن م:کنند یم يرویاز ارراد منحرف پ-3.   است

 یاست که وقت نینشانه جاهل ا: ررمود( ص)ومبریپ. البحار به طور کامل آمده است نهیدر سف: اسلام امبریجاهل از زبان پ

 شیآدم جاهل ن. دهد یبه تو رحش م یاگر او را ترك کن« تَهُ شتََمَ َوَ إنِِ اعتَْزلَْ» کند یم لتیذل ،يشو یم قیبا او رر

اگر تو به او کم   «كَکَفرََ تَهُیْوَ إنِْ أَعطَْ». گذارد یبه تو بدهد منت م يزیاگر چ « َیْوَ إنِْ أَعطْاَكَ مَنَّ عَلَ». زند یم

و به تو  کند یم انتیدر راز تو خ« خاَنَ َ هِیْوَ إنِْ أسَْررَتَْ إلَِ». شکند یو نمکدان م خورد ینم  م. کند یکفران م ،یکن

نعِْمَ َ  دَوَ إنِْ ارتَْقَرَ جحََ». ندارد تیو ظرر پرد یبالا م یاز خوشحال شود، یپول دار م« وَ إنِِ استْوَنْىَ بطَِرَ». زند یتهمت م

وَ إنِْ رَرحَِ ». پست و جاهل هستند يها آدم. دهد یرحش م یستیو ن یبه تمام هست دیاین رشیاگر دو روز پول گ« اللَّهِ

 ...............کند یم یبد مست یلیاگر خوشحال شد، خ« أسَْرَفَ وَ طوَىَ

 ارراد جاهل گرید اتیخصوص

 

را  نیدروغ انیمدع يادعا-3..ستیاهل سوال کردن از علما و اگاهان ن-1...کند یمراجعه م ریو رالگ سیبه دعانو-1  

 یکم اریاطلاعات بس نیدرباره احکام د-2..بند است يپا یبه خرارات و رسم ورسومات الک-0...دینما یزود باور م

 یول میراه آنها را ببر دیروش را داشتند ماهم با نیما چون ا انپدر گندیم-4.رندیپذ یم ریزود از ارراد بد تاث-3..دارد

 د؟ینادان باش دیخواه یماهم ماگر پدران شما نادان بودند ش دیگو یقرآن م
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 ها  هاوافسردگی  ها ونگرانی اضطراب

 

 13رعد« القلوب الا بذکر الله تطمئن  قلوبهم  آمنوا و تطمئن  الذین»

باشید با یاد خدا دلها  آگاه. است  یاد خدا آرام  به  و دلهایشان  آورده  ایمان  آنانکه

 .یابد می  آرامش

هر   ودر مقابل  ،نیش  هر نوشی ودر مقابل.شود روبرو می  خود با موانعی  در روند زندگی  هر انسانی 

  گررتاریها دچاراضطرا   در هنگام.کند می  ایااد دلهره  انسان  براي  ومشکلات موانع  این.وجود دارد  ،ناخوشی خوشی

  اگر درمان  هاضطرابها ک  این  بودن  ویا کوتاه  بودن  درطولانی  ومکان  ارراد وزمان  وشخصیت  مشکلات  نوع  البته.شود می

 .دارند  شود،دخالت منار می  ارسردگی نشود به

  را به  وانسان  شده  تدارعی  حالت  گررتن  زیراباعث  است  لازم  آدمی  براي  در حد عادي  واضطرا   خود وجود دلهره

  نداشته  اضطرابی  گونه  وهیچ بوده  تفاوت  وبی  خیال  بی  اما اگر رردي.کند می  مشکل  در ررع  وسعی واداشته  العمل  عکس

  را مرض آن  ودر روانشناسی  شده  حسا   ومریضی  عیب  دیگران  ازاولیاء خدا براي  و بعضی( ع) معصومین  باشد باز ايمه

 .نامند می« کوپاتی  پسی»

  مشروبات  ؟آیا بایدسراغ نمايیم  ها واضطرابها را درمان ارسردگی  این  اما چگونه

از خود بیخود   چندساعتی  موادمخدر وبراي  ؟یا سراغ سکر آور برویم ومواد   الکلی

  جمله  با ی   کریم  ؟قرآن دنیا،برویم کردن  ورراموش  شدن

 یاد خدا:دهد می  را بما نشان  راه  وآسانترین ،نزدیکترین کوتاه

 یاد.نماید می  تبدیل  آرامش  را به  از مرگ  ترس  که  یاد خداست  آري

 یاد.برد می  وگررتاریها را از بین  مشکلات  از هاوم  ترس  که خداست

 ...دهد و می را کاهش  آینده  به  اعتمادي  از بی  ناشی  ها وترسهاي دلهره  که  خداست

  ذکر ویاد خدابودن  انواع

 . استذکر،نماز   بالاترین که. است  ذکر قلبیو   ذکر لفظی  دارد از جمله  ذکرخدا انواعی 
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  شده  انسان  وتکامل  معررت  ذکرها مای   این  ولی  نیازاست  بی  مخصوصااًنسان  وتحمید مخلوقاتش  خداوند از تسبی   اگرچه

 .کند  می  یاري  الهی  معررت به  واورا در رسیدن

  اشتوالات  ز حتیچی  وهیچ  بیاد وذکر خدا بوده  همیشه هستند که  عررا واولیاء خدا کسانی  در عرف  وزرنگ  عاقل  انسانهاي

 .دارد  امر باز نمی  آنهارا ازاین  روزمره

  آنهارا از یاد خدا مشوول وخرید ورروش  تاارت  هستند که  کسانی  مؤمن  انسانهاي»

 «34نور«».کند  نمی

  ودر خلقت  بوده بذکر خدا مشوول  وخوابیده  ونشسته  ایستاده  در حالت  آنانکه»

  وبیهوده  اینهارا باطل!ما  خداي اي:گویند  ومی  تفکر کرده  آسمانها وزمین

  عمران  آل«».دار  دور نگه  مارا از جهنم  پس.  منزّهی تو از هر نقصی. اي نیارریده

191» 

  زیان  صورت  دراین  کند که  شما را از یاد خدا غارل  ومنال  مبادا مال! مؤمنین  اي»

 «9 منارقون«» است  کرده

 «14 جمعه«شاید رستگارشوید خدارابسیار یاد کنید»

از .مهربانتر  از همه.عظیمتر  از همه.زیباتر  ازهمه:  که   است  خدایی  یاد کردن. ذکر است  به  معررت  داراي  انسانهاي  لذت

 . است...و.نزدیکتر  از همه.اسرارآشناتر  به.تر  بخشنده  همه

  می  نماز مشوول  ذکرهابزرگتر،به ذکر خدا واز هم   ز بهرو  واولیاء خدا، شبانه  وامامان  پیامبران  همین  براي

  زحمت تا تو به  نکردیم  را نازل  ما قرآن!پیامبر  اي»:ررمود  خدا به  نماز گذراند که آنقدر شبهارا به( ص)رسولخدا.شدند

 1 طه«. بیارتی

 .گذراندند  می  نماز وذکر الهی  عمر خودرا به  ازاوقات دیگر نیز بسیار ي  امامان.خواند  نماز می  هزار رکعت  شبی( ع) علی

  بی  هوالله کارشان  بحمد وقل بی  اللهیارشان خوشا آنانکه

 «باباطاهر» بی  بازارشان  جاودان  در نمازندبهشت  دايم  خوشا آنانکه

 

  باشد که  بسیار مهمی  اثراتو  در ذکرونماز، باید منارع  که  شویم  می  متوجه  برگزیده  انسانهاي  روش  از این  ما حداقل

  یکی  که  شویم  می  متوجه نماز وذکر الهی  راسد به  انسانهاي  ندادن  از اهمیت  برعکس.شود  می داده  اهمیت  آن  به  آنگونه
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  کنندة وبزرگ  کننده  وتربیت  انسان  اصلی  مربیّ  کسیکه.باشد  خود می  خالق کردن  انسانها رراموش  این سقوط  از عوامل

 . است  انسان  ترین  کند،غارل  رراموش  است  انسان

  جلوه  دیدن  ،در هنگام برخورد با گناه  ،در هنگام جهاد با دشمنان  مخصوصاً در هنگام  است  جا مهم  همه  یاد خدا بودن»

 «...و  ظاهري  وبرقهاي  قزیبا وباغها وآسمانخراشهاوزر  وزنهاي  ودنیاطلبان  کاخهاوقصرهاوثروتمندان  دنیا مثل  هاي

 از یاد خدا  آثار دوری

   وافخروي  دنیوي  مختل   هستد،دچار ضررهاي گونه  اکثر انسانها این  متأسفانه  که -باشند  از ذکر ویاد خدا غارل  کسانیکه

 : شونداز جمله  می

 «110 طه«».شود  می  سختی  زندگی  کند،داراي دوري  از ذکر من  کسیکه»:شوند  می  در زندگی  دچار  سختی-1

چرا مرا کور !خدایا:گوید  او می. نمايیم  کنند،کورمحشور می  دوري  از یاد من  را که  کسانی»:شوند  می کورمحشور-1

  کردي  آنهارا رراموش  بتورسید ولی  من  آیات  ولی.  همینطور است: ؟خدا گفت داشتم  چشم  من  ؟درحالیکه محشور نمودي

 «110 طه«». شوي  می  اموشوامروز تو رر

 «33 زخرف«». کنیم  او می  را همراه  کند،شیطان دوري  رحمن  از ذکر خداي  کسیکه»:شود  او می  همراه  شیطان-3

  من  رراموشی  که  نکن  رراموش  حالی  مرا در هیچ! موسی اي: گفت  موسی  خدا به»:شود  می  ودچار قساوت  سیاه  دلش-0

  قدسی  حدیث«.ندک می  دلهارا قسی

یادِ   خدا هم  کردند،نباشید که  خدارا رراموش  مانندکسانیکه»:نماید  را فراموش  خودش، غارل  انسان  شود که  می  باعث-2

 19حشر«.بُرد  را ازخودشان  خودشان

 در کهسار  وسنگ  در دست  گویندریگ  او همی  تسبی   همه

 « اي مراغه  اوحدي»موسیقار  خواهو  موسی  مناجاتندخواه  با او درین  جمله

  ذکر زبانی  انواع

 حمد وشکر-1

 «.ررمودند می تسبی   بدن  عدد رگهاي  بار به  سیصدوشصت  رسولخدا روزي»

  ررتاه   سااده   وبعاد از نمااز عصار باه    . حمدالًِلّاه :ررمودناد  وصادبار مای    ررتاه   سااده   بعد از نماز ظهر به( ع)رضا  امام»

 «. شکراً لِلّه:ررمودند وصدبار می

  پاااك  هفتصاادگناهش.  ف الیااه واتااو  اسااتوفراللهربیّ:غروبهااا هفتاااد بااار بگویااد   هرکااه  شااده  روایاات»اسااتغفار-0

 «شود  پاك  پدر ومادر ودیگر اقوامش باشد،گناهان  نداشته  شودواگرخود گناه

  تسبیح-3
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الاّ الله   ولاالاه   الله والحمدلِلّاه   سابحان : لمثا . اسات  مساتحب ( الله  سابحان ) تسابی    ،گفاتن   از هار حماد وشاکري     قبل»

 «واللهاکبر

 تکبیر-4

  باا دشاامن   روبروشادن   در موقااع از جملاه   مهام   تکبیاار در مواقاع   وگفاتن .شاود  مای   اللهااکبر نمااز شااروع    بااگفتن »

 « است  شده  سفارش

  صلوات-1

 «.را دربردارد  الدین  اصول  که  است  ذکر،صلوات  بهترین»

  صالوات   آنااا هساتند ورقاط     شانبه   وتاشاب   کارده   نازول   زماین   به  رراوانی  ملايک   جمعه  در شبهاي  که  شده  روایت»

 «نویسند محمدرا می  برمحمد وآل

 «ندارد  سنگینی  صلوات  باندازه  عملی  هیچ  درمیزان  که  شده  روایت»

 الااّلله  لااله-6

وارد   در حصاار مان    وهرکاه   اسات   الااّلله،حصاارمن   لاالاه   کلما  :ماود خادا رر   کاه   اسات   الذهب  سلسل   در حدیث»

 «.باشد می  ایمن  شود ،از عذابم

 «.بودند  الااّلله مشوول  ذکرلاله   معمولاً به( ع)باقر  امام»

  العظیم  الاّبالله العلّی  ولاقوةّ  لاحول-1

 «! کن  جاري را زیاد برزبان ذکر  زیاد شد،این  اندوهت  غم  هرگاه:ررمود( ع) صادق  امام»

  ُّ یاقیوّم یاحی  الله مثل  نامهای-7

 ( س)زهرا  حضرت  تسبیحات-2

 «نماز دارد هزاررکعت  بخواند،ثوا   یومیه  را بعد از نمازهاي  تسبیحات  این  هرکه»

  صنعتی  در جهان  واضطراب  افسردگی  افزایش

باا دارو    صانعتی   کشاورهاي   از ماردم  اي عاده   بطوریکاه   اسات   شاده  بسایار زیااد    ارساردگی   بیماري  کنونی  در جهان

 .شوند وبا دارو بیدار می  ررته  بخوا 

  و علاال   ارساردگی   پدیادة   در بااره  گزارشای   خود،باا چاا    1999  هانویاه   اول  در شاماره    اکونومیسات   مالاه 

 : آمریکا نوشت  متحده  در ایالات  و آثار آن



216 
 

  و جوانااان  اساات  آن  جااانبی  ورشاارهاي   از مدرنیساام  ناشاای  بیماااریی  ،ارساردگی   شناسااان  روان  عقیاادة  باه  

  تار در دام  پاایین   در سانین   اسات   جهاان   از ساایر نقااط    جاا بایش    در آن ناوآوري   سارعت   در آمریکاا کاه    ویاژه   به

 .آیند گررتار می  بیماري این

  باه .گیار بشار خواهاد باود      دامان   بیمااري  تارین  ،گساترده   یقلب  هاي از بیماري  پس  ارسردگی 141  در سال 

 : ماله  این  نوشته

  اندکااه آمریکااا باارآورد کاارده  ماساچوساات  از انسااتیتو تکنولااوهي   و همکااارانش  برناات  دکتاار ارنساات  

 تقریبااا براباار   میلیااارد دلار یعناای 00باار   بااالغ  درآمریکااا سااالانه   ارسااردگی  بیماااري  بااه  مربااوط  هاااي هزینااه

  بیمااري   هازاردلار بابات  3 ساالانه   هار آمریکاایی    کاه   معناا اسات    بادان   و ایان   اسات   عروقی  هاي بیماري هاي هزینه

 .کند می  پرداخت  ارسردگی

 :ارزاید می  ماله  این 

شااود و  ماای  دلار بااالغ  میلیااون044میلیاااردو 11  بااه  ارسااردگی  بیماااري  درمااان  بااه  مربااوط  هاااي هزینااه 

  ازدسات   ناشای   خساارت   ارزایاد کاه   مای   رقام   ایان   دلار باه   میلیاون 244میلیاارد و 4 ارساردگی   به  بتلایانم  خودکشی

 . است  نیامده  حسا   به  در آن  انسانی  نیروي  ررتن

 :نویسد می  اکونومیست 

  باارآورد انسااتیتو تکنولااوهي  طبااق. اساات  بساایار گاارم  ضااد ارسااردگی  ،بااازار داروهاااي میااان  در ایاان 

  آیناده   ساال   رود در پان   انتظاار مای    کاه   میلیاارد دلار اسات  4بار    داروهاباالغ   ایان   بازار جهانی  ارزش  ماساچوست

 !باشد  رشدداشته24%

دارد   درآمریکاااا رواج  ویاااژه  باااه  اماااروزه  کاااه  ارساااردگی  بیمااااري  درماااان  داروي  مشاااهورترین 

  سااهامداران  جیااب  دلار بااه  میلیااون344میلیااارد و1 سااالانه« لیلاای  الاای«  آن  سااازندة  شاارکت  کااه  اساات« پااروهاك»

 «.کند خود سرازیر می

 

 : که  است  آمده 2/4/31ها ، دانستنی  در ماله 

  ایان   ساال   یا    اگار طای    کنند،کاه  مای  آور مصارف   خاوا    قرص  میلیون  بر سی  بالغ  ها هرشب آمریکایی 

 . خواهد داشت  وزن  کیلوگرم344444 حدود کنیم  انباشته  هم  را روي  تعداد قرص

 .!باشد می  روز کاری  شبانه  هشت مدت  به  جهان  مردم  تمام  بردن  خوا   به  براي  قرص  تن344  واین 

 

 : امریکایی  ردازِ معروف  ونظریه  تارلر،نویسنده  الوین» 



217 
 

  رو باه   نواجواناان   خودکشای   میازان .رساد  مای  گاوش   آشانا باه    هااي  رریااد عااز و لاباه     مرراه   در سراسر کشورهاي

  مُاد روزگردیاده    و جنایات   ،بربریات  اسات   گیار شاده    هماه   روانای   ارساردگی .کناد  بیادادمی   الکلیسم. است  ارزایش

 ! است

  هاااي جُوانااا و دیوانااه  ماااري بااه  هااا مملااوّ از معتااادان بیمارسااتان  اورهانااس  هاااي اتاااق  متحااده  در ایاالات  

  گررتااار بحااران  کااه  اراارادي  و بااالاخره  و هاارویین  کوکااايین  بااه و معتااادان  واوباااش  اراذل  هاااي و دسااته  ساارعت

 .اند شده شدید عصبی

،در  اساات  گذاشااته  گسااترش رو بااه  ساارعت  جااا بااه  در همااه  رواناای  و بهداشاات  اجتماااعی  مااددکاري 

طااور   بااه  دارد کااه ماای  اعاالام  يجمهااور  درتاار ریاساات  بااه  وابسااته رواناای  بهداشاات  کمیساایون  یاا   واشاانگتن

  روانای   بهداشات   ملای   از مؤسساه   شناسای  وروان.برناد  مای   رنا    رشار عصابی   از نوعی  متحده  ایالات  شهروندان کامل

  کنادروان  مای   وجاود نادارد و اعالام     روانای   ناهناااري   ناوعی   بادون   اي خاانواده  تقریباا هایچ    کناد کاه   ادعا مای 

 «! است  ،ررا گررته است آینده  ونگران  و متفرق  و پریشان  آشفته  ا را کهآمریک  ،جامع   پریشی

و   اساات  داده  خااودرا از دساات  کیفیاات  آمیاازي طرزارتضاااح واقعاًبااه  روزمااره  زناادگی:ارزایااد تااارلر ماای 

  واقعیات   ایان نشاانگر    بنازین   در متارو یاا صافهاي     وتیرانادازي   شادن  یقاه   باه   ،دست است  خورد وداغان  همه  اعصا 

  حاد از ظرریتشاان    آخارین  باه   هاا نفار از ماردم    ،میلیاون  اسات   شاده   اراراد خاارج    از دسات   اعصا   کنترل که  است

 .اند رسیده

 

 .اند ذکر کرده خدا  وفراموشی ازمعنویات  ودوری  در مادیات  فرو رفتنهارا در  ارسردگی  این  علت

 :  افسردگی  علامتهای

   پناهی  و بی  تنهايی  احساس-1

   ماهول  از آیندة  واضطرا   وحشت-1

  کار،انتخااا    ،نحااوه  ،،شااول  درتحصاایل   از جملااه   زناادگی  مختلاا    در شااؤن    مورقیاات   از عاادم   دلهااره-3

 ...و  آنان  و آیندة  ررزندان  تحصیل  ،وضعیت خانوادگی زندگی  و نحوة  مشترك  همسروزندگی

  تضاامین  هار انساانی    ساعادتمندانه  هاا برخاورد نمود،زنادگی    دلهاره   ا ایان با   صاحی    از راه  بتاوان   چنانچاه  

 . است  شده

باار   تکیااه. خداساات  باه   وتوکاال  ایمااانکنااد، هااا پیشاانهادمی ودلهااره  اضااطرا   مسااهله  بااراي  اسالام   کااه  راهاای  اولاین  

میناد   مای  هماه   کاه   همیشاگی   گااهی   تکیاه .دارد  را دوسات   چیاز خبار دارد وبنادگانش    از همه. قادر است  که  خالقی

 . چیز است  بر همه  وحاکم  قهار ومسلط او همیشه  شوند ولی می  دچار مشکل  همه. است  او باقی  ولی

 .شود می  رراهم  برایش آسانی  و اسبا   ها بر او آسان کند،سختی  توکل  کسیکه:ررمود( ع) علی
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  و باای  پااوچی  باعااث  مااذهبی  باای: یونااگ  پررسااور کااارل  يتا نخواهد خدا  نبرد رگی بانبد زجاي  عالم  اگر تیغ

 .بخشد ومعنا می  مفهوم  زندگی  به  مذهب  شود و داشتن می زندگی  معنا بودن

 

و   ها،داروها،معاادنیت ،ویتااامین مااریض شاافاي  عاماال  مهمتاارین:پنساایلوانیا  دانشااگاه  متخصاا   ارنساات  دکتاار پااول

راباا    ماریض   بایاد جسام    پاس   از ایان   کاه   ام بارده   پای   نکتاه   ایان   باه   مان . اسات   امیدوایمان  بلکه. نیست..و  جراحی

 .کرد  خدا معالاه  به  نسبت ایمانش  را با تقویت  وي  و روح  و جراحی  طبی  وسایل  بکاربردن

 

در   کاه   یاو  ا  مانناد حضارت  .دهاد  نمای  هاا اورا تکاان   و ساختی   استوار اسات   مانند کوه   مؤمن  که  آمده  در روایات

 .رسید  دوجهان  رستگاري  به  کردوعاقبت  ها ایستاددومقاومت مصیبت  بدترین  مقابل

از ماوارد    زیارا در بسایاري  .شاود  خودمابااز مای    بدسات   کاه   مشاکلاتی   گاره   کردن  برطرف: درمان  دوم  مرحلة 

  مساتاا    خواهاد،دعایش  مای  وزيواز خادا ر   نشساته   در خاناه   کاه   ماثلا شخصای  . مااسات   بدسات   مشاکل   کلید حل

شاود   نمای   مساتاا    خواهاد دعاایش   مای   وگشاایش   واز خادا رارج    آماده  تناگ   به  زنش  از دست  یا کسیکه!شود نمی

 ...و.( است  نمانده  دیگري اگر راه.) است  دادن  طلاق  وآن  است  خودش  بدست  گره  زیراباز کردن

 .باشند ترمی تر ومورق صبور ماندنیارراد . است  صبر و تحمل:  سوم  مرحلة 

 

. باود   درخیماه   جماال   و صااحب  جاوان   زنای . رساید   اي خیماه   باه   در بیاباان   عباسای   وزیر خلیفه  اصمعی» 

باز    شایر ایان    اجاازه   ولای .  بادهم   شاما آ    باه   نادارم   و اجاازه   نیسات  شاوهرم :  گفات   زن. طلبید  از او آ   اصمعی

  شاوهرم :  گفات   زن. از دورپیداشاد   سایاهی   یا    موقاع   در ایان . داد  اصامعی   ز شایر باه  ا  زن.  اسات   خاودم  بدست

او را   کاارد، پاهاااي  و باار او ساالام  او ررات   باسااتقبال  شااتر سواررسااید، زن  وقتاای. گاردد  از صااحرا برماای  کااه  اسات 

او   باه   باود، باا باداخلاقی    لناگ   پاایش   و یا    داشات   زشاتی   قیاراه   کرد، مرد که می  محبّت  زن  هر چه ولی...و  شست

  باه   اصامعی .  ررات   آخار خیماه    نماود و باه    اصامعی   باه   غضابناکی  شد و نگااه   مرد وارد خیمه  تا اینکه. داد می  جوا 

وزیار    از شاما کاه    مان :  گفات  ؟ زن کنای  مای   زنادگی   ، باا همچاو ماردي    امتیاازات   شما با این  نیست  حی : گفت  زن

  مارد زنادگی    باا ایان    اگار مان  !  بیاارکنی   جادايی   و شاوهرم   مان  باین   خاواهی  مای   که  کنم می  بتعا  هستی  خلیفه

  دو نیماه   ایماان :ررماود  کاه   باشام   کارده   عمال ( ص)پیاامبر   روایات   باه   خاواهم  مای   که  است این  براي  کنم می

و باار   ر گفتااهشاک   خاادا را بار نعمتهااایش   ماان.  صبراسات   اش نیمااه  شفااکر و یاا   اي نیمااه.  اسات 

 «. دارم  آخرت  پاداشهاي  و امید به.  نمایم صبرمی  زندگی  هاي سختی

 

 : از قبیل. است  رردي  معالاات: چهارم  مرحلة
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   سحرگاهی  هاي ،حضور درزیارتگاهها ومناجات اسرار مانند والدین  ها با محرم عقده  بازگو کردن-1

را   وهرمکاانی   هرزماان !کلیساا بارو    هاباه  گویاد یکشانبه   مای   کاه   حیتمسای   بارخلاف   اسالام :  آمارزش   وطلب  توبه-0

 .داند می  صال   آمرزش  وطلب کردن  با خداوند وتوبه  ارتباط  براي

  حرکاات  صاحی    راه  باا عقالا بادنبال     ،ومشاورت  بلنادوتلاش   برهمات   عالاوه   یعنای   مورقیات   راههااي   جساتاوي -3

 .نماید  شود دوري می  ختم  شکست  به  که  خلاف کند واز راههاي

 .رقیر نگردد  که  کنم می  ضمانت اقتصاد کند من  مراعات  هرکه:ررمود( ع) علی  که  اقتصاد در معاش-4

  ازدواج  باراي   راهای   اناد ولای   مناد شاده   علاقاه  بهام   مادتی   کاه   پسر ودختاري : کذايی  عشقهاي  به  ندادن  اهمیت-1

  ورساردگی  اضاطرا    باعاث   از هام   ونگذارناد دوري   کارده   دیگار سارگرم    ساالم   چیزهااي  ندارند بایاد خاود را یاه   

   الهی  رضاي  به  بودن  راضی-6.شود 

 «.بمانید  وتندرست سفر بروید تا سالم  به:پیامبر»همانند سفر  سالم  سرگرمیهاي-1

  وغصاه   خاوردن   لاتراز خاود وحسارت  باا   باه   نگااه   تار از خاود ناه    باا پاایین    ونگااه . داریام   کاه   نعمتهایی  به  توجه-1

 . خوردن

 «  الکاررون  الله الااّلقوم  روح من  لاییأس  الله انّه  روح  لاتیأسوا من«  الهی  از رحمت  نشدن  مأیوس-7

  حاز    کنناد علامات   مای   خیاال   اي عاده  متأسافانه . وعازاداري   روضاه   نوارهاي  کردن  در گوش  حد وسط  رعایت-2

کااار   در ایاان  ارااراط  در حالیکااه. دهاایم  مشااهور را ساااعتها گااوش   نوارمااداحان  مرتااب  کااه  تآنساا  الله بااودن

  چاون   مان .باود   شاده   دچاار ارساردگی    ازطالا    یکای   کارد کاه   می  نقل   از موثقین  شخصی.شود منار می  ارسردگی به

واو .بگیارد  از اینهاا راصاله    مادتی   کاه   دهد،پیشانهاد کاردم   مای   وش زیااد گ   وروضاه  مداحی  نوارهاي  که  دانستم می

باشاد بسایار در     اگار بطاور روزاناه     حتای ( س) ايماه  باه   توسال   البتاه . یارات   نااات   کار را کرد واز بیمااري   همین  هم

  تهیاه  گاوش   کنناده   اذیات   اکاو وچنادجور صاداي     باا صاداهاي    کاه   هااي  ماداحی   داردولای   نقش  انسان  مورقیت

  کنایم   بسایار اساتفاده  ( ع) ايماه   باه   بایاد ازتوسالات    پاس . گاذارد  مای   اثار منفای    انساان   یاه وروح  شود بر اعصاا   می

  وساای  کاساات  نوارهاااي  بااه  ارراطاای  دادن  از گااوش  ولاای  کناایم  عاشااورا رازمزمااه   زیااارت  روزانااه  وحتاای

 . بپرهیزیم  صوتی هاي دي

  افسردگی  درباره

 .کنند می خود تاربه  از زندگی  اي مرحلهشدید را در   نفر ارسردگی1، زن0از هر *

 .کند مبتلا می  از مردان  ،دوبرابر بیش ویاطبقاتی  ،قومی نژادي  هاي را صررنظر از ویژگی  ،زنان ارسردگی  بیماري*

 . است  در زنان  مختل   ورعالیتهاي  ناتوانایی«1» شماره  ،عامل ارسردگی*
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  که  جوانی  مادران  در میان  ارسردگی  همچنین.شوند مبتلامی  ارسردگی  مارد به  ناز زنا  بیش  متأهل  زنان  طور کلی  به*

 . است خود باشند،بیشتر رای  کوچ   و درکنار ررزندان  در منزل  وقت  ناگزیر هستندتمام

  بین  قوي  تباطار  ی   طور کلی  دهد وبه می  روي ،در زنان با غذاخوردن  مرتبط  اختلالات  درصد از تمامی94  حداقل*

 .وجود دارد  وارسردگی  غذا خوردن  اختلالات

در   زنان  به  نسبت  از مردان  تعداد بیشتري  که قرار دهد در حالی  خودکشی  را در معرض  زنان  است  ممکن  ارسردگی*

 . است مردان زنند دوبرابر می  خودکشی  به  دست  که  اما تعداد زنانی.میرند می خودکشی  به  اقدام  نتیاه

 .آیند برمی  درمان  برند در پی می  رن   از ارسردگی  که  از زنانی  پنام  ی   رقط*
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  توزی  کینه

در دیان اسالام جاایی باراي کیناه تاوزي نیسات        .کینه توزي  یکی از علال مهام جنایتها،دعواهاا واختلاراات اسات     

وبایدانسانها اهل عفاو گذشات باشاند وبادیهاي هام را رراماوش کننادوالا جامعاه دچاار نااامنی شاده و دادگاههاا             

ف رسایدگی باه مشاکلاتی کاه بار اثار کیناه تاوزي پیادا شاده           ونیروهاي انتظامی باید قسمتی از وقت خاود را صار  

یاا زن شاوهرش را کشاته    !سااله خاود را بریاده   0گاه موردي بوده کاه پادر بخااطر کیناه توزي،سار ررزناد       .نمایند

یا پادشاهی مثل آغامحمادخان قاجار،شاهر کرماان را ویاران نماوده وبیسات هازار جفات چشام ماردم را در           .است

 ...می آورد و

 

 «.برود  شما از بین  بین هاي  یکدیگر بگذرید وعفو کنید تا کینه  هاي  از لوزش»(: ص)خدا  رسول

،باار  اساات  گسااترده  عاادالتش  خواهااد بااود وکساایکه  طااولانی  زیاااد عفااو کنااد،عمرش  کساایکه»(: ص)خاادا  رسااول

 «.شود پیروز می  دشمنش

  بهشاات  بخواهااد داخاال  کااه هاار دريباشااد،از   اگاار داشااته  مااؤمن  کااه  کارهااایی  از جملااه»(: ص)خاادا  رسااول

 «. است  و عفوِ قاتل  شود،گذشت می

 «! شوي  وپشیمان  بگیري انتقام  از اینکه  ،بهتر است شوي  وپشیمان  اگر عفو کنی»(: ع)محد باقر  امام

نفر دچار اختلاف و قطع رحم و دعوا و زود و  کی نهیبخاطر ک یامروز یاز خانواده ها یلیخ

 .شده اند یادیز یها یخورد و گرفتار

که .اهل عفو و گذشت باشند.دل خود رو صفا بدند دیبا.خود رو درمان کنند دیبا یا نهیک افراد

از  یهنوز اطاق رو ترك نکرده ناراحت شهیناراحت م یبزرگان ما گفتند ادم مومن اگرم از کس

 ارهیم رونیدلش ب
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 نیبه ا گهید رندیادم رو در دل بگ نهیک یهستند واگر سر موضوع یا نهیاز انسانها ک یبرخ متاسفانه

 ایباشه  لیفام ایمخصوصا اگر همسر انسان .شوند ینم قیدارند و رف یر نمب یدست از دشمن هایزود

 ...و یطلاق و خودکش یگاه.کشه یم تیکار به قتل و جنا یگاه!ادم باشه  هیهمسا

از  یاریبس مینیب یم میافته رو مرور کن یاتفاق م نهیکه بر اثر ک یاخبار مربوط به حوادث اگر

 .است نهیو اتفاقات بد بخاطر ک اتیجنا

پنهان دعوت  یو دشمن نهیاز ک یمخالف است و انسان ها را به عفو و گذشت و دور نهیبا ک اسلام

 نموده است

اقدام، به  نیسپس در اول. فتح کردند یزیر بالأخره مکّه را بدون جنگ و خون« ص»پیامبر اکرم

پس از آن از . کعبه را از وجود بتها پاك کرده، همه بتها را شکستند ،«ع»نیرالمؤمنیکمک ام

مسجدالحرام بیرون آمدند، حلقه در کعبه را گرفتند و با لذّت و شادمانى از پیروزى، خطبه وحدت 

 .سر دادند« لا اله الّا اللّه وحده وحده انجز وعده»خواندند و فریاد 

 

 یامداشتند، منتظر بودند پیامبر گر ادیخود را به  تیّدر آن هنگام، مشرکین که آن همه آزار و اذ 

امّا آن . احدى از آنان زنده نخواهند ماند کردند یدستور جهاد عمومى صادر سازند و تصورّ م

نظر  رهر عقوبتى را براى ما د: من با شما چه کنم؟ آنها گفتند: حضرت از خود مشرکین پرسیدند

ست؛ زیرا اگر ما را بکشى یا اسیر کنى و اموالمان را مصادره کنى، حق با تو. بگیرى، سزاوار ماست

 .ما در این سالیان هرچه در توان داشتیم، در ستم به شما کوتاهى نکردیم

  

 یمن شیوه برادرم یوسف نسبت به برادرانش را پیش م: لبخندى زدند و فرمودند« ص»اکرم پیامبر

 ]«اذْهبَُوا أنتمُُ الطُّلَقاء] [... لا تثَرْیبَ عَلیَْکمُُ الیَومَ»: گویم یگیرم و به شما م
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پس از آن همه آزار، اذیت و ظلمى که از برادران خویش دید، براى اینکه « ع»ت یوسفحضر

 یامروز هیچ سرزنشى بر شما نیست، خداوند شما را م: خجالت نکشند، خطاب به آنان فرمود

 آمرزد و او مهربانترینِ مهربانان است

 اهانت به امام[

 هیروح تیتقو یامام برا تیب از یمیسل نیحجت الاسلام والمسلم دیکه شه یروز وقت کی

: گفت شانیا. آمد انیامام به م اتیجنوب آمده بود صحبت از خصوص یرزمندگان به جبهه ها

بغداد  ویدر راد یتهران یعل خیش یها و اهانت ها¬در محضر امام از جسارت شیچند روز پ

 !کند یبه شما جسارت م یلیفرد خ نیکه ا میرساند شانیبه عرض ا یمطالب

دعا  شیاو بودم و برا ادیاتفاقاً چند روز قبل من ب: ما که تمام شد امام رو به ما کرد و گفت صحبت

 .کردند یم یاحساس دلسوز نقدریمخالفان و دشمنانشان ا تینسبت به هدا یامام حت. کردم¬یم

 دهدیرا با بخشش جواب م نیالسّلام توه هیامام صادق عل: تیحکا

را  شانیا راهنیوارد مسجد شد و پ کیکه . د الحرام نشسته بودالسّلام در مسج هیصادق عل امام

. یکنیاشتباه م دیشا: امام فرمود. مرا که به تو امانت داده بودم بده یصد اشرف کی: گرفت و گفت

 یسردتا به تو بدهم و با کمال خون زیبرخ! خب اریبس: حضرت فرمود. راه انداخت ادیمرد عرب فر

آن روز، آن  یفردا. به او داد یسپس صد اشرف دند،یتا به منزل حضرت رس گفتیبا او سخن م

کرد، آن  دایبه مسجد آمد و امام را پ. که اشتباه کرده است دیکرد و فهم دایمرد، بدهکارش را پ

 روزیمن همان د: امام فرمود. دیریرا بگ یصد اشرف کی نیا دییایب: عذرخواست و گفت یلیگاه خ

هر . خدا دادم یچون برا رم؛یگ یپول را هم پس نم.از تو در دل ندارم یا نهیکتو را عفو کردم و 

 ستیخدا شد قابل فسخ ن یکه برا یمعامله ا
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 هوي  پرستی

فسانی خود را ندارند درمقابل پرهیز کاران و متقین اشخاص فراوانی هستند که اراده کنترل غرائز و شهوات ن

و در چند روزه عمر خود مهار نفس اماره را رها کرده و می گذارند هر جا که می خواهد قدم بگذارد که ایان  

 .دسته ذلیل ترین مردم هستند زیرا شرافت انسانیت را در راه لذات نامشروع زودگذر فدا می نمایند

 :قرآن می فرماید

الذین ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا و هام یحسابون انهام یحسانون صانعا      قل هل ننبئکم بالا خسرین اعمالا ))

 ((اولئک الذین کفرو بایات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فال نقیم لهم یوم القیامه

بگو ای رسول آیا آگاه نکنم شما را به اینکه چه کسانی بیشترین خسارات را از جهت اعمالشان دارند آنانیکه 

راه زندگی دنیا و فکر می کنند که آنهاخوب اعمالی دارند آنان کسانی هستند که باه   منحرف شده کوششان در

 .آیات الهی و روز قیامت کافر شده پس اعمالشان نابود و هیچ ارزشی در روز چزا برای اعمالشان نیست

 :میفرماید( ع)علی 

 ((من ترك الشهوات کان حرا))

 .کسیکه شهوات را ترك کند آزاد مرد است

پرهیز کنید ا هوای نفستان همانطوریکه از دشمنانتان حذر می کنید زیرا برای مرد چیزی ( ع)ششم فرمودامام 

 .دشمنتر از پیروی از هوای نفسانی و گفتار بیهوده درباره دیگران نیست

کسیکه مالک نفسش باشد و او را کنترل کند در هنگامیکه به حرام رغبت می کناد  : همچنین حضرت فرمود

جب فرار می کند و چیز نامشروع از خوراکی می خواهد و زمانیکه غضبناك است و مانیکه راضی است و از وا

 .خداوناااااااااااااد بااااااااااااادنش را بااااااااااااار آتاااااااااااااش حااااااااااااارام مااااااااااااای کناااااااااااااد    
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 :در براباااااار زن کااااااامجو( ع)داسااااااتان عفاااااات و گریااااااه امااااااام حسااااااین  

در آنحاال  رساید  ( ع)ابن شهر آشوب در مناقب می نویسد که در ابواء زنی بادیه نشین خدمت حضرت مجتبای  

نماز را کوتاه نمود و فرمود کاری داشتی جوابداد آری پرسیدحاجت تو چیست . مشغول نماز بود ( ع)امام حسن 

 .گفت من زنی بیشوهرم به این مکان وارد شداه ام و مایلم از شما کام بگیرم

ه در صدد دل آن زن پیوست. دور شو از من می خواهی مرا با خودت در اتش جهنم بسوزانی : حضرت فرمود

 .بردن از آنجناب بود

. کم کم گریه آنجناب شدید شد. دور شو وای بر تو: حضرت شرو ع به گریه کرد و در این بین می فرمود

وارد شد دید بادرش با این ( ع)را مشاهده کرد او هم شروع بگریه نمود امام حسین( ع)زن که حال امام مجتی 

چنان برادر را تحت تأثیر قرار داد که او هم شروع بگریه ( ع)ام حسنسیلاب اشک ام. زن هر دو گریه می کنند

 .کرد

عده ای از اصحب حضرت آمدند هر کادم آن حال را مشاهده می کرد گریه آنها را می گرفت تا اینکه صدای 

. مدتی از ن پیش آمد و گذشت. اصحاب نی متفرق شدند. زن بادیه نشین خارج گردید. گریه ایشان بلند شد

نمیه شبی که امام حسن خوابیده . از نظر عظمت و جلالت برادر خویش سبب گریه را نپرسید( ع)ین بن علی حس

خوابی دیدم از آن جهت : پرسید چه شده برادر جان فرمود( ع)حسین. بود ناگاه بیدار شده و گریه آغاز نمود

مردم . صدیق را در خواب دیدم فرمود تا زنده ام بکسی مگو یوسف. گریه می کنم تفصیل خواب را جویا شد

برا تماشای او جمع شده بودند من هم جلو رفته او را تماشا می کردم همینکه حسن و زیبا ئی اش را دیدم گریه 

گفتم بیاد .ام گرفت یوسف بسوی من توجه نموده گفت برادرم چرا گریه می کنی پدر و مادرم فدایت باد

ه رنج و مشقتی کشیدی بزندان افتادی پیر کهنسال یعقوب د فراق تو آوردم جریان تو را با زن عزیز مصر که چ

چه دید برای آن گریه می کنم و در شگفتم از نیروی تو که چه اندازه خود داری یوسف گفت چرا تعجب نمی 

چه حالی پیدا کردی دیدی چگونه . کنی از خودت راجع به آن زن بادیه نشین که او رد ابواء با تو مصادف شد

 ریختی؟ اشک 

کسیکه قدرت پیدا کند بر زنی یا کنیزی پس از ترس خدا او را ترك کند خداوند آتش را بر : فرمود( ص)پیامبر

او حرام می کند و او را از قیامت ایمن کرده وارد بهشت می نماید و اگر حرام مرتکب شود خا بهشت را برای 

بیشترین چیزی که باعث جهنمی : ر حضرت فرموداو حرام کرده و او را وارد جهنم می نماید و در جای دیگ

 .شدن امت من میگردد دو چیز است شکم پرستی و شهوترانی
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 :نتیجه نیک مخالفت با هوای نفس

در میان بنی اسرائیل عابدی زیبا و خوش سیما بود زندگی خود را بوسیله درست : فرمود( ص)حضرت رسول

ز درخانه پادشاه می گذشت کنیز خانم پادشاه او را دیده وارد روزی ا. کردن زنبیل از درخت خرما می گذرانید

. خانم گفت بوسیله ای او را داخل قصر کن. قصر شد و حکایتی از زیبائی و جمال عابد برای خانم تعریف کرد

همینکه عابد داخل شد چشم همسر سلطان به او افتاد از حسن و جمالش در شاگفت شاد در خواسات نزدیکای     

زن دستور داد درهای قصر را ببندند و به او گفت غیر ممکن است باید مان از تاو کاام    . ناع ورزیدعابد امت. کرد

پرسید بالای قصر شما محلی نیست که در آن . بگیرم و تو نیز از من بهره بری عابد چون را ه چاره را مسدود دید

عابد بر فراز قصر رفت . نجام بدهدجا وضو بگیرم زن بکنیز گفت ظرف آبی بالای قصر ببر تا هر چه می خواهد ا

در آنجا با خود گفت ای نفس مدت چندین سال عبادت را که روز و شب مشغول بودی به یک عمل ناچیز می 

بمیری بهتر از آن است که این کار انجام دهی نزدیک بام . اکنون خود را از این بام به زیر انداز. خواهی تباه کنی

حضرت رسول . چ دست اویزی نیست که خود را به آن بیاویزد تا بزمین برسد رفت دید قصر مرتفعی است و هی

همینکه خود را آماده انداختن نمود امر بجبرئیل شد که فورا بزمین برد بنده ما از ترس معصیت می : فرمود( ص)

ن گرفات و  او را ببال خود دریاب تا آزرده نشود عابد را در راه چون پادری مهرباا  . خواهد خود را بکشتن دهد

زیبیلهایش در همان قصر ماند زنش پرسید پول زنبیل ها را چه کردی ؟ گفت امروز چیزی عاید . بزمین گذاشت

جواب داد باید به گرسنگی صبر کنیم ولی تو تنور را بیأفروز تا همسایگان . نشد گفت امشب را با چه افطار کنیم

زن تنور را روشن کرده با مرد خود شروع . کر ما خواهند افتاد زیرا ایشان بف. متوجه نشوند ما نان تهیه نکرده ایم 

آن زن . گفات از تناور آتاش بگیار     . در ین بین یکی از زنان همسایه برای بردن آتش وارد شد.به صحبت نمود

بمقدار لازم آتش برداشت و در موقع رفتن گفت شما گرم صحبت نشسته اید نانهایتاان در تناور نزدیاک اسات     

نانهاا را جادا کارده پیششاوهر     . دیک تنور آمده دید نان بسیار خوب و مرتبی بر اطراف تنور اسات بسوزد زن نز

آورد باو گفت تو در پیش خدا منزلتی داری که برایت نان آماده می شود از خداوند بخاواه بقیاه عمار ماا را از     

 .عابد گفت صبر همین زندگانی بهتر است. بدبختی و ذلت نجات دهد

*** 
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 :رموده استف( ع)علی 

 ((مغلوب الشهوة اذل من مملوك الرق))

 .کسیکه مغلوب شهوات باشد از بنده زر خرید ذلیل تر است

 :همچنین فرمود

 ((من احب المکارم اجتنب المحارم))

 .کسیکه کرامتها را دوست دارد از حرام چشم پوشی کند

اینکه ابتدا یاد خدا را از او می برد و او شیطان نمی تواند بنده ای را وسوسه کند مگر : فرمود ( ع)امام صادق

را نسبت به دستور خدا سست می نماید و او را به محرمات وارد کرده و اینکه خدا بر اسرار او مطلع اسات را از  

 .یاد او می برد

مقهور کنید این نفوس یرکش را خود سر و بی قیدند اگر خواسته های آنها را پیروی نمائید : فرمود( ع)علی

در طول تاریخ جهان همواره افرادی بوده اند که باا علات پیاروی از هاوی نفساانی      . را در پرتگاه می افکند شما

 .دچار انحراف شده و باعث بدبختی خود در ابتدا و انحراف و فساد بسیاری از افراد بشر شده اند

ه طلبی و شاکمبارگی و  پیروی از هوی نفسانی افراد در ابعاد مختلف مثل ریاست طلبی و قدرت طلبی و رفا

امثال نمرود و فرعون و بخت النصر و چنگیز و تیمور و یزید و بسیاری از . شهوات جنسی و غیره ظاهر شده است

افراد مشهور در خونخوارگی و استثمار افراد بشر کسانی بودند که در زندگی خود اراده لازم جهت کنترل غرائز 

ی را در غارت مردم محروم و مظلاوم ساپری و ساپس باا پروناده      سرکش خود نداشتند لذا باعث شدند که عمر

 .به نمونه ای از این اشخاص اشاره می شود. سنگینی از اعمال ضد بشری از این جهان رخت ببندند

 

 :عاقبت نافر جام عمر سعد

 هم محله بودند و با هام بازرگ شادند و   ( ع)عمر سعد از کسانی بود که می گفتند در کودکی با امام حسین

پدرش نیز سعدابن و قاص از سرداران سپاه اسلام بود و هیچکس حتی خود او فکر نمای کردناد کاه روزی باه     
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برود و لی بدلیل غلبه هاوی نفاس بار عقال او نتوانسات از      ( ع)و امام بر حق امام حسین( ص)جنگ فرزند پیامبر

ه خاون شاریقترین انساان باا     ملک ری بگذرد و بخاطر حکمرانی بر قسمت کوچکی از این دنیا دست خود را با 

 .چه بسا ساعتی شهوت باعث غم و اندوه روزگاری بشود: می فرماید( ع)علی . اصحابش آغشته نمود 

اگر هوای نفس را فرمانرو ای خود سازید شما را کور و کر می کند و سرانجام موجاب  : همچنین می فرماید

 .هلاك شما می شود

 

 :هلاکت عابد بر اثر هوا پرستی

اند در زمان قدیم در سرزمینی عابدی زندگی می کرد که به عنوان زاهد و عابد و دائم الصالاه میاان    آورده

مردم مشهور بود ولی باطنش با ظاهرش فرق داشت تا اینکه یکی از تجار آن سرزمین عازم مساافرت شاد چاون    

د او بگذارد لاذا باه فکارش    تنها یک دختر داشت و کسی را در آن شهر نداشت که دختر را با اطمینان خاطر نز

 .رسید که جون عابد در فکر عبادت خداست لذا بهترین جایی است که می تواند دختر را یزد او بگذارد

پس دختر را بنزد عابد گذاشت و به مسافرت رفت دختر نزد عابد بود تا اینکه چشم عاباد باه صاورت دختار     

فریب خورد و با او عمل نامشروع را انجاام داد و بعاد از    افتاد و از جمال او دچار وسوسه شیطان شده و بالاخره

مدتی با خود گفت اگر تاجر این ماجرا را بفهمد تمام مردم شهر را خبر کرده و آبروی من خواهد رفت پس باا  

 .وسوسه شیطان و نفس اماره دختر را کشته و در خارج از عبادتگاه خود جایی پنهانی دفن نمود

سراغ دختر خود آمد عابد گفت تو اصلا دختری پیش من نیاوردی پس تاجر به نزد تاجر پس از مراجعت به 

پادشاه شکایت کرده و حاکم دستور داد تا خانه و اطراف خانه عابد را گشتند که پاس ا جساتجو متوجاه جساد     

ن عاباد  پس از اینکاه طنااب دار باه گارد    . دختر شده و به امر قاضی تصمیم گرفته شد که عابد را به دار آویزند

انداختند شیطان به او گفت اگر می خواهی زنده بمانی کهشاید از این اعمالت توبه کنی باید بگویی من شایطان  

را می پرستم تا اینکه من تو را نجات بدهم پس عابد بدبخت این جمله را گفت و در همان حال طناب دار را بالا 

 .ك شده بود از دنیا برفت و این همه نتیجه هوی نفس بودکشیدند و عابد در حالیکه زنا کرده و آدم کشته و مشر

*** 
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چهار چیز است که وارد خانه ای نمی شود الا اینکه آن خانه را خراب کرده و عمر را بی : فرمود( ص)پیامبر 

 .خیانت ، شراب خواری ، زنا. برکت می کند

 .ب گناه می شودکسیکه دائما فکرش در گناهان دور می زند عاقبت مرتک: فرمود( ع)علی 

 .هیچ نکبتی به انسان نمی رسد مگر بواسطه گناهی که مرتکب می شود: امام پنجم فرمود

 .تعجب می کنم از کسیکه می داند عاقبت لذات نامشروع چیست ولی دست نمی کشد: فرمود( ع)علی

می کند که  گاهی شیطان می خواهد جائی در دل باز کند و گاهی وسوسه. وسوسه شیطان چند صورت دارد 

گناه کنی و بعد توبه کن و گاهی به دلش می اندازد که این گناه صغیره است و گاهی از راه تهدید و ترسااندن  

 .که اگر چنین و چنان نکنی چه می شود

 

 :بلعم باعورا یا دانشمند قلابی 

 .او در عصر حضرت موسی زندگی می کرد.یکی از علما و دانشمندان مشهور بنی اسرائیل بود 

او نخست در مسیر حق بود و در راه خدا بسیار فعالیت و کوشش کرد و خادمات شاایانی را انجاام داد و باه     

حدیکه در پیشگاه الهی مقرب شد که دعایش مستجاب می شد و افراد گرفتار و کسانیکه با مصائب و سختیهای 

او نیز دعا می کرد و . می نمودند روزگار دست و پنجه نرم می کردند پیش او می آمدند و از وی درخواست دعا

 .خداوند هم دعایش را مستجاب کرده و گرفتاریهای مردم را برطرف می ساخت

و دغدغه شیطان و متابعت از هوی نفس از مسیر حق منحرف شد و در ردیف دنیا پرستان  ولی بر اثر وسوسه

 .ردیداز اینرو تمام مقامات خود را از دست داد و از گمراهان گ. قرار گرفت

بلعم بن باعورا در پیشگاه ایزدی عزیز و محترم بود و خداوند اسم اعظم : نقل شده که فرمود(ع)از امام هشتم

شیطان او . از اینجهت دعایش مستجاب می شد ولی گرفتار وسوسه های شیطان گشت . را به او ارزانی داشته بود

آراسات و سار انجاام او را در صاف مخالفاان      را به هوا پرستی دعوت کرد و لذات جهاان ماادی را در نظارش    

 .قرار داد( ع)حضرت موسی 
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هنگامیکه فرعون به تعقیب موسی و پیروانش مصمم شد به بلعم باعور ا گفت بر موسی و پیروانش نفرین کن 

 .و از خدا بخواه که آنانرا برای ما حبس کند و نگاه دارد

تور او سوار الاغش شد که بع تعقیب موسی و یاران او بلعم باعورا سخن فرعون را پذیرفت و برای اجرای دس

بپردازد و در محلی ویژه علیه آنان دعا کند ولیکن الاغش حرکت نکارد و از راه رفاتن خاود داری نماود بلعام      

: باعورا الاغ را کتک مفصلی زد تا اینکه خداوند قادر آن حیوان را بزبان آورد و به بلعم بااعورا اینچناین گفات   

منان نفرین کنی ، بلعم 'برای چه مرا می زنی آیا می خواهی همراه تو بیایم تا اینکه بر موسی و گروه مؤ وای بر تو

باعورا از عمل ناروا و ناشایست خود صرفنظر نکرد و دست برنداشت و آنقادر آن حیاوان را زد تاا اینکاه آنارا      

 .کشت و خداوند متعال اسم اعظم را از او گرفت

یر تر از مست شادگان شاراب باه هاوش مای      ی که مست غفلت و غرور هستندخیلی دکسان: فرمود( ع)علی 

 .آیند

 

 :توبه حقیقی ثعلبه و نجات او

این بود که هر گاه می خواستند عازم جهاد شوند میان هار  ( ص)رویه پیامبر اسلام ( ص)در زمان رسول خدا

اد برود و دیگری در شهر بماناد و کارهاای   دو نفر از یاران خود پیمان اخوت و برادری می بستند تا یکی به جه

 .لازم او را انجام دهد

ساعید در  . حضرت در جنگ تبوك میان ساعیدالن عبادالرحمن و ثعلباه بات انصااری پیماان بارادری بسات        

ثعلبه هر روز . ثعلبه هم در مدینه مانده و عهده دار امورات خانواده او گردید. به جهد رفت ( ص)ملازمت پیامبر

در یکی از روزها زن سعید راجع به کار لازم خانه طبق معمول . ما یحتاج خانواده سعید را مهیا میکردمی آمد و 

از پس پرده با او حرف می زد و سوسه نفس هوس خفته ثعلبه را بیدا نمود و با خود گفت مدتی است که این زن 

. یست و گوینده این سخنان کیسات  از پس پرده با تو سخن می گوید آخرنظر ی بینداز و ببین در پشت پرده چ

به همین جهت به . خیالات شیطانی و هوس های نفسانی چنان او را تحریک نمود که قادر بر حفظ خویشتن نبود

ثعلبه باا  . خود جرئت داده و پرده را کنار زد دید زنی است زیبا که حجب و حیا رخسار او را احاطه کرده است

آنگاه دست دراز . وی بی قرار شد که قدم پیش نهاد و به زن نزدیک شد  همین یک نگاه چنان دل از دست داد
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ولی همان لحظه حساس و خطر ناك زن فریاد زد و گفت ای ثعلبه آیا سزاور است که . کرد که با وی در آویزد

باه  آیا رواست که او در  راه خدا پیکار کند وتاو در خاناه وی نسابت    . پرده ناموس برادر مجاهد خود را بدری 

 .همسرش قصد سوء کنی 

در . این کلام مانند صاعقه ای بر مغز ثعلبه فرود آمد نعره زد و از خانه بیرون رفت و ساربکوه و صاحرا نهااد   

خادایا تاومعروف باه    : پای کوهی شب و روز با پریشانی و بیقراری و گریه و زاری سر آورد و پیوسته می گفت

 .آمرزش و من موصوف به گناهم

و او همچنان در بیابان ناله و بی قراری می نمود و عذر تقصیر به پیشگاه خدا می برد و طلب مدت ها گذشت 

از سفر جهاد مراجعت فرمود وقتی سعید به خانه آمد قبل از هر ( ص)عفو و آمرزش می کرد تا اینکه پیغمبر اکرم

ن در کوه و بیابان با غم و اندوه چیز احوال ثعلبه را پرسید همسر وی ماجرا را برای او شرح داد و گفت هم اکنو

سعید با شنیدن این سخن از خاه بیرون آمد وبرای جستجوی ثعلبه به هار طارف   . و ندامت دست به گرییان است

 :سرانجام او را یافت که در پشت سنگی نشسته و دست بسر گرفته و با صدایی بلند میگوید. روی آورد

پس سعید نزدیاک آماده او را   . ساری وای بر رسوائی روز قیامتوای بر شرم. ای وای بر پریشانی و پشیمانی

در کنار گرفت ودلداری داد و گفت ای برادر برخیز و با هم نزد پیامبر رحمت برویم این درد را دوائی  این رنج 

 ثعلبه گفت اگر لازم است حتما به حضور پیغمبر شرفیاب شوم باید دست ها و گردن مار ا باا بناد   . را شفائی باید

 .بسته و مانند بردگان گریز پای به خدمت پیغمبر ببری 

. ایستاد و باا صادای بلناد گفات الماذنب یعنای گناهکاار       ( ص)وقتی که با همان وضع آَمد درب خانه پیغمبر

ثعلباه خلاصاه مااجرا را    . حضرت اجازه دادند وارد شود و پس از ورود پرسید ای ثعلبه ایان چاه وضاعی اسات    

ناهی بزرگ و خطایی عظیم از تو سرزده ، از اینجا برو و با خدا راز و نیاز کن تا چه گ: حضرت فرمود. عرضکرد

 .خدا فرماید

بیرون آمد و روی به صحرا نهاد دخترش جلو آمد و گفت ای پدر دلام ساخت باه    ( ص)ثعلبه از خانه پیغمبر

نزد خود رانده اسات  تو را از ( ص)حالت می سوزد می خواهم هر جا می روی همراهت باشم ولی چون پیغمبر

ثعلبه چند روزی بدین حال در سوز و گداز بسر برد و شبی چناد را بگریاه وی نیااز    . منهم دیگز بتو نمی پیوندم

 :سرانجام هنگام نماز عصر پیک حق آمد و این آیه را بر حضرت حتمی مرتبت خواند. بپایان آورد
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غفروالذنوبهم و من یغفار الاذنوب الا الله و لام یصارو     والذین اذا فعلو فاحشه او ظلمو انفسهم ذکر والله فاست))

 ((علی ما فعلو و هم یعلمون

پرهیز کاران کسانی هستند که هر گاه کار ناشایستی از آنها سر زد خدا را بیاد آورند و ا گنا ه خود توبه کنند 

ر نورزند زیرا بزشتی و کیست جز خداوند که گناهان را بیامرزد و آنها کسانی هستند که بر کارهای زشت اصرا

 .گناهان آگاهند

و سلمان را بطلب ثعلبه فرستادند و در میان را ه شبانی به آنها رسید حضرت سراغ ( ع)، علی ( ص)پس پیامبر

پاس حضارت باا    . ثعلبه را از او گرفت چوپان گفت شبها شخصی اینجا می آید و در زیر این درخات مای نالاد   

ماد و در زیار آن درخات دسات نیااز بساوی خاالق بای نیااز دراز کارد و           سلمان صبر کردند تا شب شد ثعلبه آ

 .عرضکرد خداوندا از همه جا محرومم اگر تو نیز مرا بانی بکه روی اورم و چاره کار را از کجا بخواهم

در این هنگام مولای متقیان گریست آنگاه نزدیک آمده و فرمود ای ثعلبه مژده باد که خدا تاو را آمرزیاد و   

تو را می خواند آنگاه آیه شریفه یاد شده را کاه راجاع باه توباه او ناازل شاده باود قرائات         ( ص)پیغمبر اکنو ن 

 .فرمودند

شدند حضرت مشاغول  ( ص)ثعلبه برخواست و همرا ه حضرت به مدینه آمده و یکراست وارد مسجد پیغمبر

شاروع باه خواناد یکااثر     ( ص)یغمبار بعد از حماد پ . نماز عشاء بود حضرت امیر و سلمان و ثعلبه نیز اقتدا کردند

 : نمودند همینکه آیه اول را تلاوت فرمود

 ((    الهاکم التکاثر))

 .یعنی مشغول داشته شما را ثروت اندوزی 

 : ثعلبه نعره ای زد و چون آیه دوم را قرائت فرمود

 ((حتی زرتم المقابر ))

 .تا زمانیکه شما قبرها را زیارت کنید

 .بیشتر ناله کرد

 :آیه سوم را شنید و جون
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 ((کلا سوف تعلمون))

 .یعنی آن چنین است که بزودی خواهید داشت 

 .نعره ای کشیده و جان به جان آفرین تسلیم کرد

*** 

کماین گااه اسات و هیچیاک از     راز دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید زیرا شیطان آگااه و د  : فرمود( ص)پیامبر

 . زنان مورد اطمینان او نیست دامهای وی برای صید پرهیزکاران مانند

*** 

گناهی است که وعده عذاب درباره عمل کننده به آن داده شده و اگر ( ع)گناهان کبیره طبق نظر ائمه اظها 

 .بنده مؤمنی مرتکیب آنها نشود خدا از گناهانش می آمرزد

 

 :گناهان کبیره

می کناد کاه ایان گناهاان جازء گناهاان       نقل ( ع)از پدرش امام صادق( ع)از امام موسی کاظم( ع)امام جواد

 .کبیره حساب می شوند

 .بزرگترین گناه کبیره شرك به خداست.1

 .نا امیدی از رحمت خدا.0

 .از مکر خدا در امان بودن.3

 .عاق والدین شدن.4

 .بدون دلیل مرتکب قتل شدن.1

 .زنا با زن اجنبی .6
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 .استفاده بنا حق از مال یتیم.1

 .فرار از جهاد.7

 .و جادوسحر .2

 .مقاربت با زن مانع دار.11

 .سوگند دروغ.11

 .خیانت.10

 .ربا خواری.13

 .منع از زکوه واجب.14

 .کتمان شهادت.11

 .شرابخواری.16

 .عهد شکنی و قطع ارتباط با فامیل.11

هر روزیکه خورشید سر از دریچه مشرق برآورد و هر شبیکه آفتاب چهره بپرده مغرب : فرمود( ص)رسولخدا

ای کااش  : شد دو فرشته به امر خدای تعالی چهار جمله را میان خود رد و بدل می نمایند یکی مای گویاد  فرو ک

اکنون که آفریده شده اند ای کاش می دانستند برای چه آفریده : دیگری می گوید. این مردم آفریده نشده بودند

شده اند ای کاش بدانچه عالمند عمل اکنون که نمی دانند برای چه منظوری آفریده : دیگری می گوید. شده اند

 .اینک که بدانچه می دانند عمل نمی کنند ایکاش از گذشته خود توبه کنند: آندیگر می گوید. عمل کنند

شاد کام مباش و خنده مکن با اینکه می دانی کارهای زشتی انجام داده ای و شب را با آنکاه مای   ( : ع)علی 

 .دانی گناهکاری براحتی بپایان میاور

 .هیچ مردی با زن نامحرمی تنها نمی شود جز آنکه سومی آنها شیطان است: فرمود( ص)پیامبر

 .بهترین عبادت چشم پوشی از گناه است: درباره دوری از محرمات می فرماید( ع)علی 
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بعاد از شارك باه خادا عظایم تارین گنااه ریخاتن نطفاه در رحام زانای            : درباره زنا مای فرمایاد  ( ص)پیامبر

 (.م استنامحر)است

شدید می شود غضب خداب بر زن شوهر داری که چشمش را از نامحرم پر : همچنین در این باره می فرماید

که بعد از اینکه در  می کند که اگر این کار را کرد همه اعمالش باطل می شود و اگر زنا بدهد بر خدا لازم است

 .ذاب کرد به آتش جهنم او را بسوزاندقبرش او را ع

 .خلق و خوی مردان احمق است،پیروی از هوای نفس در مورد زنان : در این باره فرمود( ع)علی 

 .دائم الخمر مانند بت پرست است: در باره شراب می فرماید( ع)امام پنجم

. سجایای اخلاقای و ماردانگیش زایال مای شاود     . عشه می شودطور مدام می گساری کند مبتلا به رکسیکه ب

 .اه جسور می کند که از خونریزی و زنا باك نداردشراب چنان آدمی را در گن

آنکس که علاقه شدید به لذت دارد و مطیع شهوات خویشتن است : درباره پیروی از شهوات فرمود( ع)علی 

یا آنکس که دچار حرص شده و عاشق جمع مال و ثروتست این دو مراعات و عواطف دین و اوامار ماذهبی را   

 .ه ترین موجود به این دو طبقه منحرف چهارپایان چرا گاهستشبی. در هیچ مورد نمی نمایند
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 حرص و طمع

طمع راهی است که بازگشت ندارد و ضامنی است بی وفاا چاه   : درباره این صفت رذیله می فرماید( ع)علی 

ی هر چیازی کاه عظمات آن زیاادتر باشاد و بارا      . بسا نوشنده ای که قبل از سیر آب شدن لویش را گرفته است

 .بدست آوردن آن بیشتر مبارزه شود برای از دست رفتنش مصیبت شدیدتر است

 

 :نتیجه حرص و دنیا طلبی 

. به همراه مری سایاحت مای کارد پاس از مادتی راه رفاتن گرسانه شادند        ( ع)آمده است که حضرت عیسی

مرد رفته سه گرده نان آن . عیسی به آن مرد گفت برو نانی تهیه کن و خود مشغول نماز شد. بدهکده ای رسیدند 

مقداری صبر کرد تا نماز حضرت عیسی پایان پذیرد چون کمی طول کشید یک گرده را . تهیه کرد و بازگشت

پس از آن مقداری دیگری راه . حضرت عیسی آمده پرسید گرده سوم چه شد گفت همین دو گرده بود. خورد

ا پیش خواند و آنرا ذبح کارده و پختاه خوردناد    پیموده به دسته آهوئی برخوردند حضرت عیسی یکی از آنها ر

 : بعد از خوردن حضرت عیسی فرمود

عیسای  . قم باذن الله آهو حرکت کرده و زنده شد آن مرد تعجب کرده زبان بکلماه سابحان الله جااری کارد    

از گفت تو را سوگند می دهم بحق آن کسی که این نشانه قدرت را برای تو آشکار کرد بگو نان سوم چه شد ب

دو مرتبه براه افتاد نزدیک دهکده بزرگی رسیدند در آنجا سه خشت طلا افتااده  . جواب داد دو گرده بیشتر نبود

آری یک خشت از تو و یکی از آن من و : بود رفیق عیسی گفت اینجا ثروت و مال زیادی است آنجناب فرمود

حریص گفت مان ناان ساوم را خاوردم     مرد . خشت سوم را اختصاص می دهم به کسی که نان سوم را برداشته 

عیسی از او جدا گردیده گفت هر سه خشت مال تو باشد آن مرد کنار خشتها نشسته و بفکر برداشتن و بردن آنها 

چون . همسفر عیسی را کشته و طلاها را برداشتند. سه نفر از آنجا عبور نمودند او را با سه خشت طلا دیدند. بود

 .ذاشته یکی از آن سه نفر از دهکده مجاور نانی تهیه کند تا بخوردگرسنه بودند قرار بر این گ

دو نفر دیگر . شخصیکه برای نان آوردن رفت با خود گفت نانها را مسموم کنم تا آندو پس از خوردن بمیرند

و  هنگامیکه آن مرد نان را آورد آندو نفر او را کشته. نیز هم عهد شدند که رفیق خود را پس از برگشتن بکشند
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. خود با خاطری آسوده بخوردن نانها مشغول شدند چیازی نگذشات کاه آنهاا هام برفیاق خاود ملحاق گشاتند          

حضرت عیسی در مراجعت چهار نفر را بر سر همان سه خشت مرده دید گفت اینجور دنیا با اهلاش معاملاه مای    

 .نماید

 اگر رزق را خدا قسمت بندی کرده پس حرص برای چیست؟ : امام ششم فرمود

 :پیامبر فرمود

 ((عز من قنع و ذل من طمع))

 .کسیکه قناعت داشت عزیز بوده و هر که طمع کرد ذلیل می شود

 عزت زقناعتست و خواری زطلب

 با عزت خود بساز و خواری مطلب    

 کس از درخت طمع بر نخورد

 که آمد برین در که سر نخورد    

شد ابلیس بنزد او آمده و گفت تو از همه بیشتر بر من  زمانیکه حضرت نوح از کشتی پیاده: امام ششم فرمود

منت داری زیرا بر این فاسقین نفرین کردی و کار مرا راحت نمودی آیا نمیخواهی دو چیز بتو بیاموزم ، بپرهیز از 

 .حسد زیرا با من آنچه باید بکند کرد و بپرهیز از حرص پس آنچه باید با آدم بکند کرد

 

 :هفت آفت حرص

آفت گرفتار است فکری که به بدنش ضرر زده و نفعی برای او ندارد  1آدم حریص بین : فرمود ( ص)پیامبر 

و اندوهی که پایان ندارد و سختی و رنجی که از آن راحت نمی شود مگر هنگام مرگ و البته د راحتای نیاز در   

ی که زندگی را بر او تلخ و ترس که عاقبت از آنچه که می ترسد در او  می افتد و غم. سخت برین حالت است

می کند و برای او فایده ای ندارد و حساب الهی که از عذابش خلاص نمی شود مگر با عفو الهی و عقاابی کاه   

 .هیچ راه فرار و گریزی از او ندارد
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 .سؤال شد ذلیلترین ذلت ها چیست؟ فرمود حرص بر دنیا( ع)امام پنجم

 .برای ثروتش برای او تواضع کند دو ثلث دینش رفته است کسیکه پیش ثروتمندی رفته و: و هچنین فرمود

 

 :برتری تحمل گرسنگی، از ذلت در برابر دیگران

از شخصی بنام سلطان محمد که شغلش خیاطی و تهی دست بوده نقل شده که شابی بخااطر برهنگای بچاه      

خطاب کاردم آقاا تاو    ( ع)ی هایم و نزدیکی ایام عید و پریشانی و فلاکت خودم گریه زیادی کردم و به مولا عل

شاه مردانی و سخاوتمند روزگاری گرفتاریهای مرا می بینی چون خوابیادم دیدمکاه از دروازه عیادگاه قنادهار     

 .دری داشت که چندین نفر نزد آن ایستاده بودند. باغی بزرگ دیدم که قلعه اش طلا و نقره بود. بیرون رفتم 

است التماس کردم که بگذارند داخال  ( ع)تند از حضرت علی نزدیک آنها رفتم پرسیدم این باغ کیست گف

بعد اجازه دادند بخود گفاتم اول  . تشریف دارند( ص)گفتند فعلا رسول خدا. شده و بحضور آن حضرت برسم

خدمت رسول خدا می رسم و از ایشان سفارش می گیرم چون باه خادمتش رسایدم از پریشاانی خاود شاکایت       

برو عرض کردم حواله ای مرحمت فرمائید حضرت خطی بمن دادند  (ع)بوالحسنپیش آقای خود ا: کردم فرمود

سلطان محمد کجا بودی گفتم از : دو نفر را هم همراهم فرستادند چون خدمت حضرت ابا الحسن رسیدم فرمود

 پریشانی روزگار بشما پناه آورده ام و حواله از رسول خدا دارم پس آنحضرت حواله را گرفت و خواند و بمان 

نظر تندی فرمود و بازویم را بفشار گرفت و نزد دیوار باغ آورد اشاره فرمود شکافته شد دالان تاریک و طولانی 

نمایان شد و مرا همراه برد سخت ترسناك شدم اشاره دیگری کرد روشنائی ظاهر شد پاس دری نمایاان شاد و    

ی بردار داخل شدم دیدم خرابه ایست بوی گندی بمشامم رسید با شدت بمن فرمود داخل شو و هر چه می خواه

زود برار از ترس مولا دست دراز کردم پای قورباغه مرده ای بدستم آمد  بتندی فرمود پر از لاشه مردار حضرت

بیا در برگشتن دالان روشن بود در وسط رالان دو دیگ پر آب : فرمود. برداشتی عرضکردم بلی : برداشتم فرمود

فرمود سلطان محمد چیزیکه در دست داری در اب بزن و بیرون بیاور چون آنرا در روی اجاق خاموش مانده بود 

آب زدم دیدم طلا شده است حضرت بمن نگریست لکن خشمش اندك بود و فرماود سالطان محماد باای تاو      

محبت مرا می خواهی یا این طلا را عرضکردم محبت شاما را فرماود پاس آنارا در خداباه اناداز       . صلاح نیست

بوی خوشی بمشامم رسید خوشحال بودم که از امتحان بیرون آمدم پس از . داختن از خواب بیدار شدم بمجرد ان

 .این واقعه گرفتاریم برطرف شده و وضع فرزندان مرتب گردید
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 .گرسنگی بهتر از ذلت خضوع در مقابل دیگران است: فرمود( ع)علی 

 .ذلت و پستی و شقاوت در طمع و حرص است: و باز فرمود

 .کسیکه از روی مردم خجالت نمی کشد از خدا هم حیا نمی کند: از اما میازدهم روایت است که فرمودو 

هنگامیکه عبدالله بن عامر والی عراق گردید دو نفر که سابقه رفاقت با او داشتند یکی از انصار و دیگر ثقفی 

انصااری از مساافتر منصارف شاد و      در باین راه مارد  . برای استفاده از مقام و موقعیت او بسویش حرکت کردند

 .بمحل خود بازگشت گفت کسیکه عبدالله بن عامر را والی عراق کرده توانا است بمن هم روزی عنایت کند

. مرد ثقفی بعراق آمد عبدالله بتن عامر احوال رفیق انصاری را از او پرسید ثقفی گفت او از بین راه بازگشت

قسم بخدا حارص و آز  . پیش آمد تعجب کرده شعری به این مضمون سرود عبدالله دستور داد بمرد ثقفی از این

 .شخص حریص فایده ای در زیاد کردن روزی ندارد و نه قناعت مرد پارسا ضرر بروزی می رساند

وحی نمود که یا موسی می دانی چرا احمق را روزی مای دهام عرضاکرد ناه     ( ع)خداوند به حضرت موسی

 .  رزق باااااااه حیلاااااااه و زرنگااااااای نیسااااااات  فرماااااااود تاااااااا عاقااااااال بداناااااااد کاااااااه طلاااااااب    
 

 :علت توبه ابراهیم ادهم

روزی از پنجره قصر خود تماشا می کرد مرد فقیری را دید که : در سبب توبه ابراهیم ادهم بعضی می گویند

در سایه قصر او نشسته کهنه انبانی با خود دارد یک نان از انبان بیرون آورد و خورد و بروی آن آبی نیز آشامید 

آن راحت خوابید ابراهیم با مشاهده این حال از خواب غفلت بیدار شد با خود گفت هر گاه نفس انسان  پس از

به این مقدار غذا قناعت کند و با کمال راحتی آرامش پیدا نماید من این پیریه های مادی را برای چه می خواهم 

ندیشه دست از سلطنت و مملکت شسته از پس با همین ا. که جز درد و رنج و اندوه هنگام مرگ نتیجه ای ندارد

 .باغ خارج شد

روزی خواست داخل حمامی شود صاحب حمام چون لباسهای کهنه و ژنده او را دید با خود . نقل کرده اند

خیال کرد دستش از مال دنیا تهی است اجازه ورود به حمام نداد ابراهیم گفات بسایار در شاگفتم کسای را کاه      

 . هند چگونه عمل و اطاعت داخل بهشت نمایندبدون پول بحمامی راه ند
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اگر برای بنی آدم دو رودخانه از طلا باشد باز هم قارار نگرفتاه در طلاب رودخاناه ساوم      : فرمود( ص)پیامبر 

 .است
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 خشم و غضب

ردد و اگار  غضب نوعی از جنون است زیرا آدم غضبناك پشیمان می گا : درباره غضب می فرماید( ع)علی 

همه عقالاء عاالم اعتقااد    ( ع)و علاوه بر آیات وحی و کلمات ائمه هدی. پشیمان نشد دیوانگیش ریشه دار است

دارند که باید غضب و خشم را کنترل کرد که چه بسا خشم قدرتمندی به نابود کردن مردمان بسیاری منتهی می 

وان شاهد مثال آورد که یک لحظه خشام و عضاب   شود همانطوریکه در تاریخ ایران و جهان نظائر زیادی می ت

باعث از بین رفتن مردمان بسیاری شده است به عنوان مثال خشم آقا محمد خان قاجار بر مردم کرماان منجار باه    

 .این شد که دستور داد هزاران جفت چشم از مردم کرمان درآورده و از چشمها تپه ای درست کردند

ای موسی خشم خود را از کسانیکه تحات قادرت و   : تورت آمده است روایت شده که در( ع)از امام پنجم

خداوندا کدام یک از : اراده تو و زیر دست تو هستند فروگذار تا منهم غضبم را از تو باز دارم موسی عرضکرد 

 .بنده ای که قدرت داشته باشد ولی خطا کار را عفو کند: بندگانت در نزد تو عزیز است خدا فرمود

در جنگ با عمروبن عبدود موفق شده که عمرو را بر زمین انداخته و روی سینه او ( ع)که علی روایت شده 

انداخت حضرت او را در آن وقات نکشات بلکاه بلناد شاد و      ( ع)بنشیند که عمرو آب به صورت مبارك علی 

مود ترسایدم  وقتی از حضرت سؤال کردند که علت چه بود فر. مقداری راه رفت و بعد آمده سر او را جدا کرد

 .اگر همان وقت سرش را جدا کنم از روی هشم نفسانی باشد که باطل است

حد وسط خشم که بودنش لازم و . خشم حد وسطی در برابر افراط و تفریط دارد: شهید دستغیب می فرماید

قارار   ضروری و کمال انسانی در آنست در جایی است که مال یا ناموس یا آبرو یا جانش یا دینش مورد تهدیاد 

مال حلال را که از راه صحیح بدست آمده تا می شود نباید . گرفت باید بی تفاوت نباشد خشم صحیح اینجاست

نه به کسی سیلی . نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید: گذاشت آنرا بنا حق بگیرند و غیره و قرآن هم می فرماید 

 .بزن نه بگذار بیجا به تو سیلی بزنند

 :است( ع)به علی  این شعر منسوب

 ولقد امر علی الئیم یسبنی
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 فمضیت ثمه قلت لا یعنینی     

 .بر شخص پستی گذاشتم که مرا دشنام می داد من رد شدم و گفتم مرا اراده نکرده است  بمن نبوده است

 

 (:ص)موعظه رسول خدا

بارو غضاب   : ه فرماود یا رسول الله مرا تعلایم د : آمده عرضکرد( ص)روایت است که مردی بنزد رسول خدا 

آنمرد گفت هیمن مرا بس است و بجانب قبیله خود رفت ناگاه در میاان قاومش جنگای بپاشاد و اسالحه      . مکن

پوشیده و در برابر یکدیگر صف کشیدند آنمرد هم چون چنان دید اسلحه پوشیده و به صف ایستاد آنگاه سخن 

لحه را کنار گذاشت و نزد مردمیکه دشمن قاومش  غضب مکن پس اس: را بیاد آورد که به او فرمود( ص)پیامبر 

ای مردم هر جراحت و قتل بی نشانه ای که در افراد شاما باشاد باه عهاده مان اسات و مان        : بودند آمد و گفت 

آن مردم گفتند هر چه اینطور باشد به نفع شما ولی ما به پرداخات ایان جریماه    . خوبیهای آن را بشما می پردازم

 .دیگر صلح کردند و کینه از میان برفتسزاوارتریم سپس با یک

 .آنانکه در فرو بردن خشم از دیگران بیشتر است از همه کس دوراندیش بر است: فرمود( ص)پیامبر 

خشم از شیطان است و شیطان از آتش پدید آمده و آتش را با آب می توان خاموش کرد وقتی : و باز فرمود

 .یکی از شما خشمگین شود وضو بگیرد

*** 

مردی که عضبناك شده و راضی نشود پس این سبب داخل شدن در جهنم است و هر که : ام پنجم فرمودام

غضبناك شد اگر ایستاده بنشیند تا از او ححالت شیطانی زایل گردد و اگر نشسته بایستد و هر مردیکه باه فامیال   

حم باعث از بین رفتن خشم او خود خشم گیرد بلند شده و دست خود را به دست او بگیرد آرام می شود زیرا ر

 .می شود

 .کسیکه نتواند غضب و خشمش را کنترل کند مالک عقلش نمی تواند باشد: و امام ششم فرمود
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 تکبر غرور و عاب

از صفاتی که باعث شد شیطان از درگاه خدا رانده شود و سپس بسیاری از ابناء بشر بواسطه این صفت از خدا 

 .رور استدور شوند کبر و غ

 :قرآن می فرماید

 ((ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا))

 .خدا دوست ندارد متکبر فخر فروش را

 .داخل بهشت نمی شود کسیکه ذره ای کبر در قلب او باشد: فرمود( ص)پیامبر اسلام 

 

 :تکبر ابوجهل هنگام مرگ

وی روبرو شده و ضربتی بر ران ابوجهل در جنگ بد هنگامیکه ابو جهل برای مبارزه آمد عمرو بن جموح با 

عبادالله بان مساعودگفت مان     . زد و او هم ضربتی بر دست عمرو وارد آورد که دست او به پوستش آویزان شاد 

خداوند تو : گفت. گفتم خدا را سپاس که تو را خوار کرد. بطرف ابوجهل رفتم موقعیکه در خون غوطه ور بود

آنگاه پای بر روی سینه اش گذاردم گفت ای . گفتم از خدا و رسولش . را خوار کند ، دین و سلطنت از کیست

کاش یکی از فرزندان ابوطالب مرا می کشت نه تو ای چوپان بر محل دشوار و بلندی بالا رفته ای اکنون که می 

وم اصحابش جلوه کند ( ص)خواهی سر مرا جدا کنی از پائین گردن قطع کن تا با هیبت و یزرگ در نظر محمد

سرش را بریدم چون . گفتم حال که چنین است من از دهان سر تو را جدا می کنم تا کوچک و حقیر معلوم شود

 .آوردم بپاس شکر این نعمت بسجده رفت( ص)خدمت حضرت رسول
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 :تکبر و غرور از دیدگاه قرآن و روایات

 : قرآن می فرماید 

 ((الجبال طولا و لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض و لن تبلغ))

 .بر روی زمین با تکبر راه نرو زیرا نه می توانی زمین را سوراخ کنی و نه از گوهها بالا تری 

روزی حضرت موسی نشسته باود در حالیکاه شایطان کلاهای را کاه دارای چنادین       : فرمود( ص)پیامبر اکرم

سر برداشاته در مقاابلش ایساتاد و    نزدیک شد کلاه از ( ع)رنگ بود بر سرش بود پیش او آمد همینکه به موسی 

سلام کرد حضرت موسی پرسید تو کیستی ؟ جوابداد شیطان گفت تویی شیطان؟ خداوند تو را همساایه کسای   

: گفت( ع)نکند گفت من آمدم عرض سلامی بشما بکنم چون شما در نزد خداوند مقام و رتبه ای دارید موسی 

ر بزند تو قدرت بر او پیدا می کنای و تحات تساخیرت در مای     بگو ببینم چه گناهی است که هر گاه از آدمی س

 .آید

روز قیامت صاحبان کبر بصورت ذرات محضور می شوند و تا پایان حساب قیامت در : فرمود( ع)امام صادق 

برای او قلیانی . که جبه خزی پوشیده بود: درباره غرور و تکبر یکی از امرای خراسان گویند. زیر پاهای خلایقند

رخلاف شأن خودش می دید که لباسش را تکاان  . قلیان تکانی خورد و آتش آن روی جبه خزش افتاد. ندآورد

بچه ها بیائید تا آنها آمدند جبه و مقداری از تنش سوخت حتی شنیدیم اگار  : می دهد تا آتش بیفتد فقط گفت 

 .می خواست بینی خود را پاك کند دیگری باید دستمال جلوی دماغش می گرفت

در جهنم برای متکبرین مکانی اسات کاه باه آن ساقر مای گویناد از شادت گرماا و         : فرمود( ع)م صادق اما

 .حرارت به خدا شکایت کرده و از خدا می خواهد که نفس بکشد پس چون نفس می کشد جهنم را می سوزاند

 :نوع است 1کبر : مرحوم علامه مجلسی می فرماید

مردم را حقیر دانسته و از آنها انتظار اکام و ابتداء به سالم داشاته و   کبر در علم ، یعنی عالم بواسطه علمش.1

 .از آنها خدمت خواسته و به شئونات آنها اهمیت ندهد
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کبر در عمل و عبادت، که به عبادات خود کبر کرده و دوست داشته باشد که مردم حوائج او را بر آورده .0

تقوی بودن یاد کنند و خودش را هدایت یافته و دیگران را گمراه  کرده و بزیاره او آمده و او را به اهل عبادت و

 .می داند

 .کبر به حسب و نسب، مخصوص کسانی که به اصطلاح نجیب زاده و یا اشراف زاده هستند.3

 .فخر فروشی به جمال، که معمولا مخصوص زنان است.4

 .تکبر به مال، که معمولا در افراد پولدار و ثروتمند دیده می شود.1

 .کبر به قدرت بدنی و زور اندام و یا قدرت حکومتی.6

 .تکبر نسبت به یاران و شاگردان و تابعین و غلامان و زیردستان.1

 

 (:ع)لغزش همسفر عیسی

مرد کوتاه قامتی که از یاران عیسی بشمار مای رفات و   ( ع)آمده است در یکی از مسافرتهای حضرت عیسی

لاب دریاا رساید باا     ( ع)موقعی که عیسی بن مریم . ت عیسی مسافرت کردبسیار ملازم آن بزرگوار بود با حضر

از روی آب باا  ( ع)همین که آنمارد دیاد عیسای    . بسم الله و روی آب شروع کرد به راه رفتن: یقین کامل گفت

ر د. گفتن بسم الله عبور کرد، او نیز با یقین کامل گفت بسم الله و روی آب براه افتاد تا به حضرت عیسی رساید 

همچنانکه حضرت عیسای روی آب راه  : این اثناء بود که آنمرد دچاد عجب و خودپسندی شده و با خود گفت

می رود من هم بالای آب راه می روم پس حضرت عیسی بر من چه فضیلتی دارد؟ در همین موقع بود که شروع 

مگر چه : نجات داد و فرمودکرد به غرق شدن و فریاد زد یا عیسی مرا دیاب حضرت عیسی وی را از غرق شدن 

با خویشتن گفتم همچنانکه شما روی آب راه می روید مان نیاز روی آب راه   : گفتی و چه خیال کردیی گفت 

می روم و دچار خودخواهی شدم پس آنمرد بدست حضرت عیسی توبه کرد و خدای رئوف نیاز بعاد از قباول    

 .توبه او مقام قبلی وی را عطا فرمود

*** 
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هر کسیکه دچار کبر و غرور شود دلیل آن نیست جز اینکاه د خاودش احسااس ذلات مای      : ودامام ششم فرم

 .نماید

( ص)پیاامبر . کبر و غرور گاه در بدترین مردم از هر طایفه و جنس می باشاد : فرمود( ع)همچنین امام صادق 

مای کارد پاس    در بعضی از کوچه ها ی مدینه عبور می کرد در حالیکه زن ساه چهره ای سارگین جماع آوری   

کسی از یاران آن حضرت به آن زن گفت راه را برای رسول خدا باز کن اما آن زن باا کبار و غارور گفات را     

فرماود او را رهاا کنیاد کاه     ( ص)وسیع است پس بعضی از اشخاص می خواستند آن زن را کنار بزنند اما پیامبر

 .متکبر و ستمکار است

فخرفروشی همه در ردیف شرك و گناه اسات کاه در روی   خودپسندی و خودخواهی و :فرمود( ع)معصوم 

ای جاابر ماانع غارور و تکبار و خودخاواهی بشاو باا        : امام ششم به شاگردش جاب فرماود . زمین انجام می گیرد

همانا از بندگان مؤن کساانی هساتند کاه درخواسات     : در روایت است که خداوند فرمود. شناخت نفس خودت

 .را بر انجام آن طاعت موفق نم کنم تا گرفتار عجب نگردندتوفیق طاعتی دارند و من آنان 

 .بدرستیکه خودپسند و عجب هر آینه اعما هفتاد سال را باطل و نابود می کند: فرمود( ص)پیامبر 

بیچار ه فرزند آدم مرگش مخفی ،مرضهایش پنهان، عمل او محفوظ، پشه او را باه نالاه   : می فرماید( ع)علی 

 .می شود و او را می کشد وعرق او را می گنداند می آورد، آب گلوگیرش

بنی آدم چقدر بدبخت است شکم او به او م یگوید مرا پر نما و الا آبرویت را مای بارم   : می فرماید( ع)علی 

 .وو قتیکه شکمش را پر نمود شکمش به او می گوید مرا خالی نما والا آبرویت را می برم

 

 :ثروتمند مغرور و فقیر باعزت

ضر رسول خدا یکی از ثروتمندان نشسته بود در این هنگام فقیاری از مسالمین وارد شاد و باه عاادت      در مح

رسولخدا او را دیده . اسلامی نزدیک برادر ثروتمندش یشست ناگاه شخص ثروتمند گوشه لباسش را جمع کرد

اشرمنده شد عرضکرد و به او اعتراض کرد که ترسید از فقر او چیزی به تو سرایت کند آن شخص ثروتمند فور

من از این خطایم توبه کرده و بای جبانش نصف دارائیم را . با من چیزیست که مرا به کارهای ناروا وا می دارد 
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می پزیری عرضکرد نه زیرا می ترسم بپذیرم و من هام مثال او باه فقیاری کبار      :به او می دهم پیامبربه فقیر فرمود

 .بورزم

ابد و فاسق وارد مسجد شدند چون بیرون رفتند فاسق عابد و عابد فاسقگردید دو نفر ع: فرمود( ع)امام صادق 

زیرا وقتی وارد مسجد شدند عابد از عبادت خود دچار غرور و کبار گردیاد پاس اعماالش باطال شاد و فاساق        

 .احساس پشیمانی و ذلت در مقابل خدا کرده پس خدا او را بخشیده و هدایتش کرد

آمده و گفت که خدا تو را اختیار داده که بنده و رسول متواضعی باشی یا ( ص)روزی ملکی نزد رسول خدا 

. پادشاه و رسول باشی و از مرتبه تو نزد خدا کم نشود و کلید های خزائن زمین را بارای آنحضارت آورده باود   

 .که می خواهم بنده و رسول متواضع و شکسته باشم و پادشاهی نمی خواهم: حضرت فرمود
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 ریا کاري

بار خدایا بتو پناه می برم که ظاهرم در نظر مردم خوب باشد و کارهای : درباره این صفت می فریاید( ع)علی 

بتو پناه می برم که حال من این باشد که در نظار ماردم خاود را حفاظ کانم و       !مخفیانه ام که از آن آگاهی قبیح

ار من این باشد که خودم را خاوب جلاوه دهام و کارهاای بادم      خودنمایی نمایم به آنچه از من به آن آگاهی ک

 .پیش تو آید و تمام هدفم از این روش این باشد که بمردم نزدیک شوم اما از خوشنودیهای تو دور گردم

 :قرآن می فرماید

 ((الذینهم یرائون و یمنعون الماعون))

ایل ضروری را از محتاجان دریاغ مای   آنهائیکه مورد غضب خدا هستند کسانی هستند که ریا می کنند و وس

 .نمایند

ساؤال شاد ای رساول خادا     .بدرستیکه آنچه من آن بیشتر می ترسم شارك اصاغر اسات    : فرمود( ص)پیامبر 

 .ریا کاری : شرك اصغر چیست ؟ فرمود

 

 :واعظ ریاکار

 .آورده اند بوعلای مرائی واعظی بوده است مشهور و معروف و به صفت ریا مشهور

مردم مرا ریا کا می گویند و حال آنکه در کمال صدق و اخلاصم و از شاائبه ریاا و   : منبر گفت روزی بر سر

سمعه خلاصم همیشه در اخفای طاعت و پوشااندن عباادات مای کوشام و خیارات و مبارات خاود را از جمیاع         

ق کرده دیشب صد رکعت نماز خوانده ام و امروز روزه دارم و صد درهم تصد. اشخاص رو ی زمین می پوشم

ام و امشب و فردا را نیز همین طاعات بجا خواهم آورد و هر چه دارم در راه رضای تعالی صادقه خاواهم داد و   

 . آنرا به هیچ احدی ظاهر نخواهم کرد و آن میان من و خدای منست
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د کسال  چون مردم را ببینند شاد می شوندو چون تنها باشن: روایت است که مردم ریا کار دارای سه نشانه اند

 .اند و دوست می دارند در تمام اعمالشان مورد پسند مردم واقع شوند

کسی در عملی کاه انجاام    من بهترین شریک هستم و هر گاه: از امام ششم است که خدای متعال می فرماید

 .داده دیگری را شریک گیرد من عمل غیر خالص او را نمی پذیرم

 

 ((:ص))ریاکاری از دیدگاه پیامبر

ست که هرگاه بنده ای بجانب اقدس احدیت ربوبی روی نیاز نیاورد و خاك روب آن درگاه نباشد روایت ا

پس حق تعالی توجه کرم خود را ازو باز دارد و نظر کرامت بسویش نیافکند و از عملش راضی نشود مبعض او 

رئیال مابغض او   در رسد که از فلانی مبغضم پس حضارت جب ( ع)بود و خطاب از جانب رب الارباب بجبرئیل 

گردد و خطاب در رساند که ای جبرئیل به اهل آسمان منادی نمای که من مبغض فلانم پاس جماع موجاودات    

 .بغض و عدوات او بهم رسانیده و عملش بمنصبه قبول نیانجامد و دشمنیش در دلها جای می گیرد

باه اولای کاه عالمسات      روایت است که روز قیامت سه نفر را به موقف حساب آورناد و ( ص)از رسول خدا

خطاب می رسد که چه اعمالی انجام داده ای گوید بارخدایا در روز و شب به نماز و بندگی اشتغال داشتم پس 

خداوند گوید که دروغ می گویی که مرادت طاعت من نبود بلکه مقصودت مصرف باه آن گشاته کاه خلایاق     

این نوع عبادت بدرگاه ما موجب اجر نگردد به بذکر حمیده ات متوجه گشته بگویند که این مرد عالمست پس 

دومی که صاحب نعمت است خطاب رسد که به تو نعمتها ارزانی کردم در کدام راه صرف نمودی گوید که بار 

خدای صدقه در شب و روز می دادم خدا گوید که دروغ می گاویی و ملائکاه بادروغ او اعتاراف نمایناد کاه       

د که فلان کس آدمی کریم و بخشنده ایست به سومی که شربت شاهادت  مقصد اصلیت آن بود که مردم بگوین

نوشیده خطاب رسد که چه اعمالی انجام داده ای گوید بارالها جهاد در راهت کرده تا شهید شدم فرمان رسد که 

دروغ می گویی و فرشتگان گویند که دروغ می گویی بلکه منظور تو از این جهاد آن بود که مردم گویند کاه  

 .نی شجاع استفلا

 :شاعر گوید

 یارب چکنم که دامن تر دارم
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 زین دامن تر دلی پر آزر دارم    

 خاکم بر سر چها نکردم امروز

 .فردا بچه رو پیش تو سر بردارم    

عرضکرد که ای رسول خدا اعمالم را پنهانی انجام می دهم و دوست نادارم احادی از   ( ص)مردی به پیامبر 

برای تاو دو اجار اسات اجار عمال پنهاان و اجار عمال         : وشحال شوم پس پیامبر فرمودآنها مطلع شود که من خ

 .آشکار

 .روایت است که بدرستیکه خدا بهشت را بر هر آدم ریا کاری حرام نموده است

جنگی بین مسلمانان و مشرکین پیش آماد در حاین جناگ یکای از مسالمانان ضاعیف       ( ص)در زمان پیامبر 

الاغ یکی از مشرکین افتاد که باصطلاح با قیمت بود لذا به طرف آن مشارك حملاه   الایمان چشمش به پالان و 

گفتند کاه فلانای   ( ص)کرد که بتوان آن را مالک شود پس بدست آن مشرك کشته شد بعد از جنگ به پیامبر 

 . او شهید نشد بلکه قتیل الحمار شد یعنی کشته راه الاغ: هم شهید شد حضرت فرمود
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 دروغگویی

دروغ گفتن چون خلاف طینت پاك آدمی است و باعث انحراف بسوی بدیها می شود بسیار مورد نکوهش 

 : و مذمت قرار گرفته است

 :قرآن می فرماید

 ((ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب))

 .بدرستیکه خدا هدایت نمی کند کسیکه اسراف کننده و بسیار دروغگو است

 :فرمود( ص)مبردر روایت است که پیا

 ((ایاکم والکذب فان الکذب فجور یهدی الی النار))

 .بر حذر باشید از دروغ زیرا گناهی است که انسان را به آتش جهنم می کشاند

 

 :نتیجه ترك دروغ

آمده و گفت یا امیر المؤمنین در اسلام از همه کارهاای زشات نهای    ( ع)یکی از مسلمانان نزد حضرت علی 

حضرت فرمود که دروغ . یکی از زشتیها را بگو تا از آن دوری کنم. از همه آنها میسر نیست شده و مرا اجتناب

مگو آن شخص قبول نموده و بیرون آمده در کوچه ها که می رفت نظرش به مستی افتاد و میل به شراب خوردن 

م ناه دروغ گفتاه ام و   به من بگوید آیا شراب خوردی اگر بگاوی ( ع)پیدا کرد ولی با خود اندیشید که اگر علی 

اگر بگویم آری بر من حد شرعی جاری می کند پس از آنجا عبور کرده به قمار بازی رسیده و میل به قمار پیدا 

کرد ولی باز همین فکر به ذهنش آمده پس از آنجا هم عبور کرد و به همین صورت به هر منکری می رسید این 

مراجعت نموده گفت یا علی راه هماه گناهاان دروغ اسات و    ( ع) فکر او را از گناه باز می داشت پس بنزد علی

 .باعث همه حسنات و کارهای خوب راستی است

 : فرمود( ص)پیامبر 

 ((آیه المنافق ثلاث اذا وعدا خلف و اذائمتن خان و اذا حدث کذب))
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ت مای کناد و   علامت منافق سه چیز است اگر وعده به دهد تخلف می ورزد و اگر به او اطمینان کنند خیانا 

 .اگر سختی بگو به دروغ باشید

دروغگو با مرده یکسان است برای آنکه فضیلت سخن راستی است پاس وقتای کاه    . بوذر جمهر گفته است

 .اطمینان به سخن نباشد زندگی او باطل است

 

 :کیفر دروغگو در عالم برزخ

گفات برخیاز ، برخاساتم دو    دیشب در خواب دیدم که مردی نزد من آمد و : فرمود( ص)روزی رسول اکرم

مرد را دیدم که یکی ایستاده و در دست خود چیزی شبیه باه عصاای آهناین دارد و آنارا بار گوشاه دهاان مارد         

دیگری که نشیته است فرومی برد و باندازه ای فشار می دهد تا میان دو شانه اش می رسد آنگاه بیارون آورده و  

به . وب می شود این قسمت دیگر را هم مانند قبل پاره می کنددر طرف دیر دهان او داخل می کند طرف اول خ

آن شخص که مرا حرکت داد گفتم این چه شخصی است و برای چه اینطور عذاب می کشاد گفات ایان مارد     

 .دروغگو است که در قبر او را تا روز قیامت اینطور کیفر می دهند

 :فردوسی

 کاستی نیاید بکار اندرون    همه راستی کن که از راستی 

 نبینی جز از خوبی و خرمی    چو با راستی باشی و مردمی 

 بلندیش هرگز نگیرد فروغ   رخ مرد را تیره دارد دروغ

دروغ زیارا بناده   : اهل جهنم چه کرده بودند حضرت فرماود : آمد و گفت( ص)شخصی خدمت رسول خدا

 . وقتی دروغ گفت گناهکار می شود و زمانیکه کافر شد داخل جهنم می شود

 :انواع دروغ بشرح زیر است

 :که روزه را باطل می کند و قرآن در این باره فرمود( ع)و امامان ( ص)دروغ بر خداوند و پیامبر .1

 ((فمن اظلم ممن افتری علی الله کذبا))
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 .چه کسی ظالمتر است از کسیکه بر خدا از روی دروغ افترا می بندد

 : موددر این باره فر( ص)پیامبر: شهادت دروغ.0

 ((شاهد الزور کعالد الوثن))

 .شهادت دهنده دروغ مثل عبادت کننده بت است

سخ دیته هستند که روز قیامت خدا با آنان سخن نمی گوید از جمل : می فرماید( ص)قسم دروغ که پیامبر .3

 .ه آنها کسیکه سوگند دروغ برای فروش کالا یش می خورد

 :فرمود( ص)دروغ در وعده رسول خدا.4

 ((من کان یومن بالله والیوم الاخر فلیف وعده))

 .کسیکه به خدا و روز جزا ایمان دارد باید به وعده اش وفا کند

 :فرمود( ع)شوخیهای دروغ امام حسین.1

 ((اتقوالکذب الصغیر منه والکبر فی کل جد وهزل))

 .بپرهیزید از دروغ چه بزرگ آن چه کوچک آن در هر شوخی که باشد

 .تن و گوش دادن به دروغ که منشاء بسیاری از شایعات نقل نمودن دروغ استنقل کردن و نوش

 

 :شرمنده شدن دروغگو لاف زن

 .گویند شخصی قبل از ظهر هر روز کنار درخانه خود فرشی پهن کرده و می نشست و قلیان می کشید

 .می شدندبعضی از عابان نیز بنزد او آمده و با او می نشستند و بخوردن چای و قهوه مشغول 

عیاالم  . آن مرد یکی از روزها در حالیکه دست بر سبیل خود می کشید گفت دیشب جای شماها خاالی باود  

برای ما ته چین پلو پخته بود آنقدر این غذا چرب بود که متوانستم همه اش را بخورم لذا قدری را گذاشتم برای 
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سبیل ما را چارب کارده اسات در ایان میاان       امروز صبح به عنوان صبحانه خوردم آنقدر این غذا چرب بود که

کسی از بچه های کوچک منزل دویده و گفت ، آقا جان آقا جان آن دنبه ایکاه اماروز صابح سابیلت را باا آن      

 .چرب کردی گربه آمد و آنرا برد

 

 :زشت دروغ رآثا

 .سرچشمه نفاق است.1

 : اساس ایمان را خراب می کند همانطور یکه امام پنجم فرمود.0

 ((ن الکذب هو خراب الایمانا))

 .دروغ یعنی نابود کردن ایمان است

 .دروغ انسان را به کفر می کشاند.4

 : فرمود( ع)علی . دروغ باعث بی اعتباری دروغگو است.1

 ((من عرف بالکذب قلت الثقه))

 .به کسیکه معروف به دروغگویی شود اطمینان به او کم می شود 

 :ریشه های دروغگویی 

 :فرمود( ص)قارت و خود کم بینی پیامبر احساس ح.1

 ((لا یکذب الکاذب الا من مهانة نفسه))

 .دروغگو دروغ نمی گوید مگر بخاطر آنکه در خود احساس پستی می نماید

 .ترس از جریمه و مجازات.0

 :دورویی و نفاق قرآن می فرماید.3
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 ((والله یشهد ان المنافقین لکاذبین))

 .که منافقین دروغگویند بدرستیکه خدا شهادت می دهد

 .فشار زیاد از طرف پدر و مادر به فرزند و رؤسا و فرماندهان به زیر دستان.4

 .دروغ پدر و مادر و مربیان باعث عادت کودك به دروغ می شود.1

 .شوخی و خنده و خوشحال کردن دیگران.6

که کلیاد آن قفلهاا دروغ اسات و     خداوند برای کارهای بدقفلهایی قرار داده: امام پنجم درباره دروغ فرمود

 .دروغ گفتن از شراب خوردن بدتر است

 :روایت می کند( ص)از رسول خدا( ع)امام باقر 

 ((اقل الناس مروة من کان کاذبا))

 .کم مروت ترین مردم کسی است که دروغگو باشد

اندازه پر پشاه ای در  کسیکه به خدا قسم می خورد پس به : در رابطه با سوگند دروغ می فرماید( ص)پیامبر 

 .آن دروغ وارد کند نقطه سیاهی در قلبش پیدا می شود که تا روز قیامت می ماند

هر گان مؤمن بی عذر دروغ گوید هفتاد هزار فرشته به او لعنت نمایند و چاون از قبار در   : فرمود( ص)پیامبر

 .آید بدبو بود و بوی او بعرش رسد و حمله عرش او را لعنت کنند

 .کسیکه دروغش زیاد شد نورش می رود: فرمود( ع)سیحضرت عی

بدرستیکه دروغگو دروغ می گوید پس بخاطر آن خداوند او را از نماز شب محاروم مای   : امام ششم فرمود

 .کند و هر گاه از نماز شب محروم شد رزق حلال بر او حرام می شود

 .راستی امانت و دروغ خیانت است: فرمود( ع)علی 

 : شاعر گوید

 از شرك بگذشت کمتر گناه چه
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 میان کبایر دروغ است آه    

 مگر دان زبانت بگرد دروغ

 که باشد رخت درد و گیتی سیاه    

هر گاه مؤمنی بی عذر و دروغ گوید هفتار هزار فرشته او را لعنت نمایناد و چاون از قبار    : فرمود( ص)پیامبر 

 .او را لعنت کنندبیرون آید بدبو بود و بسوی او بعرش رسد و حاملان عرش 
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 بخل و تساسخ

بخل به معنای دست بسته بودن و دم تمایل به استفاده رساندن به برادران و خواهران خاود از فضال و نعمات    

های الهی است که به او داده شده نمی بخشد و دوست ندارد کسی از ثروت او چیزی بدست آورد و این بخاطر 

 :قرآن می فرماید. مادیات است که در او بصورت بخل جلوه می نماید دلبستگی سخت و محکم به

و لا یحسبن الذین یبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون مابخلوا به یوم القیمه ))

 ((و لله میراث السموات و الارض والله بما تعملون خبیر

 .به آنان از فضلش داد گمان نکنند آنانیکه نسبت به آنچه خداوند

یخل می ورزند برایشان این بخیل بودن خیر است بلکه خیر نیست و این شر است بارای آنانکاه آنچاه بخال     

نموده اند روز قیامت برگردنشان آویخته می شود و برای خداست میراث آسمانها و زمین و خادا باه آنچاه مای     

 .کنید آگاه است

 :بارها فرمود( ع)پیامبر 

 ((ی اعوذبک من البخلالهم ان))

 .خدایا از بخل به تو پناه می برم

 .بخل ، بدخلقی : در دل مؤمن دو خصلت جمع نشود: و فرمود

نزد خداوند بخیل از ظالم بدتر بود و خدا قسم خورده که به عظمتو جلالاتم بخیال را وارد بهشات    : و فرمود

 .ننمایم

 :شاعر گوید
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 بخور ، بپوش ، ببخش و بدانکه حاصل عمر 

 خرد ندانست کس کوبه دیگری بگذاشت     

در اصفهان مردی بود مالدار ولی بخیل که دست کسی به غذای او نرسیده و شامه روزگار باوی  : آورده اند 

 :شوربای او نشنیده مصداق این شعر

 از بخیلی که هست امساکش

 گرببرند دست نا پاکش   

 نیست ممکن که نیم قطره خون

 بیرونآید از دست ممسکش    

سه پسر داشت چون موقع مرگش رسید خواست امتحان کند کدامیک از پسرانش از جهت بخل از خودش 

بخیل تر هستند جانشین خود سازد پس پسر بزرگ خود را خواسته گفت تو نان چگونه خوری گفت نان با پنیر 

نان چگونه خاوری گفات    خورم گفت برو که بدبختی و تو را از دولت بهره نیست و پس دوم را طلبید و گفت

نان به پنیر می مالم و می خورم گفت تو نیز بدبختی و از سعات حظی نداری پسر سومی را خواست و گفت نان 

گفت تو پسر منی پاس کلیاد   . چگونه خوری گفت من پنیر را در خیال گذرانیده نان را با پنیر خیالی می خورم 

 .اموال خود را به او داد

  

 (:ع)سخن حضرت یحیی

شیطانرا بصورت اصلیش دید گفت ای ابلیس مرا خبر ده کاه کادام صانف از    (ع)نقلست که حضرت یحیی 

دوسترین کس نزد من مؤمن بخیلست و دشمن ترین : مردمان را دوست می داری و کدام صیف را دشمن گفت

رای با )این چیست کاه مای گاوئی گفات زیارا بخیال بخلاش        : گفت( ع)یحیی . کس نزد من فاسق سخاوتمند 

کافی باشد و خداوند به سخاوت سخاوتمند و نظر افکند و او را بیامرزد و بدی قباحت فساق را باه او   ( گمراهی 

 .نگیرد
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*** 

 : فرمود( ص)پیامبر 

 ((اتقوا الشح فانه اهلک من کان قبلکم))

 .از بخل بپرهیزید زیرا بخل اقوام گذشته را نابود نمود

وت بود روزی با یکی  از درباریان خود صحبت می کرد و به او گفت پادشاهی که به کمال سخا: آورده اند

مرا آرزوی آنستکه هزار هزار درهم بیک نفر ببهشم او گفت این مقدار بسیار اسات و بارای یکنفار زیااد اسات      

گفت اگر نصف دهم چطور است گفت اینمقدار نیز زیاد است پادشاه گفت ای بدبخت من مای خواساتم ایان    

 .نمایم خود را محروم نموده و مرا از سخاوت بازداشتی  بخشش را به تو

 مرد هر چند در هنر کوشد

 بخل او جمله را فرو پوشد    

 از لئیمان تیره دل بگذیز

 در کریمان پاك دین آویز    

 

 :بدترین مرگها

: یاد مردی را دید دست بر پارده آویختاه مای گو   . گرد خانه کعله طواف می نمود ( ص)روزی پیامبر اسلام 

خدایا تو را به عظمت این خانه سوگند می دهم که گناهم را بیامرزی آنجناب فرمود گناهت چیست و عرضکرد 

سؤال کرد گناه . بزرگتر از آنستکه شرح دهم پرسید گناه تو بزرگتر است یا زمینها جوابداد گناه من بزرگتر است

زرگتر است گفت بلی پرسید گناهت بزرگتر است یا تو بزرگتر از کوه ها است پاسخ داد آری فرمود از دنیا ها ب

آسمانها عرضکرد گناه من فرمود ازعرش نیز بزرگتر است جوابداد آری پرسید گناه تاو بزرگتار اسات یاا خادا      

عرضکرد خدا ، از تفصیل گناهش جویا شد گفت یا رسول الله من مردی ثروتمنادم هار گااه مساتمندی یاه مان       

ناراحت می شوم مثل اینکه کسی با آتش گداخته باه مان روی آورده پاس پیاامبر     مراجعه می کند به اندازه ای 
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فرمود دور شو از من که با آتش خود مرا نسوزانی به آن خدائیکه مرای برای خدایت بر انگیخته اگر باین  ( ص)

 رکن و مقام دو هزار سال نماز بخوانی و آنقدر گریه کنی که از اشک چشامت جویهاا جااری شاود و درختهاا     

و ای بر تو مگر . آبیاری گردد در صورتیکه با بخل و لثامت بمیری خداوند تو را با سر در آتش خواهد انداخت 

 :نمی دانی خدا در قرآن فرمود

 ((و من یبخل فانما یبخل عن نفسه))

 .هر کس بخل ورزد از استفاده مالش نسبت به خود جلو گیری کرده است

 

 (:داستان)بخیلتر از بخیل

بطرف بصره رفات تاا باا مصااحبتی     . وفی شنید در بصره مرد بخیلیست که در این صفت کامل استبخیلی ک

پس از ملاقات گفت من از راه دور به آرزوی همنشینی آماده ام تاا شاما کاه در ایان      . اندازه بخلش را بیازماید

بر ما لازم است تو  صفت مشهوری مرا چیزی بیاموزی گفت چون رنج سفر برده ای و از راه دور آمده ای اینک

مرد کوفی گفت مدتها است که آرزوی پنیر تازه دارم . فعلا میل به چه غذائی داری تا تهیه کنم. را میهمانی کنیم

 .اگر فراهم شود بد نیست که خیلی مشتاقم

 بصری ظرفی برداشته بباار آمدی برای میهمان تازه وارد پنیر تهیه کند بدکان پنیر فروش مراجعه کرده گفات 

از کوفه میهمان عزیزی وارده شده و پنیر تازه خواسته مایلم یک درهم پنیر تاازه خاوب بادهی دکانادار گفات      

بخیل با خود اندیشید که پس سرشیر بهتر از پنیر است جوانمرد ی آن اسات  . پنیری بدهم که مانند سر شیر باشد

سر شیر فروش مراجعه نمود از او نیز سرشیر  از دکان پنیر فروش خارج شده به. که بهتر را برای مهمان تهیه کنم

باز گفات معلاوم    . دکاندار گفت سرشیری برایت بیاورم که صافتر از روغن زیتون باشد. خوب درخواست نمود

. می شود روغن زیتون بهتر از سرشیر است به روغان فاروش مراجعاه نماوده و درخواسات روغان خاوب کارد        

بخیل گفت اینطور که معلوم می شاود اب زلال بهتار از روغان    . ارم فروشنده گفت روغن صافتر از اب زلال د

به منزل برگشته ظرف را پر از آب . زیتون است ا ز روغن فروش جدا شده و گفت در خانه آب زلال خودم دارم

ا داساتان را از اول تا  . زلال نموده پیش مهمان نهاد گفت تمام بازار بصره را گشتم بهتر از آب زلال چیزی نیافتم

 .کوفی دست بخیل بصری را بوسیدخ گفت گواهی می دهم که تو در این فن از من استادتری . آخر شرح داد
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بخیل از خدا مردم و بخشت دور بوده و به جهانم نزدیاک اسات و بادترین دردهاا بخال       : فرمود( ص)پیامبر 

 .است

 

 :بخل موجب از دست دادن نعمت است

سائلی به درب منزل آمده تقاضای کمک کارد  . الش طعام می خوردآورده اند که بخیلی روزی با اهل و عی

تاا اینکاه زن پاس از    . ولی همینکه زن خواست چیزی به فقیر بدهد شوهر عصبانی شد و کارشان به طلاق کشید

روزی با شوهرش بر سر سافره نشساته باود کاه فقیاری      . مدتی ازدواج کرده و با شوهر دومش زندگی می کرد 

شوهر گفت آنچه از طعام مانده بردار و به او بده وقتی زن طعام را به دم . تقاضای کمک کرد  درب خانه آمده و

درب خانه برد و به فقیر داد ناگهان متوجه شد این فقیر شوهر سابقش است پس فریاد زن بلند شد شوهر او آمده 

خال ماالش تلاف شاد و     و گفت چه شد گفت این فقیر شوهر اولم است که مال بسیاری داشت ولی باه سابب ب  

 .زندگیش از هم پاشید

*** 

ضرب المثل است که یک آدم بخیلی بود که یک شب خدا به او گاوی داد و فردای آن شب هم به همسایه 

خداوندا نه می خواهم این گاو را به : او یک گوساله آدم بخیل وقتی که خبردار شد به درگاه خدا نالید و گفت 

 .به همسایه ام من بدهی و نه آن گوساله را

از بخل بپرهیزید زیرا که بخل پیشینیان را هالاك کارد و آنهاا را وادار کارد کاه بخاون       : فرمود( ص)پیامبر 

 .یکدیگر بیالایند و محارم خویش را حلال شمارند
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 ( رض) خمینی  امام� المسايل  توضی 

 نژاد  شهید پاك�پیامبر  وآخرین  دانشگاه  اولین

  طبرسی� الاخلاق  مکارم

  مالسی  علامه� المتقین  حلی 

  عمادزاده�کبیر  معلم

  اشتهاردي  محمدي� قیاخلا  اصل  وپن   بیست

  رلسفی  گفتاررلسفی محمدتقی

  احمددهقان�روز  پرسشها وپاسخهاي
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 وغیره

 


